






 قلمرو فرهنگ و سیاست، مجله  اینترنتی و ماهنامه  آنلاین
 ناشر: مرکز فرهنگ و هنر ایده

سردبیر: ناصر کرمی
دبیر تحریریه: کیانوش فرید

طراح لوگو: رضا عابدینی
 دبیران:  محمد ایزدی، بابک مینا

ویراستار: احمد جزایری

 مشاوران:
 آنایا واجپای، پژوهش گر شورای اخلاق بین الملل کارنگی
 یاسویوکی ماتسوناگا، استاد علوم سیاسی، دانشگاه توکیو

 هیتوشی کیوتاکی، استاد اندیشه سیاسی دانشگاه کومازاوا
 سانیل خیلنانی، مدیر بنیاد هند، کینگز کالج لندن
 مجیب رحمان، استاد جامعه ملی اسلامیه، دهلی نو

 نیکلا تانزه، استاد بنیاد علوم سیاسی، پاریس 
 رامین جهانبگلو، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات صلح مهاتما گاندی، دانشگاه جهانی جیندال 

 تماس با قلمرو: 
Info@ghalamro.net 



یادکرد هیوبرت دریفوس
پیکار با کامپیوتر

سرنوشته
هانا آرنت و سرشت تراژیک سیاست

آرنت و کوتاهی در »مسئولیت شخصی«

یک شعر از نیچه و چند شعر از هانا آرنت

نبض خواب آلود شعر در ذهن بیدار هانا آرنت
علی امینی نجفی

فدرالیسم  یا  بالکانیزاسیون؟
هانا آرنت

مسئله تقصیر آلمانی ها در جنگ جهانی دومآرنت، پدیدارشناسی و انسان شناسی فلسفی
کارل یاسپرس و مکاتبات انتقادی او با هانا آرنت

گفتاورد

عید رستاخیز
داستانی از باهار مؤمنی

آویخته چون ظن
مروری بر آثار ماندانا مقدم 

هفت شعر
کیانوش فرید

می خواهید چه کنم وقتی ناامیدم؟
گفتگو با گونتر اندرس

قضاوت کنیم
 گفتگو با محمدرضا نیکفر

تفاوت دیدگاه ها از حقیقت مهم تر است
گفتگو با راجر برکویتس

آرنت ـ شولم: دیداری ناممکن
میشل- ایرن برودنی

برای پیکار با شرّ، باید در برابر دروغ و تحریف واقعیت ایستاد
گفتگو با سوزان نایمن

تمامیت خواهیِ نایافتنی
گفتگو با یان کرشاو



هیوبــرت دریفــوس )Hubert Lederer Dreyfus( فیلســوف سرشــناس آمریکایــی )زاده ۱۵ اکتبــر ۱۹۲۹ در تــرا اوت، 
ایندیانــا( ۲۲ آوریــل امســال در هشــتاد و هفــت ســالگی درگذشــت. نــام دریفــوس در ســال ۱۹۷۲ بــا انتشــار کتــاب 
آنچــه کامپیوترهــا نمی تواننــد انجــام دهنــد )What Computers Can’t Do( بــر ســر زبان هــا افتــاد. اندیشــه های وی 
در ایــن کتــاب بــه ویــژه مایــه الهــام پژوهش گــران عرصــه هــوش مصنوعــی شــد. دریفــوس دیرزمانــی در دانشــگاه 
برکلــی، در شــمال کالیفرنیــا درس داد، ولــی پیــش از آن، در دهــه پنجــاه میــادی و در ســال های نخســت تدریــس 
در مؤسســه فنــاوری ماساچوســت یــا ام. آی. تــی. بــود کــه بــه تحقیــق دربــاره مســئله هــوش مصنوعــی عاقه منــد 

 . شد
ــگاه کار  ــا آزمایش ــی ی ــوش مصنوع ــروژه ه ــه در پ ــانی ک ــت »کس ــه ای گف ــوس در مصاحب ــال ۲۰۰۵، دریف در س
می کردنــد دربــاره کامپیوتــر تــازه  واردی کــه اهمیــت پیــدا کــرده بــود، مطالبــی می گفتنــد. از جملــه اینکــه آنــان 
می تواننــد برنامه هــای کامپیوتــری ای بســازنند کــه هوشــی مثــل آدم هــا داشــته باشــد. آنــان بــه کاس هــای مــن 
می آمدنــد و چیــزی در ایــن مایه هــا می گفتنــد کــه »مــا دیگــر بــه افاطــون و کانــت و دکارت نیــاز نداریــم. اینهــا 
دیگــر فقــط حرفنــد. مــا تجربــی هســتیم. مــا می خواهیــم واقعــاً ایــن کار را انجــام دهیــم.« مــن می خواســتم ســر 
دربیــاورم کــه آیــا آنهــا واقعــا می تواننــد چنیــن کننــد؟ اگــر موفــق می شــدند، خیلــی کار مهمّــی بــود، اگــر هــم 
ــود  ــچ فیلســوفی نب ــا هی ــد. در آن روزه ــاوت دارن ــا ماشــین تف ــه انســان ها ب ــوم می شــد ک ــق نمی شــدند، معل موف

کــه بــه حــرف اهــل کامپیوتــر توجهــی کنــد.«
ــر پیش فرض هــای نادرســتی  ــای ســاختن هــوش مصنوعــی، ب ــاب خــود اســتدلال کــرد کــه رؤی  دریفــوس در کت
ــر  ــزار کامپیوت ــا نرم اف ــن را ب ــخت افزار و ذه ــا س ــان ب ــز انس ــت مغ ــاس نادرس ــر قی ــا مهم ت ــه آنه ــه زده، از هم تکی
اســت. از نــگاه وی، انســان بــا افــزودن اطاعــات و نظــم دوبــاره بخشــیدن بــه آنهــا در فراینــدی کــه تابــع قواعــدی 

ــد.  ــت می یاب ــان دس ــی از جه ــری صحیح ــه تصوی ــت، ب ــر اس پیش بینی پذی
دریفــوس در نســل خــود، از فیلســوفانِ اندک شــماری بــود کــه بــه فلســفه اروپایــی، بــه ویــژه فرانســوی هایی چــون 
موریــس مرلو-پونتــی، پدیدارشــناس و میشــل فوکــو، تاریخ نــگار اندیشــه، و نیــز مارتیــن هایدگــر، فیلســوف آلمانــی 

ــراوان گرفــت. در  ــا جهــانِ پیرامونــش بهره هــای ف ــرای تبییــن انســان و هم کنشــی او ب روی کــرد و از آرای آنهــا ب
ســال ۱۹۸۳ همــراه پــل بابینــو )Paul Robinow( کتابــی دربــاره فوکــو نوشــت بــا عنــوان میشــل فوکــو؛ فراســوی 
ــاد  ــه هفت ــک )Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics( . در ده ــاختارگرائی و هرمنوتی س

خورشــیدی، نشــر نــی ترجمــه فارســی حســین بشــیریه از ایــن کتــاب را بــه چــاپ رســاند. 
ــد:  ــروش ش ــه پرف ــرد ک ــر ک ــی منتش ــی ) Sean D. Kelly(  کتاب ــان دی. کِل ــا ش ــراه ب ــال ۲۰۱۱ هم ــو در س هم
 All Things Shining: Reading the Western( خوانــدنِ کاســیک های غربــی بــرای یافتــنِ معنــا در عصــری ســکولار

)Classics to Find Meaning in a Secular Age
ــهم  ــت و س ــوس )Daily Nous( نوش ــی ن ــایت دیل ــوگ یادی در وب س ــی، س ــور کِل ــوس، پرفس ــرگ دریف ــس از م پ

ــد.  ــکا کلیــدی خوان ــه فضــای فلســفی آمری ــاره ای ب دوســت خــود را در شناســاندن فلســفه ق
پرســش ها     کهن تریــن  بــه  پاســخ ها  تازه تریــن  فلســفه:  کتــاب  بــرای   )Nicholas Fearn( فـِـرن  نیکــولاس 
)Philosophy: The Latest Answers to the Oldest Questions( مصاحبــه ای بــا دریفــوس انجــام داد کــه در آن بــه 
چــاپ رســید. دریفــوس بــه وی می گویــد: »مــن دیگــر بــه کامپیوترهــا فکــر نمی کنــم. تصــور می کنــم مــن پیــروز 

شــدم و تمــام شــد. آنهــا کوتــاه آمدنــد.« 

منابع

http://full-tilt.blogspot.ca/2005/10/hubert-dreyfus-interview.html
http://dailynous.com/2017/04/24/hubert-dreyfus-1930-2017/
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ــه معنــای ارســطویی  ــد. ایــن نمایــش »ب ــه آنکــه تنهــا فرجامــی تراژیــک بیاب ــراژدی مکبــث، ناگهــان تراژیــک آغــاز می شــود، ن ت
ــه  ــی ک ــغِ جادوگران ــگ و جی ــشِ جن ــدر و آذرخ ــت.« تن ــان« اس ــتر »پای ــن بیش ــه«. ای ــاید »میان ــی ش ــدارد، و حت ــاز«ی ن »آغ
ــت  ــه شکس ــدارد ک ــی ن ــکافد. اهمیت ــن را می ش ــگ زمی ــاید. »جن ــش را می گش ــتافته اند، نمای ــث ش ــدار مکب ــه دی ــگ ب بی درن
آیــد یکــی را و دیگــری رویِ ظفــر بینــد. مهــم آن بــذری اســت کــه جنــگ کاشــت و سرنوشــت بازنــده و برنــده را یکســان رقــم 

ــت.«   ــوده اس ــون آل ــه خ ــه ب ــه اول نمایش نام ــر صفح ــی سراس ــد.« »گوی می زن
ــه  ــه، خــودِ جنگــی اســت ک ــه جنگــی نیســت، »خودکام ــد. در میان ــا جنــگ فرومی افت ــی رود و ب ــالا م ــگ ب ــا جن ــش ب ــرده نمای پ
نفــس  را بنــد آورده اســت. ایــن اردوگاه، بــا چیره گــر شــدن بــر چهــار کنــجِ کارزار، نیــازی بــه تیــغِ خشــونت نمی بینــد. »دشــمن« 

اکنــون بــه مشــتی اســیر بــدل شــده اســت.«  
فاجعــه و شــر هیچ کــدام تازگــی ندارنــد. داســتانِ آدمــی در ایــن جهــان بــا هبــوط آغــاز می شــود و نخســتین فرزنــدان وی، رســم 
ــا و  ــت. هوس ه ــر نیس ــونِ ش ــون از افس ــچ گاه مص ــی هی ــی آورد و آدم ــورش م ــرزده ی ــه س ــد. فاجع ــادِ می گذارن ــی را بنی برادرکش
ــز رخ  ــر و هراس انگی ــار، آسیمه س ــر ب ــر ه ــته اند. ش ــت نشس ــون و جنای ــه جن ــاندنِ او ب ــرای کش ــی ب ــن فرصت ــه ها در کمی وسوس

ــم اســت.  ــی اصــل رخــدادِ آن قاعــده ایــن عال می دهــد، ول
ورای خــودِ رویــدادِ شــر، تنهــا یــک چیــز می توانــد، چــون پتُکــی کاری بــر ضمیــرِ آدمــی بکوبــد و در بهُتــی عمیــق زمین گیــرش 
ســازد: اینکــه انســان وقــوعِ شــر را بــا جــان و اســتخوانِ خــود حــسّ کنــد، ولــی آن را نشناســد و میــان آن و همــه شــرهایی کــه از 
پیــش شــنیده و دیــده، شــباهتی نیابــد. نامعلــوم بــودن هویــت جانــی و دشــمن، لزومــاً بــه خلــع ســاح و بی دفــاع  شــدن طــرف 

ــدازد.   ــگ، هــوش و فرزانگــی انســان را از کار می ان ــودنِ سرشــتِ خــودِ شــر، بی درن ــی ناشــناس ب ــد. ول ــل او نمی انجام مقاب
ــهمناک و  ــای س ــناک از غوغاه ــه آوای ترس ــگویی هایی ب ــرگ و پیش ــگفتِ م ــیون های ش ــود.... ش ــبی ب ــان ش ــس: پریش »لناک
ماجراهایــی پرآشــوب کــه تخمشــان بــه تازگــی در زهــدان زمانــه فاجعه بــار کاشــته شــده اســت. مرغــی ناپیدا-نشــان، شــب همــه 

ــرز داشــت. ــد کــه زمیــن نیــز تــب و ل شــب فغــان کــرد، و آورده ان
مکبث: ناخوش شبی بود.

لناکس: حافظه من که عمری چندان بر آن نگذشــته اســت، چنین شــبی به یاد ندارد. 
مکداف: وحشــتا! وحشــتا! وحشــتا! که نه زبان تو را تواند نامید و نه دل گمان تواند کرد.«  

ــه دســت مکبــث  ــلِ دانکــن ب ــانِ قت ــا زم ــا خــودِ مکبــث ی ــت دانکــن )Duncan( ی ــاره هوی ــراژدی مکبــث، هیــچ ابهامــی درب در ت
ــه صحنــه خشــونت وصــف و شــرح شــده اند. وقتــی جنایــت کشــف می شــود،  ــه چشــم نمی خــورد. جزئیــاتِ جنایــت و صحنــه  ب ب
قربانــی و جانــی را می شناســیم. ایــن خــودِ کنــشِ جنایت آمیــز اســت کــه نامــی بــرای آن نمی تــوان یافــت: »معنــای قتــل دانکــن 
گســترش می یابــد و مرزهــای ســرزمین پادشــاه و خانــواده را درمی نــوردد تــا بــدل شــود بــه جوهــر همــه جنایت هــا، جوهــرِ خــودِ 

جنایــت. اختــال در معنــای جنایــت، قــوه ی داوری را نیــز مختّــل می ســازد.«   
مکبــث، در قیــاس بــا دیگــر تراژدی هــای شکســپیر، بــار تراژیــکِ ســنگین تری دارد، ولــی نــه بــه خاطــر دردناک تــر و دل خراش تــر 
بــودن داســتان  آن. عمــقِ تراژیــکِ مکبــث از آن اســت کــه بــه رغــم روشــنیِ جزئیــاتِ شــر، جنایــت و هویــت جنایــت  کارِ شــرور، 
خــودِ شــر همچنــان ناشــناس، پشــتِ پــرده پنهــان می مانــد. رخــدادِ شــر اگــر ناشــناس و فهم گریــز بمانــد، چــون شــبحی نامرئــی 

بــر فــراز صحنــه می مانــد تــا شــری بــه شــکلی دیگــر برانگیــزد. 
کلیــدِ فهــمِ اندیشــه هانــا آرنــت درســت همیــن  جاســت. در نیمــه نخســت ســده بیســتم میــادی، ظهــور شــر مهیــب و هیولایــیِ 
هیتلــری ذهــنِ هــر روشــن فکر اروپایــی را درگیــرِ خــود کــرد. بــه نظــر می آمــد نازیســم نظــامِ اقتدارگرایــی همچــون حکومت هــای 
ــدن  ــت دی ــداعِ آرن ــه کار گرفــت. اب ــرای درک آن ب ــوان ب اســتبدادی گذشــته اســت و در نتیجــه همــان تبیین هــای کهنــه را می ت
ــه ای از  ــه گون ــنا، بلک ــواده ای آش ــوزادانِ خان ــه ن ــم، ن ــم و کمونیس ــرای او نازیس ــود. ب ــو ب ــراپا ن ــده ای س ــه پدی ــه مثاب ــم ب نازیس
ــل   ــابِ تخیّ ــویتس، ق ــین. آش ــی پیش ــای سیاس ــا رژیم ه ــه ب ــع و بیگان ــده ای بدی ــد، پدی ــی بودن ــا تمامیت خواه ــم« ی »توتالیتاریس
ــفه  ــم فلس ــتگاهِ مفاهی ــن رو، دس ــید. از ای ــت آور بخش ــعتی بهَ ــان را وس ــرارت ورزی انس ــکان  ش ــای ام ــت و مرزه ــری را شکس بش

ــد.  ــن نوآمــده ی سیاســی را ندارن ــوانِ تحلیــل و ســنجشِ ای سیاســی پیشــین ت
ــه لیســبون در ســده  ــم ریخــت. زلزل ــی را از شــر دره ــه لیســبون، یکســره تصــور آدم ــد شــوکِ زلزل ــر آشــویتس، مانن شــوک ِ ش

ــان داد.   ــدان پای ــتم ب ــده بیس ــویتس در س ــه  آش ــرد ک ــاز ک ــم دوره ای را آغ هجده
ــی  ــانِ اروپای ــرش انس ــت در نگ ــی بی بازگش ــد و انقاب ــا را در نوردی ــارّه اروپ ــر ق ــال ۱۷۵۵ سراس ــبون در س ــه لیس ــاد زلزل گردب
مســیحی بــه فاجعــه »طبیعــی« و »شــر انســانی« بــه پــا کــرد. لــرزش طبیعــت، ذهنیّــت مابعدالطبیعــی را لرزانــد. عمــارت کهــنِ 

ــت.   ــان رف ــدل الهــی« )theodicy( از می ــه  »ع ــارِ نظری ــکان خــورد و اعتب ــاتِ ســنتّی ت الهی
در انــگاره عــدل الهــی، شــر امــری عدمــی وانمــود می شــود تــا پیرایه  هــای ظلــم و جهــل غبــاری بــر دامــان کبریایــی او ننشــاند. 
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ــود. در  ــل می نم ــئله ای لاینح ــا مس ــود ی ــه، نب ــق کلم ــای دقی ــه معن ــئله، ب ــا مس ــر ی ــات، ش ــاب الهی ــا و اصح ــاب کلیس ــرای ارب ب
روایــت الهیــات، اگــر میلیون هــا انســان بــه کام قحــط و غــارت و طاعــون فرورونــد، قــدرت و علــم و خیــر مطلــق خداونــد را نقــض 
ــد. خیــر، امــری وجــودی و برخاســته از  ــه خیــر و شــر را پنــداری پــوچ می خواندن ــکار اصــلِ شــر، دوگان ــا ان نمی کننــد. متألهــان ب
ذاتِ مطلــق خداونــد قلمــداد می شــد و شــر، نابــودی بودنمــا کــه از خلــقِ هــر خالــق بی نیــاز اســت. وقــوع مصائــب طبیعــی و حتــی 
ــای  ــات، تبیین ه ــدا از الهی ــد. ج ــداد نمی ش ــدا قلم ــم خ ــتِ و عل ــیّت و حکم ــره  مش ــرون از دای ــدام بی ــانی هیچ ک ــای انس جنگ ه
ــا شــر یــاری نمــی داد. ایــن ضربــه زلزلــه  فلســفی کهــن نیــز گرهــی از معمّــای شــر نمی گشــود و آدمــی را در رویارویــی عملــی ب
ــوان  ــن رو، »شــر« را می ت ــدل ســاخت. بدی ــه مســئله ب ــر« را ب ــد و »ش ــی« فروآم ــدل اله ــای  »ع ــی و پ ــر پ ــه ب ــود ک لیســبون ب

مســئله ای مــدرن خوانــد. 
ــه و برهانــی پذیرفتنــی نبــود. شــر هســت، چــه خــدا باشــد چــه نباشــد. شــر  ــا هیــچ بهان ــکارِ هســتی شــر ب ــه، ان از پــسِ آن زلزل
هســت نــه بــه معنــای وجــود چیــزی عینــی در خــارج کــه بــه معنــای تأثیــرِ تجربه هــای دردنــاک بــر ذهــن و جــان آدمــی. شــر 

ــدون ســوژه )انســان( شــری در میــان نیســت.  ــه بیــرون و ب یعنــی آنچــه شــر می آفرینــد، وگرن
ــد و بســیاری از  ــاز ش ــر مسئله س ــت. ش ــرای همیشــه گرف ــی را ب ــن اندیشــه و فلســفه  اروپای ــر دام ــه لیســبون مســئله ش ــا زلزل ب

ــرد.  ــازه ک ــاج تفســیری ت ــه محت ــان« را ب ــد »ایم ــر مانن ــت دیگ ــادی و ثاب ــم بنی مفاهی
ــت از اصــل  ــرای اقنــاع مؤمنــان و صیان ــاره شــر. از یــک ســو، کلیســا ب ــا مباحــث و مناقشــه ها درب ســده هجدهــم تنیــده اســت ب
مشــیت الهــی و ســازگاری عدالــت خــدا بــا رنــج آدمــی بــه تقــا افتــاد. از ســوی دیگــر، اصحــاب روشــنگری و اندیشــمندان ایــن 
ــرِ بهُــت زده  ــگاهِ خــود وارد معرکــه آرا  شــدند. ولت ــازه یافتنــد و هــر یــک از جای ــر انبوهــی از پرســش های ت عصــر، خــود را در براب
کــه دربــاره زلزلــه لیســبون شــعر ســرود، لایــب نیتــس، نویســنده رســاله مرجــعِ عــدل الهــی را بــه ریشــخند گرفــت. ایــده مرکــزی 
ــدان می تاخــت.  ــدی و تلخــی و تمســخر ب ــا تن ــر ب ــون ولت ــود و اکن ــن اســت« ب ــانِ ممک ــن جه ــان بهتری ــن جه ــس، »ای لایب نیت

ــدارد.   ــه در امــان ب ــه خــدا و جهــان از ایــن زلزل ــود کــه می کوشــید خوش بینــی خــود ب ــا روســو ب جــدال دیگــر ولتــر ب
در ایــن دوره بحــث دربــاره شــر طبیعــی، ناگزیــر بــه طبیعــت انســان و شــر اخاقــی می انجامــد. بــه تدریــج نقــش خداونــد و مشــیت 
ــر  ــه خی ــه مثاب ــد ب ــر ســنّتی خداون ــش برجســته می شــود. پیــش از آن، تصوی ــی و آزادی ــازد و نقــش آدم ــگ می ب ــان رن او در جه
مطلــق و عــادل کامــل ایجــاب می کــرد کــه انســان های شــرور مجــازات شــوند تــا آفرینــش خداونــد ماننــد خــودِ او سراســر خیــر 
بمانــد، وگرنــه، افــزون بــر وقــوعِ زلزلــه و دیگــر مصائــب زمینــی و آســمانی، خلقــتِ انســان نیــز ناقــض اصــلِ عــدل خداونــد اســت. 
اعتــراض فرشــتگان بــه خــدا کــه »آیــا کســی را می آفرینــی کــه در آنجــا فســاد کنــد و خــون بریــزد« اکنــون بــه پرسشــی جــدّی 
بــرای انســان و تهدیــدی بــرای ایمــان بــه خــدا بــه چشــم می آمــد. تردیــد در عــدل الهــی، مشــروعیت اخــاق و نظــام ارزش هــای 

برآمــده از دیــن الهــی را بــه پرســش می گیــرد. اگــر خــدا عــادل نباشــد چگونــه حــق دارد بــرای بــرای آدمــی قانون گــذاری کنــد؟ 
ایمانوئــل کانــت کــه عقــل و ایمــان، هــر دو، را در بحــران می دیــد، یــک ســال پــس از زلزلــه لیســبون بــه دایــره  مجــادلات دربــاره 
شــر گام نهــاد، بــا نوشــتن رســاله ای بــا عنــوان دربــاره علــل زمین لــرزه؛ بــه بهانــه فاجعــه ای کــه اواخــر ســال گذشــته در کشــورهای 
ــیِ  ــاوندِ خوش بین ــنّتی و خویش ــی س ــه مبان ــاداری ب ــم وف ــه رغ ــش، ب ــارم زندگی ــه چه ــاز ده ــتِ در آغ ــا رخ داد. کان ــرب اروپ غ
لایب نیتــس، از آغــاز بــه نیکــی دریافــت کــه بــدون در نظــر گرفتــن ایــن فاجعــه و پیامدهــای الهیاتــی- فلســفی  آن تدویــنِ فلســفه 
ــی بنیــادی  ــار و ناگهان ــداد مصیبت ب ــت نوشــت »تأمــل در نتایــج اخاقــی چنیــن روی اخــاق و حقــوق، دیگــر ممکــن نیســت. کان
اســت. ایــن حادثــه نشــان می دهــد کــه انســان حــق نــدارد یــا دســت کم دیگــر از ایــن پــس حــق نــدارد، از قوانیــن طبیعــت، تنهــا 
توقــعِ پیامدهایــی مطلــوب داشــته باشــد؛ قوانینــی کــه خــدا ســامان بخشــیده و او نیــز چــه بســا بایــد بیامــوزد کــه بدیــن شــیوه 

بــدان بنگــرد؛ اینکــه قلمــروِ طبیعــی امیــال او نبایــد بــه طــور کامــل غایــت همــه دیدگاه هایــش باشــد.«  
ــان و  ــاف متأله ــر خ ــاید. ب ــر« می گش ــم »ش ــش روی فه ــدی را پی ــقِ جدی ــود اف ــادی خ ــه انتق ــی اندیش ــه اصل ــت در مرحل کان
ــی  ــه نف ــه ب ــد، ن ــوق او برمی آی ــم مخل ــا شــرهای عال ــی ب ــه ســازگاری اســماء و اوصــاف اله ــی توجی ــه در پ فیلســوفان پیشــین، ن
شــر یــا انــکار خــدا می ایســتد. بــرای حــلّ تعــارض شــر و خــدا، کانــت نــه وجــود خــدا کــه امــکانِ فهــم او را محــال می شــمرد و 
خــدا را از دســترس عقــل آدمــی دور می کنــد. بــا عقــل عاجــز از ادراک خــدا، انســان در برابــر اخــاق جــز دو راه پیــش روی خــود 
نمی بینــد: یــا نفــی مطلــق اخــاق یــا ابــداع »بنیــان« جدیــدی کــه جایگزیــن مرجعیــتِ دیــن و اقتــدار الهــی بــرای تعییــن خــوب 
ــی،  ــی الهیات ــا مبان ــا ی ــادن »بنیان«ه ــه و کنارنه ــا گسســت از ســنتِ مابعدالطبیع ــت و ب ــت راه اول را پیــش گرف ــردد. کان ــد گ و ب

عقــل انســان را مرجــعِ تشــخیص خــوب و بــد دانســت. 
بــرای کانــت »روشــنگری« چیــزی جــز خودبــاوری انســان بــه توانایــی فهــم فــرق خــوب و بــد نبــود. جســتار مشــهور روشــنگری 
ــی در  ــی ناتوان ــی یعن ــت. نابالغ ــته اس ــی خودخواس ــی از نابالغ ــروج آدم ــنگری خ ــود: »روش ــاز می ش ــن آغ ــت چنی ــت؟ کان چیس
کاربســتِ فهــم خــود بــدون راهنمایــی دیگــری. ایــن نابالغــی وقتــی ناخواســته اســت کــه سرچشــمه اش نــه نبــودِ فهــم کــه فقــدان 
ــن  ــاش! بنابرای ــی دیگــری اســت. دلیــری دانســتن داشــته ب ــدون راهنمای ــرد ذهــن خویــش ب ــرای کارب ــودِ دلیــری ب ــم و نب تصمی
»دلیــریِ کاربســتِ فهــم خــود را داشــته بــاش« شــعار روشــنگری اســت.«  ایــن نخســتین بــاری بــود کــه »فهمیــدن« و »شــناخت« 

ــی می خــورد. ــد ژرف ــن پیون ــوغِ انســانی چنی ــا اخــاق و بل ب
ــنِ  ــرای تبیی ــد پیــش نهــاد و ب ــان نیــک و ب ــی می ــد، »بنیــان« نظــامِ اخاقــی و داورِ نهای ــه جــای خداون ــت عقــل انســان را ب کان
توانایــی داوری مســتقلِ اخاقــی عقــل، دســتگاه مفهومــی جدیــد بنــا ســاخت. بــا تکیــه بــر ایــن دســتگاهِ مفهومــی، خیــر و شــر را 
تعریــف تــازه ای کــرد تــا بتوانــد از بن بســت تعــارض وجــودِ همزمــانِ شــر و خــدا رهایــی یابــد بــدون آنکــه بــه پوچــی و بی معنایــی 
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کانت

ــد.  ــه قلمــرو فلســفه می آی ــرک می کنــد و ب اخاقــی درغلتــد. بحــث شــر حــوزه الهیــات را ت
ــی  ــرگ و حت ــط، م ــم، قح ــدوه، زخ ــد. درد، ان ــان ها رخ می ده ــرای انس ــه ب ــت ک ــدی نیس ــای ب ــر آن چیزه ــت ش ــگاه کان از ن
ــتِ  ــه صف ــی ک ــب طبیع ــتِ مصائ ــه صف ــر، ن ــد. ش ــمار نمی رون ــه ش ــر ب ــرم زدگی ش ــدگی و ش ــسّ تحقیر ش ــون ح ــی چ حالت های
ــد؛  ــاب می کنن ــی را انتخ ــدادن، اول ــام ن ــام دادن و انج ــان انج ــی می ــد ول ــام دهن ــد انج ــه نبای ــی ک ــت؛ اعمال ــان اس ــار آدمی رفت

ــر.  ــه دیگ ــای بی رحمان ــا رفتاره ــه ت ــل گرفت ــکنجه و قت ــاوز، ش ــگ، تج ــاوت: از جن ــونت و قس ــوده ی خش ــی آل رفتارهای
کانــت، امــر نیــک، را ارده ای توصیــف کــرد کــه خاســتگاه اصلیــش، اصــول قانــون اخاقــیِ درون فــرد اســت و شــرایط، برانگیزاننده هــا 
ــول  ــی از اص ــا آگاه ــه ب ــت. اراده ای ک ــی اس ــی اخاق ــتِ آگاه ــف« صف ــت. »تکلی ــه اس ــر نپذیرفت ــی تأثی ــای بیرون ــا بازدارنده ه ی
اخاقــی بــه تکلیــف خــود عمــل می کنــد، اراده  خیــر اســت. عمــل بــه مقتضــای آن نیازمنــد آزادی اســت. الــزام و تعهّــد اخاقــی 
مســتلزم آزادی یعنــی اختیــار در اطاعــت یــا عــدم اطاعــت از قانــون اســت. عقــل عملــی بــا اراده موجــودی عاقــل بایــد خــود را آزاد 

لحــاظ کنــد. اراده چنیــن موجــودی نمی توانــد از آنِ او، باشــد مگــر تحــت مفهــوم آزادی. 
رنــج، نخســتین شــر و آزارنده تریــن آنهاســت. شــر اخاقــی در اینجــا کمابیــش بــه همــان معنــای ســنّتی گنــاه اســت، ولــی گناهــی 
علیــه بشــریت و علیــه خــود. شــر دوری از معیارهــای انســانی و عجــز از نشــنیدن آوای درونــی دســتورهای اخاقــی اســت. از نظــر 
کانــت، »عشــق بــه خــود« هم زمــان اصــلِ همــه تکالیــف اخاقــی و سرچشــمه ارتــکاب هــر گونــه شــر اســت.  انســان نبایــد احتــرام 
بــه قوانیــن را تابــع مقتضیــات عشــق بــه خــود کنــد و در نتیجــه منافــع و پســند دیگــران را قربانــی عشــق بــه خــود گردانــد. تقــدّم 

عشــق بــه خــود بــر نیــاز و حــق دیگــران، شــر اســت.
همچنیــن کانــت انســانی را کــه در عیــن آگاهــی از قانــون اخاقــی، بــه تخطّی هــای کوتاه مــدت موقــت از آن تــن می ســپارد، شــر 
ــه میــان مــی آورد: »شــرّ رادیــکال«، شــرّی کــه شــالوده و خاســتگاه درونــی همــه دســتورهای  ــد. او اصطــاح تــازه ای را ب می خوان

اخاقــی را پوســانده و نابــود کــرده اســت. 
انقــاب کپرنیکــی کانــت، در ابــداعِ  »بنیــان « )ground( مابعدالطبیعــی جدیــدی بــود کــه عقــل عملــی و نظــامِ اخاقــی بــا تکیــه 
بــر آن مشــروعیت عقانــی می یافــت: بنیــانِ مابعدالطبیعــی اخــاق هــم عنــوان کتــاب کانــت اســت، هــم نامــی کــه می تــوان بــه 

طــرح فلســفی  او داد. 
ــرح فلســفی  ــی ط ــط ویژگ ــه فق ــد، ن ــان« جدی ــی و کاوش »بنی ــام اخاق ــان« نظ ــام »بنی ــدا در مق ــده خ از نظــر او گسســت از ای
کانــت کــه دل مشــغولی فیلســوفان منتقــدِ او نیــز بــود. در نیمــه دوم ســده نوزدهــم نیچــه، خواســتِ قــدرت را »بنیــان« و مرجــع 
ــی از آن اســت:  ــه اعای ــت زرتشــت نمون ــن گف ــاب چنی ــر او شــخصیت زرتشــت، در کت ــر انگاشــت.از نظ ــر و ش ــان خی ــز می تمای

ــود.«   ــکار می ش ــود آش ــر خ ــت )اراده( ب ــتنِ خواس ــا خواس ــه ب ــق ک ــوبژکتیویته مطل »س

ــدونِ  ــد. »ب ــی« خوان ــی را »بی خانمان ــاد و خــدا در مقــام داوری اخاق ــه گسســت از جهــانِ خدابنی ــی شــاعرانه تجرب ــا بیان نیچــه ب
خــدا و بــدون یــک جهــان، انســان ها دیگــر در آنجایــی نیســتند کــه بــدان تعلــق داشــتند، همــان جایــی کــه می توانســتند بشــنوند 

ــت.«    ــان اس ــدن، بی خانم ــان ش ــدن و بی جه ــدا ش ــا بی خ ــدرن ب ــانِ م ــود... انس ــا می ش ــاب و ادع ــا خط ــه بدان ه آنچ
تنــوع و تــداوم نقد هــا بــر ایده هــای مطلــق و »بنیــان« اخاقــی کانــت و نیــز دســتگاهِ فلســفی هــگل نشــان مــی داد کــه بــا »مــرگ 
ــار  ــان انســانی مه ــد شــر را در جه ــرار و تولی ــه تک ــد ک ــی فصــل الخطــاب بیافرینن ــه ســرعت خدای ــد ب خــدا« انســان ها نمی توانن
ــه روی تاریک تریــن  ــه عقــلِ خودبنیــاد آدمــی ســرآمد و دروازه ســده بیســتم را ب ــی ب ــا اوج  گیــری بدگمان ســازد. ســده نوزدهــم ب
ــد  ــانی را از ح ــر انس ــزان ش ــوع و می ــی اول و دوم رخ داد ن ــای جهان ــی جنگ ه ــه ط ــود. آنچ ــاک گش ــع و هولن ــای فجی صحنه ه
تصــور بشــری گذرانــد. و او را بــه موقعیــتِ ســراپا نــو و ناشــناخته ای پرتــاب کــرد، جایــی کــه نــه بازگشــت بــه ســنّت مابعدالطبیعــی 
پیشــاکانتی ممکــن اســت، نــه امیــدی بــرای بنیان نهــادنِ »بنیــان« لازم بــرای ارزش و دانــش اخاقــی بــا فلســفه مــدرن دو ســده 
ــارتی در  ــز خس ــه از آن ج ــدّدی ک ــراث دار تج ــد، و می ــقاوت می دی ــورِ ش ــد و مقه ــا، نومی ــده، تنه ــود را درمان ــان خ ــر. انس پیش ت
درون و قســاوتی در بیــرون چیــزی برجــا نمانــده اســت. بــا »مــرگ خــدا« زمیــن نیــز زیــر پایــش خالــی می نمــود. تــاش فلســفه 
پســاکانتی اگــر نیرومنــد کــردن خودبــاوری و خودبنیــادی انســان بــود، انتظــار می رفــت بــه امــکانِ همزیســتی انســان ها در عیــن 

اســتقالِ فردیــت و آزادی آنهــا بینجامــد. ولــی نتیجــه  واقعــی ایــن نبــود. 
یــورش امــواج بدبینــی و پوچ انــگاری بــر ذهنیــت اروپایــی معنایــی بــرای معنــا برجــا نمی گذاشــت. بــا ایــن همــه، فیلســوفانی از دو 
ســنتِ فلســفه اروپایــی و فلســفه آنگلوساکســون برآمدنــد کــه بــا اعتــراف بــه »بی بنیــان« بــودن شــناخت آدمــی و از میــان رفتــن 
امــکانِ تأســیس نظــامِ فلســفی، هــر یــک بــا منــش خــاصِ خــود در پــی یافتــن راهــی بــرای معنــادار کــردن هســتی و انســان بــرای 

او و امکان پذیــر کــردن ارزش داوری اخاقــی برآمدنــد. هانــا آرنــت نمونــه چنیــن فیلســوفانی بــود.
ــت سرگذشــت  ــا آرن ــه فلســفی اهمیــت داشت.سرگذشــت هان ــده و منظوم ــر ای ــه می زیســت بیــش از ه ــه ای ک ــت تجرب ــرای آرن ب
ــه  ــد شــر و از جمل ــس بای ــه فهــم درآوردن جهــان اســت، پ ــم و فلســفه ب ــده و نقــش عل ــر فای اندیشــه اوســت. او می اندیشــید اگ
ــا امــکانِ  ــوان باشــد، سیاســت ی ــه چــه می آیــد؟ اگــر عقــل انســان در فهــمِ شــر نات ــه عقــل ب ــر باشــد، وگرن شــر نازیســم فهم پذی

ــود.  ــن می ش ــر ناممک ــا یکدیگ ــان ها ب ــونتِ انس ــدونِ خش ــتی ب همزیس
ــه همــه شــناخت ها می شــمرد. در نظــر وی  ــه را پای ــر شــناخت علمــی می دانســت و فهــم اولی ــت، فهــم را مســبوق و مقــدم ب آرن
ــه شــناخت تاریخــی دقیــق جزئیــات دوره و کارنامــه توتالیتاریســم  ــه شــناخت معنــا می دهــد، وگرن ــود کــه ب ــن فهــم واقعــی ب ای
هرگــز در فهــم سرشــت آن بــه کار مــا نمی آیــد. آرنــت کــه  در آغــاز راه فکریــش بــر فلســفه کانــت تمرکــز داشــت، بــرای توضیــحِ 
ــد هــر دو را  ــه بای ــا قضــاوت اســت ک ــک و به هم پیوســته ب ــدر ســخت نزدی ــه آنکــه فهــم آن ق ــت بازگشــت: »مگــر ن ــه کان فهــم ب

   روشــنگری، 
خــروج آدمــی  
        از نابالغیِ 

خودخواسته      
           است.
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ایمانوئل کانتاردوگاه آشویتس



زیرنهشــت )subsumption( توصیــف کــرد )زیرنهشــتِ چیــزِ خاصــی تحــت قانونــی کلــی(، و کانــت قضــاوت را بــه همــان تعریــف 
ــه تعبیــر درخشــانِ کانــت »حماقــت« اســت، »عیبــی کــه هیــچ  ــد ]ب ــی در داوری میــان نیــک و ب کــرد و فقــدان قضــاوت[ ناتوان

درمانــی نــدارد.« )نقــد عقــل محــض، ص ۳-۱۷۲( بنابرایــن، تباهــی فهــم یعنــی تباهــیِ تــوانِ داوری میــان خیــر و شــر. 
ــه ورشکســتگی  ــت ب ــری را نخســتین کســی یاف ــل وال ــود. پ ــی می اندیشــید کــه در آن ب ــد معنای ــه جهــان ســوگوار و فاق ــت ب آرن
»فهــمِ مشــترک« در جهــان مــدرن پــی بــرده اســت. والــری نوشــته بــود در جهــان مــدرن، اغلــب ایده هــا و ارزش هــای مشــترک 
ــل و فهــم  ــا در فکت هــا و داده هــا حــل شــده اند: »مــا شــاهد ورشکســتگی تخیّ ــد، ی ــکار گردیده ان ــد، ان ــرار گرفته ان ــه ق آمــاج حمل

ــزد. ــم مشــترک )common sense( برمی خی ــدان فه ــا )sense( از فق ــدان معن ــت فق ــت می گف هســتیم.« آرن
 بــه جــای »عشــق بــه خــود« کــه کانــت آن  را خاســتگاه فضائــل و رذائــل هــر دو می دانســت، آرنــت »عشــق بــه جهــان« را نشــاند؛ 
ــا فهــم مشــترک ســاخته می شــود. هــر اصــل و قانــون تهدیدکننــده  جهــان بــه معنــای آن فضــای مشــترک میــان آدمیــان کــه ب
ــون از  فهــم مشــترک و در پــی آن جهــان مشــترک میــان آدمیــان، قــوه ی داوری انســان را مختــل می ســازد، چــه آن اصــل و قان
ــرای مشــارکت در  ــده باشــد، چــه از سیســتمی علمــی و منطقــی. در واکاوی شــخصیت و انگیزه هــای آیشــمن ب ــن قدیمــی آم دی
ــی خــودِ او  ــود، ول ــی و هولنــاک ب ــت از »پیش پاافتادگــیِ شــر« ســخن گفــت و اینکــه عمــلِ آیشــمن هیولان ــات نازی هــا آرن جنای
انســانی معمولــی  بیــش نبــود کــه قــدرت اندیشــیدنش فرســوده، دیگــر قــادر بــه تشــخیص نیــک و بــد نبــود. سرســپردگی آیشــمن 
بــه نازیســم قــوه تخّیــل و قــوه قضــاوت اخاقــی  او را بــه یغمــا بــرده و بــه قــول کانــت دلیریــش را بــرای بــه کار بــردن عقــل خــود 

بــدون راهنمایــی دیگــران از او ســتانده بــود.
آرنــت حقیقــت را از معنــا، و میــل بــه دانســتن را از نیــاز فــوری بــه اندیشــیدن تفکیــک می کنــد. آنچــه الهــام بخــش عقــل اســت 
معناســت نــه حقیقــت. معنــا بــا اندیشــیدن حاصــل می شــود و اندیشــیدن بــا قــرار گرفتــن در »جهــان«، در فضــای مشــترک میــان 
انســان ها و در پیونــد بــا فهــم مشــترک. نظام هــای توتالیتــر شــهروندان را تنهــا بــا یــک ترفنــد می تواننــد سرســپرده یــا ســرکوب 
کننــد: جداکــردن شــهروند از قلمــرو عمومــی، »بی جهــان« کــردن او، توانایــی تشــخیص خــوب از بــد یــا تــوان اندیشــیدن را از او 

گرفتــن. 
در جامعــه ای کــه مــرز میــان خیــر و شــر محــو و مغشــوش اســت و فهــم و ارزش هــای مشــترک از میــان رفتــه، سیاســت ورزیدن 
دشــوار اســت؛ سیاســت بــه معنــای آرنتــی آن، یعنــی مشــارکت در قلمــرو عمومــی بــرای مدیریــت تضــاد منافــع افــراد، بــا تکیــه بــر 
فهــم مشــترک و دوری از خشــونت. در چنیــن شــرایطی هــر کــس بــه فکــر حفــظ منافــع خــود یــا در پــی راهــی بــرای جــان بــه 
در بــردن از مهلکــه ی ســرکوب و ســتم اســت، غافــل از اینکــه در نبــودِ سیاســت، هیــچ انســانی از خطــر نیســتی در امــان نیســت.

برخــاف بســیاری دیگــر، آرنــت توتالیتاریســم ســده بیســتم را پایــان امیــد بــرای بشــریت نمی دانســت، بلکــه امــکانِ آغــازی تــازه 

می دیــد: آغــازی بــرای پــل زدن بــر شــکاف هایی کــه در فهــم مشــترک پدیدآمــده تــا بــا ترمیــم فهــم مشــترک دوبــاره بــه معنــا 
دســت یابیــم. وگرنــه شــر همــواره هســت و بــه طــور کامــل هرگــز از میــان نمــی رود. فهــم ایــن واقعیــت مــا را بــا جهــان آشــتی 

ــزد.  ــا برمی انگی ــت را در م ــازی سیاس ــد بازس ــد و امی می ده
ــد  ــران را ببینن ــازی بازیگ ــد ب ــه می توانن ــه هم ــت ک ــه ای اس ــر صحن ــه تئات ــور ک ــود. همان ط ــر ب ــه تئات ــت صحن ــرای او سیاس ب
ــم را  ــدای ه ــد و ص ــر را می بینن ــهروندان در آن همدیگ ــوم ش ــه عم ــت ک ــه ای اس ــز صحن ــت نی ــنوند، سیاس ــا بش ــدای آنه و ص
ــر نقــش منحصــر  ــوه اســت، بازیگ ــان«ی بالق ــد، »قهرم ــازی می کن ــر سیاســت ب ــه تئات ــه روی صحن ــر شــهروندی ک می شــنوند. ه

ــود. ــای خ ــا و رنج ه ــر رفتاره ــش و روایت گ ــرد خوی ــه ف ب
آرنــت بــه خوبــی می دانســت کــه بــدون داشــتن درکــی دراماتیــک از سرنوشــت انســان، تأمــل فلســفی در سیاســت ممکــن نیســت 
ــی کــه بخــت و دلهــره، اعتمــاد و ســوء ظــن، شــناخت و  ــک اســت. آدمــی در جهان ــن رو، سرشــت فلســفه سیاســی، تراژی و از ای
مکــر در ســتیز بــا یکدیگرنــد، جــز ایســتادگی راهــی بــه رســتگاری نــدارد. در ایــن راه حتّــی اگــر قربانــی شــود نیــز لقــب قهرمــان 
ــر، جســارت ایســتادن داشــته اســت.  ــان و نیروهــای برت ــر خدای ــی قهرمــان اســت، چــون در براب ــاداش می گیــرد: انســانِ قربان را پ

ــه آزادی لحظــه ای فروبنشــیند.   ــرای دســتیابی ب ــش شــوق انســان ها ب ــن ایســتادگی اســت کــه نمی گــذارد آت همی
ــد.  ــح ده ــب توضی ــه مخاط ــد و ب ــر را بفهم ــد ش ــمن می کوش ــتان آیش ــتِ داس ــلیم از راه روای ــمن در اورش ــاب آیش ــت در کت آرن
ــه  ــک شــد. مشــاهده دقیــق و باریک بینان ــای بازیگــرِ رخــدادِ شــر نزدی ــه دنی ــس ب ــا نمایش نامه نوی ــو ی ــک قصّه گ ــد ی ــت مانن آرن

ــثِ شکســپیر اســت.  ــت، مکب ــت و طــراوت می بخشــد. آیشــمنِ آرن ــت اصال ــه اندیشــه سیاســی آرن ــه ب ــک قصه گوســت ک ی
ــت  ــودی و شــگفت آوری دارد. اصال ــه اندیشــه های او ســیری صع ــی توجــه ب ــذرد، ول ــت می گ ــرگ آرن ــه از م ــار ده بیــش از چه
ــا ردّ و نشــانِ پراکنــده ای  ــه پرســش ها نیســت، بلکــه در پرســش هایی اســت کــه درانداختــه ی هــر اندیشــمند در پاســخ های او ب
ــه  ــوده ای ک ــای ناپیم ــرده و راه ه ــاره ک ــا اش ــه بدان ه ــی ک ــای تاریک ــته، نقطه ه ــا گذاش ــه ج ــش ها ب ــن آن پرس ــرای یافت ب
ــای  ــش ها و معمّاه ــن پرس ــر ای ــه عم ــته ب ــمندی، بس ــن اندیش ــه چنی ــدگان ب ــال آین ــذری اقب ــی و زودگ ــوده. دیرپای فرانم

حل ناشــده  اســت. 
ــاره  ــیدن درب ــرای اندیش ــی ب ــه آغازگاه ــل ب ــمندی اصی ــان اندیش ــت بس ــم، آرن ــه نپذیری ــم چ ــت را بپذیری ــخ های آرن ــه پاس چ
انبوهــی از معضــات امــروز مــا بــدل شــده اســت، از سیاســت گرفتــه تــا محیــط زیســت. آرنــت را بایــد خوانــد، زیــرا از نابغه هــای 

ــارور کــرد.      ــادری اســت کــه می تــوان همــراه او و بــه رغــم او اندیشــید و ســرزمین تفکــر فلســفی و تخیــلِ اخاقــی را ب ن

خواســتِ قدرت، 
بنیــان و مرجــع 
میــان  تمایــز 
شــر  و  خیــر 
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هانــا آرنــت رســاله دکترایــش را دربــاره عشــق در اندیشــه آگوســتین، زیــر نظــر کارل یاســپرس نوشــت. 
ــع  ــرای قط ــه او ب ــپرس ب ــه یاس ــت ک ــال ۱۹۵6 نوش ــرش در س ــه همس ــه ای ب ــد او در نام ــال ها بع س
ــوم را رد  ــن اولتیمات ــوم داده اســت. او ای ــا نازی هــا همــکاری داشــت، اولتیمات ــا هایدگــر، کــه ب رابطــه ب
کــرد. اختــاف هایدگــر و یاســپرس بــه انــدازه اختــاف آرنــت و هایدگــر نبــود. آرنــت در نقــد نازیســم 
ــن ناهمســازی  ــل می شــد. ای ــرای او اســتثنا قائ ــود، امــا در نقــد هایدگــر عمــا ب ــا یاســپرس موافــق ب ب
و تناقــض در آثــار آرنــت نیــز بازتــاب داشــت. مــارک لــی لا در مقالــه ای دربــاره مثلــث هایدگــر- آرنــت- 
ــز« فلســفه را  ــدازه ای موفقیت آمی ــا ان ــت توانســتند »ت ــی« آرن ــار آمریکای ــا »آث یاســپرس می نویســد تنه
بــه کار خویــش محــدود کنــد. در واقــع، آرنــت بــا ایــن رویکــرد، هایدگــر فیلســوف را از هایدگــر شــریک 

ــرد. ــدرن جــدا ک ــی م ــا تمامیت خواه ب
مســئله اصلــی کــه پیرامــون نســبت آرنــت بــا سیاســت شــکل گرفتــه اســت ابعــاد مختلفــی از شــخصیت 
ــی  ــید. او حت ــودی نمی اندیش ــدان یه ــا چن ــود، ام ــودی زاده ب ــک یه ــرد. او ی ــر می گی ــکار او را در ب و اف
ــه از  ــن جنب ــود. ای ــد، نب ــان می نامی ــن خــود را چن ــر بنیامی ــک »صهیونیســت فرهنگــی« چنانکــه والت ی
ــده  ــی ای ــد،)۲( او را از نوع ــکال می گوین ــف رادی ــواداران او در طی ــی از ه ــه برخ ــت، چنانک ــخصیت آرن ش
دولــت- ملــت بــه شــکل کاســیک آن در فلســفه سیاســی دور می کنــد. ایــده پایــان دیاســپورای یهــودی 
در شــکل یــک ملــت یهــود در اندیشــه آرنــت نــه تنهــا جایــی نداشــت، بلکــه او را بــه نقــد ایــده دولــت- 
ــادی«  ــه انتق ــه »اندیش ــر مجموع ــوان زی ــت را می ت ــه آرن ــل، اندیش ــن دلی ــه همی ــاند. ب ــت می کش مل
طبقه بنــدی کــرد تــا نظریــه سیاســی ایجابــی. امــا از نظــر شــخصی، آرنــت هرچنــد بــا روایــت تراژیــک 
ــل  ــه دلی ــرد. او ب ــک ک ــان کم ــه یهودی ــوارد ب ــاره ای م ــی در پ ــاظ اخاق ــه لح ــراه نشــد، ب ــودی هم یه
ــدت کوتاهــی بازداشــت  ــرای م ــروس ب ــی پ ــه دولت جمــع آوری برخــی اســناد یهودی ســتیزی از کتابخان
شــد. او حتــی پــس از خــروج از آلمــان بــه مســائل یهودیــان فلســطین توجــه داشــت. بــا مهاجــرت او بــه 
آمریــکا بــود کــه بــه تدریــج آرنــت از یهودیــت غالــب، بــه ویــژه در آژانــس یهــود فاصلــه گرفــت و منتقــد 
آن شــد. اوج ایــن نقدهــا کتــاب آیشــمن در اورشــلیم بــود کــه بــه نقــد رونــد دادرســی ایــن مقــام ارشــد 
ــت )۱۹۷۵( در اســرائیل  ــرگ آرن ــد از م ــا ۲۵ ســال بع ــی ت ــاب حت ــن کت ــازی می پرداخــت. ای ــت ن دول

ــی رود. ــمار م ــودی به ش ــه یه ــوب در جامع ــای نامحب ــی از چهره ه ــوز یک منتشــر نشــد و هن
امــا بعُــد دیگــری کــه در زندگــی آرنــت جالــب توجــه اســت، رابطــه شــخصی او بــا هایدگــر بــود. برخــی 
ــه  ــر ب ــا هایدگ ــت ب ــه آرن ــه رابط ــتناد ب ــا اس ــد ب ــعی کرده ان ــر )۳( س ــا اتینگ ــه الزبیت ــران از جمل تحلیلگ
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برخــی جنبه هــای روان شــناختی او بپردازنــد. اصــرار آرنــت بــرای گرفتــن تأییــد از هایدگــر پــس از انتشــار هــر کتــاب، حتــی تــا 
دم مــرگ، و شــیفتگی بــه شــور فکــری هایدگــر ایــن فرضیــه را تقویــت می کنــد کــه هایدگــر بــرای آرنــت نوعــی »فیگــور پــدر« 
ــرش  ــت از پذی ــودداری آرن ــه خ ــر از جمل ــای دیگ ــار فرضیه ه ــه در کن ــک فرضی ــی را ی ــیفتگی روان ــن ش ــر ای ــت. اتینگ ــوده اس ب
اشــتباه و نیــز خــود- بیــزاری هویتــی می دانــد. شــاید تمــام ایــن فرضیه هــا درســت باشــند یــا هیــچ یــک درســت نباشــند، و نــگاه 
آرنــت بــه ماهیــت فلســفه ســبب شــده اســت کــه بــرای او اعتبــار فلســفی هایدگــر دارای اهمیــت ویــژه باشــد. امــا هرچــه هســت، 
ــاره آرنــت حــل کــرد. بررســی ایــن  ــا حــدی معمــای مشــهور فلســفه- سیاســت را درب ــا هایدگــر، می تــوان ت از خــال رابطــه او ب

ــر بفهمیــم. ــز بهت ــت را نی ــار نظــری آرن رابطــه کمــک می کنــد آث
آرنــت در ۱۹۰6 در هانوفــر بــه دنیــا آمــد و در جوانــی بیشــتر از هــر کــس کی یــرکگارد می خوانــد. مــارک لــی لا دلیــل ایــن عاقــه 
ــس از آن در  ــب پ ــدارس فلســفی غال ــی روح م ــکار ب ــار و اف ــی دوره وایم ــان او و »خودپســندی بورژوای ــز آشــکار می را ایجــاد تمای
ــود راهــی را همــوار می کــرد  ــان فیلســوفان اگزیستانسیالیســت مشــترک ب ــرکگارد کــه می ــه کی ی ــه ب ــن عاق ــد. ای آلمــان« می دان
تــا اندیشــیدن صرفــا نظــری جــای خــود را بــه »شــور اندیشــیدن« بدهــد. در ایــن حیــن، آرنــت در ســمینارهای هایدگــر در تفســیر 
ــزار می شــد،  ــورگ برگ ــه در مارب ــن ســمینارها ک ــر در ای ــرد. هایدگ گفتگــوی »سوفیســت« )سوفســطایی( افاطــون شــرکت می ک
بــه دو موضــوع اصلــی می پــردازد. موضــوع نخســت هستی شــناختی اســت، پرســش هســتی. سوفیســت افاطــون می پرســد »چــرا 
بــه جــای نیســتی هســتی هســت؟« موضــوع دوم محــاوره افاطــون، پرســش حقیقــت اســت: حقیقــت فراینــد »گشــودگی« اســت، 
نــه نســبت میــان مفهــوم و موضــوع آگاهــی )ابــژه(. بــه ایــن ترتیــب، افاطــون و ارســطو بــرای آرنــت فیلســوفانی جــدی و زنــده 

می شــوند. 
در ایــن زمــان اســت کــه رابطــه آرنــت بــا هایدگــر وارد فــاز جدیــدی می شــود. در میــان نامه هــای منتشرشــده ایــن دو، نخســتین 
ــه  ــد. آنچ ــدا می کن ــه پی ــد ادام ــا بع ــا ماه ه ــا ت ــن نامه ه ــد. ای ــت« می نویس ــیزه آرن ــه »دوش ــه ۱۹۲۵ ب ــر در فوری ــه را هایدگ نام
بــرای مــا کــه می خواهیــم نســبت فلســفه و سیاســت نــزد آرنــت را روشــن کنیــم، محتــوای نامه هــا و انگیــزه آنهــا اهمیتــی نــدارد. 
آنچــه اهمیــت دارد پیونــد محتــوای عاطفــی نامه هــا، از جملــه عشــق و شــور بــا برخــی ایده هــای فکــری اســت. چنــد ســال بعــد، 
ــد  ــی آورد. برخــی ســعی کردن ــه دســت م ــورگ را ب ــدد و ریاســت دانشــگاه فرایب ــازی می پیون ــه حــزب ن ــر ب ــه ۱۹۳۳ هایدگ در م
ایــن چرخــش هایدگــر را بــه دلیــل مصالحــی خــاص بداننــد، امــا مطالعــات جدیــد در اســناد نشــان دادنــد کــه در دو ســال بعــد 
چــه اتفاقاتــی افتــاد. حتــی ثابــت شــده اســت کــه هایدگــر بــرای کســب ریاســت دانشــگاه کمپیــن کــرده بــود. او در نامه هایــی بــه 
مقامــات رســمی حــزب نــازی از جملــه شــیمی دانی کــه بعــدا صاحــب نوبــل شــد، هرمــان اشــتودینگر و دانشــجوی پیشــین خــود، 
ادوارد بومگارتــن، تــاش کــرده بــود از نفــوذ سیاســی بیشــتری برخــوردار شــود. او حتــی پــس از اســتعفا از ریاســت دانشــگاه، بــه 
امضــای نامه هــای سرگشــاده در حمایــت از هیتلــر و لابــی بــا »رژیــم« بــرای تأســیس یــک دانشــگاه فلســفه در برلیــن می پرداخــت. 
لــی لا می نویســد کارل لویــت، یکــی دیگــر از شــاگردان هایدگــر، او را دیــده بــود کــه روی یقــه کتــش ســنجاق عامــت نــازی را زده 

بــود و بــه دانشــجویش توضیــح مــی داد چطــور مفاهیــم کتــاب هســتی و زمــان در مداخلــه  سیاســی او نقــش داشــت.
در همیــن زمــان آرنــت از آلمــان گریختــه، در پاریــس ســاکن شــد. او در همیــن زمــان بــود کــه همــراه همســرش بــه آژانس هــای 
ــش  ــه پیرامون ــایعاتی ک ــود و او را از ش ــته ب ــر نوش ــه هایدگ ــه ای ب ــان نام ــرک آلم ــش از ت ــرد. او پی ــان کمــک می ک نجــات یهودی
شــکل گرفتــه بــود آگاه کــرد. آرنــت نوشــت کــه هایدگــر در چنــگ »خشــم یهودی ســتیزی« گرفتــار شــده و شــایعاتی وجــود دارد 
کــه او دانشــجویان یهــودی را بــه ســمینارهایش راه نمی دهــد. شــایعه دوم دقیــق نبــود، امــا عــاری از حقیقــت هــم نبــود. لــی لا در 
پاورقــی می نویســد هایدگــر در ۱۹۳4 تمایــل داشــت تزهــای دانشــجویی یهودیــان را بــه یــک همــکار کاتولیکــش بســپارد. هایدگــر 
اتهامــات را نپذیرفــت، امــا چنــد مــاه بعــد رئیــس دانشــگاه شــد. آرنــت در ۱۹4۱ بــه آمریــکا رفــت در حالــی کــه جنــگ کل اروپــا 
را گرفتــه بــود. تمــاس او بــا هایدگــر و یاســپرس قطــع شــد. امــا یاســپرس بــا هایدگــر در تمــاس بــود. در یکــی از ایــن تماس هــا 
بــود کــه هایدگــر در پاســخ یاســپرس کــه پرســیده بــود »چگونــه فــردی چنیــن عامــی چــون هیتلــر می توانــد بــر آلمــان حکومــت 

کنــد«، گفــت »فرهنــگ مهــم نیســت. تنهــا بــه دســتان شــگفت انگیزش نــگاه کــن«.
رابطــه آرنــت بــا هایدگــر بعــد از مدتــی وقفــه دوبــاره از ســر گرفتــه شــد. او در مقالــه ای کــه در ســال ۱۹46 در پارتیــزان ریویــو 
چــاپ شــد، فلســفه اگزیستانســیال چیســت؟ نازیســمِ هایدگــر را نوعــی رمانتیسیســم اصاح ناپذیــر و »بازیگوشــی ذهنــی کــه بخشــی 
از آن در وهــم شــکوه و بخشــی در نومیــدی ریشــه دارد« تعبیــر کــرد. بــا ایــن حــال، او در ســال ۱۹۵۰ ســفری بــه آلمــان کــرد و 
بــه هایدگــر نوشــت کــه می خواهــد او را ببینــد. در نامــه ای کــه در آن زمــان ثبــت شــده، آرنــت نوشــته اســت »وقتــی پیشــخدمت 
هتــل نــام تــو را گفــت ... گویــی زمــان ایســتاد«. رابطــه هایدگــر و آرنــت از ایــن بعــد دوبــاره جــدی شــد، امــا بعــد از چنــد ســال 
ــن کتــاب فلســفی اش، وضــع بشــر را منتشــر کنــد. او  ــت قصــد داشــت مهم تری ــا ۱۹6۰ کــه آرن ــاره کمتــر شــد. ت ــج دوب ــه  تدری ب
کتــاب را بــه هایدگــر تقدیــم کــرد. کتــاب را همــراه نامــه ای بــه هایدگــر فرســتاد. امــا هایدگــر هرگــز پاســخ نــداد. آرنــت بــه شــدت 
دلخــور شــد. لــی لا می نویســد دلیــل ایــن عــدم پاســخ احتمــالا بــه محتــوای کتــاب بــاز می گــردد کــه آرنــت بــه موضــوع رابطــه 
ــن  ــاره سیاســت می کشــد. ای ــل کــردن درب ــان فلســفه محــض و تأم ــی می ــاب پرچین ــت در کت ــردازد. آرن فلســفه و سیاســت می پ

نوعــی اســتقال از فلســفه هایدگــر بــود. 
ــاره هایدگــر  ــرای نازیســمِ هایدگــر اســتثنا قائــل می شــد. مــرز میــان فکــر و عمــل آرنــت درب ــا ایــن حــال، آرنــت »در عمــل« ب ب
ــی  ــود. او جای ــاره خطــر پیــش روی روشــنفکران و فاســفه در سیاســت آگاه ب ــی لا می نویســد او درب وضعیتــی متناقــض داشــت. ل
ــد و  ــای خــود بودن ــرق در ایده ه ــا غ ــد، آنه ــر می زدن ــاره هیتل ــی درب ــای جذاب ــان حرف ه ــه ســی آلم ــود روشــنفکران ده ــه ب گفت
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نمی دیدنــد چــه عواقبــی در آن ایده هــای جــذاب وجــود داشــت. قطعــا هایدگــر مــد نظــر آرنــت بــود. بــا وجــود ایــن، او بــه رغــم 
ــئولیتی  ــن مس ــار چنی ــر ب ــود از زی ــوری« )۱۹64( خ ــخصی در دوران دیکتات ــئولیت ش ــه »مس ــتش در مقال ــی درس ــز اخاق تجوی
ــرِ  ــد واژه   مض ــر می ش ــود »اگ ــته ب ــه نوش ــت در مقال ــد. آرن ــی می کن ــانه خال ــر ش ــن هایدگ ــی اش مارتی ــت قدیم ــل دوس در مقاب
ــه  ــه تنهــا هرگــز ب ــا او ن ــم«، ام »اطاعــت« را از واژگان اخاقــی و سیاســی خــود حــذف کنیــم، خیلــی چیزهــا به دســت می آوردی
هایدگــر مســتقیم نگفــت نــه اطاعــت، بلکــه از دیکتاتــور حمایــت کــردی، بلکــه رابطــه صمیمانــه خــود را بــا او حفــظ کــرد. مــارک 
ــا همــان رمانتیسیســم فکــری روشــنفکران  ــه ای ســعی می کنــد عشــق و رمانتیسیســم شــخصی آرنــت را ب ــا داوری منصفان لــی لا ب
ــه  ــش ادام ــم و بی ــت ک ــر و آرن ــه هایدگ ــب، رابط ــر ترتی ــه ه ــد. ب ــد زن ــرد پیون ــدش می ک ــدی نق ــال های بع ــه در س ــاکار ک خط
یافــت تــا ۱۹6۷ کــه آرنــت بــرای انجــام یــک ســخنرانی بــه فرایبــورگ رفــت. هایدگــر در جلســه حضــور داشــت. رابطــه آنهــا تــا 
مــرگ ناگهانــی آرنــت در ۱۹۷۵ بــه خوبــی ســال های جوانــی ادامــه یافــت. آرنــت همچنــان »اندیشــیدن شــورمندانه« هایدگــر را 

می ســتود. 
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ــی  ــی از نوع ــرای رهای ــود ب ــی ب ــی جنبش ــاز پدیدارشناس ــتند: در آغ ــی نیس ــت خوب ــر جف ــه ظاه ــی ب ــی و انسان شناس پدیدارشناس
انسان شناســی )روان شناســی گرایی( کــه در جســتجوی توضیــح روان شناســانه مفاهیــم ریاضــی و منطقــی و تقلیــل آنهــا بــه  امــر زیســته 
روانــی )Le vécu psychique( بــود. هوســرل در فلســفه حســاب چنیــن نظــری را دنبــال می کــرد. بعــد زیــر تأثیــر نقــد فرگــه و خوانــش 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت؟ ب ــرا اس ــی مب ــوع انسان شناس ــر ن ــی از ه ــا پدیدارشناس ــا آی ــت. ام ــه گرف ــی گرایی فاصل ــس از روان شناس لایبنیت
ــا تعقیــب و شــرح  ــا نوعــی انسان شناســی در آمیخــت. در ایــن جســتار ابتــدا ب ــد تکویــن خــود ب جنبــش پدیدارشناســی در ادامــه رون
ــه  ــر انسان شناســی اشــاره می کنیــم و ب ــه هوســرل و هایدگــر ب ــه مجادل ــه ای ۱ از فرانســواز دســتور، فیلســوف معاصــر فرانســوی، ب مقال
کمــک مقالــه دســتور نشــان می دهیــم چگونــه انسان شناســی فلســفی درون پدیدارشناســی ممکــن اســت، ســپس بــه مــورد خــاص آرنــت 
اشــاره می کنیــم  و اینکــه چگونــه و چــرا بــه ســوی نوعــی انسان شناســی پدیدارشــناختی رفــت. انسان شناســی فلســفی آرنــت یکــی از 

ــد پدیدارشناســی و انسان شناســی فلســفی اســت.  شــیوه های ممکــن پیون

پدیدارشناسی و انسان شناسی
ــه  ــت ک ــی اس ــی انسان شناس ــی گرایی نوع ــد. روان شناس ــی متضادن ــی جفت ــی و انسان شناس ــر اول پدیدارشناس ــد در نظ ــه آم چنانک
هوســرل در پژوهش هــای منطقــی علیــه آن موضــع می گیــرد. پــس از آن نیــز از کتــاب اول ایده هــای راهنمــا بــرای یــک پدیدارشناســی 
بــه بعــد همــواره بــر خصلــت اســتعایی پدیدارشناســی تاکیــد می کنــد. در پدیدارشناســی انســان نــه بــه معنــای تجربــی کلمــه و نــه بــه 
معنــای اســتعایی کلمــه مــورد بحــث نیســت. بــرای درک بهتــر نظــر هوســرل بایــد رویارویــی او را بــا شــاگردش هایدگــر بــه یاد آوریــم: او 
طــی خوانــش هســتی و زمــان در ۱۹۲۹ در کتــاب شــاگردش تاشــی بــرای بازگشــت بــه انســان محوری تشــخیص می دهــد و هــر گونــه 
ــن اســت: هوســرل  ــر از ای ــت پیچیده ت ــا واقعی ــد.۲ ام ــتعایی رد می کن ــا اس ــی ی ــا انسان شناســی گرایی تجرب ــد پدیدارشناســی را ب پیون
ــده »بشــریتی  ــردد و از ای ــاز می گ ــی انســان گرایی اســتعایی ب ــه نوع ــی ب ــوم اروپای ــاب بحــران عل ــش در کت ــان کار فکری خــود در پای
ــتعایی  ــان گرایی اس ــع را انس ــن موض ــدا ای ــد.۳ دری ــاع می کن ــد«  دف ــد می کن ــی را تولی ــق عقان ــتعایی حقای ــه ای اس ــه گون ــه ب ک
ــه  ــی مصالح ــه نوع ــا ب ــی گرایی نهایت ــه انسان شناس ــرل علی ــان هوس ــارزه بی ام ــم مب ــدا بگویی ــروی از دری ــه پی ــم ب ــد. می توانی می خوان
میــان پدیدارشناســی و انسان شناســی انجامیــد. بنابرایــن حرکــت پدیدارشناســی بــه ســمت نوعــی- بــه قــول هوســرل- انسان شناســی 

اســتعایی، حتــی پیــش از هایدگــر، در خــود آثــار واپســین هوســرل قابــل ردیابــی اســت. 
در واقــع می تــوان گفــت در جنبــش پدیدارشناســی از همــان آغــاز تنشــی میــان امــر تجربــی و امــر اســتعایی، میــان امــر تاریخــی و امــر 
جهــان روا وجــود داشــت. درســت از همیــن روســت کــه میشــل فوکــو در کلمه هــا و چیزهــا بــا لحنــی گزنــده می گویــد پدیدارشناســی کــه 
در ابتــدا حرکتــی ضــد روان شناســی گرایی و بــرای احیــای امــر پیشــینی و اســتعایی بــود، بــه شــکلی »تهدیدکننــده« و »حیله گرانــه« 
بــه تحلیل هــای تجربــی نزدیــک شــد.4 وی ادامــه می دهــد »زیــر نــگاه مــا« پدیدارشناســی بــه ســمت تحلیــل امــر زیســته و پرســش 
ــان  ــن همــه تنــش می ــا ای ــرار داده اســت. ب ــت. در اینجــا فوکــو، هایدگــر، ســارتر و احتمــالا مرلوپونتــی را هــدف ق هستی شناســی رف
آگاهــی و هســتی، میــان منطــق و تاریخیــت، تنشــی گریزناپذیــر اســت. خــود فوکــو پــس از حمله هــای ضــد انسان شناســانه کلمه هــا 
و چیزهــا در آثــار واپســین خــود بــه »مســئله انســان« بازگشــت. »انســان« کــه در دهــه شــصت مــرده پنداشــته می شــد، از اوایــل دهــه 

هشــتاد مجــددا زنــده شــد. 
ــت.  ــگفت نیس ــدان ش ــی چن ــوع از انسان شناس ــا آن ن ــن ی ــمت ای ــه س ــی ب ــت پدیدارشناس ــم حرک ــم بگویی ــب می توانی ــن ترتی بدی
ــورت  ــه ص ــب چگون ــن ترکی ــه ای ــت. اینک ــی درآمیخ ــی انسان شناس ــا نوع ــرل، ب ــس از هوس ــود پ ــل خ ــیر تکام ــی در س پدیدارشناس
ــر ســر انســان گرایی  ــه ب ــه ایــن بســنده می کنیــم کــه مجادل می گیــرد و چــه شــکل هایی پیــدا می کنــد، موضــوع بحــث مــا نیســت. ب
کــه هایدگــر را در برابــر ســارتر قــرار می دهــد )در نامــه در بــاب انســان گرایی(، بــه معنــی رد کــردن هــر نــوع انسان شناســی فلســفی از 
ســوی هایدگــر نیســت. مســئله هایدگــر در تحلیــل نهایــی ایــن نیســت کــه انســان را بــه طــور کلــی ـ چنانکــه ســاختارگرایی می کنــد 

ــه« وارد  ــه او را »چگون ــت ک ــن اس ــئله ای ــم، مس ــرون کنی ــه بی ـ از صحن
صحنــه کنیــم. شــیوه ســارتر بــرای ایــن منظــور از نظــر هایدگــر بازگشــتی 
بــه فلســفه ســوژه ســنتی و انســان گرایی در معنــای مرســوم اســت و از ایــن 

ــرد.  ــه می گی رو از آن فاصل
ــم.  ــت بپردازی ــر آرن ــی از منظ ــش انسان شناس ــه پرس ــم ب ــون می توانی اکن
آرنــت یکــی از وارثــان ســنت پدیدارشناســی اســت کــه بــه شــیوه خــاص 
ــی  ــای فراوان ــود وام ه ــا وج ــود و ب ــر می ش ــان درگی ــئله انس ــا مس ــود ب خ
ــاط مهمــی از او جــدا می شــود. در آنچــه  ــرد، در نق ــه از هایدگــر می گی ک
می آیــد هــدف مــا بررســی تمــام جنبه هــای انسان شناســی فلســفی آرنــت 
ــم: ۱.  ــک کنی ــه کم ــدن دو نکت ــن ش ــه روش ــا ب ــیم تنه ــت. می کوش نیس
چگونــه و در پاســخ بــه چــه مســائلی آرنــت به ســوی نوعــی پدیدارشناســی 
انسان شــناختی حرکــت می کنــد؟ ۲. ایــن انسان شناســی فلســفی بــر چــه 

بنیانــی اســتوار اســت؟ 

تمامیت خواهی و شکست مفهوم »بشریت«
طــرح آرنــت در کتــاب خاســتگاه های تمامیت خواهــی شــامل دو پژوهــش 
ــه  ــد اول و دوم ب ــت: او در جل ــی اس ــش توصیف ــک پژوه ــانه و ی تبارشناس
ــد  ــپس در جل ــردازد و س ــم می پ ــتیزی و امپریالیس ــی سامی س تبارشناس
ــم  ــتجوی فه ــی در جس ــه تمامیت خواه ــی ب ــی توصیف ــا روش ــی ب پایان
ماهیــت تمامیت خواهــی اســت. نقطــه اوج اســتدلال آرنــت را می تــوان در 
بخــش مشــهور »زوال دولــت ـ ملــت و پایــان حقــوق بشــر«۵ دیــد. مــا در 
اینجــا وارد مجــادلات فــراوان و متعــددی کــه بــر ســر فهــم مقصــود نهایــی 
آرنــت در ایــن بخــش شــده اســت، نمی شــویم. ایــن مجــادلات عمومــا بــر 
ســر ایــن ســؤال محــوری چرخیــده اســت کــه آیــا آرنــت امــکان حقــوق 
ــا در اینجــا  ــد، ی بشــر را تنهــا درون یــک باهمســتان ملــی ممکــن می دان
صرفــا بــه صــوری بــودن و انتزاعــی بــودن مفهــوم حقــوق بشــر حملــه کرده 
اســت. در حالــت اول آرنــت را بایــد در ادامــه ادمونــد بــرک تفســیر کنیــم 
و بفهمیــم و در حالــت دوم در ادامــه مارکــس.6 اینــک مســئله حــق مــورد 
نظــر مــا نیســت، بلکــه خــود مفهــوم بشــریت در کانــون توجــه اســت: آرنت 

ــد.  در اینجــا امــکان »انحــال انســان« را طــرح می کن
ــده ای جهان وطــن  ــوم بشــریت ای ــا طــرح مفه ــد داشــت ب روشــنگری امی
ــن  ــی از آخری ــرل یک ــران هوس ــاب بح ــع کت ــد. در واق ــان را بپروران از انس
تاش هــای نظام منــد روشــنگری بــرای بازســازی ایــن طــرح اســت. آرنــت 
در ایــن بخــش بــر مبنــای تجربــه تاریخــی قــرن نوزدهــم و بیســتم، یعنــی 
بــر اســاس ســیر تحقــق واقعــی روشــنگری شکســت ایــن طــرح را آشــکار 
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مارتین هایدگر

ادموند هوسرل



ــروم  ــی مح ــتان سیاس ــک باهمس ــت در ی ــه از عضوی ــانی ک ــد. انس می کن
ــود را از  ــی« خ ــخصیت حقوق ــد »ش ــت می گوی ــه آرن ــود، و چنانک می ش
ــا  ــت ب ــود. آرن ــدل می ش ــه« ب ــودی تقلیل یافت ــه »وج ــد، ب ــت می ده دس
ــره  ــدگان و غی ــدگان و تبعیدش ــت، پناهن ــراد بی دول ــه اف ــه تجرب ــه ب توج
ــده  ــریت تقلیل دهن ــان روای بش ــوم جه ــه مفه ــه چگون ــد ک ــان می ده نش
ــش  ــانه انســان پی ــل زیست شناس ــا تقلی ــد ت ــد می توان ــن فراین اســت و ای
ــوع بشــر  ــه ن ــا از نظــر زیست شناســانه ب ــه تنه ــد انســان هایی ک رود: تولی
ــن  ــریت در ای ــوم بش ــس مفه ــتر. پارداوک ــزی بیش ــه چی ــد و ن ــق دارن تعل
ــود،  ــر می ش ــر و انتزاعی ت ــوم کلی ت ــن مفه ــه ای ــر چ ــه ه ــت ک ــه اس نهفت
ــت  ــت اینجاس ــد. درس ــت می ده ــود را از دس ــانیت خ ــتر انس ــان بیش انس
کــه می توانیــم از پدیداربودگــی انســان )phénoménalité de l’homme( از 
نظــر آرنــت صحبــت کنیــم: اگــر ایــن درس پدیدارشناســی را بپذیریــم کــه 
»بایــد بــه ســوی خــود چیزهــا رفــت« و هســتی همــان »ظهــور« اســت، 
بنابرایــن می توانیــم بگوییــم انســانی چیــزی نیســت مگــر در چیــزی کــه 
ظاهــر می شــود، یــا بــه عبــارت دیگــر ذات انســان در پدیــدار انســان اســت.  
ــوی  ــا معن ــادی ی ــر م ــچ جوه ــول هی ــود معل ــر می ش ــه ظاه ــزی ک چی
ــه  نیســت، ظهــور انســان محصــول روابطــی میان ذهنــی اســت. درســت ب
همیــن دلیــل اســت کــه نــه ماهیــت الهــی انســان، و نــه تکیــه بــر حقــوق 
ــند.  ــان باش ــداری انس ــرایط پدی ــده ش ــد تضمین کنن ــی او نمی توان طبیع
بایــد در جهــان پدیدارهــا بــه جســتجوی شــرایط پدیــداری انســان رفــت و 
فهمیــد در چــه شــرایطی انســان »ظاهــر می شــود« و در چــه شــرایطی بــه 
ــداری  ــدل می شــود، یعنــی بخشــی از شــرایط پدی وجــودی تقلیل یافتــه ب
خــود را از دســت می دهــد. درســت از اینجــا اســت کــه کتــاب وضــع بشــر 

ــود.   ــاز می ش آغ

انسان و فضای ظهور 
پــل ریکــور در مقدمــه ترجمــه فرانســه وضــع بشــر ایــن کتــاب را 
ــتگاه های  ــت خاس ــه بن بس ــخ ب ــه در پاس ــد ک ــازی می خوان ــاب بازس کت
ــت.  ــده اس ــته ش ــان- نوش ــال انس ــکان انح ــی ام ــی- یعن تمامیت خواه

ــم؟ ــری کنی ــان جلوگی ــداری انس ــه از ناپدی چگون
ــوان در آن  ــه می ت ــر ک ــع بش ــدی وض ــات کلی ــی از قطع ــه یک ــا ب در اینج
اســاس انسان شناســی فلســفی آرنــت را اســتنباط کــرد، رجــوع می کنیــم؛ 
ــت  ــه  آرن ــم  ک ــور«.  می دانی ــای  ظه ــدرت و  فض ــام »ق ــه ن ــی ب بخش
ــه  ــت« ک ــد، »زحم ــیم می کن ــه تقس ــه وج ــه س ــانی را ب vita activa انس
بــر مبنــای شــرایط زندگــی زیست شناســانه بشــر شــکل می گیــرد؛ »کار« 
کــه بــر مبنــای نیــاز بشــر بــه زندگــی در محیطــی غیــر از طبیعــت شــکل 
ــه شــرایط کثــرت در جوامــع  ــر پای می گیــرد؛ و ســرانجام »کنــش« کــه ب
ــومین  ــان را در س ــودن انس ــانی ب ــت انس ــرد. آرن ــکل می گی ــانی ش انس
ــش  ــق کن ــح دقی ــرای توضی ــا ب ــد. ام ــای می ده ــی ج ــی عمل ــه زندگ وج
و پیشــروی بــه ســوی قلــب انسان شناســی فلســفی آرنــت، بــه توضیحــات 
او در قطعــه یادشــده بازگردیــم. گزافــه نیســت اگــر بگوییــم نیرومندتریــن 
ــا  ــی را در اینج ــتگاه های تمامیت خواه ــت خاس ــه بن بس ــت ب ــخ آرن پاس
ــان در  ــه آدمی ــض اینک ــه مح ــد: »ب ــت می نویس ــم. آرن ــم بیابی می توانی
ــد، فضــای ظهــور  شــیوه ســخن گفتــن و عمــل کــردن گــرد هــم می آین
شــروع می کنــد بــه هســتی یافتــن. بنابرایــن ایــن فضــای ظهــور بــر هــر 
ــی  ــت، یعن ــای حکوم ــی و فرم ه ــوزه عموم ــوزه ح ــال ح ــکل گیری فرم ش
بــر فرم هــای متنوعــی کــه حــوزه عمومــی می توانــد ســازمان یابــد، پیشــی 
ــدرت« شــکل  ــه »ق ــور اســت ک ــن فضــای ظه ــرد«.۷ درســت در ای می گی
می گیــرد. قــدرت بــه معنــای نوعــی توانــش، بــه معنــای امــکان پدیــداری 
چیــزی در فضــای ظهــور و نــه بــه معنــای زور و هــر گونــه معنــای فیزیکــی 

و مــادی قــدرت. در چنیــن فضــای ظهــوری اســت کــه آدمیــان می تواننــد 
بــا هــم، در کنــار هــم، در کنــش و واکنــش بــا هــم، ظاهــر شــوند و قــدرت 
ــه در  ــت ک ــی اس ــی میان ذهن ــور، فضای ــای ظه ــن فض ــند. ای ــته باش داش
آن آدمیــان بــه شــیوه میــان - دو ظهــور پیــدا می کننــد. کنــش و گفتــارـ 
یعنــی انســانی ترین ویژگــی انســان در همیــن میــان ـ دو اســت کــه ظهــور 

می کنــد. 
پــروژه آرنــت در وضــع بشــر طرح ریــزی یــک نظریــه انسان شناســی 
فلســفی بــر مبنــای پدیدارشناســی زندگــی عملــی انســان اســت. چنانکــه 
ــت  ــه دس ــان ب ــی از انس ــی و سیاس ــا میان ذهن ــی عمیق ــم او تعریف دیدی
ــن و  ــه بهتری ــه ب ــت ک ــداری اس ــی پدی ــل نهای ــان در تحلی ــد. انس می ده
بنیادی تریــن شــکل خــود در »فضــای ظهــور« پدیــدار می شــود. آرنــت در 
آخریــن کتــاب خــود بــا بســط پــروژه انسان شناســی فلســفی اش بــه ســراغ 
ــار تــاش می کنــد تاریــخ متافیزیــک  ــه مــی رود و ایــن ب زندگــی نظرورزان
را بــه شــیوه خــود واســازی کنــد. آنچــه بــرای مــا در ایــن بحــث کلیــدی 
اســت تعریــف کلــی اســت کــه آرنــت از زندگــی نظرورزانــه آدمــی به دســت 
می دهــد: نوعــی »کناره گیــری« )withdraw( از جهــان مرئــی. درســت بــه 
همیــن دلیــل اســت کــه بــرای بســیاری از فیلســوفان زندگــی نظرورزانــه 
چیــزی بــر ضــد شــرایط زندگــی بشــر بــوده اســت. بــرای آرنــت، مــا هنــگام 
نظــرورزی بــه طــور مطلــق از جهــان نمی گســلیم و ایــن یکــی از تصــورات 
غلــط ســنت متافیزیــک بــوده اســت. امــا بــه هــر حــال توانایــی اعتــزال از 
جهــان پدیدارهــا در انســان وجــود دارد. انســان می توانــد از جهــان مرئــی 

کنــاره بگیــرد و خــود را در جهانــی نامرئــی بیابــد. 
بدیــن ترتیــب وجــود انســان میــان دو امــکان تعریــف می شــود: در یک ســو 
کنــش و فضــای ظهــور قــرار دارد و در ســوی دیگــر اعتــزال از جهــان مرئی. 
ــن  ــودیم، ای ــاز گش ــه در آغ ــی ک ــه بحث ــاره ای ب ــا اش ــم ب ــون می توانی اکن
ــش  ــاص در جنب ــه ای خ ــت لحظ ــه آرن ــم. اندیش ــان ببری ــه پای ــه را ب مقال
اســتعایی  ایده الیســم  از  گــذر  می کنــد:  نمایــان  را  پدیدارشناســی 
ــذر از  ــپس گ ــن، و س ــی بنیادی ــه هستی شناس ــرل ب ــار هوس ــه در آث اولی
هستی شناســی بنیادیــن بــه انسان شناســی فلســفی سیاســی آرنــت یکــی 
از مســیرهای ممکنــی اســت کــه پدیدارشناســی پیمــوده اســت. آرنــت نــه 
ــارج  ــه خ ــی از صحن ــه کل ــر انســان را ب ــدا و آلتوس ــو و دری همچــون فوک
می کنــد، و نــه همچــون هایدگــر مســئله انسان شناســی را تــا چهارچــوب 
ــان  ــه بنی ــان ن ــت انس ــرای آرن ــرد. ب ــش می ب ــن پی ــی بنیادی هستی شناس
ــان  ــکلی بی پای ــه ش ــد ب ــه می توان ــی ک ــرم میان ته ــک ف ــه ی ــت، و ن اس
ــی و  ــد پدیدارشناس ــیوه های پیون ــی از ش ــد یک ــروژه او را بای ــود. پ ــر ش پ
انسان شناســی انگاشــت کــه بــر مبنــای آن انســان بــدون اینکــه در مرکــز 

ــود.  ــر می ش ــه تفک ــتد، وارد صحن بایس

بابک مینا

1. Françoise Dastur, Phénoménologie et Anthropologie, Alter, 2015, N° 23, p. 43 - 27 
2. Ibid., p. 30 – 29
3. Ibid., p. 33

نکتــه دریــدا را در اینجــا بــه واســطه فرانســواز دســتور نقــل مــی کنیــم. بــرای خــود بحــث دریدا رجــوع کنیــد به متن 
دریــدا بــا نــام Les fins de l’homme در ایــن اثر:

 J. Derrida, Les Marges de la philosophie, Paris, Minuit, 1972

4. Michel Foucault, Les mot et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 337-336 
5. Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme, Paris, Gallimard, 2002, p. 607 - 561 

6. بــرای بحثــی در ایــن بــاره رجــوع کنیــد بــه ســخنرانی ژوســتین لکــروا )Justine Lacroix( در کلــژ دو فرانــس که 
در آدرس اینترنتــی زیــر دسترســی پذیر اســت:
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htm

7. Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann – Lévy 1961 et 1983, p. 259
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برخــی  کــه  اســت  اخاقــی  فیلســوفِ  نایمــن،  ســوزان 
رویدادهــای مهــم جــاری در جهــان پــی می گیــرد و از بیــان 
عمومــی دیدگاهــش دربــاره آنهــا دریــغ نمی کنــد. ایــن 
ــه  ــا رویکــردی چندرشــته ای ب اندیشــمند نامــدار آمریکایــی ب

ــردازد.  ــی می پ ــائل اخاق ــاره مس ــفی درب ــل فلس تأم
خانــم نایمــن در ســال ۱۹۵۵ در آتانتــا، ایالــت جورجیــا بــه 
ــاروارد  ــگاه ه ــه دانش ــفه ب ــل فلس ــرای تحصی ــد. او ب ــا آم دنی
رفــت و زیــر نظــر جــان رالــز )john Rawls( و اســتنلی کَــوِل 
)Stanely Cavell( فیلســوفان پــرآوازه معاصــر، رســاله دکتــرای 
خــود را بــه انجــام رســاند. در ســال ۱۹۹4، انتشــارات دانشــگاه 
ــی  ــا عنــوان وحــدت عقــل، بازخوان آکســفورد، رســاله وی را ب
کانــت، )The Unity of Reason, Rereading Kant( منتشــر 

کــرد. 
اتفاقــی بــا  ایــام دانشــجویی بــه طــور  نایمــن کــه در 
اندیشــه های آرنــت آشــنا شــد، و ســالیانی پیاپــی مســئله شــر 
دل مشــغولی عمــده فلســفی او شــد. اثــری کــه نــام وی را در 
ــر در  ــت، ش ــا انداح ــر زبان ه ــر س ــان ب ــفی جه ــل فلس محاف

ــفه                ــرای فلس ــل ب ــی بدی ــدرن؛ تاریخ ــه م اندیش
 Evil in Modern Thought: An Alternative(               
ــال  ــار در س ــتین ب ــه نخس ــت ک History of Philosophy( اس
۲۰۰۲ بــه چــاپ رســید و آرای بدیــع آن توجــه کســانی را کــه 
ــت.  ــند برانگیخ ــفه می اندیش ــزی فلس ــوع مرک ــن موض ــه ای ب

خانــم نایمــن سال هاســت کــه مقیــم آلمــان و مدیــر مرکــزی 
بــه نــام فــوروم اینشــتاین اســت، ولــی بــه خاطــر کتابــی کــه 
ــوط  ــناد مرب ــه اس ــی ب ــرای دسترس ــتن دارد، ب ــت نوش در دس
بــه بــرده داری در آمریــکا، ســال تحصیلــی گذشــته را اغلــب در 
مــی ســی ســی پــی گذرانــد. مجلــه قلمــرو، مــاهِ مــه گذشــته، 
در دفتــر خانــم نایمــن بــا وی مصاحبــه کــرد. افــزون بــر متــن 
فارســی مصاحبــه، متــن انگلیســی و نیــز ویدئــوی آن در 

وب ســایت قلمــرو دســتیاب  اســت. 

قلمــرو: یکــی از نقدهــای اصلــی شــما بــه هانــا آرنــت 
ــه  ــر ذات باوران ــه ش ــت ب ــرد آرن ــه رویک ــت ک ــن اس ای
ــا و  ــر جلوه ه ــد ش ــما می گویی ــت. ش )essencialist( اس
تبلورهــای بســیاری دارد. از طــرف دیگــر، شــما نظریــه 
ــد  ــول نداری ــر )banality of evil( را قب ــی ش پیش پاافتادگ
و معتقدیــد برخــی شــکل های شــر بــه هیــچ رو 
ــد.  ــیده بوده ان ــه اندیش ــد، بلک ــاده نبوده ان پیش پاافت

ــاره بیشــتر توضیــح دهیــد؟ ــن ب ممکــن اســت درای
فکــر نمی کنــم شــر دارای ذات باشــد. بــه نظــر مــن تاش هایــی 
کــه تاکنــون بــرای تعریــف شــر صــورت گرفتــه، یــا مفهــومِ آن 
را بیــش از حــد فراگیــر، و در نتیجــه، بســیار ضعیــف کرده انــد، 
ماننــد آگوســتین کــه شــر را امــری »عدمــی« و »غیــر وجــودی« 
می دانســت، یــا بــه عکــس، دامنــه آن را محــدود بــه کنش هایــی 
ــد. بنابرایــن هرچنــد  ــا نیّــت شــر انجــام گرفته ان کرده انــد کــه ب
ــد دیگــر  ــی اســت فیلســوفان می کوشــند شــر را مانن ــر زمان دی
امــور تعریــف کننــد، امــا بــه نظــر مــن بــه دردســر آن نمــی ارزد. 
اگــر کــس دیگــری بخواهــد تعریف دیگــری از شــر بدهــد، از نظر 
مــن مشــکلی نیســت، امــا مــن ایــن کار را نمــی کنــم. بــه نظــر 
مــن مهم تــر آن اســت کــه مــوارد خــاص شــر را تجزیــه و تحلیــل 
کــرده، ببینیــم از آن مــوارد چــه می آموزیــم و چگونــه در آینــده 
از چنیــن شــرهایی پیشــگیری یــا در برابــر آنهــا مقاومــت کنیــم. 
ایــن بهتــر از آن اســت کــه وقــت خــود را بــرای تعریف هــای ذات 
گرایانــۀ کلــی هــدر دهیــم. ایــن بخــش اول اســتدلال مــن اســت.  
ــن برخــورد در تضــاد  ــع معتقــد نیســتم کــه ای ــا مــن در واق ام
ــه  ــت ن ــه آرن ــت ک ــن اس ــت. روش ــت اس ــا آرن ــدگاه هان ــا دی ب
ــد. در  همــۀ شــرها، بلکــه برخــی از آنهــا را پیش پاافتــاده می دان
حقیقــت، او اســتاد تحلیل هــای مــوردی، تاریخــی و دقیــق روی 
جزئیــات بــود، نــه تمرکــز بــر فلســفۀ انتزاعــی. گرچــه، امــروزه 
معلــوم شــده کــه برخــی از تحلیل هــای تاریخــی او نادرســت اند. 
بســیاری از آدم هــا بــه دلائلــی ناموجّــه بــه ویــژه بــر ســر کتــاب 
آیشــمن در اورشــلیم از آرنــت خشــمگین بودنــد و طــی پنجــاه 
ــار وانمــود  ــاب را بی اعتب ــه آن کت ســال گذشــته کوشــیده اند ک

کننــد. 
ــت در  ــه کار آرن ــاب اســت ک ــک کت ــط ی ــن فق ــه نظــر م ــا ب ام
زمینــۀ آیشــمن را بــه طــور جــدی زیــر ســؤال می بــرد: کتابــی 
نســبتا جدیــد بــه نام آیشــمن پیش از اورشــلیم نوشــتۀ فیلســوف 
مســتقل آلمانــی بتینــا ســتانت کــه گمانــم بــه زبــان انگلیســی و 
چندیــن زبــان دیگــر در ســال ۲۰۱4 منتشــر شــد.۱ ســتانت در 
ــت،  ــر نیس ــی ش ــۀ پیش پاافتادگ ــودن نظری ــط ب ــات غل ــی اثب پ
بلکــه می گویــد ایــن نظریــه قابــل انطبــاق بــر آدولــف آیشــمن 
نیســت. او ده ســال وقــف تحقیــق در اســناد آرشــیوها و بــه ویــژه 
ــمن در  ــخنرانی های آیش ــاعت س ــزاران س ــه ه ــوش دادن ب گ
آرژانتیــن کــرده کــه آرنــت بــه آنهــا دسترســی نداشــته اســت. 
ــف آیشــمن از نظــر  ــت از مــورد آدول ــش آرن نتیجــه آنکــه خوان
تاریخــی غلــط اســت. آیشــمن نااندیشــا نبــود. او آن دیوان ســالار 
ــرد.  ــازی می ک ــش آن را ب ــه در دادگاه نق ــود ک ــایی نب نااندیش
ــان  ــا دیگــران از چن ــع، آیشــمن در صحبــتِ خصوصــی ب در واق
شــخصیتی ابــراز بیــزاری می کــرد. او کامــاً اهــل اندیشــیدن بود. 
ــود و  ــا ب ــان اروپ ــام یهودی ــتن تم ــرت هایش، نکش ــی از حس یک
حتــی در ایــن زمینــه فلســفه ای خــاص داشــت. فلســفه اش خــام 
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ــه نظــر  ــود کــه- ب ــن ب ــی مبنایــش ای ــود ول و فاقــد جذابیــت ب
مــن بــه درســتی- می گفــت: »شــما یــا جهان شــمول فکــر مــی 
ــمول  ــاق جهان ش ــان دارای اخ ــه. یهودی ــا قبیله گرایان ــد ی کنی
هســتند«- کــه البتــه او ایــن خصلــت را در دیگــر انــواع اخاقــی 
ــد: »و  ــه می ده ــد- و ادام ــد، می بین ــه می کن ــا حمل ــه آنه ــه ب ک
مــا نوعــی اخــاق قبیله گــرا داریــم و مــن بــه ســادگی بــه تــوان 
و قــدرت قبیلــه ام ایمــان دارم.« مــن دارم کمــی ایــن فلســفه را 
ســاده می کنــم. ایــن نظریــۀ خاقــی چنــدان پیچیــده نبــود، امــا 
بــه هــر حــال یــک نظریــه بــه شــمار می رفــت. شــاید بهتریــن 
صورت بنــدی فلســفی آن را بتــوان نــزد کارل اشــمیت، فیلســوف 
حقــوق نــازی، یافــت کــه در چنــد دهــۀ اخیــر بــه شــکل توضیح 

ناپذیــری، توجــه بــه کارهــای او رواج دوبــاره یافتــه اســت.
آیشــمن بــه درســتی می دانســت چــه می کنــد. او بــرای گریــز از 
حکــم اعــدام در اورشــلیم دروغ می بافــت. او حتــی کوشــید کــه 
خــود را یــک فــرد معتقــد بــه جهان شــمولی جــا بزنــد. منظــورم 
اســتناد او بــه ســخن کانــت اســت. ایــن کار، همــان گونــه کــه 
ــمن  ــه آیش ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــد، ب ــه ش ــم متوج ــت ه آرن
می دانســت کانــت جهان شــمول گرا اســت و بــا خــود فکــر 
ــت  ــه عدال ــت و ب ــمول گرا اس ــت جهان ش ــب، کان ــرد: »خ می ک
ــم  ــان ه ــت و یهودی ــد اس ــمول معتق ــر جهان ش ــوق بش و حق
ــت،  ــول از کان ــل ق ــاید نق ــس، ش ــتند، پ ــمول گرا هس جهان ش

جــان مــرا نجــات دهــد.« 
ــلیم، اســناد  ــد از انتشــار آیشــمن در اورش ــا پنجــاه ســال بع ام
جدیــدی بــه دســت آمــد کــه نشــان مــی داد آیشــمن بــه ایــن 
ــد در  ــاً ندان ــه واقع ــود ک ــاده نب ــی و پیش پاافت ــل آدم معمول دلی
حــال انجــام دادن چــه کاری اســت. او فقــط مطیــعِ فاقــدِ فکــرِ 
دســتورها نبــود. او چیــزی داشــت کــه مــن و بتینــا اســتانت آن 
ــه  ــت ک ــن دس ــی از ای ــم؛ فکرهای ــر می نامی ــه های ش را اندیش
کشــتار جمعــی مردمــی کــه عضــو گــروه تــو، هــر گروهــی کــه 
هســتی، نیســتند، هیــچ اشــکالی نــدارد. هرچنــد آرنــت در مــورد 
شــخصیت تاریخــی آیشــمن در اشــتباه بــود، امــا بــه نظــر مــن 
ــد  ــان را تهدی ــه جه ــرهایی ک ــتر ش ــه بیش ــود ک ــا او ب ــق ب ح
می کننــد، بــدون نیــت شــرورانه انجــام می شــوند - یعنــی 
ــته  ــا را داش ــی خط ــکاب عمل ــد ارت ــا قص ــی واقع ــه کس بی آنک

باشــد. 
بــه ایــن معنــا فکــر می کنــم بــا ســقراط هم نظــر باشــم. ســقراط 
ــه  ــرارتی را عامدان ــل ش ــز عم ــس هرگ ــه هیچ ک ــود ک ــر آن ب ب
انجــام نــداده اســت. بــه نظــرم ایــن کمــی اغــراق آمیــز اســت، 
امــا مــن معتقدم بیشــتر آدم هــا، اساســاً خواهــان انجــام دادن کار 
خیــر هســتند، ولــی بــه ســبب عــدم اســتقال فکــری، میــل بــه 
همرنگ شــدن بــا جماعــت، وادادن بــه تأثیــر تبلیغــات و عنصــر 
تــرس، دســت آخــر در تحقّــق شــر مشــارکت می کننــد، حتــی 

اگــر خــود عامــل اصلــی آن نباشــند.

قلمــرو: بســیار خــوب. اما اگــر شــر دارای ذات نیســت، پس 
بایــد چیــزی در کار باشــد که ویتگنشــتاین آن را شــباهت 
خانوادگــی۲ می نامیــد. در ایــن صــورت، بــه نظــر شــما بــر 
پایــه چــه ویژگی هایــی می تــوان شــر را بازشــناخت و بــر 

چــه اساســی آن را توصیــف و تحلیــل نمود؟
ــه  ــر ب ــی اگ ــتند. حت ــول هس ــتجوی فرم ــب در جس ــردم اغل م

دنبــال ذات نباشــند، یــک روش شناســی می خواهنــد. پاســخ مــن 
ایــن خواهــد بــود کــه مــا اغلــب وقتــی شــر را ببینیــم، تشــخیص 
ــا  ــی از ماک ه ــطحی انتزاع ــد در س ــا می توانن ــم. آدم ه می دهی
ــه مــدل حــرف بزننــد. امــا در بیشــتر مــوارد، وقتــی  ــاز ب ــا نی ی
روی موردهــای مشــخص نظــر بدهیــم، اختــاف نظرهــا بســیار 
کاهــش می یابنــد. کشــتار کــودکان بــا گاز شــیمیایی در ســوریه 
یــا دروغ گویــی بــرای راه انداختــن جنــگ عــراق شــر اســت. مــی 
توانــم فهرســت طویلــی بــه شــما بدهــم از مــواردی کــه وقتــی 
داده هــا رو شــوند، همــۀ دنیــا برســر آنهــا توافــق داشــته باشــند. 
البتــه مــواردی دشــواری هســت کــه روی آنهــا توافــق نیســت، 
ــرای همــۀ امــور دشــوار پاســخ  ــا ب ــا فکــر نمی کنــم چــون م ام
نداریــم، پــس بایــد از محکــوم ســاختن آنچــه بــه روشــنی شــر 

است، دست بکشیم. 

ــا  ــه هان ــد را ب ــن نق ــی ای ــه برخ ــد ک ــرو: می دانی قلم
ــۀ عقــل ســلیم او کــه اســاس  ــد کــه نظری ــت دارن آرن
تشــخیص خیــر از شــر اســت، دارای عنصــر شــناختی۳ 
ــما در  ــۀ ش ــه نظری ــد ک ــن می رس ــر م ــه نظ ــت. ب نیس
مــورد شــر نیــز همیــن عنصــر را کــم دارد. شــما هیــچ 
ــت  ــر اس ــه ش ــنجش آنچ ــرای س ــناختی ب ــاکِ ش م
ــراد  ــه اف ــرایطی ک ــاً در ش ــد. مث ــت نمی دهی ــه دس ب
بســیاری در دنیــا حتــی از راه انتخابــات نیرومنــد 
ــد،  ــرار می گیرن ــردم ق ــت م ــورد حمای ــوند و م می ش
ــر  ــه ش ــد ب ــر را متقاع ــا نف ــوان میلیون ه ــه می ت چگون
بــودن همــان کســی کــرد کــه از او حمایــت می کننــد؟ 
و  نــدارم  شــری  نظریــه  مــن  بگویــم:  روشــن تر  بگذاریــد 
ــت  ــۀ شــما موضوعی ــه نظــرم گفت ــم داشــته باشــم. ب نمی خواه
نــدارد، زیــرا حتــی بــا ورود آنچــه شــما عنصــر شــناختی 
ــدن  ــد ش ــتار متقاع ــه خواس ــی را ک ــوان کس ــد، نمی ت می نامی
ــک  ــما در ی ــتدلال ش ــورت اس ــرد. در آن ص ــد ک ــت، متقاع اس
فراســطح4 اســت و فکــر نمی کنــم وقتــی مــا در دنیایــی زیســت 
ــر اســت،  ــواع ش ــد ان ــرض تهدی ــه وجــودش در مع ــم ک می کنی

ــد. ــم باش ــب و مه ــطح، جال ــک فراس ــتدلال در ی اس
آرنــت بــر آن بــود کــه شــر ماننــد بیشــتر پرســش های اخاقــی 
و سیاســی بــه داوری ارتبــاط دارد. و چنانچــه احتمــالا می دانیــد، 
ــته ای  ــردن، دست نوش ــۀ داوری ک ــن صفح ــپ اولی ــگام تای او هن
ــب اســت کــه  ــی جال ــت. خیل ــا رف ــاره داوری کــردن، از دنی درب
ــر  ــس دیگ ــه هیچ ک ــت ک ــام کاری را داش ــه انج ــت حوصل آرن
ــه  ســه  ــی نوشــتن ســه گانه ای کــه در حکــم قرین نداشــت؛ یعن
ــت باشــد: نقــد عقــل محــض؛ نقــد عقــل عملــی؛ نقــد  ــر کان اث
قــوه داوری.۵ ولــی جالــب ایــن اســت کــه خــود کانــت هرچنــد 
زنــده مانــد تــا نقــد قــوه داوری را بــه پایــان برســاند، ولــی ماکی 
بــرای داوری بــرای مــا بــه جــا نگذاشــت. او در ۳۹۰ صفحــۀ نقــد 
قــوه داوری، تقریبــا دربــارۀ همــه چیــز نوشــت، بی آنکــه یــک یــا 
ــه  ــه داوری پرداخت ــد عقــل نظــری ب دو صفحــه ای را کــه در نق
بــود، گســترش بدهــد: اینکــه داوری امــری اســت کــه می تــوان 
ــه از آن  ــر ک ــوان آن را درس داد و ه ــا نمی ت ــت ام آن را آموخ
بی بهــره اســت را مــی تــوان احمــق نامیــد.6 پــس نظریــۀ داوری 
ــه نظــر  ــدارد و ب ــا نظریــۀ شــر کانــت هــم عنصــر شــناختی ن ی

مــن مــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم.  

اگــر نــه کانــت و نــه آرنــت نمی تواننــد در ارزیابــی کنــش مهــمِ 
ــن  ــودن امــری بیــش از ای ــر ب ــا خی ــودن ی ــاره شــر ب داوری درب
ــای  ــه از نظریه ه ــیده ک ــان آن رس ــس زم ــد، پ ــخنی بگوین س
انتزاعــی دور شــویم و بــه بررســی موارد مشــخص اهمیــت دهیم. 
ایــن کاری اســت کــه مــن در انجــام آن ســعی داشــته ام. مــن بــه 
تازگــی کتــاب کم حجمــی نوشــته ام دربــاره اینکــه چگونــه ده هــا 
دروغ گویــی و ایدیولوژی هــای خــاص مــا را بــرای قرارگرفتــن در 
موقعیــتِ آنچــه پســاحقیقت۷ خوانــده می شــود، آمــاده کرده انــد. 
شــما بــه درســتی اشــاره می کنیــد کــه حتــی در رژیم هایــی بــا 
ســامانه های دموکراتیــک ممکــن اســت ارتــکاب بــه شــر صــورت 
بگیــرد. در کشــور مــن، ایــالات متحــدۀ آمریــکا، ایــن امــر در ۸ 
نوامبــر ۲۰۱6 رخ داد و مــن کمــی در ایــن مــورد نوشــته ام کــه 
چــرا بــه نظــرم ایــن رژیــم دیگــر شــر اســت و بایــد در برابــر آن 

مقاومــت ورزیــد.  
در عیــن آنکــه مطمئنــم افــرادی هســتند کــه ممکــن اســت بــا 
مــن مخالــف باشــند... هرچنــد سراســر دنیــا دچــار یــک حــس 
ــط  ــه فق ــاق و ن ــدان اخ ــدن فق ــت از دی ــت اس ــوک و وحش ش
ــه  ــردی ک ــزد م ــکاوی ن ــدان کنج ــه فق ــناخت، بلک ــدان ش فق
ــن  ــون در کاخ ســفید نشســته اســت. اگــر شــما در مهم تری اکن
مســند سیاســی جهــان باشــید، پیــش از هــر چیــز بایــد حقیقــت 
را بگوییــد و بجوییــد و بکوشــید کــه بــا صداقــت هرچــه تمام تــر 
و کمتریــن حــد حفــظ منافــع خــود عمــل کنیــد. هــر کــس کــه 
مســئولیت نشســتن بــر چنیــن مســندی را درک نکنــد، از نظــر 

مــن مطلقــاً شــر اســت. 
ــن فکــر  ــه ای ــد. مــن ب ــاده بنامی ــد آن را شــر پیش پاافت می توانی
ــاده  ــی و پیش پاافت ــت، شــرّی معمول ــن دول ــا ای نکــرده ام کــه آی
اســت یــا شــکلی دیگــر از شــر، امــا بــا توجه بــه میــزان قدرتی که 
ــا براســاس نظرســنجی ها و  ــت آمریکایی ه در دســت دارد، اکثری
اکثریــت مــردم کشــورهای دیگــر، انتخابــات اخیــر را بــا شــوک و 
وحشــت دنبــال کردنــد. بــار دیگــر می گویــم، اکثریــت  اســتدلال 
ــت کم  ــت دس ــر، در اینترن ــورد اخی ــن م ــی در ای ــد، ول نمی کنن
ــود  ــاده ب ــه راه افت ــیلی ب ــم، س ــن می دان ــه م ــی ک ــه زبان های ب
ــودن  ــی ب ــون غیراخاق ــار پیرام ــه و کن ــی از گوش از تحلیل های

ریاســت جمهــوری کنونــی آمریــکا. 

قلمــرو: شــما می گوییــد کــه بــرای تحلیــل و تشــخیص 
ــته  ــیم و باورداش ــادق باش ــتجوگری ص ــد جس ــر بای ش
ــی و  ــان حقیق ــز دادن می ــه تمی ــادر ب ــه ق ــیم ک باش
غیرحقیقــی هســتیم. ولــی برخــی از متخصصــان 
ــا در دوران  ــه م ــد ک ــرب می گوین ــی غ ــوم سیاس عل
ــه ســر می بریــم کــه طــی آن هیچ کــس  پســاحقیقت ب
ــه  ــه آنچ ــردم ب ــدارد. م ــاد ن ــز اعتق ــچ چی ــه هی ب
و  می گوینــد  مخالــف  سیاســت مداران  و  رســانه ها 
ــدار  ــوع اقت ــد. آن ن ــاور ندارن ــنفکران ب ــه روش ــی ب حت
ــت،  ــود داش ــته وج ــای گذش ــه دهه ه ــنفکرانه ک روش
دیگــر نیســت. روشــنفکر قلمــرو عمومــی دیگــر ماننــد 
ســابق در آمریــکا و اروپــا وجــود نــدارد. در خاورمیانــه 
ــد و  ــه حقیقــت اســتعایی باوردارن ــا ب ــا واقع بنیادگراه
ــردم را  ــود و م ــان خ ــد ج ــت حاضرن ــام آن حقیق ــه ن ب
بگیرنــد. بــه نظــر می رســد کــه پیــش از بحــث دربــاره 

ــا را توانمنــد می ســازد. فهــم  فهــم شــر م
ــت.  ــی نیس ــی کاف ــت، ول ــرط لازم اس ش
ــرای آمادگــی مــا  فهــم، قــدم اول اســت ب
بــرای کنــش. بــه طــور خــودکار مــا را بــه 
کنــش نمی رســاند. بــرای کنــش، شــهامت 
لازم اســت. یــک حرکــت خــودکار از فهــم 
بــه کنــش وجــود نــدارد، بلکــه فهــم، 
ــی  ــت م ــن آرن ــر م ــه تعبی ــاز اســت.  ب آغ
ــیاه  ــون س ــر را همچ ــما ش ــر ش ــت اگ گف
چالــه ای هولنــاک و رازی شــیطانی و فهــم 
ناپذیــر ببینیــد، دیگــر بــرای پیشــگیری از 
ــا  ــا ی ــز دع ــد ج ــی نمی مان ــی باق آن راه
ــی  ــه. اغلــب شــرها را می توان شــلیک گلول
حاصــل شــرایطی پیش پاافتــاده ببینــی 
کــه بیشــتر مــردم را دامن گیــر می ســازد. 
ــاق  ــوری اتف ــل ام ــه دلی ــرها ب ــب ش اغل
ــر  ــان ها درگی ــتر انس ــه بیش ــد ک می افتن
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شــر و معیارهــای تشــخیص و قضــاوت دربــاره آن بایــد 
ــه در روزگار مــدرن  ــم ک ــاره حقیقــت صحبــت کنی درب
و در غــرب اعتبــار خــود را پــاک از دســت داده اســت. 
چگونــه می توانیــم اعتبــار حقیقــت را بــه آن برگردانیــم 

ــیم؟ ــر برس ــاره ش ــت درب ــه داوری درس ــا ب ت
ــور  ــت. همان ط ــی اس ــی عال ــن پرسش ــگزارم. ای ــیار سپاس بس
ــام مقاومــت و خِــرد در دوران  ــه ن کــه گفتــم کتــاب کوچکــی ب
پســاحقیقت ۸ در ایــن بــاره نوشــته ام، و بســیار بــه ایــن موضــوع 
ــان  ــما در می ــا ش ــرده ای از آن را ب ــد فش ــرده ام. بگذاری ــر ک فک
ــرای فیلســوفان  ــدازه ب ــش از ان ــی بی ــم قدرت ــذارم. نمی خواه بگ
قائــل شــوم، ولــی فکــر می کنــم در غــرب کل رســانه ها در 
ــرر  ــا مک ــل فاســد شــده اند. م ــد دلی ــه چن ــر ب ــۀ اخی ــد ده چن
ــا- ــم و پس ــت مدرنیس ــای پس ــق آموزه ه ــه طب ــنویم ک می ش

اســتعمارگرایی حقیقتــی وجــود نــدارد و هــر حقیقتــی ســاختی 
ــه ۹  ــوان پنب ــه پهل ــتدلال ها مغالط ــی از اس ــی دارد. بخش اجتماع
 )Truth( ــت ــی همیشــه واژۀ حقیق ــاً ریچــارد رورت هســتند، مث
ــه وجــود  ــا کــه ب ــی برخــی از م ــزرگ می نوشــت، گوی ــا T ب را ب
حقیقــت باورداریــم، حقیقــت را چیــزی ماننــد مُثُــل افاطونــی 
ــت  ــاد نداش ــم اعتق ــون ه ــی افاط ــا حت ــه آن معن ــم. ب می دانی
ــق مگــر پــس از مــرگ دســت یافتنی اســت.  کــه حقیقــت مطل
ــه  ــت. البت ــفه اس ــوزه ای در فلس ــن آم ــکل چنی ــک مش ــس ی پ
نمی گویــم کــه هــر روزنامه نــگاری در نیویــورک تایمــز یــا 
جاهــای دیگــر تحــت تأثیــر میشــل فوکــو اســت، ولــی خیلــی 
ــژه در  ــه وی ــل ب ــرای تحصی ــر ب ــۀ اخی ــه ده ــر در س ــا اگ از آنه
رشــته ای جــز فلســفه بــه کالــج رفتــه، و فقط یــک کتاب فلســفه 
خوانــده باشــند، کتــاب فوکــو بــوده اســت. فوکــو در رشــته های 
ــوع  ــک ن ــه ی ــا ب ــر واقع ــته های دیگ ــگاری و رش ــر، روزنامه ن هن
ــی  ــور فعل ــت جمه ــی ریاس ــت. وقت ــده اس ــدل ش ــوژی ب ایدئول
ــام او را ببــرم، دروغ هــای  آمریــکا کــه حتــی دلــم نمی خواهــد ن
ــارزات  ــول مب ــام ط ــت، در تم ــری می گف ــل پیگی ــکار و قاب آش
انتخاباتــی، جدی تریــن روزنامــۀ آمریــکا یعنــی نیویــورک تایمــز 
ــر  ــکل خب ــه ش ــا ب ــت. دروغ ه ــا داش ــا اب ــدن آنه از دروغ نامی
درآمدنــد و فراخبــر۱۰ شــدند. تنهــا ســه هفتــه پیــش از انتخابــات 
ــی  ــورد برخ ــد از واژۀ دروغ در م ــم گرفتن ــا تصمی ــه آنه ــود ک ب
ســخنان او اســتفاده کننــد. ماجــرا فقــط یــک دروغ ســنجی بــا 
مــزه بــه ســبک پینوکیــو نبــود، بلکــه دروغ، دروغ اســت و ایــن 
ــن  ــن، اولی ــد. بنابرای ــه ای دروغ می گوی ــچ هزین ــرد دارد بی هی ف
عامــل پیدایــش موقعیــت پســاحقیقت، وجــود چنیــن ایدئولــوژی 

اســت. 
ــه از  ــت ک ــیاری اس ــای بس ــه دروغ ه ــت ک ــل دوم آن اس عام
ــه مــا گفتــه شــده اســت.  مدّت هــا پیــش در قلمــرو سیاســت ب
مــن بــاز هــم می توانــم در مــورد دروغ هایــی کــه از ســوی دولــت 
ــروری  ــا ض ــا ب ــم. دروغ ه ــخن بگوی ــده، س ــه ش ــا گفت ــور م کش
خوانــدن بمبــاران هســته ای هیروشــیما آغــاز شــد. بســیار جالــب 
ــه  اســت کــه محققــان چگونگــی ســاخته شــدن ایــن دروغ را ب

ــد. دقّــت نشــان داده ان
ــازی  ــه نی ــت ک ــت ۱۹4۵ گف ــودش در آگوس ــن خ ــری تروم ه
ــه ریاســت  ــک کمیســیون وابســته ب ــود. ی ــردن جنــگ نب ــه ب ب
ــت  ــت گالبرای ــان کن ــون ج ــرادی چ ــکل از اف ــوری متش جمه
ــد و  ــکیل ش ــگ تش ــر جن ــدازی ب ــر بمب ان ــۀ تاثی ــرای مطالع ب

ــاران هیروشــیما  ــه بمب ــد ک ــام کردن ــر ۱۹4۵ اع ــا در نوامب آنه
ضــروری نبــوده اســت. ارتــش دیگــر هدفــی بــرای حمله نداشــت 
ــدون  ــود.  بســیار آســان می شــد ب ــده ب ــو در آم ــه زان ــن ب و ژاپ
ــه معاهــدۀ صلــح دســت یافــت. پــس در  یــک حملــۀ زمینــی ب
۱۹4۵ همــه چیــز آشــکار بــود، امــا از ۱۹46 بــه بعــد ایــن دروغ 
عمــدی ســاخته شــد کــه بمبــاران بــرای پرهیــز از یــک حملــۀ 
ــروع  ــا ش ــگاه رقم ه ــت. آن ــوده اس ــروری ب ــه ض ــی پرهزین زمین
ــی و  ــزار آمریکای ــا ه ــان صده ــا ج ــه گوی ــن ک ــه بالارفت ــرد ب ک
ــه میلیــون شــد.  ــل ب ــوده اســت. بعدهــا تبدی ژاپنــی درخطــر ب
امــروز در ایــن مــورد بــه خوبــی تحقیــق و تأکیــد شــده اســت. 
مــن همیــن دو ســال پیــش بــه آن پــی بــردم، وقتــی روزنامــه ای 
از مــن خواســت بــه مناســبت هفتادمیــن ســال بمــب هیروشــیما  
ــد یــک کمــی  ــه خــودم گفتــم: »خــب بای ــه ای بنویســم. ب مقال
تحقیــق تجربــی انجــام دهــم«، کــه همیشــه بــه آن عاقــه دارم 
زیــرا مــن بــه عنــوان یــک آدم تحصیل کــرده و بیشــتر دوســتان 
ــزی  ــورد چی ــن م ــتند، در ای ــن هس ــه چنی ــن ک ــکاران م و هم
ــی در  ــی از آن حت ــده! بخش ــاپ ش ــت! چ ــتیم. آنجاس نمی دانس
ــن جــزو آن دســته از  ــی ای مجــات اقتصــادی چــاپ شــده، ول
اطاعاتــی نیســت کــه هــر شــهروند آمریکایــی احســاس کنــد در 
مــورد جهــان می خواهــد بدانــد. ایــن یکــی از دروغ هایــی اســت 

ــم.  ــی می کنی ــا آن زندگ ــواره ب ــا هم ــه م ک
ــان و مــردم  ــرای بیشــتر آمریکایی در اســناد پنتاگــون آمــده و ب
ــورد  ــون در م ــدون جانس ــت لین ــه دول ــد ک ــت ش ــان ثاب جه
ــترش آن دروغ  ــام و گس ــگ ویتن ــه جن ــدن ب ــای وارد ش علت ه
ــوش و  ــورج ب ــورد ج ــر در م ــن ام ــم همی ــز می دانی ــت. و نی گف
حملــه بــه عــراق اتفــاق افتــاد و هیچ گونــه ســاح کشــتار جمعــی 
ــاح های  ــات س ــس تحقیق ــس رئی ــس بلیک ــا هان ــود. ب در کارنب
ــا در  ــتیتوی م ــه انس ــردم و او را ب ــت ک ــی صحب ــتار جمع کش
ــش  ــی پی ــی حت ــردم. ول ــوت ک ــتاین، دع ــوروم آینش ــن، ف برلی
ــود  ــرز ب ــیار مح ــن بس ــرای م ــس ب ــس بلیک ــا هان ــم ب از ماقات
ــدارک  ــل و م ــچ گاه شــواهد مدل ــد. هی ــت دروغ می گوی ــه دول ک
آشــکار دال بــر وجــود ایــن ســاح ها داده نشــد وحتــی می شــد 
پرســید در صورتــی کــه عــراق ســاح های کشــتار جمعــی 
دراختیــار داشــت آیــا ایــن توجیــه بــرای حملــۀ آمریــکا کافــی 
ــدۀ  ــچ گاه پرون ــه هی ــی ک ــش، من ــن پرس ــدا از ای ــا ج ــود؟ ام ب
جــرم نداشــته و زندگــی ام را همچــون یــک محقــق کانــت شــروع 
کــرده و متخصــص متــون قــرن هجدهــم شــده بــودم، بــه آســانی 
ــرا  ــت. زی ــوش دروغ می گف ــتگاه ب ــه دس ــم ک ــتم بگوی می توانس
ــتند، از  ــراق می داش ــه ع ــه ب ــرای حمل ــی ب ــل محکم ــر دلی اگ
یکــی از آنهــا شــروع می کردنــد. اول بــه صــدام حســین مظنــون 
بودنــد، ولــی ســندی دالّ بــر رابطــۀ او بــا القاعــده کــه بــه آمریــکا 
حملــه کــرده بــود، گیــر نیاوردنــد. اگــر مدرکــی داشــتند، فــوراً 
ــوع  ــه موض ــد ب ــگ پریدن ــا بی درن ــه آنه ــد. اینک ــرده بودن رو ک
ــا القاعــده را رهــا  ســاح های کشــتار جمعــی و اتهــام ارتبــاط ب
کردنــد، نشــان از اســتیصالی مطلــق داشــت. ســپس وقتــی هیــچ 
مدرکــی بــرای ایــن یکــی هــم نیافتنــد تغییــر مســیر داده، هانس 
بلیکــس و کمیســیون تحقیقــات خواســتار وقــت بیشــتری شــد؛ 
آنهــا ســپس بــه صحبــت دربــارۀ پیشــبرد دمکراســی پریدنــد. اگر 
شــما توجیــه محکمــی داشــته باشــید، چهــار یــا پنــج بــار تغییــر 
مســیر نمی دهیــد. اینهــا عمده تریــن دروغ هــا بودنــد؛ دروغ هــای 
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ــا آشــکار  ــن کام ــرای م ــر حــال ب دیگــری شــاید باشــند. دره
بــود، هــر چنــد بــرای هیــاری کلینتــون ایــن چنیــن نبــود. او 
ــت، رأی  ــان می دانس ــد، آن زم ــک می دان ــه این ــر آنچ ــت اگ گف
ــرای مــن روشــن اســت کــه چنــدان  ــاز ب منفــی مــی داد، امــا ب
ــت. او زن  ــاور داش ــون ب ــاری کلینت ــرف هی ــه ح ــوان ب نمی ت
ــش  ــان روال پرس ــه او هم ــم ک ــاور نمی کن ــت.  ب ــی اس باهوش
ــه در  ــان دارم ک ــس، اطمین ــرده باشــد. پ ــرا طــی نک ــود م از خ

کشــورهای دیگــر هــم دروغ هایــی گفتــه مــی شــود...

ــم را  ــت مدرنیس ــار پس ــی، آث ــان ایران ــرو: مترجم قلم
ــم و  ــی حاک ــه بنیادگرای ــش ب ــت واکن ــه نیّ ــت ب نخس
بــه مثابــه پادزهــری بــرای فرهنــگ اقتدارگــرای دینــی 
ــه  ــه جامع ــرش را ب ــن نگ ــد و ای ــی برگرداندن ــه فارس ب
ــت  ــودِ حکوم ــا خ ــی بعده ــد، ول ــنفکری آوردن روش
بنیادگــرا و ایدئولوژیــک ایــران و نهادهــای وابســته بــه 
ــد از پســت مدرنیســم می شــود علیــه تجــدّد  آن دیدن
ــر  ــدرن را زی ــل م ــار عق ــت و اعتب ــره گرف ــم به ه
ــان از  ــا بنیادگرای ــیاری بحث ه ــرد. الان در بس ــؤال ب س
ــه  ــت دادن ب ــرای وجاه ــدرن ب ــت م ــتدلال های پس اس

ــد. ــتفاده می کنن ــان اس مدعیاتش
اولاً سپاســگزارم کــه بــه مــن نشــان دادیــد کــه معادلــه، گونــه ای 
دیگــر هــم می توانــد باشــد و پست مدرنیســم می توانــد واکنــش 
ــکل های  ــه ش ــر دو ب ــن ه ــرم ای ــه نظ ــد. ب ــی باش ــه بنیادگرای ب
ــیدید و  ــه پرس ــد. آنچ ــتان دارن ــده و بس ــم ب ــا ه ــفباری ب اس
می بخشــید کــه پاســخ مــن بــه درازا کشــید، ایــن بــود کــه بایــد 
ــخ و  ــه پاس ــرد ک ــنهاد ک ــت پیش ــرای حقیق ــی ب ــه معنای چگون
گونــه ای درمــان باشــد بــرای وسوســۀ پســت مدرنیســم. ببینیــد 
اینجــا دوبــاره ماننــد مــورد پرســش شــر، ماکــی عــام بــه شــما 
نخواهــم داد. دیگــر چنیــن نمی کنــم. حتــی در جهــت آن تــاش 
هــم نــدارم. مــن مدعــای هــر کــس را کــه می گویــد »ایــن شــر 
ــد مــورد عکــس کــودکان  ــرم، مانن ــه پرســش می گی نیســت« ب
ــق  ــم تواف ــا پخــش شــد. فکــر می کن ــه در تمــام دنی ســوری ک
ــارۀ آن وجــود داشــته باشــد. همیــن طــور  ــق درب عمومــی مطل
ــکار  ــرا آش ــال زدم، زی ــه مث ــیما ک ــا هیروش ــورد ب ــا در برخ مث
ــه  ــی ب ــود. وقت ــده ب ــاخته ش ــی س ــد دروغ ــه عم ــه ب ــت ک اس
ــان  ــرق می ــی ف ــرای نف ــد، ب ــگاه می کنی ــاختمان آن دروغ ن س
ــود  ــت وج ــک حقیق ــد. ی ــی نداری ــچ راه ــت و دروغ هی حقیق
ــه جنــگ  ــان دادن ب ــرای پای ــاران هیروشــیما ب داشــت کــه بمب
ضــروری نبــود. دولــت و برخــی چهره هــا در دولــت آمریــکا بــه 
ویــژه وزیــر جنــگ، هنــری ستیمســون زیــر تأثیــر جیمــز کونت، 
ریاســت هــاروارد، بــرای ســرهم کــردن دروغ عمــدی همــکاری 
کردنــد. بــا نــگاه بــه آن شــواهد بــه نظــرم می رســد کــه کامــا 
مســخره اســت اگــر بگوییــم فرقــی میان حقیقــت و دروغ نیســت. 
ــی  ــم بخش ــه می دان ــد ک ــر بگیری ــر را درنظ ــش دیگ ــک پرس ی
از گفتمــان پســت مدرنیســم و پسا-اســتعمارگرایی اســت. پســا-
ــه  ــد ک ــتدلال کن ــد اس ــتی می خواه ــه درس ــتعمارگرایی ب اس
ــت اروپامحــور از  ــا توســط روای ــا و فرهنگ ه بســیاری از تاریخ ه
تاریــخ مخــدوش شــده اند و آمریــکا نیــز جــزو اروپامحــوری بــه 
شــمار مــی رود. ایــن کامــا درســت اســت. تــاش همدســتانه ای 
ــر  ــون ام ــیر آن همچ ــتعمارگرایی و بازتفس ــانی اس ــرای روپوش ب

ــاش را  ــترین ت ــد، بیش ــخن بگویی ــاه س ــۀ پنج ــو در ده و کنگ
خواهیــد کــرد کــه کل داســتان را بگوییــد و نــه ایــن کــه انــکار 
کنیــد کــه هیــچ حقیقــت تاریخــی وجــود نــدارد؛ آن طــوری کــه 
ســخت در میــان تاریخ نــگاران مــد شــده اســت. از نظــر مــن ایــن 
کارناســازوار و پارادوکســیکال اســت، ولــی می دانــم کــه یــک مــد 

تــب آلــود اســت.

ــاب و  ــه در کت ــی ک ــای اصل ــی از نکته ه ــرو: یک قلم
برخــی ســخنرانی هایتان کــه مــن در اینترنــت دیــده ام 
بیــان کردیــد، ایــن اســت کــه برخــی از شــرها ماننــد 
ــدی  ــک بع ــا را ت ــن م ــویتس ذه ــپتامبر و آش ۱۱ س
ــه آن  ــردم ب ــش م ــا را از واکن ــه م ــرا توج ــد، زی کرده ان
شــرها بازداشــته و شــما معتقدیــد کــه گاهــی واکنــش 

ــردم بســیار مهــم اســت.  م
ــبون  ــۀ لیس ــه زلزل ــد ک ــود می گویی ــاب خ ــما در کت ش
ــه  ــان مدرنیت ــویتس پای ــود و آش ــه ب ــروع مدرنیت ش
و دوران مــدرن. شــما دربــارۀ دو واکنــش متفــاوت 
مــردم در قبــال لیســبون و آشــویتس می گوییــد، 
ــرزمین های  ــه در س ــت ک ــن اس ــن ای ــش م ــی پرس ول
ــای  ــا رویداده ــه م ــژه در خاورمیان ــه وی ــامی و ب اس
بســیاری چــون زلزلــۀ لیســبون داشــتیم. می دانــم کــه 
ــود.  ــه فــرد ب ــه طــرز تراژیکــی منحصــر ب آشــویتس ب
ــی از  ــای فراوان ــری نمونه ه ــای دیگ ــکل ه ــه ش ــا ب م
شــر در خاورمیانــه داشــتیم و هنــوز داریــم کــه هرگــز 
حساســیّتی بــه آن انــدازه برنینگیخته انــد. شــما چنــد 
ــار از ســوریه گفتیــد. چــرا در ســرزمین های اســامی  ب
و خاورمیانــه مــردم نســبت بــه شــر حســاس نیســتند؟
ــچ  ــوریه ای بی هی ــزار س ــا ه ــال، صده ــر مث ــرای ذک ب
گزینــه ای جــز تــرک وطــن و پناهنــده شــدن در اروپــا؛ 
چــرا هیــچ یــک از کشــورهای همســایۀ ســوریه حاضــر 
نشــدند پناهــگاه بــرای مردمــی بســازند کــه از وحشــت 
و مــرگ می گریختنــد؟ مــن زیــاد بــه خاورمیانــه ســفر 
می کنــم. آنجــا شــما زیــاد واکنــش نســبت بــه تــراژدی 
ــه ممکــن اســت، مســلمان و  ســوریه نمی بینیــد. چگون
ــه ایــن موضــوع حســاس  ــی ب ــه ای باشــید ول خاورمیان
نباشــید. همین طــور در میــان روشــنفکران هــم 
ــا  ــوریه ی ــراژدی س ــه ت ــی ب ــدی و چندان ــش ج واکن
ــکان  ــن ت ــد. ای ــذرد، نمی بینی ــراق می گ ــه در ع آنچ
ــا شــما موافقــم کــه ایــن  دهنــده اســت. مــن کامــا ب
ــد.  ــاق می افت ــه اتف ــت از آنچ ــر اس ــا مهم ت واکنش ه
ــویم؟  ــاس بش ــر حس ــه ش ــه ب ــما چگون ــر ش ــه نظ ب

ــوغِ پرســش از شــر برســیم؟  ــه بل ــه ب چگون
ــۀ  ــد. هم ــرح کرده ای ــوب مط ــی خ ــش خیل ــد پرس ــاره چن دوب
ــن  ــم ای ــم بگوی ــما می توان ــش ش ــن پرس ــارۀ آخری ــه درب آنچ
ــم  ــه بگوی ــم ک ــدر نمی دان ــه آن ق ــارۀ خاورمیان ــه درب ــت ک اس
چگونــه تغییــر خواهــد کــرد. اگــر می خواســتم چنیــن پرسشــی 
را جــواب دهــم، احســاس امپریالیســتی بــه مــن دســت مــی داد. 
می توانــم بگویــم کــه افتخــار می کنــم در برلیــن زندگــی 
می کنــم و در جایــی کــه بیشــترین تعــداد پناهنــدگان را گرفــت 
ــوش  ــد فرام ــان می خواهن ــی در آلم ــردم حت ــه م ــزی ک و چی

ــرن  ــت. در ق ــده اس ــام ش ــادان انج ــان ن ــرای بومی ــدی ب مفی
هجدهــم کانــت گفــت کــه ژاپــن و هنــد عاقــل بودنــد کــه درهــا 
را بــه روی مهاجمــان اســتعمارگر بســتند. ولــی ایــن ادعــا مطلقــا 
درســت نیســت کــه  روشــنگری یکســره کلنیالیســت و اروپامحور 
بــود. قــرن هجدهــم روشــنگری اصیــل در جریــان بــود. در قــرن 
هجدهــم بــود کــه واژۀ اروپامحــوری ضــرب شــد. آنها سرســختانه 
می خواســتند بــه اروپاییــان بگوینــد کــه چقــدر از غیراروپاییــان 
می تواننــد بیاموزنــد. منتســکیو کتابــی بــا عنــوان نام هــای 
ــر  ــت ب ــدی اس ــه نق ــد ک ــالا می دانی ــه احتم ــت ک ــی نوش ایران
جامعــۀ اروپایــی از دیــد یــک مشــاهده گر ایرانــی فرضــی. البتــه 
او آن قــدر اطاعــات نداشــت کــه ایــن کار را درســت انجــام دهــد. 
مــن هــم نمی توانــم. امــا اســتفاده از فرهنگ هــای دیگــر ـ 
ــاختارهای  ــد س ــت نق ــم انجــام شــد ـ جه ــا ه ــا چینی ه ــه ب ک
ــود داشــت  ــد. اصراروج سیاســی در دوران روشــنگری انجــام ش
ــا  ــر فرهنگ ه ــارۀ دیگ ــد بیشــتر درب ــان بای ــه اروپایی ــن ک ــر ای ب
بداننــد. مــن بــا آنکــه در بســیاری از هدف هــای جنبــش پســا-
اســتعمارگرایی همنــوا هســتم، فکــر می کنــم ایــن فکــر مرگباری 
اســت کــه بگوییــم: »هیــچ حقیقتــی وجــود نــدارد و فقــط روایت 
داریــم، زیــرا شــما روایتــی اروپایــی داریــد و ســپس روایت هــای 
آفریقایــی، هنــدی و ایرانــی داریــد.« ایــن مســخره اســت.  بلــه 
چشــم اندازهــای متفــاوت هســت، ولــی اگــر تاریخ نــگاران متعهد 
بــه حقیقــت هســتند، کــه فکــر می کنــم چنیــن هســتند، بایــد 
ــتری  ــه بیش ــر چ ــم اندازهای ه ــترد و چش ــم اندازها را گس چش
منظــور کــرد تــا بــه تصویــری حقیقــی از تاریــخ جهــان نزدیــک 
شــویم. بدیهــی اســت کــه پــروژۀ نوشــتن تاریــخ جهــان بســیار 
فرســاینده اســت، امــا اگــر از دورۀ مشــخصی ســخن می گوییــد  
ــران، گواتمــالا  ــت ســی آی ای در ای ــرده، دخال ماننــد تجــارت ب

کننــد و باقــی دنیــا شــاید حتــی نداننــد ایــن بــود کــه ایــن یــک 
ــگا مــرکل نبــود. ــود. ایــدۀ آن لحظــۀ مــردم ســاخته ب

ــد  ــر مان ــه دوازده روز منتظ ــل همیش ــر مث ــرکلِ منتظ ــگا م آن
ببینــد بــاد به کــدام طرف مــی وزد کــه از آن ســو، هــزاران آلمانی 
بــرای پیشــواز پناهنــدگان بــه ایســتگاه های قطــار رفتنــد، آنهــا را 
ــد، پوشــاندند و همچنــان  ــد، غــذا دادن ــه خانه هــای خــود بردن ب
وقــت می گذارنــد بــه آنهــا آلمانــی و کارهــای اداری یــاد بدهنــد. 
آنــگا مــرکل پــس از دوازده روز کــه ایــن گونــه گذشــت، تصمیم 
ــه انجــام یــک حرکــت سیاســی در تمــام عمــر خــود گرفــت،  ب
امــا ایــن بیشــتر یــک جنبــش مردمــی بــود و بــه نظــر مــن ایــن 
ــرا  ــه چ ــر دارم ک ــن ام ــرای ای ــن پاســخی ب ــد دانســت. م را بای
ــرا آلمــان بیــش از هــر کشــور  ــاد. زی ــاق در آلمــان افت ــن اتف ای
ــادی  ــت زی ــا وق ــا واقع دیگــر شــر را ســرزنش کــرده اســت. آنه
را طــی پنجــاه ســال اخیــر صــرف بررســی شــری کرده انــد کــه 
کشورشــان در گذشــته مرتکــب شــده اســت. شــعاری کــه آنهــا 
ســرانجام ســاختند یــک شــعار نیســت، بلکــه کاربــرد پیــدا کــرد: 
مــا بــه تقصیــر جمعــی بــاور نداریــم، ولــی مــا هرچــه بیشــتر بــه 
مســئولیت جمعــی بــاور داریــم تــا از شــرهای آینــده جلوگیــری 
کنیــم یــا دســت کم آنهــا را تعدیــل نماییــم. پاســخ مردمــی کــه 
فعالانــه بــه پیشــواز پناهنــدگان رفتنــد چنیــن محتوایی داشــت. 
ــه  ــی چگون ــک ایران ــه ی ــم ک ــم بگوی ــم و نمی توان ــک نمی دان این
و تــا چــه انــدازه جــدی بــا اعمــال نادرســت ایــران و پیامدهــای 
ــدک  ــیار ان ــیار بس ــناخت بس ــه ش ــا ب ــد. بن ــورد می کن آن برخ
ــه در  ــی آنچ ــا در بازشناس ــه دنی ــن ک ــران، ای ــخ ای ــن از تاری م
ــه در  ــی از آنچ ــرده، بخش ــی ک ــت کوتاه ــران رف ــر ای ۱۹۵۳ ب
هفتــاد ســال اخیــر اتفــاق افتــاده را توضیــح می دهــد. شــما ایــن 
حــس قربانــی بــودن محــض را داریــد کــه بــه رســمیت شــناخته 
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ــا پوزشــی نیــز درکار نبــوده  ــد هیــچ جبــران ی نشــده و بی تردی
اســت. بــاراک اوبامــا بــه ایــن کار نزدیــک شــد. او تــا حــد مقــدور 
سیاســی نزدیــک شــد؛ نــه بــه آن انــدازه که در مــورد هیروشــیما 
ــن کار  ــرا فشــار ســنگینی او را از ای ــک شــود، زی خواســت نزدی
ــوق  ــن ف ــرد و ای ــدار ک ــا دی ــت کم از آنج ــت. او دس ــی داش بازم
ــی  ــد، ول ــک ش ــران نزدی ــی از ای ــه پوزش خواه ــود. او ب ــاده ب الع
ــم اوج  ــود دارد از خش ــی وج ــناخت ناکاف ــن ش ــت م ــه برداش ب
گیرنــدۀ ناشــی از رویدادهایــی کــه در ۱۹۵۳ بــا دخالــت خارجــی 
ــن  ــد. م ــر انجامی ــره ای ش ــای زنجی ــه واکنش ه ــد و ب ــاز ش آغ
هنــوز آنچــه را درمــورد شــکنجه در رژیــم شــاه کــه بــه برقــراری 
جمهــوری اســامی و پیامدهــای آن انجامیــد خوانــده ام، بــه یــاد 
دارم. مــن از کاربــرد واژۀ جنایــت پرهیــز می کنــم؛ زیــرا بــه انــدازۀ 
کافــی جزئیــات وضعیــت فعلــی را نمی دانــم. یعنــی نمی خواهــم 
واژۀ شــر را بــه کار ببــرم وقتــی آگاهــی کافــی از شــرایط کنونــی 
ــه نظــرم شــما در ایــران چندیــن مــورد تــراژدی  ــدارم. ولــی ب ن
داریــد کــه از شــرّی ریشــه گرفــت کــه بــه حــد کافی بازشناســی 
نشــد و همــان تــا امــروز بازتولیــد می شــود. ولــی مــن نمی دانــم. 
ــد اردن  ــورهایی مانن ــه کش ــرا در خاورمیان ــد چ ــما می گویی ش
پناهنــدگان را نپذیرفته انــد؟ خــب اردن کشــور کوچکــی اســت. 
ترکیــه بســیاری را پذیرفتــه اســت. اینکــه چــرا دیگــر کشــورها 
ــه  ــد. ب ــه باش ــک گزین ــد ی ــه نمی توان ــراق ک ــد، ع کاری نکرده ان
انــدازۀ کافــی نمی دانــم کــه بگویــم چــرا دیگــر کشــورها کاری را 
کــه بایــد نکردنــد. امــا البتــه معتقــدم کــه آمریــکا چــون خودش 
جنگــی را آغازکــرد کــه بــه نابــودی سراســری خاورمیانــه 
ــد  ــد میلیون هــا پناهنــده می گرفــت. حتمــا دیده ای انجامیــد، بای
کــه همــان شــمار اندکــی کــه اوبامــا می خواســت بگیــرد، از نظــر 
سیاســی ناممکــن شــد... و مــن بــه عنــوان یــک شــهروند آمریــکا 

از ایــن امــر شــرمنده هســتم. 

ــد  ــد داری ــما تأکی ــم ش ــت و ه ــا آرن ــم هان ــرو: ه قلم
ــه شــر  ــز از یــک رویکــرد جبرگــرا ب کــه جهــت پرهی
ــد  ــر، بای ــه ش ــش علی ــکان کن ــرای ام ــودن راه ب و گش
روایتــی از شــر بدهیــم کــه آن را از نظــر عقانــی قابــل 
فهــم ســازد. اگــر شــر قابــل فهــم نباشــد، یعنــی کاری 
ــا آرنــت می گویــد  در قبــال آن از مــا برنمــی آیــد.  هان
مــا نمی توانیــم انتظارداشــته باشــیم کــه فهــم شــر بــه 
ــن  ــد. در ای ــری از آن بینجام ــه جلوگی ــودکار ب ــور خ ط
ــرد تحلیــل شــر چیســت، اگــر ایــن فهــم  مــورد، کارب

ــا آن توانمنــد نســازد؟   مــا را بــرای مبــارزه ب
فهــم شــر مــا را توانمنــد می ســازد. فهــم شــرط لازم اســت، ولــی 
ــرای  ــرای آمادگــی مــا ب کافــی نیســت. فهــم، قــدم اول اســت ب
ــرای  ــه کنــش نمی رســاند. ب ــا را ب ــه طــور خــودکار م ــش. ب کن
کنــش، شــهامت لازم اســت. یــک حرکــت خــودکار از فهــم بــه 
کنــش وجــود نــدارد، بلکــه فهــم، آغــاز اســت.  بــه تعبیــر مــن 
ــه ای  ــیاه چال ــون س ــر را همچ ــما ش ــر ش ــت اگ ــی گف ــت م آرن
ــرای  ــر ببینیــد، دیگــر ب هولنــاک و رازی شــیطانی و فهــم ناپذی
ــلیک  ــا ش ــا ی ــز دع ــد ج ــی نمی مان ــی باق ــگیری از آن راه پیش
گلولــه. اغلــب شــرها را می توانــی حاصــل شــرایطی پیش پاافتــاده 
ببینــی کــه بیشــتر مــردم را دامن گیــر می ســازد. اغلــب شــرها 
بــه دلیــل امــوری اتفــاق می افتنــد کــه بیشــتر انســان ها درگیــر 

ــودم  ــد از خ ــی... و باورکنی ــی، بزدل ــی، کاهل ــتند - تنبل آن هس
می گویــم، مــن آن انــدازه کــه بایــد فعــال نیســتم. می کوشــم از 

نظــر سیاســی فعــال باشــم امــا نــه گمانــم کافــی باشــد.  
ــد شــر و چگونگــی  ــه تولی ــوط ب ــور مرب ــن همــۀ ام ــه نظــر م ب
عملکــرد آن را می فهمــم و از روی مــورد خــودم می دانــم 
ــم  ــه بفهم ــتم ک ــغله تر از آن هس ــته تر و پرمش ــب خس ــه اغل ک
ــدازه باقــی عمــر مــرا  ــا چــه ان یــک رویــداد سیاســی نادرســت ت
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. مــن هیــچ گاه بــا ایــن گزینــه روبــرو 
نشــده ام کــه کنشــگری یــا اعتــراض بــه چیــزی کــه بــه نظرم شــر 
بــوده باشــد، برایــم پیامدهــای خطرنــاک بــه دنبــال داشــته باشــد. 
ــچ گاه  ــودم. هی ــه ب ــدان رفت ــه می ــا کاش ب ــول آمریکایی ه ــه ق ب
نمی فهمیــد مگــر وقتــی مــورد آزمــون قــرار می گیریــد. ولــی مــن 
بی تردیــد می توانــم بگویــم کــه بــه انــدازۀ کافــی کنــش نکــرده ام، 
البتــه نــه از ســر بزدلــی کــه بــه دلیــل مشــغولیات متعــدد. زندگی 
پرگرفتــاری اســت و بــه امــور زیــادی بایــد توجــه کنــم. پاســخ بــه 
برخــی پرســش های شــما دشــوراتر اســت، امــا ایــن یکــی دشــوار 
نیســت، بلکــه فکــر می کنــم هیــچ خــط مســتقیمی میــان نظریــه 

و عمــل وجــود نــدارد.  بایــد وارد کنــش شــوی.  
  

قلمــرو: پرســش آخــر اینکــه چهــل ســال از درگذشــت 
هانــا آرنــت گذشــته و در ایــن مــدت افــراد دانشــگاهی 
ــد  ــای او را نق ــا و نظریه ه ــیاری از ایده ه ــران بس و متفک
ــای  ــه کاره ــه ب ــد عاق ــاهد تجدی ــون ش ــد. اکن کرده ان
او در غــرب هســتیم. بــه نظــر شــما آیــا او بــرای عصــر 
ــت  ــای آرن ــتر ایده ه ــر بیش ــت؟ اگ ــم اس ــوز مه ــا هن م
ــد؟  ــارش را خوان ــد آث ــوز بای ــرا هن ــده اند چ ــادی ش نق

بــه نظــرم آرنــت در زمــان مــا ســخت اهمیــت دارد؛ در غیــر ایــن 
صــورت، بیشــتر وقــت خــود را صــرف نوشــتن دربــارۀ او نمی کردم، 
همچنیــن در ایــن بــاره کــه چــرا هانــا آرنــت این قــدر مــورد انتقاد 
تنــد قرارگرفتــه اســت. در مقالــه ای کــه در کتابــی بــه ویراســتاری 
ســیا بــن حبیــب آمــده بــه ایــن پرداختــه ام کــه نظریــۀ 
ــه  ــش برانگیخــت. ب ــدازه واکن ــن ان ــرا ای ــر چ ــی ش پیش پا افتادگ
نظــر مــن دلایــل فلســفی جالبــی بــر ایــن مدعــا وجــود دارد کــه 
ــم شــر، امــری شــیطانی باشــد. مــا ترجیــح  مــا ترجیــح می دادی
می دهیــم کــه بیمــاری روانــی مــردم دیگــر در کار باشــد و 
خودمــان مظنــون نباشــیم. بــه این دلیــل مــن بســیاری از انتقادها 
بــه آرنــت را بی مــورد می دانــم. بیشــتر آنهــا یــا ناعادلانــه هســتند 
ــواهد  ــد ش ــت. هرچن ــا هس ــت آنه ــان پش ــای پنه ــا انگیزه ه و ی
تاریخــی نشــان داده شــده توســط بتینــا ســتانت ایــن ادعــا را کــه 
ایــن فــرد مشــخص یعنــی آدولــف آیشــمن پیش پاافتــاده بــوده رد 
ــاده  ــن نظــر کــه بخــش اعظــم شــر، پیش پاافت ــا ای ــد، ام می کنن
ــت  ــی آرن ــای اصل ــم ادع ــر نمی کن ــد. فک ــار نمی زن ــت را کن اس
کنــار گذاشــته شــده باشــد. بتینــا ســتانت نشــان داد کــه آدولــف 
ــداد  ــه تع ــه »چ ــود ک ــرده ب ــر ک ــته و فک ــا نشس ــمن واقع آیش
یهــودی می توانــم بکشــم؟ اگــر می توانســتم کلــک همــۀ آنهــا را 
بکنــم، بــه خــودم خیلــی مغــرور می شــدم.« ایــن حقیقــت داشــت 
کــه او فقــط دســتورها را اطاعــت نمی کــرد. امــا میلیون هــا نفــر 
ــرا  ــتورها را اج ــط دس ــاختند، فق ــن س ــت را ممک ــه هولوکاس ک

می کردنــد.  
اینکــه میلیون هــا نفــر، دیگــر شــرهای معاصــر را ممکــن 

ســاخته اند، بــه ایــن دلیــل نبــود کــه نیت هــای شــرورانه 
داشــته اند؛ بلکــه از ایــن رو بــوده کــه خیلــی ســاده تنبــل، نــاآگاه 
و ترســان بودنــد. ترســو بــه ایــن معنــی کــه آیشــمن کوشــید در 
ــود  ــتی خ ــه کش ــته اند ک ــا نمی خواس ــد آنه ــه اش بگوی محاکم
ــد  ــوده، از شــغل خــود بای را غــرق ســازند، مســئول زن و بچــه ب
محافظــت می کردنــد و نمی خواســته اند زیــاد حــرف بزننــد، 
ــن  ــته اند. م ــز داش ــود تمرک ــک خ ــای کوچ ــرا روی هدف ه زی
اینهــا همــه را درک می کنــم و می فهمــم کــه چــرا انگیــزه هــای 
شــرورانه در کار نبــوده، انگیزه هــا پیش پاافتــاده بوده انــد. امــا ایــن 
انگیزه هــای پیش پاافتــاده در برخــی شــرایط مــا را قــادر بــه انجــام 
ــی داد.  ــدار م ــن رو هش ــت از ای ــازند و آرن ــر می س ــای ش کنش ه
ــد.  ــدق می کنن ــروز ص ــورد ام ــدت در م ــه ش ــور ب ــن ام ــۀ ای هم
بــه نظــرم آرنــت بــه کار امــروز می آیــد، زیــرا او واقعــا فیلســوفی 
شــبیه هیچ کــس دیگــر اســت. او متعلــق بــه هیــچ مکتبــی نبــود 
یــا مکتبــی پایــه نگذاشــت. او بیــش از همــه از هایدگــر متأثــر بود، 

امــا بهتریــن کتــاب او هایدگری تریــن اثــر او نبــود.
 

قلمرو: کدام اثر؟
وضــع بشــر- Vita activa ایــن کتابــی بــود کــه آرنــت می خواســت 
بــه هایدگــر تقدیــم کنــد. شــکی نیســت کــه کار جالبــی در ایــن 
کتــاب انجــام داده، امــا بــرای ســلیقۀ مــن زیــادی هایدگری اســت. 
او همچنیــن عمیقــا کانتــی بــود و خــودش ایــن را می دانســت. او 
ــت را  ــکات کان ــن ن ــود کــه مهم تری ــی ب یکــی از معــدود متفکران
می دانســت و هیچ کــس بــه انــدازۀ کانــت از هایدگــر دور نیســت. 
ــان  ــه از زب ــی اســت ک ــاده خوب ــت نویســندۀ فلســفی فوق الع آرن
پیچیــده فلســفی کمتــر اســتفاده می کنــد. برخــاف بســیاری از 
ــان  ــه زب ــرای جــدی گرفتــه شــدن نیــازی ب ــت ب فیلســوفان، آرن

ــتماتیک نداشت.   سیس
زمانــی کــه مــن فــارغ التحصیــل می شــدم، هیچ کــس در 
دپارتمــان فلســفه آرزوی تدریــس آرنــت را نداشــت. مــن اولیــن 
ــوق  ــه در دورۀ ف ــدم ک ــلیم را خوان ــمن در اورش ــی آیش ــار زمان ب
لیســانس ســرماخوردگی ســختی گرفتــم. در دوره بیمــاری بود که 
ــی کــه هیچ  یــک از دانشــجویان  کتــاب او را دســت گرفتــم؛ کتاب
ــن  ــی فلســفی و جــدی نمی دانســتند. ای ــتادان آن را کتاب ــا اس ی
وضعیــت تــا دهــۀ ۹۰ در همــۀ دپارتمان هــای فلســفه صــادق بــود. 
ولــی اکنــون، بــا آنکــه اغلــب آرنــت آمــاج حملــه اســت، نوزایشــی 
آرنتــی در سراســر جهــان اتفــاق افتــاده و ایــن رویــدادِ ارجمنــدی 

اســت.

1 - Bettina Stangneth, Eichmann Before Jerusalem: The Unexamined Life of a 
Mass Murderer, New York, Vintage, 2015
2 - Family resemblance
3 - Cognitive
4 - Meta level
5 - Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, Critique of Judg-
ment

ــه درســتی حماقــت نامیــده می شــود، و چنیــن  ــدرت داوری آن چیــزی اســت کــه ب 6- فقــدان ق
ضعفــی هیــچ چــاره ای نــدارد.« 

Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, translated and edited by Paul Guyer 
& Allen W. Wood, Cambridge University Press, 1998, p. 268

برای ترجمه فارسی اثر بنگرید به:
ایمانوئــل کانــت، نقــد عقــل محــض، ترجمــه بهــروز نظــری، ویرایش محمــد مهــدی اردبیلــی، تهران، 

انتشــارات ققنوس، ۱۳۹4، ص. ۲۳۱
7 - Post-truth moment 
8 - Resistance and Reason in Post-truth Times
9 - Straw man fallacy 
10 - Meta-news

ــه  ــت چ ــتی می دانس ــه درس ــمن ب آیش
می کنــد. او بــرای گریــز از حکــم اعــدام 
در اورشــلیم دروغ می بافــت. او حتــی 
کوشــید کــه خــود را یــک فــرد معتقــد 
ــورم  ــد. منظ ــا بزن ــمولی ج ــه جهان ش ب
اســتناد او بــه ســخن کانــت اســت. ایــن 
کار، همــان گونــه کــه آرنــت هــم متوجه 
شــد، بــه ایــن دلیــل بــود کــه آیشــمن 
جهان شــمول گرا  کانــت  می دانســت 
اســت و بــا خــود فکــر می کــرد: »خــب، 
بــه  و  اســت  کانــت جهان شــمول گرا 
عدالــت و حقــوق بشــر جهان شــمول 
هــم  یهودیــان  و  اســت  معتقــد 
ــاید  ــس ش ــتند، پ ــمول گرا هس جهان ش
ــرا نجــات  ــت، جــان م ــول از کان نقــل ق

ــد.« ده
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یکــی از دغدغه هــای بنیــادی زندگــی فکــری هانــا آرنــت چیــزی اســت کــه آن را تخریــب جهــان مشــترک میــان انســان ها می نامــد. 
ــاری،  ــرگ و کار اجب ــای م ــی در اردوگاه ه ــا،  یعن ــنِ آن ه ــه افراطی تری ــف، از جمل ــای مختل ــه صورت ه ــواه ب ــای تمامیت خ نظام ه
ــا ویرانــی جهــانِ میــان انســان ها، آدمیــان هــر  آدمیــان را بــه موجوداتــی جداافتــاده از جهــان و انســان های دیگــر بــدل می کننــد. ب
گونــه حیــات جمعــی را از دســت می دهنــد و بــه حیاتــی بهیمــی تنــزل می یابنــد. تقلیــل زندگــی انســان بــه حیاتــی زیست شــناختی، 
ــود. اگرچــه نظام هــای تمامیت خــواه شــکل افراطــی ایــن جداافتادگــی و  ــه ای بــس تکان دهنــده و هشــداردهنده ب ــرای آرنــت تجرب ب
درماندگــی هســتند، نگرانــی عمده تــر آرنــت، پایــداری و تــداوم فراینــد تخریــب جهــان، خــارج از نظام هــای تمامیت خــواه بــود. هانــا 
ــدرن  ــت انســان م ــم و موقعی ــه فه ــای  ریشــه ای می دانســت ک ــته ای از دگرگونی ه ــواه را رش ــای تمامیت خ ــتگاه نظام ه ــت، خاس آرن
را بــه کلــی متحــول کــرده اســت. آرنــت در ســرآغاز بخــش پایانــی کتــاب وضــع بشــر - کــه نقطــه اوج کتــاب اســت - ســه رویــداد را 
بنیان گــذار عصــر مــدرن می دانــد: کشــف امریــکا و آغــاز سلســله ای از اکتشــاف ســرزمین های تــازه در سراســر کــره زمیــن، جنبــش 
ــد. در واقــع  اصــاح مذهبــی و مصــادره امــوال کلیســا و انباشــت اولیــه ســرمایه، و بالاخــره اختــراع تلســکوب و برآمــدن علــم جدی
آرنــت تلویحــاً بــه آغــاز اســتعمار مــدرن اروپایــی، آعــاز ســرمایه داری و علــم جدیــد همچــون تنهــا جهان بینــی مشــروع  در شــناخت 
کیهــان اشــاره می کنــد. ایــن تحــولات عظیــم همگــی درک مشــترک )common sense( انســان اروپایــی را یک جــا فروریخــت: تــا آن 
زمــان آدمیــان پنجــره را می گشــودند و آفتــاب را می دیدنــد کــه بــر کمانــی از شــرق تــا غــرب در حرکــت اســت و پــای بــر زمینــی 
می نهادنــد کــه ثابــت می نمــود. پیــروزی کیهان شناســی اســتوار بــر خورشــید مرکزی ضربــه ای ســخت و هولنــاک بــه درک مشــترک 
انســان اروپایــی بــود. اگــر واقعیتــی بــه ایــن روشــنی، جــز افســون و نیرنگــی واقعیت نمــا نیســت، پــس چگونــه بــه حــواس و تجربــه 
خــود اعتمــاد کنیــم؟ شــک دکارتــی - چنانکــه آرنــت در آخریــن کتابــش حیــات ذهــن توضیــح می دهــد - در چنیــن حال و هوایــی 
ــه  ــا مگــر ب ــه درون برگــردد ت ــاره ب ــودی درک مشــترک، می خواســت دوب ــر پیشــرفت های علــم جدیــد و ناب زاده شــد. دکارت در براب

نقطــه ای اتکاءپذیــری در ســوژه انســانی دســت یابــد و از ایــن طریــق بنیانــی بــرای معرفــت بشــری پــی ریــزد. 
امــا گســترش ســرمایه داری مــدرن، زوال ســنت  و دیــن، شــالوده درک مشــترک و جهــان میــان آدمیــان را در ابعــادی ژرف تــر لرزانــد. 
دیگــر مــرز میــان خــوب و بــد، زشــت و زیبــا، حقیقــت و خطــا مبهــم شــده بــود. نظــام تمامیت خــواه در چنیــن حال و هوایــی مدعــی 
ســاختن یقینــی نــو و جهانــی دیگــر می شــود.  در عمــل، ایدئولــوژی، بــر درک مشــترک و واقعیــت غلبــه می کنــد. بی جهــت نیســت 
ــوژی مــدام می کوشــد واقعیــت  ــد: ایدئول کــه زیســتن در زیــر ســایه حکومت هــای تمامیت خــواه خصلتــی خیالــی و ســینمایی می یاب
را تعریــف کنــد. آرنــت بــرای فهــم ایدئولوژی هــای تمامیت خــواه بــه خــود واژه بــر می گــردد: »ایــده + لــوژی« در اولیــن نظــر یعنــی 
منطــق ایده هــا. ایــن منطــق ایده هــا اســت کــه بــر واقعیــت غلبــه دارد و نــه مواجهــه از منظــر »ادراک مشــترک« بــا واقعیــت. درک 
ــد.  ــر می کن ــترک را میس ــان مش ــل در جه ــی و عم ــه راه یاب ــت ک ــترک اس ــی مش ــترک، در جهان ــه ای مش ــاخته  رابط ــترک، س مش
تخریــب ایــن جهــان یعنــی تخریــب درک مشــترک. بــرای آرنــت جهــان مشــترک امــکان فهــم متقابــل، نوعــی رابطــه میان ذهنــی و 
بنابرایــن نوعــی درک از »حــدود« را می دهــد  و ایــن خــود مــا را از آنچــه یونانیــان بــدان »هوبریــس« )Hubris( می گفتنــد مصــون 
ــه ســودای  ــا تعــدّی از حــدود. برژیم هــای تمامیت خــواه، زیاده خواهنــد و ب ــاده روی و عــدم اعتــدال ی ــد. »هوبریــس« یعنــی زی می دان
ســاختن عالــم و آدمــی نــو، »حــدود« را می شــکنند و مرزهــا را زیــر پــا می گذارنــد. وسوســه ســاختنِ انســان طــراز نویــن، مهمتریــن 
ــن  ــم، و ای ــنِ سوسیالیس ــراز نوی ــان ط ــی، انس ــنِ آلمان ــراز نوی ــان ط ــت: انس ــواه اس ــم تمامیت خ ــس« رژی ــت نما ترین »هوبری و سرش

اواخــر خلــق »انســانِ جدیــد اســامی«. 
پــل ریکــور )Paul Ricœur( در مقدمــه عالــی خــود بــر ترجمــه فرانســوی کتــاب وضــع بشــر، آن را کتــاب بازســازی خوانــده اســت کــه 
ــترک و درک  ــان مش ــت جه ــه می بایس ــون چگون ــد. اکن ــرون بیای ــی« بی ــتگاه های تمامیت خواه ــاب »خاس ــت کت ــد از بن بس می کوش

مشــترک را بازســازی کــرد؟
ــه  ــا ک ــر م ــت. در عص ــغول داش ــت را مش ــا آرن ــن هان ــات ذه ــر حی ــاتِ آخ ــا لحظ ــه ت ــود ک ــأله ای ب ــای آن، مس ــاوت و معیاره قض
ــم  ــرد و ه ــه پرســش می گی ــان را ب ــدارِ اقتدارگرای ــم اقت ــه اســت؛ ه ــی دولب ــدل شــده، تیغ ــی ب ــوژی جذّاب ــه ایدئول نســبیت گرایی ب
قاطعیــت در عمــل را از میــان می بــرد و بــه انفعــال وجاهتــی فلســفی می بخشــد و در نتیجــه زمینــه ای مناســب بــرای رشــد و دوام 

ــی آورد. ــی فراهــم م اقتدارگرای

ــکان  ــدون ام ــر سیاســی ب ــا ام ــدن ی ــا سیاســت ورزی قلمــرو: آی
ــه داوری  ــا ک ــن از آنج ــت؟ همچنی ــن اس ــی ممک داوری سیاس
سیاســی برخــاف اســتدلال های منطقــی نمی توانــد معیارهایــی 
عــام داشــته باشــد، چگونــه می تــوان نظریــه ای موجــه و عقانــی 

بــرای آن تدویــن کــرد؟ 
داوری در ایــن صحبــت بــه معنــای تشــخیص خــوب و بــد اســت. 
پــس نیــروی داوری سیاســی بــه معنــای توانایــی تشــخیص ایــن 
اســت کــه موضــع و عمــل سیاســی مــا در یــک دوره یــا در مــورد 
معینــی خــوب اســت یــا بــد. گفتنــی اســت کــه ایــن خــوب و 
ــا درســت و  ــه ب ــی اســت، ک ــد اخاق ــوب و ب ــس خ ــد، از جن ب

نادرســت، و ســودآور و زیــان آور فــرق دارد.
زندگــی مــا داوری اســت؛ مــا همــواره در یــک موقعیــت هســتیم، 
ــه  ــی ـ ب ــر سیاس ــد. ام ــد می کن ــا را موقعیت من ــود م ــن وج و ای
معنــای the Political / das Politische / le politique ـ کــه 
ــه  ــروع در پهن ــک ش ــرای ی ــی ب ــت کار گروه ــا آرن ــر هان از نظ
ــه  ــت و مواجه ــم اس ــا ه ــان ها ب ــه انس ــت، مواجه ــی اس همگان
یعنــی قــرار گرفتــن وجهــی در برابــر وجهــی دیگــر؛ در چنیــن 
حالتــی طبعــا بــرای شــروع بایــد بتــوان داوری کــرد: ایــن وجــه، 

ــه نوعــی هــردوی آنهــا.  ــا ب آن وجــه، یــا هیــچ کدامشــان ی
داوری هــم در موقعیــت صــورت می گیــرد و رونــد رســیدن 
ــه را  ــن نکت ــت. ای ــت اس ــه موقعی ــر ب ــا نظ ــاً ب ــه طبع ــه نتیج ب
ــرح  ــی را مط ــاس عمل ــوع قی ــه موض ــد ک ــان دی ــطو آن زم ارس
کــرد کــه همچــون قیــاس نظــری کبــرا و صغــرا دارد. کبــرا یــک 
گــزاره کلــی اســت، امــا صغــرا همــواره گــزاره ای اســت مربــوط 
ــا درســت داوری  ــه م ــد ک ــن می کن ــت. آنچــه تضمی ــه موقعی ب
ــدر  ــت« اســت. او آن ق ــت »فضیل ــم از نظــر ارســطو در نهای کنی
ــاره  ــی درب ــی آموزش ــوان کتاب ــد نمی ت ــه بدان ــود ک ــرا ب واقع گ
ــک  ــاد داد و از او ی ــی ی ــه کس ــرد و آن را ب ــن ک ــت تدوی فضیل
ــا  سیاســت مدار، بافضیلــت ســاخت. کنــش بافضیلــت را صرفــا ب
ــه در فلســفه  ــی ک ــا آن معرفت ــی ب ــم، یعن episteme نمی آموزی
 techné ــه ــی از مقول ــن کنش ــود را دارد. چنی ــی خ ــر عال تظاه
ــوع ســومی از  ــا ارســطو ن ــم نیســت. ام ــر ه ــا هن ــن ی ــی ف یعن
ــت  ــرده اس ــی ک ــا معرف ــه م ــیع آن ب ــوم وس ــی را در مفه دانای
کــه بــر آن phronesis نــام نهــاده، یعنــی خردمنــدی. خردمندی 
ــد.  ــد نمی کن ــی را خردمن ــیاردانی کس ــت؛ بس ــیاردانی نیس بس
بنابــر آمــوزش ارســطو در اخــاق نیکوماخــوس  در بــاب تفکیــک 
 episteme ســه نــوع دانایی، ذهــن در عرصه معرفــت کلی، یعنــی
ــروری )technè( و خــردورزی  ــا در هن ــات اســت، ام ــر کلی درگی

عملــی )phronesis(، هــم بــه امــر کلــی و هــم بــه امــر جزئــی 
نظــر دارد. امــر کلــی در ایــن دو زمینــه حتمــا از طریــق کســب 
معرفــت کلــی شــناخته نمی شــود. خــود ممارســت در هنــروری 
و زندگــی عملــی فراهــم آورنــده  نوعــی episteme  اســت. مثــا 
در نظــر بگیریــد کــه چــراغ کوچکــی تعبیــه شــده در اتوموبیــل 
شــما روشــن می شــود کــه می دانیــد عامــت یــک خطــر جــدی 
اســت. نــزد تعمیــرکار می رویــد و مشــکل را می گوییــد. او مثــا 
تســمه پروانــه شــما کنتــرل می کنــد. بــه نظــر می رســد کــه او 

ــد: ــی  می کن ــا عیب یاب ــه قیاس ه ــن گون ــای ای ــر مبن ب
۱

ــه  ــوط ب ــی روشــن شــد، اشــکالی مرب ــن چراغ ــر چنی ــرا: اگ کب
ــرده اســت. ــروز ک ــور ب موت

صغرا: این چراغ روشن شده است. 
نتیجه: موتور باید دچار مشکل باشد.

۲
ــورد  ــن م ــت و در ای ــردن اس ــور داغ ک ــکال موت ــک اش ــرا: ی کب

ــد. ــل می کن ــه عم ــه چگون ــه پروان ــد ک ــد دی ــدا بای ابت
صغرا: این موتور ظاهرا اشکال دارد.

نتیجــه: پــس بایــد از نظــر داغ کــردن بررســی شــود و در درجــه 
اول بایــد دیــد پروانــه اتوموبیــل کارش را درســت انجــام می دهــد 

یــا نــه.
ــکیل  ــی  تش ــای کل ــرکار حکم ه ــه تعیم ــت ک ــن اس ــه ای نکت
دهنــده  کبراهــای ایــن قیاس هــا را جداگانــه بــه عنــوان تئــوری 
در شــکلی همچــون episteme یــاد نمی گیــرد. او مهــارت عملــی 
ــه  ــازند ک ــدی را می س ــتش واح ــن و دس ــی ذه ــد، یعن می یاب
ــه  ــه عمــل می کننــد کــه مرحله بنــدی عمــل ب چنــان خودکاران
صــورت ۱. تأمــل بــه صــورت کبــرا و صغــرا چیــدن، ۲.دســت بــه 
ــه او  ــردن. دشــوار اســت در مــورد پزشــک، کــه در حرف آچــار ب
نیــز تئــوری بســیار مهــم اســت، هــم بگوییــم قضیــه بــه همیــن 
ــا  ــه ب ــد ک ــکی را می گوین ــاذق، پزش صــورت اســت. پزشــک ح
توجــه بــه یــک یــا چنــد دردنشــانه بــه عمــق مشــکل جســمی 
رســوخ کنــد و آن را دریابــد. اگــر در تئــوری یعنــی در اپیســتِمه 
ــروری،  ــم، در هن ــی را می بین ــر جزئ ــا ام ــری ب ــی فاصله گی نوع
هنــرور رابطــه ای بی فاصلــه بــا امــر جزئــی دارد، در نــزد موضــوع 
ــزد« نکتــه مهمــی اســت. تعمیــرکار  ــد. ایــن »ماندن-درن می مان
ــا  ــی رود، ام ــا ور م ــل م ــا اتوموبی ــت ب ــه دس ــار ب ــاعت ها آچ س
ــدن- ــم »مان ــزی ه ــا چی ــن ب ــد. ور رفت ــدا نمی کن ــب را پی عی
درنــزدِ« آن اســت. پــس هــر گونــه »ماندن-درنــزد«ی فضیلــت 

داوری و معیارهــای آن، مســئله ای بــود کــه تــا لحظــاتِ 
ــت.  ــغول داش ــت را مش ــا آرن ــن هان ــات ذه ــر حی آخ
ایدئولــوژی  بــه  نســبیت گرایی  کــه  مــا  عصــر  در 
ــدارِ  ــم اقت ــه اســت؛ ه ــی دولب ــدل شــده، تیغ ــی ب جذّاب
ــت  ــم قاطعی ــرد و ه ــه پرســش می گی ــان را ب اقتدارگرای
ــی  ــال وجاهت ــه انفع ــرد و ب ــان می ب ــل را از می در عم
مناســب  زمینــه ای  نتیجــه  در  و  می بخشــد  فلســفی 

ــی آورد. ــم م ــی فراه ــد و دوام اقتدارگرای ــرای رش ب
و  آرنــت  هانــا  نــزد  آن  معیارهــای  و  داوری  دربــاره 
امانوئــل کانــت بــا محمــد رضــا نیکفــر، پژوهشــگر 

کرده ایــم.  گفتگــو  آلمــان  کلــن  مقیــم  و  فلســفه 
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عرصــه امــر سیاســی، هانــا آرنــت در پــی آن اســت کــه ببینــد در 
آن کنــش چگونــه صــورت می گیــرد، کنــش چگونــه بــه کنــش 
ــوند و  ــع می ش ــده ای جم ــه ع ــود، چگون ــل می ش ــی تبدی جمع

کاری را می آغازنــد. 
ــع  ــتر از مناف ــزی پیش ــد، چی ــد ده ــراد را پیون ــد اف ــزی بای چی
ــا  ــرای اینکــه ببینــم آی مشــترک، دیدگاه هــای مشــترک. مــن ب
ــد حــرف شــما را بفهمــم،  ــدا بای ــاق نظــر دارم، ابت ــا شــما اتف ب
از دریچــه چشــم شــما بــه جهــان نــگاه کنــم. تــازه پــس از آن 
ــر  ــاف نظ ــا اخت ــر، ی ــتراک نظ ــر، اش ــاق نظ ــه اتف ــه ب اســت ک
ــرم. بایــد یــک »حــس مشــترک« میــان مــا  ــا شــما پــی می ب ب
وجــود داشــته باشــد. ایــن حــس مشــترک یــادآور یــک حــس 
مشــترک دیگــر اســت: چیــزی را بــا بخشــی ازحــواس پنج گانــه 
ــه  ــم آنچ ــا بدان ــا از کج ــم، ام ــاس می کن ــا احس ــع آنه ــا جم ی
صدایــش را می شــنوم، همانــی اســت کــه می بینمــش، یــا 
ــد  ــران می گوین ــینا و دیگ ــن  س ــطو، اب ــم؟ ارس ــش می کن لمس
حــس دیگــری وجــود دارد کــه همــه ایــن داده هــای حســی را 
ــه  ــد. ب ــا را اندرمی یاب ــترک آنه ــوع مش ــد و موض ــع می کن جم
 common sense ــدا ــد. ابت ــترک می گوین ــس مش ــم ح ــن ه ای
در ایــن معنــا بــه کار رفتــه و بعــد بــاری »اجتماعــی« یافتــه کــه 
تصــور می کنــم مثــل مــوارد مشــابه دیگــر، مبتکــر آن رواقیــان 
ــه عنــوان حــس مشــترکی  ــد. گــذار از حــس مشــترک، ب بوده ان
کــه فیلســوفان دیــار مــا هــم آن را حــس باطنــی می دانســتند، 
بــه حســی کــه از بطــن خــارج می شــود، و بــه اصطــاح کانــت 
»گســترده« می گــردد، بــه ســاده ترین بیــان ایــن گونــه صــورت 
ــد  ــوش بای ــم و گ ــان چش ــه می ــه ک ــان گون ــت: هم ــه اس گرفت
ــم  ــما ه ــن و ش ــان م ــد می ــد بای ــد، لاب ــترکی باش ــس مش ح
ــم و  ــر را بفهمی ــم همدیگ ــه می توانی ــد ک ــترکی باش درک مش
ــم. در  ــخن می گویی ــز س ــک چی ــاره ی ــم درب ــه داری ــم ک دریابی
 sensus communis ایــن معنــای جدیــد، وقتــی کــه خواســتند
ــه  ــد آن را از جمل ــان کنن ــی بی ــه آلمان koinē aísthēsis / را ب
ــس  ــن ح ــد. از ای ــانی« )Menschensinn( خواندن ــس انس »ح
انســانی تــا آنچــه اینــک در فارســی متأثــر از اصطــاح فرانســوی 
ــا  ــت. ام ــی نیس ــم، راه ــلیم می گویی ــل س ــدان عق bon sens ب
در واقــع از حــس مشــترک باطنــی تــا حــس مشــترک جمعــی 
ــه کوشــش  ــی ک ــذرد، جای ــه از اســکاتلند می گ ــی اســت ک راه
شــد بنــای فلســفه بــر خــرد متعــارف مشــترک میــان انســان ها 
ــاد را  ــن بنی ــاب ای ــرد ن ــنجش خ ــت در س ــود. کان ــته ش گذش
سســت تشــخیص داد، امــا در زیبایی شناســیِ »ســنجش نیــروی 
ــن صــورت:  ــه ای ــت، آن هــم ب ــه ســراغ آن رف ــاره ب داوری« دوب
مثــا فکــر کنیــد کــه مــن گل فروشــم. خــودم بــه عنــوان آدمــی 
ــی دارم،  ــوش نم ــا را خ ــی گل ه ــلیقه دارد، برخ ــس و س ــه ح ک
ــی هســتند  ــه مردم ــم ک ــا می دان ــم. ام ــا را دلپســند نمی دان آنه
کــه درســت همــان گل هــا را زیبــا می داننــد و می پســندند. پــس 
آنهــا را هــم در گل فروشــی ام می گــذارم. در ایــن قضیــه، حســاب 
ــن را در نظــر  ــط ای ــار و فق ــد کن ــازاری را بگذاری ــای ب و کتاب ه
گیریــد کــه مــن بــه پســند دیگــران هــم فکــر می کنــم، پســند 

ــرم.  ــر می گی ــم در نظ ــران را ه دیگ
ــاید  ــری ش ــن پســند دیگ ــر گرفت ــد در نظ ــی رون تجســم فضای
ــد،  ــن درمی آی ــن م ــی« از ذه ــد: »آگاه ــورت باش ــن ص ــه ای ب
گســترده می شــود، از جایــی عبــور می کنــد، وارد محــدوده 

ــکلی  ــی محســوب نمی شــود. بایــد بــه موضــوع بــه ش عمل
ــه شــکل خاصــی خــود را  ــد موضــوع ب ــگاه شــود، بای خاصــی ن
بــه مــا بنمایانــد، و مــا بایــد بــه شــکلی خاصــی بــه آن رو آوریــم. 
پــس مهــم اســت کــه »ماندن-درنــزد« بــا چــه رویکــردی، یــا بــه 

ــا چــه Intentionی باشــد. اصطــاح پدیدارشــناختی ب
در حــوزه کارورزی فنــی و هنــری مــا بــا موضوع هــای طبیعــی یــا 
برآمــده از طبیعــت ســروکار داریــم. در حــوزه phronesis یعنــی 
دانایــی عملــی، مــا بــا انســان و عمــل انســانی مواجــه هســتیم، 
ــا موجودهــا و اتفاق هــای  ــه عنــوان موجــودی و کنشــی کــه ب ب
طبیعــی فــرق دارنــد. چــه فرقــی دارنــد، بمانــد. امــا در اینجــا هم 
امــا عمــل، »ماندن-درنــزد« اســت، روآورانــه )intentional( اســت، 

و اتــکای محــض بــه epistemé آن را بــا فضیلــت نمی کنــد.
ــا  ــا ب ــه لزوم ــدون اینک ــف، ب ــای مختل ــینیان در فرهنگ ه پیش
ــی  ــوزه دانای ــاوت ح ــه تف ــند، متوج ــنا باش ــطو آش ــث ارس بح
عملــی بــا دانایــی نظــری بوده  انــد. نکتــه »بودن-درنــزد« را هــم 
ــه  ــی تجرب ــق حکایت گوی ــه از طری ــگاه ک ــد، آن ــر گرفته ان در نظ
انتقــال داده و آمــوزش می داده انــد. در حکایــت مــا روی کــرده بــه 
موضــوع مشــخصی هســتیم، بــا آن فاصلــه ای نظرورزانــه نداریــم، 
نــزد آنیــم. گلســتان و بوســتان برترین مظاهــر phronesis ســنت 
خطــه فرهنگــی مــا بــه زبــان فارســی هســتند. تحلیــل آنهــا مــا 
ــود  ــانی وج ــا کس ــی ی ــاند: کس ــی می رس ــب کل ــک قال ــه ی را ب
ــی هســتند.  ــار موقعیت ــا گرفت ــی ی ــرض اتفاق ــه در مع ــد ک دارن
حکایــت بــا رویکــرد بــه ایــن موضــوع خــود آغــاز می شــود، نــزد 
آنــان می مانــد، امــا بــه شــکلی خــاص، و در ایــن شــکل خــاص 
ــد  ــداری ای می یاب ــی رود پدی ــر آن م ــه ب ــی ک ــوع و ماجرای موض
ــوز  ــه حکمت آم ــه نکت ــی ب ــکلی طبیع ــه ش ــر را ب ــه روایت گ ک

ــاند. ــت می رس ــان حکای پای
هــر حکایتــی حــاوی یــک داوری اســت کــه در نکتــه حکمت آموز 
آن تقریــر می شــود. آن نکتــه معمــولا تقریــری کلــی دارد، یعنــی 
ــی را  ــاس عمل ــک قی ــرای ی ــم، کب ــک حک ــل ی ــد مث می توان
بســازد. آیــا قضیــه بــه ایــن صــورت اســت کــه آن حکــم ابتــدا در 
ذهــن راوی وجــود دارد و او داســتان را بــه جایــی می کشــاند کــه 
بتوانــد آن را رو کنــد؟ ممکــن اســت چنیــن باشــد. امــا جذابیــت 
حکایت هــای ســعدی در ایــن اســت کــه گویــا او از داســتان بــه 
حکمــت می رســد، نــه اینکــه متناســب بــا یــک نکتــه اخاقــی 
ــه و دمنــه می توانیــم  داســتانی را جــور می کنــد. در مــورد کلیل
ــت، و  ــدم اس ــتان مق ــود داس ــر خ ــتان ب ــت داس ــم حکم بگوی
ــد  ــح می کن ــه تصری ــی ک ــد، جای ــان نمی کن ــن را راوی پنه ای
ــال  ــه مث ــه و دمن ــی...«. کلیل ــا بدان ــدان آوردم ت ــال ب ــن مث »ای
می زنــد، گلســتان حکایــت می کنــد. حکایت هــای ســعدی 
ــت  ــه کان ــت ک ــزی اس ــن چی ــد و ای ــه کلی ان ــی ب ــذار از جزئ گ
 reflexives Urteil / reflective( بــه آن داوری تأمــل ورز یــا بازتابــی
judgment( می گویــد. امــر جزئــی بــه گونــه ای پدیــدار می شــود 
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــده کل ــک قاع ــر ی ــود در زی ــه خودبه خ ک
قاعــده کلــی ای کــه پیشــتر تقریــر نشــده و بــا امــر جزئــی کشــف 
می شــود. مســئله همــه بــر ســر ایــن بــه گونــه ای خــاص پدیــدار 
شــدن اســت کــه مقــدم بــر آن، بــه گونــه ای خــاص نــزد چیــزی 

بــودن اســت.
برگردیــم بــه پرســش: آیــا بــرای سیاســت ورزی می تــوان 
ــک  ــه ی ــا ن ــرد؟ آری، ام ــن ک ــی تدوی ــه و عقان ــه ای موج نظری

ــه موضــوع  ذهــن شــما می شــود، و از منظــر »آگاهــی« شــما ب
ــما  ــی و پســند ش ــرا از آگاه ــردد، و م ــرد، ســپس برمی گ می نگ
آگاه می کنــد و برپایــه ایــن آگاهــی گســترده شــده، مــن پســند 
و آگاهــی شــما را هــم در نظــر می گیــرم. آگاهــی مــن گســترده 
شــده اســت، امــا انتقــال آن روی چــه چیــزی صــورت گرفتــه، بــر 
چــه چیــزی پــا نهــاده و از ایــن ذهــن بــه آن ذهــن عبــور کــرده؟ 
ایــن حامــل، ایــن ریــل ممکــن کننــده انتقــال همــان حــس یــا 
ــت  ــه گفتــه کان درک مشــترک اســت، همــان حــس انســانی. ب
ــزی  ــورد چی ــا در م ــی م ــه وقت ــود ک ــث می ش ــس باع ــن ح ای
ــم  ــران را ه ــین داوری دیگ ــی پیش ــه صورت ــم ب داوری می کنی
ــی  ــیِ خصوص ــای ذهن ــان از توهم ه ــم و بدین س ــر گیری در نظ
امــکان نجــات بیابیــم. ایــن تقابلــی کــه کانــت ایجــاد می کنــد 
ــد در  ــه می توان ــا داوری ای ک ــی- خصوصــی ب ــان داوری ذهن می
فضــای عمومــی مشــترک بــا اتــکا بــر آن درک مشــترک انســانی 
ــه  ــت را ب ــا آرن ــه هان ــد، توج ــار باش ــی اعتب ــود و مدع ــان ش بی
خــود جلــب کــرده اســت، توجــه کســی را کــه روش ذات باورانــه* 
ــرر  ــی را مق ــل خصوصی-عموم ــتر تقاب ــناختی اش پیش پدیدارش
ــد  ــرار می کن ــوازی برق ــل ت ــن دو تقاب ــان ای ــت. او می ــرده اس ک
ــان  ــا هم ــترک ی ــه در درک مش ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای و ب
عقــل ســلیم چیــزی بــه مثابــه آگاهــی پهنــه همگانــی ببینــد. 
امیــد او بــه ایــن اســت کــه داوری سیاســی ســلیم را بــر چنیــن 
 )Thougtless( عقــل ســلیمی اســتوار کنــد. او آیشــمن را بی فکــر
خوانــده اســت. پرســیدنی اســت کــه آیــا فکری کــه آیشــمن از او 
محــروم بــوده، همیــن عقــل ســلیم اســت؟ بــه نظــر مــن پاســخ 
هانــا آرنــت بــه ایــن پرســش آری اســت، البتــه بــا صدایــی لــرزان 

ــان می شــود. ــن جــا اشــکالات طــرح او عی ــردد. همی و م
کانــت بــه عقــل ســلیم اعتمــاد نــدارد، نــه در حــوزه معرفــت، نــه 
در حــوزه اخــاق. خــود کانــت بــه مــا نشــان داده اســت کــه اگــر 
بخواهیــم دســت بــه بررســی انتقــادی آگاهــی در پهنــه عمومــی 
ــه  ــن پهن ــه در ای ــرای اینک ــم و ســنجه ای داشــته باشــیم ب بزنی
غیــر اخاقــی رفتــار نکنیــم، چــه رویــه ای بایــد پیــش گیریــم. 
ــه  ــی چ ــه کانت ــه روی ــم ک ــن بازگردی ــه ای ــه ب ــم در ادام مایل
می توانــد باشــد. امــا اینجــا نخســت بــه نــگاه انتقــادی او توجــه 
کنیــم: اگــر کانــت را بــا هانــا آرنــت روبــرو کنیــم، بــه احتمــال 
ــر  ــر را ب ــری خطی ــوده ام ــت بیه ــه آرن ــت ک ــد گف بســیار خواه
ــور  ــا در ام ــترک تنه ــس مش ــد؛ آن ح ــار می کن ــلیم ب ــل س عق
مربــوط بــه ذوق و پســند کارآیــی دارد. یــک پاســخ هانــا آرنــت 
بــه کانــت ممکــن اســت چنیــن باشــد: ایــن بی اعتمــادی شــما 
بــه دلیــل بی اعتمــادی عمومی تــان بــه جهــان نمودهاســت؛ مــن 
ــت را در  ــداد حقیق ــدارم و رخ ــاور ن ــود ب ــود و نم ــه ب ــه دوگان ب
ــی.  ــه عموم ــش در پهن ــم در کن ــم، آن ه ــال می بین ــی فع زندگ
Vita activa بــر Vita contemplativa اولویــت دارد و تمــام تــاش 
مــن اعــاده حیثیــت بــه زندگــی فعــال اســت کــه در ســنت در 
مقایســه بــا زندگــی عزلت گزینانــه نظــری کم قــدر شــده اســت.

امــا برخــی نــکات انتقــادی: آن درک مشــترک یــا عقــل ســلیم 
ــه حــوزه عمومــی نیســت، در حــوزه خصوصــی هــم  منحصــر ب
ــه  ــر ب ــی، منج ــه عموم ــردن پهن ــی ک ــد. آرمان ــل می کن عم
 )operational( آرمانــی کــردن عقــل ســلیم و آگاهــی عملیاتــی
ــی  ــت. آگاه ــده اس ــترده ش ــی گس ــی آگاه ــه آن یعن ــوط ب مرب
ــترده  ــی گس ــم آگاه ــمن ه ــت. آیش ــا والا نیس ــترده لزوم گس

آری ســاده، مثــا بــه ایــن صــورت کــه بلــه، بفرماییــد ایــن هــم 
ــم  ــم می توانی ــوب بخوانی ــر آن را خ ــاب؛ اگ ــن ب ــی در ای کتاب

ــم. ــت ورزی کنی ــوب سیاس خ
ــی  ــد کتاب ــش  می کردن ــر از او خواه ــعدی. اگ ــه س ــم ب برگردی
بنویســید جامــع حکمــت عملــی، بــه گونــه ای کــه هر کــس آن را 
بخوانــد، بتوانــد در موقعیت هــای مختلــف رفتــار درســتی داشــته 
باشــد، بــه احتمــال بســیار، چنیــن سفارشــی را نمی پذیرفــت و 
ــد،  ــه می پنداری ــت ک ــادگی نیس ــن س ــه ای ــه ب ــت: قضی می گف
برویــد بــاب هفتــم گلســتان، »در تأثیــر تربیــت« را بخوانیــد تــا 

ــم. ــه می گوی ــم چ بدانی

الهــام از نظریــه  قلمــرو: هانــا آرنــت ســعی می کنــد بــا 
 common sense زیباشــناختی کانــت در نقــد قــوه حکــم، ایــده
را پیــش بگــذارد. آیــا ایــده آرنــت می توانــد پایــه ای بــرای تدویــن 

ــه ای باشــد؟ ــن نظری چنی
ــتجو  ــواره در جس ــت، هم ــنج اس ــن و نکته س ــت تیزبی ــا آرن هان
اســت و بــه قــول خــودش می خواهــد بفهمــد. او بــه یــک جــای 
معیــن نرســیده، امــا در هــر مــورد ایــده یــا ایده هایــی دارد کــه 
ــد. الهام بخــش اصلــی امــا جســتجوی اوســت  الهام بخــش بوده ان

او. نکته ســنجی های  و 
ــت  ــا آرن ــارحان هان ــن ش ــی از بهتری ــه یک ــب، ک ــیا بن حبی س
اســت، روش او را بــا عنــوان »ذات بــاوری پدیدارشــناختی« 
)Phenomenological essentialism( توضیــح می دهــد. ایــن 
ــده  ــت، و ذات را در پدی ــا اس ــتجوی ذات پدیده ه روش در جس
ــه  ــیِ محــدودِ یگان ــی- مکان ــرف زمان ــک ظ ــی در ی ــرد یعن منف
نمی بینــد، بلکــه آن را پدیدارشــدنی در زمان هــای مختلــف 
و مکان هــای مختلــف می دانــد. پدیــداری اصیــل هم پیونــد 
ــده. پــس مهــم اســت کــه  ــه پدی ــاز ب ــا رویکــردی ممت اســت ب
مــا کجــا/ کی/چگونــه بــه پدیــده روی آوریــم. مثــا امــر سیاســی 
ــداری اصیــل خــود را دارد و کجــا/ کــی/  ــه پدی کجــا/ کی/چگون
چگونــه بــه آن رو آوریــم تــا بــر مــا پدیــدار شــود. به همین ســان 
ــن  ــم. در ای ــی برآیی ــر اجتماع ــتجوی ذات ام ــم در جس می توانی
ــه ذات  ــن اســت ک ــن روش ای ــک اشــکال ای ــورد دســت کم ی م
امــر سیاســی را از امــر اجتماعــی جــدا می کنــد. از طــرف دیگــر 
ایــن خوبــی نســبی را دارد کــه وقتــی متوجه امر سیاســی اســت، 
بــر آن نــور تنــدی می تابانــد، و مــا ظرایفــی را می بینیــم کــه در 
حالتــی دیگــر آنهــا را درنمی یابیــم؛ درنمی یابیمشــان وقتــی بــه 
آن بــه خاطــر روابطــش بــا چیزهــای دیگــر خیــره نشــویم و آن 

روابــط مــدام ذهــن مــا را بــه ایــن ســو و آن ســو ببرنــد. 
ــناختی  ــاوت پدیدارش ــود را دارد: تف ــای خ ــکال روش پیامده اشِ
بــه صــورت تفــاوت هستی شــناختی دیــده می شــود و نــه صرفــا 
یــک تفــاوت رویکــردی یــا نگــره ای )attitudinal(. بــر ایــن قــرار 
اســت کــه هانــا آرنــت جدایــی غیرقابــل دفاعــی میــان زندگــی 
 Human Condition نظــری و زندگــی عملــی می افکنــد و در
ســه حــوزه مجــزا می بینــد: زحمــت )labor، یــا تــاش بقــا(، کار 

)کــه تولیــدی و خــاق اســت( و کنــش.
حــوزه کنــش کجاســت؟ محــل اجتمــاع، جایی بــا نمونــه تاریخی 
ــا آرنــت امــر  آگــورا در آتــن حــول و حــوش دوران ســقراط. هان
سیاســی را در جایــی آگــوراوار می  بینــد، جایــی کــه ذات باورانــه 
جــدا شــده اســت هــم از کارخانــه، هــم از خانــه. بــا تمرکــز بــر 
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ــاف در داوری  ــه اخت ــی ک ــن دوران ــزد. در چنی ــی را نمی گ کس
ــران  ــبیت وی ــر آوار نس ــاق را زی ــتون اخ ــقف و س ــان ها، س انس
ــاره  ــی جــان دوب ــر اخاق ــد ام ــه کالب ــه می شــود ب ــرده چگون ک
بخشــید تــا بــر پایــه آن بتوانیــم امــر سیاســی را ممکــن کنیــم؟ 
همیــن طــور آیــا فکــر نمی کنیــد بایــد میــان »حدّاقــل 
ــز قــرار  شــعور«/»عقل ســلیم« و افــکار عمومــی یــک دوره تمای
ــرادش  ــد م ــخن می گوی ــلیم س ــل س ــت از عق ــی آرن داد؟ وقت
درک مشــترک انســان ها در همــه دوره هــا نیســت و گرنــه 
ســخن گفتــن از »عصــر ظلمــت« معنــا و مبنایــی نمی داشــت. 
ــیک  ــران کاس ــه متفک ــت ب ــه آرن ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب

ــت.  ــتین و کان ــنت آگوس ــطو، س ــه ارس ــردد، ب برمی گ
Common sense کــه بــه فارســی بــه آن از جملــه حــس 
مشــترک، ادراک مشــترک، فهــم همگانــی و عقــل ســلیم 
می گوییــم، مفهمــوم مبهمــی اســت. همــه ایــن معانــی خودشــان 
مبهــم  و نیازمنــد تحلیــل هســتند. اشِــکال بــه برگــردان اصطاح 
در زبــان فارســی برنمی گــردد. نویســنده یکــی از بهتریــن 
مقــالات دربــاره تاریــخ ایــن مفهــوم۱ می گویــد کــه واژه آلمانــی 
 Common .متــرادف نیســت Common sense بــا Gemeinsinn
sense خیلــی انگلیســی اســت، نــه بــه اعتبــار زبــان انگلیســی، 
بلکــه بــه اعتبــار عقــل ســلیم جزیــره، عقــل ســلیم مردمــی کــه 
پیشــتاز تشــکیل مجلــس شــورا بودنــد و در آن ابتــدا اشــراف و 
بعــد عــوام حــق دار شــده بودنــد. بــه عقــل ســلیم انگیســی حــق 
تعلــق دارد. فیلســوف آلمانــی در مقابــل حــق دارد کــه بــه عقــل 
همگانــی، شــک داشــته باشــد و آن را ســلیم ندانــد. مــا ایرانی هــا 
هــم خــوب اســت بــه ســامت عقــل ســلیم بــاور نداشــته باشــیم.

ــر  ــکاتلندی معاص ــوف اس ــد )Thomas Reid(، فیلس ــاس ری توم
ــه  ــت، ب ــفه اش Common sense اس ــوان فلس ــه عن ــت، ک کان
دیویــد هیــوم انتقــاد می کــرد کــه شــکاک شــده اســت، چــون 
بــه عقــل ســلیم جمعــی اعتمــاد نمی کنــد. کانــت بــا نقــد او بــر 
ــود و آن را نمی پســندید. کانــت صریحــاً مخالــف  هیــوم آشــنا ب
فلســفه عقــل ســلیم ریــد بــوده اســت. آن مفهــوم تجربــی از عقل 
ــوان بنــای فلســفه  ــه می دانســت و فکــر می کــرد نمی ت را عامیان

و دانــش را بــر بنیــاد آن اســتوار کــرد.
 Common ــاره ــت درب ــا آرن ــه هان ــت، آنچ ــه رف ــرحی ک ــه ش ب
sense می گویــد، چنــدان روشــن نیســت. شــارحان شــاید ایــن 
را بــه حســاب آن بگذارنــد کــه او فرصــت نیافــت بحــث خــود را 
دربــاره نیــروی داوری )قضــاوت( تکمیــل کنــد. همیــن پرســش 
شــما - آیــا بایــد میــان »حدّاقــل شــعور«/»عقل ســلیم« و افــکار 
عمومــی یــک دوره تمایــز قــرار داد؟ - بــه قلــب مســئله می زنــد، 
و آن ایــن اســت کــه: آیــا Common sense یک مقولــه هنجارین 
ــه یــک فکــت، واقعیتــی چــون افــکار  ــا ب )normative( اســت، ی
عمومــی اشــاره دارد، از جنــس بایســتی اســت، یا هســتی اســت؟

ــر  ــه در براب ــم ک ــک Common sense را بیابی ــم ی ــا می توانی م
ــزی  ــان چی ــن هم ــد. ای ــت می کن ــکلی مقاوم ــه ش ــدرت ب ق
اســت کــه بــه آن »عــرف« می گوییــم. مقاومــت عــرف در آییــن 
اســام عمــا بــه رســمیت شــناخته شــده - البتــه تــا حــدی و بــا 
چندیــن امــا و اگــر. عــرف، محــدود کننــده حکــم فقهــی اســت، 
محــدود کننــده حکــم ســلطانی هــم بــوده اســت و هــر ســلطان 
عاقلــی می دانســته کــه نبایــد بــه عــرف بی توجــه باشــد، 
مخصوصــا وقتــی از محلــی دیگــر می آمــده، می بایســت در 

داشــته، دســت کم مطمئنیــم کــه بنابــر اصطاحــی مربــوط بــه 
فرهنــگ سیاســی ولایــی در ایــران، در حــزب نــازی و تشــکیات 
ــوده، حتمــا داوری  ــوده، از خــود گذشــته ب آدم کشــی آن ذوب ب
ــم در  ــتی هایش را ه ــاید زیردس ــا و ش ــان و همردیف ه فرمانده
نظــر می گرفتــه. اشــکال کار هانــا آرنــت ایــن اســت کــه کنــش 
را در یــک معنــای agonal یعنــی رزمجویانــه، قهرمانانــه و بگوییم 
ــزرگ تاریخــی  متشــخص در نظــر می گیــرد، و کنــش مــردان ب
در یــک مفهــوم والای کاســیک یونانــی- رومــی را در نظــر دارد. 
ــاب  ــز انق ــه ج ــا، ب ــه انقاب ه ــه هم ــزش ب ــورد تحقیرآمی برخ
آمریــکا، بــه ایــن برمی گــردد کــه در آنهــا تنگ نظــری و خشــم 

ــد.  ــت را می بین ــات فرودس ــن طبق و کی
هانــا آرنــت هــم قهرمانــان را بررســی کــرده، هــم ضــد قهرمانــان 
بی فکــر  دارنــد کــه  را  ایــن مشــخصه  قهرمانــان  را. ضــد 
)Thougtless( هســتند. دو نمونــه: آیشــمن و نمونــه دیگــری کــه 
 )Judenräe( ــان ــوراهای یهودی ــود: ش ــه می ش ــه آن توج ــم ب ک
ــا آرنــت پیشــرو برخــورد انتقــادی بــه کارکــرد آنهــا در  کــه هان
دوران نازی هاســت، کارکــردی کــه تــا حــد همدســتی می رســد. 
هانــا آرنــت هیــچ گاه نتوانســت بی فکــری ایــن نمونه هــای بــد را 

توضیــح دهــد. هــر چــه بیشــتر توضیــح داد، بدتــر شــد. 
امــا نمونه هــای خــوب و قهرمــان: آنانــی کــه در مجموعــه 
ــه  ــی ب ــه فارس ــده ب ــه ش ــت )ترجم ــر ظلم ــان ها در عص انس
ــن  ــه ای ــن مقال ــده اند. اولی ــی ش ــی( معرف ــدی خلج ــم مه قل
کتــاب بــه لســینگ اختصــاص دارد کــه هانــا آرنــت در مــورد او 
می نویســد »هرگــز بــا جهانــی کــه در آن زیســت آشــتی نکــرد«. 
ــوان  ــم می ت ــخصیت ها ه ــه آن ش ــورد بقی ــخن را در م ــن س ای
گفــت. همــه آنهــا بــا عقــل ســلیم روزگارشــان مشــکل داشــتند 
و داوری هــای بســیاری از اطرافیان شــان را نمی توانســتند در 
ــه نمونه هــای پســت.  ــرای پــس زدن و ارائ ــد، مگــر ب نظــر گیرن
همــه سیاســت ورز بودنــد و اتفاقــا سیاســت را در پهنــه همگانــی 
مســتقر پیــش نبردنــد، تمــام تــاش آنــان بــر ایجــاد یــک پهنــه 
ــی  ــور کل ــه ط ــش ب ــت از کن ــا آرن ــا هان ــود. ام ــتوار ب ــل اس بدی
ــه  ــل، و از sensus commuins ب ــه کنــش بدی ــد، ن حــرف می زن
طــور کلــی حــرف می زنــد، نــه sensus commuins بدیلــی کــه 

تــازه بایــد ایجــاد شــود.
خاصــه کنــم: هانــا آرنــت موفــق بــه حــل مســئله نشــده اســت، 
ــه مــا کمــک کــرده آن را بهتــر بفهمیــم. او مثــا کمــک  امــا ب
ــت در درک از  ــر آرن ــم. اگ ــر بهفمی ــد ســعدی را هــم بهت می کن
ــژه دارد، توجــه  ــه مــدل تشــخصی )agonal( توجــه وی کنــش ب
ــر  ــا تذک ــه م ــت. او ب ــی )narrative( اس ــدل روای ــه م ــعدی ب س
می دهــد کــه همــه در متــن یــک داســتان عمومــی قــرار داریــم 
ــه  ــم ادام ــا ه ــس از م ــاز شــده و پ ــا آغ ــه بســی پیشــتر از م ک
ــد  ــدر، نمی توان ــد مقت ــچ ســلطانی، هــر چن ــت و هی خواهــد یاف
داســتان را دگرگــون کنــد و در نهایــت تنهــا قــادر اســت 
ــم؛ و  ــم نزنی ــازی را بره ــد ب ــد. او می گوی ــاد کن ــی ایج مزاحمت
ــازی در نظــر می گیــرد کــه طبعــا  ــرای هــر کــس جایــی در ب ب
ــی و جنســیتی دوران خویــش اســت،  طبــق کلیشــه های طبقات
امــا بــرای او همســازی و همبــازی بــودن بــر هــر چیــزی اولویــت 
دارد. او فقــط در عرصــه زیبایــی و خاقیــت ادبــی نگاهــی 
تشــخصی دارد. ایــن مــدل روایــی بهتــر بــا انگاشــت ارســطویی 
دانایــی عملــی )phronesis( می خوانــد تــا مــدل تشــخصی. البتــه 

محــل اعِمــال قدرتــش عــرف محــل را در نظــر بگیــرد. تحصیــل 
دختــران، کار زنــان، رانندگــی کــردن زنــان، و شــرکت زنــان در 
انتخابــات وارد عــرف مــردم ایــران شــده بــود، و بــه ایــن خاطــر، 
ــد،  ــر گیرن ــدند آن را در نظ ــار ش ــا ناچ ــم، فقه ــه دیدی آنچنان ک
وگــر نــه، اگــر اختیــار بــه طــور کامــل بــا خودشــان بــود، زنــان 
را بــه کل خانه نشــین می کردنــد. گاهــی امتیازهایــی بــه اســام 
داده می شــود کــه بایســتی بــه مقاومــت عــرف در برابــر اســام 

داده شــود.
ــه  ــد، در حالی ک ــاد می کن ــداوم ایج ــوم ت ــرف در آداب و رس ع
خــود نیــز در تغییــر اســت. امــا کار عــرف تنهــا مقاومــت در برابــر 
ــود  ــع خ ــه نف ــد ب ــا می خواهن ــه قدرت ه ــت ک ــی نیس تغییرات
ایجــاد کننــد. عــرف همســازی هــم ایجــاد می کنــد، در آن بســی 

رســم و عــادت و بــاور ارتجاعــی هــم وجــود دارد.
امــا »عــرف« دیگــر آن چیــزی نیســت کــه قبــا بــود. ســنت در 
هــم شکســته شــده و هم زمــان بنابــر مصلحــت بــازار، توریســم، 
ــراع  ــی اخت ــم پیاپ ــدرت حاک ــت ق ــی و مصلح ــت فرهنگ صنع
می شــود. هانــا آرنــت میدان هــای ایده آلــی را در ذهــن دارد 
کــه  Common sense در معنــای ادراک مشــترک در میــان 
شــهروندان و عرفــی کــه ســنت دیــروز را بــه امــروز پیونــد دهد و 
پهنــه تاریخیتــی راه گشــای آینــده شــود، در آنهــا پدیــدار گــردد. 
ــا اصــا در  ــد و شــک هــم هســت کــه آی امــا آنهــا وجــود ندارن

گذشــته بــدان صــورت آرمانــی شــده وجــود داشــته باشــند.
آنتونیــو گرامشــی هــم می خواســت در Common sense ســنگر 
مقاومــت در برابــر فاشیســم برپــا کنــد. شــاید آن هنــگام کــه در 
زنــدان موســولینی در ایــن بــاره می نوشــت، ایــن کار شــدنی بــود. 
عرصه هــای مــراوده  میــان کارگــران وجــود داشــت، در کارخانــه 
ــن  ــد ای ــا می ش ــه، و در آن عرصه ه ــه و محل ــندیکا و کاف و س
ــود  ــا وج ــه عم ــرد ک ــا ک ــبی برپ ــح مناس ــا مصال ــنگرها را ب س
 Common sense داشــت و بــه خاطــر آنهــا نــگاه گرامشــی بــه
مثبــت بــود. امــا اکنــون کار بســیار مشــکل شــده. مــا در عصــر 
مــراوده و هم رســانش )communication( بــه ســر می بریــم، امــا 
ســطح هم رســانش واقعــی، آن چیــزی کــه حــس و غم خــواری 
ــدام  ــازد، م ــترک بس ــان مش ــک جه ــد و ی ــاد کن ــترک ایج مش

ــد. ــدا می کن ــزول پی ن
دیــد  و  اســت  آرنــت  از  واقع بین تــر  نظــر  بــه  گرامشــی 
ــا  ــار هان ــدارد. فکــر می کنــم اگــر گرامشــی آث نخبه گــرای او را ن
آرنــت را می خوانــد، می گفــت کــه Common sense مــورد 
ــرار  ــردم برق ــان م ــه آن حــس مشــترکی کــه می ــت  ب نظــر آرن
اســت ربطــی نــدارد و بــه همبســتگی طبقاتــی و همبســتگی در 
 Common ــی ــت ایتالیای ــردد. کمونیس ــان برمی گ ــر زورگوی براب
sense را عرصــه نبــرد می دانــد، چیــزی متناقــض می دانــد کــه 
ــرای  ــرد ب ــش ب ــارزه ای را پی ــرد و مب ــفت ک ــا س ــد در آن پ بای
ــا آرنــت Common sense راه حــل  پالایــش دادن آن. بــرای هان
ــر  ــا بهت ــرای گرامشــی در درجــه اول مســئله اســت، ی اســت، ب
بگوییــم مســئله گاه اســت، پهنــه ای اســت همتافتــه از مســائل که 

ــردد. ــل می گ ــال راه ح او در آن دنب
ــه کار  ــی همتافت ــت پیچیدگ ــه جه ــون ب ــم اکن ــی می گویی وقت
ــی  ــه در دوران گرامش ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــده، ب ــوار ش دش
ــولینی ـ  ــه در آن دوران موس ــم ک ــاد بیاوری ــه ی ــوده. ب ــاده ب س
کــه زمانــی ســردبیر »آوانتــی«، ارگان سوسیالیســت ها بودـ شــده 

ــن  ــد و ای ــروی نمی کن ــاب پی ــدل تشــخصی ن ــک م ــت، از ی آرن
نظــر کــه او درکــی نیچــه ای دارد، مــورد نقــد موجهــی در میــان 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق آرنت شناس
ــیر  ــد در تفس ــده ای پروران ــوان ای ــث می ت ــن بح ــتای ای در راس
ــورد الله  ــش )action theory( م ــوری کن ــال تئ ــا اعم ــرآن. ب ق
ــی  ــم، یک ــخیص دهی ــم تش ــش از ه ــه کن ــم دو گون می توانی
کنــش agonal-expressive اســت، یعنــی کنــش تشــخصی 
خودبیانگــر و یکــی کنــش روایــی. کنــش خودبیانگــر در جایــی 
اســت کــه الله خودســتایی می کنــد و می گویــد چنیــن و چنــان 
اســت و چقــدر قــدرت دارد. در ایــن حــال بــه نظــر می رســد کــه 
او آغــازگاه مطلــق یــک داســتان اســت، ماحظــه هیــچ چیــزی را 
ــر کنــد. او فرمــان  ــر و زب ــد کــن فیکــون و زی نمی کنــد؛ می توان
ــی هــم  ــک کنــش روای ــا او ی می دهــد و اطاعــت می خواهــد. ام
ــد بخشــنده  ــد، می گوی ــف می کن ــه قصــه تعری ــی ک دارد، آنجای
اســت، چنانکــه بخشــیده اســت؛ در گذشــته هــم بســی چیزهــا 
ــم  ــام ه ــت؛ اس ــانده اس ــاری رس ــش ی ــه بندگان رخ داده و او ب
دینــی اســت مثــل دین هــای دیگــر؛ او همــان خــدای ابراهیــم 
ــه عنــوان چیــزی  و موســی و عیســی اســت؛ پــس نبایــد از او ب
غریــب ترســید و خــود را مــورد تهدیــد دیــد. نکتــه جالــب ایــن 
ــای  ــه آن گفتاره ــتر ب ــخت کیش بیش ــلمانان س ــه مس ــت ک اس
تشــخصی الله توجــه دارنــد، امــا کســانی کــه اهــل مدارا هســتند، 

ــد. ــه می کنن ــی تکی ــای روای ــر گفتاره ب

ــه  ــد ک ــاره کردی ــددی اش ــم و متع ــای مه ــه نکته ه ــرو: ب قلم
امیــدوارم در ادامــه بحــث بتوانیــم دســت کم بــه برخــی از آنهــا 
ــت فروپاشــی  ــم. همــان طــور کــه می دانیــد مســئله آرن برگردی
ارزش هــا بــه ویــژه از آســتانه قــرن بیســتم la fin de siecle بــه 
ایــن سوســت. ولــی در نخســتین دهه هــای قــرن بیســت و یکــم 
بشــر نتوانســته در بهبــود و بازســازی قــوه داوری و توانایــی خــود 
ــا  ــه بس ــد، چ ــاب باش ــدان کامی ــد چن ــوب از ب ــخیص خ در تش
ــده  ــر ش ــت تر و تباه ت ــان سس ــی در آدمی ــروی داوری اخاق نی
ــام  ــدان ن ــی ب ــه برخ ــم ک ــی می کنی ــه ای زندگ ــد. در زمان باش
ــه  ــر ب ــردم دیگ ــد، م ــاحقیقت« )post-truth( داده ان ــر پس »عص
ــانه ها  ــد، رس ــاد می کنن ــی اعتم ــا کس ــزی ی ــه چی ــختی ب س
ــگاه  ــم جای ــنفکران ه ــی روش ــار، حت ــه کن ــت مداران ب و سیاس
اجتماعــی ســابق خــود را از دســت داده انــد، رســانه های اجتماعی 
هــم کاربــران میلیــاردی دارنــد. بیشــتر کاربــران هم زمــان 
ایــن قــدرت  از رســانه های بســیاری اســتفاده می کننــد و 
ــه  ــا گرفت ــنجیدن را از آنه ــیدن و س ــت اندیش ــز و فرص تمرک
ــر  ــن نظ ــه »ای ــود ک ــنیده می ش ــیار ش ــه بس ــن جمل ــت. ای اس
ــرد«. در ســطحی  ــران را قضــاوت ک ــد دیگ ــا »نبای شماســت« ی
کان دیکتاتوری هــای نــرم soft dictatorship یــا اشــکال نویــن 
اســتبدادی کــه Electoral authoritarian regimes یــا قالب هــای 
ژنریــک فاشیســم دیگــر حتــی در غــرب هــم منفــور و محکــوم 
همــگان نیســتند و گاه ایــن امــر شــکل های حیرت انگیــزی 
می یابــد؛ مثــل حمایــت بخــش عمــده ای از اپوزیســیون ایــران از 
سیاســت های هســته ای یــا منطقــه ای جمهــوری اســامی. مــرز 
میــان خــوب و بــد آن قــدر بــه طــور فزاینــده در حــال محو شــدن 
اســت کــه توجیــه زندگــی در نظام هــای خودکامــه، همــکاری و 
ــدان  ــدان وج ــر آن چن ــی در براب ــال و بی تفاوت ــل انفع ــا حداق ی
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بــود رهبــر فاشیســت ها و در فاشیسســم بــرآورده شــدن حقــوق 
کارگــران و کل ملــت را می دیــد و تــوده عظیمــی هــم بــه 
ــر »حــزب  ــاور داشــتند. در آلمــان هــم حــزب هیتل ــر ب ــن ام ای
ناسیونال سوسیالیســت کارگــران آلمــان« نــام داشــت و کارگــران 
ــود. در همــان دوران، پیــش  ــه خــود جلــب کــرده ب ــادی را ب زی
ــته  ــح بس ــان صل ــر پیم ــا هیتل ــتالین ب ــگ، اس ــروع جن از ش
ــردرگمی  ــام و س ــه دوره، دوره ابه ــت ک ــن اس ــور ای ــود. منظ ب
ــده  ــد« نامی ــنی جدی ــا را دوره  »ناروش ــاس دوره  م ــود. هابرم ب
اســت، امــا حقیقــت ایــن اســت کــه دوره ای هــم کــه گرامشــی 
یادداشــت های زنــدان را می نوشــت دوره ناروشــنی بــود. آن 
ــود در مقایســه دوره پیشــین،  ــد ب ــان خــودش جدی دوره در زم
ــی اول کــه برخــی احــزاب  دوره ناروشــنی آســتانه جنــگ جهان
سوسیالیســت بــه بودجــه جنگــی رأی دادنــد و توده هــای 
ــگ را نعمــت الهــی می دانســتند. ــی جن ــل خمین وســیعی،  مث

ــش،  ــت. در پرس ــن اس ــه روش ــه قضی ــم ک ــران ه ــورد ای در م
ــم  ــای اسامیس ــم از ب ــد. کا می توانی ــی زدی ــای خوب مثال ه
ســخن گوییــم کــه فضــا را غبارآلــود و کــدر کــرده، خــاک آن در 
چشــم خیلی هــا رفتــه و چــه صداهایــی را کــه خفــه نکــرده، چــه 

در ایــران، چــه در جاهــای دیگــر.
می دانیــم کــه هانــا آرنــت میــان مفهــوم Common sense ـ کــه 
در اینجــا بــه آن می گوییــم حــس مشــترک یــا درک مشــترک ـ 
بــا ایــده کانتــی گســترش آگاهــی پیونــد برقــرار کــرده اســت. در 
پاســخ بــه پرســش قبلــی در جایــی کــه تــاش شــد بــه صورتــی 
ــح  ــترده توضی ــی گس ــترک و آگاه ــه درک مش ــماتیک رابط ش
ــن  ــی« از ذه ــد: »آگاه ــده ش ــه دی ــن گون ــه ای ــود، قضی داده ش
A درمی آیــد، گســترده می شــود، از جایــی عبــور می کنــد، 
ــه  ــی« B ب ــر »آگاه ــود، و از منظ ــن B می ش ــدوده ذه وارد مح
موضــوع می نگــرد، ســپس برمی گــردد، و A را از آگاهــی و 
ــده،  ــترده ش ــی گس ــن آگاه ــه ای ــد و برپای ــند B آگاه می کن پس
A پســند و آگاهــی B را نیــز در نظــر می گیــرد. در ایــن حالــت 
می گوییــم آگاهــی A گســترده شــده اســت، امــا انتقــال آن روی 
چــه چیــزی صــورت گرفتــه، بــر چــه چیــزی پــا نهــاده و از ایــن 
ذهــن بــه آن ذهــن عبــور کــرده؟ ایــن حامــل، ایــن ریــل ممکــن 
ــا درک مشــترک اســت، همــان  کننــده انتقــال همــان حــس ی
ــن  ــرد ای ــن اســت کــه بُ حــس انســانی. یــک پرســش ســاده ای
عبــور چقــدر اســت؟ آیــا فاصلــه A-B )فاصلــه مکانــی، اعتقــادی، 
ــترش  ــکان گس ــاز ام ــد، ب ــدازه  باش ــر ان ــی ...( ه ــی، قوم فرهنگ

وجــود دارد؟ آیــا امــکان گســترش تابــع فاصلــه نیســت؟
سعدی گفته است:

بنی آدم اعضای یک پیکرند/ که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار

در اینجــا پیکــر مبنــای حــس مشــترک اســت، و ایــن مبنــا خــود 
ــر  ــا هم گوه ــعدی آن را ب ــه س ــانه دارد ک ــی هستی شناس مبنای

ــد.  ــح می ده ــودن توضی ب
ــعدی  ــه س ــود ک ــان ب ــم چن ــا ه ــان ب ــه آدمی ــا کاش رابط ام
ــه قتــل یــک برهمــن  می گفــت. وقتــی خــود ســعدی دســت ب
ــتان و  ــفر هندوس ــت س ــتان: حکای ــتم بوس ــاب هش ــد )ب می زن
ــد ســاختگی باشــد(،  ــه داســتان بای ــت پرســتان؛ البت ــت ب ضال
ــنگ آن  ــه س ــتم ب ــش بکش ــه »تمام ــد ک ــار می گوی ــا افتخ و ب
خبیــث« ایــن حــس هم گوهــری را نــدارد. در ایــن حالــت 

ــه آن  ــن »عضــو« ب ــه درد ای ــدر دور اســت ک ــه A-B آن ق فاصل
ــود. ــل نمی ش ــو« منتق »عض

ــی  ــرائیل همدل ــور اس ــان و کش ــه یهودی ــبت ب ــت نس ــا آرن هان
ــی  ــی دارد، توجه ــه خفیف ــطینیان توج ــج فلس ــه رن ــا ب دارد. ام
آن قــدر کــم کــه نمی تــوان بــه آن همدلــی گفــت. یعنــی مــا در 
ــب  ــه مرات ــه ب ــم ک ــت ـ فلســطینی( داری ــک A-C )آرن اینجــا ی
ــارت  ــه عب ــت. ب ــرائیلی( اس ــت ـ اس ــر از A-B )آرن فاصله مندت
دیگــر آگاهــی هانــا آرنــت بــه نحــوی خــاص، بــه نحــوی انتخابی 
گســترش می یابــد. اتفاقــا ایــن نمونــه خوبــی اســت بــرای تســت 
ــادی  ــی انتق ــی اش مبان ــر داوری سیاس ــت. اگ ــا آرن ــه هان اندیش
ــی از  ــفاف محکم ــاع ش ــت دف ــت، می بایس ــفاف تری می داش ش

ــرد. ــطینیان می ک ــوق فلس حق
هــم  کنــد،  هنجارگــزاری  می خواهــد  هــم  آرنــت،  هانــا 
ــد  ــش می کن ــاب ورزد. کوش ــزاری اجتن ــد از هنجارگ می خواه
ایــده ای توصیفــی از Common sense بــا مقولاتــی کانتــی 
ــه  ــاخته، ک ــه س ــی ک ــد از مدل ــور می کن ــد، و تص ــه کن عرض
مــدل یــک آگــورا اســت، هنجارهــای لازم بــرای داوری سیاســی 
ــت،  ــن اس ــدل هنجاری ــود م ــا خ ــود. ام ــتنتاج می ش ــلیم اس س
مــدل جامعــه بافضیلــت، و هنجــار بنیادیــن آن فضیلــت آگاهــی 
گســترده اســت. نتیجــه هــم طبعــا فاضانــه اســت، یعنــی برآمــد 
مــدل فضیلــت آگاهــی گســترده اســت؛ و ایــن یعنــی اینکــه هانــا 
ــت چیــزی را در مدلــش می گــذارد و در نهایــت همــان را از  آرن

آن اســتنتاج  می کنــد.
هانــا آرنــت بــر توانایــی گســترش آگاهــی نظــر دوختــه و در آن 
ــم  ــم بگویی ــت. می توانی ــه اس ــه یافت ــرای داوری جامع ــی ب راه
اگــر common sense راهگشــای آگاهــی گســترده شــود و 
ــه  ــه پهن ــتی ب ــه راس ــترده common sense را ب ــی گس آگاه
ــر  ــگاه از خط ــد، آن ــل کن ــاز تبدی ــانی همبستگی س ــس انس ح
ــه کــه گروهــی بخواهــد گروهــی دیگــر  ــدان گون شــکاف هایی ب
ــیر  ــک مس ــه، ی ــن زاوی ــود. از ای ــته می ش ــد، کاس ــود کن را ناب
تربیت شناســانه بــاز می شــود. ایــن تربیت شناســی بــه مــا 
ــم  ــت کنی ــگ تقوی ــد در فرهن ــزی را بای ــه چــه چی ــد ک می گوی
و بــه ویــژه بــه کــودکان و نوجوانــان چــه بایــد بیاموزیــم. مســیر 
ــک  ــه راســتی گشــوده شــده اســت، از ی ــن تربیت شناســی ب ای
ــش و از طــرف دیگــر توســط  ــاژه و پیروان طــرف توســط ژان پی
 )symbolic interactionism( ــن ــری نمادی ــب میان کنش گ مکت
ــوژی  ــی در پداگ ــه ۱۹۸۰ اوج پروژه های ــد. ده ــرت می جــان هرب
بــود بــرای اینکــه بــه کــودک و نوجــوان از طریــق چرخــش نقش 
ــه از  ــه چگون ــد ک ــاد بدهن ــی ی ــای نمایش ــازی و صحنه ه در ب
دریچــه چشــم دیگــری هــم بــه جهــان بنگرنــد و آگاهی شــان را 
بــه بیــان کانتــی گســترش دهنــد. ایــن پــروژه پداگوژیــک اکنون 
جــزو ثابــت آمــوزش و پــروش مــدرن اخاق  گــرا و همبسته  ســاز 

اســت.
امــا ایــن آن چیــزی نیســت کــه شــما در پرســش آغازیــن مطرح 
ــی  ــدار سیاس ــرای داوری حق م ــوان ب ــا می ت ــه آی ــد: اینک کردی

معیارهایــی عمومــی داشــته باشــیم. 

قلمــرو: بحــث common sense را از آن رو پیــش کشــیدم کــه 
کانــونِ نظریــه  داوری آرنــت اســت. خــودِ نظریــه  داوری و شــاید 
سراســرِ اندیشــه  سیاســی آرنــت هــم پاســخی اســت بــه بحــرانِ 
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تجــدد، نــه فقــط جنگ هــا و خشــونت های ســده  بیســتم، 
بلکــه فراتــر از آن بغرنجــی کــه زاده  خــودِ تجــدّد اســت، یعنــی 
ــا »مــرگ خــدا« و زوال  ــد کــه ب ــجِ داوری میــان خــوب و ب بغرن
ــز  ــرای تمای ــا و معیــاری ب بنیادهــای مابعدالطبیعــی یافتــن مبن
ــزد  ــن را می گ ــش ذه ــن پرس ــود. ای ــوار می ش ــان آن دو دش می
کــه آیــا در عصــر » مــرگِ خــدا« و »بــی   خانمانــیِ چاره ناپذیــر 
ــالوده ای  ــتجوی ش ــا جس ــدرن، اساس ــان م ــت« انس و بی بازگش
ــد  ــرای بازشناســی نیــک از ب »انســانی، بــس بســیار انســانی« ب
ممکــن اســت؟ آیــا محکــوم بــودن هــر انســانی بــه نگریســتن بــه 
جهــان از یــک »چشــم انداز« خــاصِ خــود، و نشســتن »تأویــل« 
ــا از داوری  ــی م ــرای رهای ــی ب ــر راه ــت، دیگ ــای حقیق ــه ج ب

ــذارد؟ ــا می گ ــوبژکتیو برج س
 common sense ِبــه اشــاره و شــرح شــما از اصطــاحِ پربســامد
ــای بســیاری  ــه وی در پاره ه ــزود ک ــوان اف ــت می ت ــانِ آرن در زب
ــه  ــبت ب ــهودی نس ــی ش ــارش common sense را احساس از آث
ــرده؛  ــف ک ــودن تعری ــی ب ــودن worldliness و سیاس ــی ب جهان
ــترک  ــی مش ــوب جهان ــا را در چارچ ــه م ــمی ... ک ــس شش »ح
ــترک  ــی مش ــش جهان ــد و پیدای ــرار می ده common world  ق
میــانِ انســان ها ممکــن می ســازد.« ولــی بــا نقدهــای کوبنــده ای 
ــما  ــا را ش ــی از آنه ــده و برخ ــت ش ــه  داوری آرن ــر نظری ــه ب ک
ــت  ــش از آرن ــتِ پی ــه وضعی ــاره ب ــا دوب ــی م ــد، گوی ــاد کردی ی
ــه  ــه آن اســت ک ــن نظری ــر ای ــی ب ــدِ مهم ــون نق ــیم، چ می رس
ــر معیارهــای موجــودِ داوری،  ــت ب ــد گــزاف آرن ــه ســبب تأکی ب

ــبیت گرایی.  ــا نس ــت ی ــتیزی اس ــا اخاق س ــل آن ی حاص
پرســش مــن ایــن اســت: آیــا می تــوان نظریــه  داوری آرنــت را بــا 
توجــه بــه نقدهــای چنــد دهــه  گذشــته، بازســازی کــرد و ایــن 
»خــأ هنجاریــن« )normative lacuna( در نظریــه  وی را پوشــاند 
ــان را ســنجه  معقولیــت و  ــان آدمی ــری می و حقــوق بشــر و براب
ــد  ــران گفته ان ــاس و دیگ ــرار داد؟ هابرم ــان ق ــارِ باورهایم اعتب
نظریــه  داوری سیاســی آرنــت مبنــا و محتــوای شــناختی 
ــان حقیقــت و  ــدارد، ســراپا noncognitive  اســت، و در آن می ن
دیــدگاهِ سیاســی تمایــزی دیــده نمی شــود. در بازســازی نظریــه  
ــای  ــان دیدگاه ه ــی می ــکافِ عقان ــر ش ــوان ب ــا می ت ــت، آی آرن
ــه ای  ــب رابط ــتدلال های رقی ــان اس ــت و می ــی بس ــی پلُ سیاس
ــا امــکان تمییــز میــان  حقیقت بنیــاد و شــناختی تصــوّر کــرد ت
درســت و نادرســت پدیدآیــد و ترجیــح اســتدلالی بــر اســتدلالِ 

دیگــر موجــه نمایــد؟ 
بــه کانــت رجــوع کنیــم. پیشــتر هــم در اشــاره بــه کانــت گفتــم 
ــه  ــد ک ــت ش ــن صحب ــردم. از ای ــه او برگ ــاره ب ــم دوب ــه مایل ک
ــت،  ــه در حــوزه معرف ــدارد، ن ــه عقــل ســلیم اعتمــاد ن ــت ب کان
نــه در حــوزه اخــاق. او بــا ایــن پرســش درگیــر شــده کــه اگــر 
مــا در فضایــی مه آلــود گرفتــار آمدیــم، دنیایــی واقعــا آشــفته و 
ــگاه  ــتیم، آن ــی نداش ــرای جهت یاب ــی ب ــا امکان ــرگیجه آور و م س
ــوان  ــا عن ــاره دارد ب ــن ب ــی در ای ــته مهم ــم. او نوش ــه کنی چ
جهت یابــی در اندیشــه بــه چــه معناســت؟۲ او ســه شــرط بــرای 
ــک  ــود ی ــث خ ــه بح ــمرد و در ادام ــت برمی ش ــی درس جهت یاب

ــد. ــن ســه شــرط می افزای ــه ای شــرط مهــم دیگــر هــم ب
ــد:  ــن قرارن ــح از ای ــی صحی ــرای جهت یاب ــت ب ــار شــرط کان چه
فــرض کنیــم مــا در فضــای مه آلــودی گرفتــار شــده ایم. در ایــن 
ــرد  ــد ک ــت و چــه بای ــد رف ــم کجــا بای ــرای اینکــه بدانی فضــا ب

ــی  ــا را وارد دنیای همــان دفتــر نخســت »جایگاه هــای بحــث« م
پرســتیز می کنــد، دنیایــی کــه در آن داوری در برابــر داوری 
ــزاع  ــای ن ــئله ها و محل ه ــا، مس ــا، مورده ــرار دارد. توپوس ه ق
هســتند. مســئله ها دو گونه انــد یــا بــا ســنجه راســتی و شــناخت 
ــول  ــه ق ــا ب ــه آنه ــان ب ــا رویکردم ــویم ی ــه می ش ــا مواج ــا آنه ب
ارســطو بــه »برگزینــش« یــا »پرهیــز« می انجامــد؛ یــا جزیــی از 
ــر  ــم. اگ ــرار می گیری ــئله ق ــر مس ــا در براب ــویم، ی ــئله می ش مس
 Vita activa و Vita contemplativa تقســیم بندی هانــا آرنتــی
ــا  ــث«، ب ــای بح ــه »جایگاه ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــم، ب را بپذیری
ــی  ــه موقعیت های ــز، ب ــای برگزینــش و پرهی ــه موقعیت ه نظــر ب
ــا  ــه م ــال نظــر دارد. ارســطو می خواهــد ب در حــوزه زندگــی فع
ایده هایــی بدهــد کــه بتوانیــم در محل هــای نــزاع درســت 

ــم. ــه درســتی برگزینی ــم و روی داوری کنی
ــای  ــی راهنم ــده، نوع ــده ش ــق خوان ــاله ای در منط Topica رس
ــکل  ــه ش ــئله آن را ب ــن مس ــوان عی ــا می ت contemplative، ام
روشــن تری طــرح کــرد بــه عنــوان پرســش از پــی جایگاه هــای 
اصلــی ســتیز در دنیــای واقعــی، دنیــای active. بــه ایــن 
 / topology ، شــود topica رویکــرد، بــرای اینکــه متمایــز از
جایگاه شناســی/ موضع شناســی می گوییــم. موضع شناســی در 
ایــن معنــا پرســش از موضع هــای اساســی بــودن مــا در جهــان 

اســت.
بســیاری فیلســوفان جهــان را موضع شناســانه بررســی کرده انــد. 
ــه  ــه را ورود گام ب ــت زرتشــت نیچ ــن گف ــم چنی ــا می توانی مث
ــورد  ــم کــه در هــر م ــف ســتیز بدانی ــه جایگاه هــای مختل گام ب
ــه ای  ــد. نمون ــخص می کن ــود را مش ــع خ ــه موض ــت نیچ زرتش
دیگــر هســتی و زمــان مارتیــن هایدگــر و بررســی ســه توپــوس 
ــوان  ــه عن ــان در موضــع کارگاه )در اینجــا هســتی ب اســت: جه
هســتنده در شــکلی چــون وســیله مــورد بحــث اســت(، جهــان 
ــت  ــی بی هوی ــا فیگــور آدم ــازار )در اینجــا ب ــا ب ــدان ی چــون می
و گم شــده در تــوده و نــگاه ایــن »آدم« بــه جهــان آشــنا 
می شــویم( و ســرانجام بــه موضــع »قهرمــان« می رســیم، 
ــود.  ــرگ گشــوده می ش ــوی م ــه س ــدن ب ــا دوی ــه ب ــی ک موضع
کتــاب The Human Condition هانــا آرنــت هــم نوعــی توپولوژی 
اســت. آرنــت در ایــن کتــاب ســه موضــع تــاش و مشــقت بــرای 
ــان  ــد، و زندگــی اجتماعــی را برمی رســد. تفکیــک می ــا، تولی بق
ســه فعالیــت بنیــادی زحمــت، کار تولیــدی و مــراوده اجتماعــی 
اســاس توپولــوژی هانــا آرنــت اســت. ایــن توپولــوژی نمی توانــد 
بنیــاد توپیکایــی باشــد کــه در آن ایده هــای انتظام بخــش بــرای 
ــدنِ یــک  ــت در اندیشــه پروران ــا آرن ــده شــوند. هان داوری پروران
ــزاع اســت،  ــوان راهنمــای داوری در محل هــای ن ــه عن ــکا ب توپی
ــوژی  ــک توپول ــی، ی ــک موضع شناس ــی، ی ــک محل شناس ــا ی ام

ــرای ایــن کار را پیــش نمی گــذارد. مناســب ب
ــی ترین  ــوی اساس ــیم. پی ج ــر بیندیش ــوژی دیگ ــک توپول ــه ی ب
نــزاع  اصلــی  محل هــای  دنبــال  بــه  می شــویم؛  مســائل 
می گردیــم؛ می پرســیم در نهایــت دعــوا بــر ســر چیســت. 
نــزاع بــرای تحمیــل و مقاومــت در برابــر تحمیــل، و تنــازع بــرای 
ــی،  ــوس بهره کش ــد: توپ ــان می یاب ــوس جری ــار توپ ــا در چه بق
توپــوس تبعیــض، توپــوس خشــونت و توپــوس نازیســتنی 
شــدن محیــط زیســت. می توانیــم بــه محل هایــی واقعــی 
ــک هســتند بیندیشــیم،  ــه تیپی ــی ک ــوان محل های ــه عن ــم ب ه

نظــری را راهنمــای خــود می کنیــم. کانــت می گویــد در درجــه 
ــض  ــاری از تناق ــان منســجم و ع ــه نظرت اول مواظــب باشــید ک
درونــی باشــد، بــه ســخنی دیگــر، منطقی باشــد. کانــت همچنین 
می گویــد مواظــب باشــید کــه ایده هایــی بــه فکــر شــما انتظــام 
بخشــند کــه جامعیــت اخاقــی شــما را تضمیــن کنند. شــما باید 
بــه طــور مطلــق نیک خــواه باشــید، و ایــن میســر می شــود اگــر 
ــه صــورت  ــد ب ــد، بتوانی ــد پیش گیری ــه می خواهی ــر چــه را ک ه
ــه  ــد. و ســوم اینکــه جنب ــر کنی ــک قاعــده جهان شــمول تقری ی
پراگماتیــک قضیــه را در نظــر گیریــد، یعنــی ببینیــد هــر فکــری 
کــه داریــد در واقعیــت چــه بــه بــار مــی آورد. امــا نکتــه یــا شــرط 
چهــارم ایــن اســت کــه هــر کاری می کنیــم بایــد چنــان باشــد 
کــه پهنــه آزادی و امــکان انتخــاب را گســترش دهــد، نــه اینکــه 

محــدود کنــد.
اگــر ایــن بحــث کانــت در رســاله جهت یابــی را بــا بحــث داوری 
مرتبــط کنیــم، ابتــدا بایــد متمرکــز  شــویم روی ایده هــای 
ــا یکدیگــر ترســیم و توصیــف  ــا ب ــه داوری ه انتظام بخــش. مقابل
ــش  ــای انتظام بخ ــای ایده ه ــوان مقابله ه ــه عن ــت ب ــدنی اس ش
ــی هســتند  ــا ایده های ــن معن ــای انتظام بخــش در ای ــا. ایده ه آنه
در مــورد محل هــای نــزاع و »جهت یابــی« مــا در ایــن محل هــا. 
ــان هســتند،  ــاختارهای جه ــا، س ــی  toposه ــه یونان ــا، ب محل ه
ــزاع  ــان عرصــه ن ــد. جه ــن می کنن ــا را تعیی ــودن م ــان ب در جه
 topica اســت و مــا بــه اصطــاح ارســطو در ایــن عرصــه بــه یــک
ــطو در  ــم. ارس ــاز داری ــث( نی ــای بح ــم جایگاه ه ــا، عل )طوبیق

یعنــی توپولــوژی را بــه صــورت یــک تیپولــوژی )سنخ شناســی( 
اینهــا  واقعــی  صحنه هــای  آن  کنیــم.  معرفــی  موضع هــا 
ــس آن را  ــال مارک ــه کاپیت ــه ک ــند: ۱( کارخان ــد باش می توانن
تحلیــل کــرده، ۲( هــر جایــی کــه تبعیــض جنســیتی و نــژادی و 
قومــی و زبانــی و اعتقــادی نمــود دارد، ۳( شــکنجه گاه یــا میــدان 
جنــگ و 4( مواجهــه بــا محیــط زیســتی کــه دیگــر نازیســتنی 

شــده اســت. 
بــا ایــن توپولــوژی یــا تیپولــوژی، اساســی ترین مســائل زیســتن 
انســان در جهــان را نــام می بریــم. همــه ایــن توپوس هــا شــناخته 
شــده اند: جنبــش کارگــری و بــر زمینــه آن مارکسیســم اســتثمار 
را بــه مــا شناســانده اســت. مارکسیســم ســنجه های لازم را 
ــه  ــی ک ــای نزاع ــرای داوری در محل ه ــت ب ــت داده اس ــه دس ب
مســئله آنهــا بهره کشــی اســت. جنبــش رهایــی زنــان، جنبــش 
ــر  ــیه ها در براب ــه حاش ــش حق خواهان ــتی و جنب ــد نژادپرس ض
مرکزهــا مــا را بــا ابعــاد مختلــف تبعیــض و اینکــه داوری درســت 
ــرای حقــوق  ــد. مبــارزه ب در ایــن زمینــه چیســت، آشــنا کرده ان
بشــر و مبــارزه علیــه شــکنجه، علیــه خشــونت، و علیــه جنــگ 
ــت  ــه دس ــونت را ب ــوس خش ــا در توپ ــی راهنم ــای اصل ایده ه
ــام  ــد. و ســرانجام لازم اســت از جنبــش زیســت محیطی ن داده ان
ببریــم کــه چشــم مــا را بــه توپوســی گشــوده کــه مــا در آن در 
ــزوم  ــا ل ــده راهنم ــک ای ــم و در آن ی ــرار داری ــت ق ــر طبیع براب

ــده اســت. ــوق نســل های آین ــت حق رعای
ــم. گفتیــم کــه  ــاز کردی ــی آغ ــاره جهت یاب ــت درب ــا بحــث کان ب
بــرای اینکــه حیــران و گــم نشــویم، در جایــی کــه داوری پیچیده 
ــن  ــه نظــر م ــم. ب ــاز داری ــی انتظام بخــش نی ــه ایده های اســت، ب
ایده هــای انتظام بخــش هــم اکنــون در اختیــار مــا هســتند. کل 
ــح و آزادی و  ــت و صل ــه عدال ــیدن ب ــرای رس ــری ب ــه بش تجرب
زیســت بهینــه در همزیســتی بــا طبیعــت در ایــن توپیکایــی کــه 
خطــوط آن بیــان شــد، جمــع شــده اســت. اســاس داوری روشــن 
اســت: علیــه اســتثمار، علیــه تبعیــض، علیــه خشــونت و علیــه 
تخریــب طبیعــت موضــع بگیریــم. وظیفــه عمومــی، وارد کــردن 
 common ایــن هنجارهــا و شــیوه های داوری و دخالــت، در

sense اســت.
بــر ایــن قــرار بــه نظــر مــن مشــکل اصلــی زمانــه داوری نیســت؛ 
مشــکل، امتنــاع از داوری اســت و یــا داوری ای اســت کــه 
ــای  ــده توپوس ه ــتوار کنن ــای اس ــع موضع ه ــه نف ــتقیما ب مس
بهره کشــی، تبعیــض، خشــونت و تخریــب محیــط زیســت تمــام 
ــت را  ــخیص جنای ــرای تش ــی ب ــنجه های کاف ــا س ــود. م می ش
ــم، مشــکل در چشم پوشــی و همدســتی اســت،  ــار داری در اختی
ــاده لوحی  ــذال و س ــی ابت ــه نوع ــه ب ــت ک ــزی نیس ــن چی و ای

)banality( برگــردد. 
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ــرو  ــت روب ــا آرن ــا هان ــت را ب ــر کان  اگ
کنیــم، بــه احتمــال بســیار خواهــد گفــت 
ــر  ــر را ب ــری خطی ــت بیهــوده ام ــه آرن ک
ــس  ــد؛ آن ح ــار می کن ــلیم ب ــل س عق
ــه  ــوط ب ــور مرب ــا در ام ــترک تنه مش
ــی دارد. یــک پاســخ  ذوق و پســند کارآی
ــت  ــن اس ــت ممک ــه کان ــت ب ــا آرن هان
ــما  ــادی ش ــن بی اعتم ــد: ای ــن باش چنی
عمومی تــان  بی اعتمــادی  دلیــل  بــه 
بــه جهــان نمودهاســت؛ مــن بــه دوگانــهٴ 
بــود و نمــود بــاور نــدارم و رخــداد 
ــم،  ــال می بین ــی فع ــت را در زندگ حقیق
 Vita .آن هــم در کنــش در پهنــه عمومــی
ــت  ــر Vita contemplativa اولوی activa ب
دارد و تمــام تــاش مــن اعــاده حیثیــت 
ــنت  ــه در س ــت ک ــال اس ــی فع ــه زندگ ب
ــه  ــی عزلت گزینان ــا زندگ ــه ب در مقایس

ــت. ــده اس ــدر ش ــری کم ق نظ
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را از ایــن جهــت نقــد می کــرد کــه در نهایــت بــه مــردم 
ــود  ــای موج ــا را در دام دنی ــند و آنه ــی داد آزاد باش ــازه نم اج
ــر  ــن نظ ــرال از ای ــوزش لیب ــه آم ــن ب ــه می داشــت. همچنی نگ
ــه در  ــی را ک ــی داد دنیای ــاد نم ــردم ی ــه م ــه ب ــود ک ــد ب منتق
ــی  ــر او بخش ــند. از نظ ــته باش ــت داش ــتند، دوس آن می زیس
ــا  ــتان )ی ــان و باهمس ــی از جه ــودن، جزی ــان ب ــای انس از معن
ــر  ــه تغیی ــدام ب ــر م ــت.  اگ ــودن اس ــت: Community( ب جماع
فکــر کنــی هرگــز بــه آنچــه وجــود دارد، نمی اندیشــی. مدعــای 
آرنــت ایــن بــود کــه از نظــر آموختــن اینکــه چــه چیــز را بایــد 
ــز آن دوســت  ــه اســت و چــه چی ــا چگون دوســت داشــت، دنی
ــوزش  ــان )amor mundi(- آم ــه جه داشــتنی اســت- عشــق ب
بایــد محافظــه کار باشــد. از ســوی دیگــر، آمــوزش بایــد از ایــن 
ــی باشــد کــه بخشــی از جهــان، جهــان انســانی،  لحــاظ انقاب
ــان  ــه شــورش و طغی تغییــر می کنــد و اغلــب، جوان هــا ســر ب
ــژۀ  ــگاه وی ــن ن ــازند. ای ــون می س ــا را دگرگ ــد و دنی برمی دارن

ــه آمــوزش اســت.  ــت ب آرن
ــیار  ــی بس ــتیزی نگاه ــژادی و یهودس ــائل ن ــارۀ مس ــت درب آرن
ــت.  ــتی و آزادی داش ــان نژادپرس ــد می ــر پیون ــی ب ــاصّ مبن خ
 )race thinking( نــژادی«  »پیــش داوری  آنچــه  میــان  او 
ــتی  ــا نژادپرس ــت ب ــب اس ــی تعص ــتر نوع ــه بیش ــد ک می نام
)racism( کــه یــک ایدئولــوژی اســت، تمایــز می گــذارد. یکــی 
ــب،  ــه تعص ــت ک ــت آن اس ــان آرن ــافِ جری ــای خ از دیدگاه ه
بخشــی از طبیعــت انســانی اســت. آمــوزش پیش داوری ســتیز، 
ــم  ــر آن توتالیتاریس ــام دیگ ــه ن ــت ک ــتیز اس ــده ای انسان س ای
ــت  ــه دوس ــه آنچ ــبت ب ــه نس ــش داوری، چ ــدون پی ــت. ب اس
ــی در  ــم، زندگ ــت نداری ــه دوس ــه آنچ ــبت ب ــه نس ــم، چ داری
ــه  ــد ک ــن می گوی ــود. او همچنی ــد ب ــال خواه ــان مح ــن جه ای
ــاک  ــای خطرن ــن پیش داوری ه ــش گرفت ــه چال کارِ سیاســت، ب
ــه  ــتند. اینک ــاک نیس ــا خطرن ــۀ پیش داوری ه ــا هم ــت. ام اس
ماننــد بســیاری از ســازمان های مردمــی امــروزی بگوییــد ضــد 
تعصــب هســتید، از نظــر آرنــت نــه تنهــا صادقانــه نیســت، بلکــه 
ــه  ــد ب ــت. آزادی نمی توان ــتی اس ــردی توتالیتاریس ــوه رویک بالق
معنــای زندگــی بــدون پیش داوری هــا باشــد. بایــد راهــی بــرای 
چالــش پیش داوری هــای ناعادلانــه پیــدا کــرد، بی محکــوم  
ــا را  ــای م ــه دنی ــی ک ــادن آن پیش داوری های ــا وانه ــردن ی ک

می ســازند. 
در همــه ایــن مســائل گوناگــون، آغــازگاه آرنــت، ایــدۀ  آزادی 
ــه  ــه اینک ــد و ب ــت می اندیش ــه آزادی چیس ــه اینک ــت. او ب اس
چگونــه آزادی را در جهــان می تــوان تحقــق بخشــید و کجــا باید 
ردّ تهدیدهایــی را گرفــت کــه متوجّــه آزادی هســتند. می تــوان 
از مســائل دیگــری هــم یــاد کــرد. مثــا حریــم خصوصــی. دو 
ــم خصوصــی کار  ــر روی حری ــاله ب ــش، دوره ای یک س ســال پی
کــردم.  حریــم خصوصــی امــروزه دل مشــغولی ذهنی بســیاری از 
مــردم اســت. تکنولــوژی بــه حریــم خصوصــی تجــاوز می کنــد؛ 
ــد. مــردم هــم  ــم خصوصــی دســت می اندازن ــه حری دولت هــا ب
ــم  ــد. حری ــد می کنن ــم خصوصــی تأکی ــر اهمیــت حری ــدام ب م
ــند  ــی می کوش ــه برخ ــت ک ــت اس ــت؟ درس ــی چیس خصوص
ــه  ــی ک ــداد فیلســوفان و متفکران ــا تع ــارۀ آن بنویســند، ام درب
ــدک اســت.  ــد، ان ــن موضــوع می پردازن ــه ای ــت ب در ســطح آرن
ــر  ــد. هایدگ ــت نمی کن ــم خصوصــی صحب ــورد حری ــگل درم ه
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پرســش بســیار خوبــی اســت. از نظــر مــن هانــا آرنــت در وهلــۀ 
ــردن  ــل ک ــا عم ــودن ب ــت. آزاد ب ــر آزادی اس ــک متفک اول، ی
یکــی اســت. عمــل کــردن بــرای هانــا آرنــت بــه معنــای عمــل 
ــک  ــل درون ی ــی عم ــت. یعن ــران اس ــا دیگ ــی ب در هماهنگ
جماعــت و باهمســتان )community(، نــه فقــط در مقــام فــرد. 
ــل  ــران؛ عم ــراه دیگ ــه هم ــل ب ــی عم ــردن یعن ــل ک ــس عم پ
در جهــان، بــه شــکلی کــه دیگــران را ســورپرایز کنــد و توجّــه 
آدم هــای دیگــر را برانگیــزد، بــه نحــوی کــه شــروع کننــد درباره 
ــد، داســتان ها  ــن از شــما می گوین ــا گفت شــما حــرف زدن؛ و ب
ــت، آزادی  ــی مشــترک را بســازید. آرن ــا هــم جهان ــد و ب بگوین
را شــرطی ناگزیــر بــرای ســاختن جهانــی انســانی می دانســت.
ــیاری  از  ــون و بس ــوارض گوناگ ــدنِ ع ــکار ش ــت، آش ــا آرن هان
ــت؛ از  ــرای آزادی می دانس ــزرگ ب ــی ب ــدرن را چالش ــای م دنی
جملــه ظهــور علــم و بــه ویــژه علــوم اجتماعــی. در علــم تجربــی 
ــد و  ــق قواع ــراع و خل ــا اخت ــر دو، کار م ــی، ه ــوم اجتماع و عل
قانون هایــی بــرای تشــخیص رفتــار بهنجــار )نرمــال( آدم هــا از 
رفتــار نابهنجــار آنهاســت. آدم هایــی را کــه رفتــاری خــاف ایــن 
معیارهــا دارنــد، دیوانــه یــا جنایتــکار یــا مخالــف )اپوزیســیون( 
می نامیــم. اگــر بــه مــا کاری نداشــته باشــند، می توانیــم 
ــا را  ــند، آنه ــته باش ــر کاری داش ــم و اگ ــده بگیری ــا را نادی آنه
ــدۀ آزادی و  ــرانِ آین ــاً نگ ــت عمیق ــه، آرن ــیم. در نتیج می کُش

ــود. ــا ب ــان انســانی در دوران م سیاســت و جه
ایــن نمــای کلــی فکــر آرنــت اســت. امــا در زمینــۀ بســیاری از 
ــذاری  ــای تمایزگ ــا و معیاره ــت ایده ه ــر، آرن ــایل جزئی ت مس
ــور  ــا ظه ــه واجــد اهمیــت هســتند. ب ــرد ک را وارد سیاســت ک
سیاســتِ اقتدارگــرا و توتالیتــر )تمامیت خــواه(، او بــه جــدّ 
ــای  ــرانِ راه ه ــا نگ ــد و عمیق ــوع ش ــن موض ــه ای ــدِ ب عاقمن
نوظهــور محدودســازی آزادی در جهــان. بــرای او توتالیتاریســم 
ــر  ــه خاط ــه ب ــت بســیاری داشــت، ن ــی( اهمی ــت خواه )تمامی
ــای  ــت معن ــرای آرن ــی ب ــه اقتدارگرای ــش ـ ک ــرا بودن اقتدارگ
ــودن آن، چــرا  ــه دلیــل خودکامــه ب ــه ب متفاوتــی داشــت ـ و ن
ــات  ــه حی ــته ب ــۀ گذش ــای خودکام ــس از رژیم ه ــا پ ــه دنی ک
ــه  ــه ک ــام خودکام ــت نظ ــد آرن ــت. از دی ــه داده اس ــود ادام خ
بســیار هــم نکوهیــده اســت، بــاز آزادی در فضــای خصوصــی را 
ــا دوســتان  منــع نمی کنــد؛ در چنیــن نظامــی مــا می توانیــم ب
خــود مــراوده کنیــم. مادامــی کــه علیــه رژیــم اقدامــی نکنیــم، 
ــم  ــور می خواهی ــر ط ــیم و ه ــته باش ــی داش ــر دین ــم ه مجازی
زندگــی کنیــم. توتالیتاریســم بســیار خطرنــاک بــوده، بــه خاطــر 
ــای  ــانی و تفاوت ه ــار انس ــی رفت ــی طبیع ــنِ ویژگ ــدف گرفت ه
انســانی، در پــی اســتیای مطلــق اســت. ایــن نمونــۀ دیگــری از 

ــدرن اســت.  ــای م ــد آزادی در دنی تهدی
آمــوزش قلمــرو دیگــری بــود کــه آرنــت آزادی در آن را آمــاج 
تهدیــد می دیــد. در آن زمــان مجــادلات بســیاری در ایــن 
زمینــه جریــان داشــت: اینکــه آیــا بایــد بــه شــیوه ای محافظــه 
کارانــه، فقــط بــه تدریــس خوانــدن و نوشــتن و جبــر و هندســه 
بپــردازد یــا بایــد لیبــرال باشــد و بــه صــورت نظام منــد آمــوزش 

دموکراســی بــه مــردم بدهــد؟  
آرنــت ناقــد هــر دو دیــدگاه بــود. آمــوزش محافظه کارانــه 

آرنت شناســان  از   )Roger Berkowitz( برکویتــس  راجــر 
ــتِ  ــانی و سیاس ــوم انس ــز عل ــر »مرک ــان و مدی ــناس جه سرش
 Hannah Arendt Center for Politics and( آرنــت«  هانــا 
ایالــت  در   ،)Bard College( بــارد  کالــج  در   )Humanities
ــارد گورســتانی کوچــک و خصوصــی  ــج ب ــورک اســت. کال نیوی
دارد کــه هانــا آرنــت و همســرش هاینریــش بلوخــر در آن 
مدفوننــد. بلوخــر از ســال ۱۹۵۲ وارد ایــن کالــج شــد و هفــده 

ــرد.  ــس ک ــا تدری ــال در آنج س
و  گســترده  برنامه هــای  و  طرح هــا  مدیریــت  کنــارِ  در 
بین المللــی مرکــز آرنــت، راجــر برکویتــس از ســال ۲۰۰۵ 
تاکنــون در ایــن کالــج نظریــه سیاســی، نظریــه قانــون و حقــوق 
ــفی،  ــر فلس ــد اث ــف چن ــدا از تألی ــد. ج ــس می کن ــر تدری بش
ــه در  ــت ک ــتارهایی اس ــتاران جس ــی از ویراس ــس یک برکویت
ــا  ــدگاهِ هان ــوان اندیشــیدن در عصــر ظلمــت: دی ــا عن ــی ب کتاب
 Thinking in Dark Times:( ــت ــاق و سیاس ــاره اخ ــت درب آرن
ــید.   ــاپ رس ــه چ Hannah Arendt on Ethics and Politics( ب
تازه تریــن کتابــش کــه در فوریــه ۲۰۱۷ نشــر یافــت، درآمــدی 
ــت اســت:  ــر روزنوشــت های فلســفی آرن ــی ب ــی- تحلیل توصیف
صنایــعِ اندیشــیدن: خوانــشِ روزنوشــت های اندیشــه  هانــا آرنــت 
Artifacts of Thinking: Reading Hannah Arendt›s Den�(

فلســفی  روزنوشــت های  اخیــر،  ســال های  در   .)ktagebuch
ــه  ــا ترجم ــن ب ــی، و همچنی ــی  آن، آلمان ــان اصل ــه زب ــت ب آرن
فرانســه اش منتشــر شــده، ولــی هنــوز ترجمــه انگلیســی آن بــه 

چــاپ نرســیده اســت. 
برکویتــس را بــه دو دلیــل مختلــف می تــوان آرنت شــناس 
ــار  ــالِ آث ــش از ده س ــسِ بی ــبب تدری ــه س ــی ب ــد: یک خوان
ــته  ــت، پژوهــش پیوس ــز آرن ــز در مرک ــت در دانشــگاه و نی آرن
ــه  ــر آنک ــه خاط ــری ب ــی و دیگ ــاری در آرنت شناس ــدِ آث و تولی
ــمار  ــا ش ــه ب ــاط روزان ــت در ارتب ــز آرن ــر مرک ــام مدی در مق
فراوانــی از دانشــجویان و اســتادانی اســت کــه در سراســر دنیــا 
ــرای نوشــتن  ــا طرحــی ب ــد ی ــت عاقمندن ــه اندیشــه های آرن ب
ــن  ــس از بهتری ــد. برکویت ــت دارن ــاره آرن ــاب درب ــه و کت مقال
ــه  ــزان عاق ــوع و می ــاره ن ــد درب ــه می توان ــت ک ــانی اس کس
دانشــگاهیان و غیردانشــگاهیانِ عصــر مــا بــه هانــا آرنــت ســخن 

ــد. بگوی
ــن ۲۰۱۷ در  ــا راجــر برکویتــس، ژوئ ــه قلمــرو ب گفتگــوی مجل

ــورک صــورت گرفــت.  ــنِ نیوی ــش در منهت آپارتمان

در قرن 
بیستم آثار 
هانا آرنت 
بیشتر از اثر 
هر نویسنده 
دیگر، خوانده 
یا درس داده 
شده است.
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ــاره باشــیم کــه چگونــه  یکجــا بایــد قــادر بــه داوری در ایــن ب
می خواهیــم کنــار هــم زندگــی کنیــم، نظرمــان دربــارۀ عدالــت، 
یکدیگــر  درکنــار  زندگی هایمــان  ســامان دهی  و  مســاوات 

چیســت. 

ــیار  ــی بس ــترک گاه ــم مش ــه فه ــتیابی ب ــی دس ــرو: ول قلم
ــکاف  ــاوری و ش ــرفت فن ــا پیش ــژه ب ــه وی ــود. ب ــوار می ش دش
ــران  ــه خصــوص در کشــورهایی چــون ای ــان نســل ها کــه ب می
ــه ســرعت در حــال گســترش اســت. آنچــه توجــه و  مــدام و ب
عاقــۀ نســل جدیــد را جلــب می کنــد، بــا نســل قبلــی و پــدر 
ــر  ــر و کمت ــاوت اســت. وجــوه اشــتراک  کمت ــا متف مادربزرگ ه
باقــی می ماننــد. از ســوی دیگــر بــرای مثــال در دهــۀ هشــتاد 
ایدئولوژی هایــی ماننــد پست مدرنیســم وارد ایــران شــدند. 
ایــن ایدئولــوژی بــه حکومــت و مــردم هــر دو کمــک کــرد کــه 
تنــش میــان خــود را کاهــش دهنــد. »بلــه! ایــن خــوب اســت، 
ولــی ممکــن اســت خــوب نباشــد. ایــن بــد اســت، ولــی آخــر 
مــا چــه می دانیــم؟ پــس قضــاوت نکنیــم.« ایــن تعلیــق داوری 
ــامی  ــوری اس ــون جمه ــی چ ــد. رژیم های ــه ش ــی موج توجیه
ایــران رویکردهایــی از ایــن دســت را، پســت مــدرن را بــرای نقد 
ــی  ــد و روایت ــه کار می گیرن ــک ب ــای دمکراتی ــرب و ارزش ه غ
ــا  ــک م ــازند. این ــنتی می س ــای س ــان دیدگاه ه ــدرن از هم م
در دنیــای بســیار پرســروصدایی زندگــی می کنیــم کــه کســی 
ــا فیس بــوک همــه  ــدارد. ب ــاور ن حــرف رســانه های رســمی را ب

ــند. ــد و می نویس ــر می دهن ــز نظ ــه چی ــاره هم درب
ــر  ــط در چهــل ســال اخی ــران، فق ــاً در ای ــر، مث از ســوی دیگ
ــاله  ــن هشت س ــگ خونی ــک جن ــته ایم و ی ــاب داش ــک انق ی
ــورد.  ــت خ ــه شکس ــی ک ــات و اعتراض ــش اصاح ــک جنب و ی
اینــک در شــرایطی هســتیم کــه نــه انقــاب پیــروز شــده و نــه 

ــات. اصاح
ــرای اندیشــیدن  شــما از شــجاعت بــه مثابــه شــرط ضــروری ب
ــدون شــجاعت ممکــن  ــه آزادی ب ــد، و اینک ــام بردی ــش ن و کن
نیســت.  مــا در جامعــه ای هســتیم کــه مــردم آن توقــع خــود 
ــی  ــژه ارزش های ــه وی ــد، ب ــن آورده ان را از ارزش هــای مهــم پایی
چــون آزادی. گویــی امیــد داشــتنِ آزادی در فضــای همگانــی را 
از دســت داده انــد. امــروزه بــه لطــف فنــاوری می توانیــد تحــت 
ــی  ــا دسترس ــینید و ب ــود بنش ــۀ خ ــوری، در خان ــام دیکتات نظ
ــب  ــود را در قل ــره  خ ــوک، جزی ــر و فیس ب ــت، توییت ــه اینترن ب
ــدار در  ــان اخاق م ــازید. از انس ــی بس ــوب زده بیرون ــان آش جه

ــد؟   ــر می آی ــه کاری ب ــرایطی چ ــن ش چنی

 
ــود  ــت می ب ــا آرن ــر هان ــه اگ ــت. اول آنک ــا هس ــه اینج دو نکت
او  نظــر  از  چــون  داد،  رخ  انقابــی  ایــران  در  نمی گفــت 
ــت  ــوان گف ــه نت ــادام ک ــس م ــت. پ ــالوده انقاب آزادی اس ش
ــق  ــر آزادی موف ــی ب ــی مبتن ــام سیاس ــراری نظ ــران در برق ای
ــر  ــن الان منک ــا م ــت. ام ــوده اس ــران نب ــی در ای ــده، انقاب ش
ــاب  ــن انق ــم. ای ــران می خوانی ــاب ای ــه انق ــزی نیســتم ک چی
بــه رهایــی از شــاه و برقــراری دولــت جدیــدی انجامیــد، ولــی 
خوانشــی آرنتــی از چهــل ســال اخیــر تاریــخ ایــران می گویــد 

ــد.  ــرف می زن ــی ح ــه از تنهای ــا ک ــی آنج ــر کم ــن، مگ همچنی
ــتگاه  ــن دس ــای بنیادی ــی از ایده ه ــی یک ــم خصوص ــی حری ول
ــی و  ــم خصوص ــا درون حری ــون تنه ــت، چ ــت اس ــری آرن فک
دور از تاثیــر باهمســتان هاـ جامعــۀ یهــودی، جامعــۀ اســامی، 
ــی،  ــتان سیاس ــت و دوس ــر سیاس ــا تاثی ــیحی ـ ی ــۀ مس جامع
ــا آزاد اســت  ــرد اســت و واقع ــه ف انســان موجــودی منحصــر ب
ــا  ــا نژادپرســت، متعصــب جنســیتی و ی ــاوت باشــد ی ــه متف ک
ــد.   ــد را بیازمای ــای جدی ــد ایده ه ــش داوری، و می توان دارای پی
ــر  ــده تکث ــی ای ــت یعن ــرای آرن ــی ب ــرو خصوص ــن قلم همچنی
)plurarity( در جایــی کــه مــردم حقیقتــاً از هــم متفاوتنــد. بــه 
نظــر او مشــکلی نیســت اگــر مــردم در حریــم خصوصــی خــود 
پیــش داوری داشــته باشــند یــا نژادپرســت و متعصــب جنســیتی 
باشــند، مادامــی کــه در قلمــرو عمومــی کــه همــه در آن بــا هــم 

ــد.   ــه اقتضــای آن بپرهیزن ــد، از عمــل ب برابرن
کارکــردِ قلمــرو خصوصــی آن اســت کــه اجــازه می دهــد مــردم 
ــال  ــان مج ــاوت در جه ــروز تف ــه ب ــند، ب ــم باش ــاوت از ه متف
می دهــد. آزادی بــرای هانــا آرنــت، از جملــه بــه معنــای طبیعــی 
ــد.  ــودن و خودانگیختگــی اســت، امــوری کــه یکســره جدیدن ب
ــد، اول در  ــر جدی ــه ام ــت ک ــی اس ــی آن جای ــرو خصوص قلم
ــد و در  ــدار ش ــد پدی ــر جدی ــی ام ــود. وقت ــدار می ش ــا پدی آنج
ــی  ــرو عموم ــما در قلم ــر و کار ش ــا هن ــا ی ــا، گفتاره کنش ه
ــه  ــت ب ــن هیچ وق ــدای م ــد: »اوه! خ ــردم می گوین ــد، م بازتابی
ــده  ــد آن ای ــم می گیرن ــگاه تصمی ــودم«، آن ــرده ب ــر نک ــن فک ای
ــاره اش بحــث کننــد و آن را  ــا آنکــه درب ــا شــما را بکشــند، ی ی

ــد.  ــه راه می افت ــی ب ــیوه، انقاب ــن ش ــه ای ــد. ب بپذیرن
در اندیشــه آرنــت، قلمــرو خصوصــی بــرای آزادی از آن جهــت 
ــا  ــاری، ب ــن آن اســت. ب ــرای تکوی ــی ب ــه مکان ــت دارد ک اهمی
مطالعــه دیدگاه هــای آرنــت نخســت دربــاره مفهــوم آزادی 
ــد  ــت و بع ــت اس ــر آرن ــی تفک ــتۀ اصل ــن هس ــد م ــه از دی ک
ــد  ــوان دی ــژادی و قلمــرو خصوصــی، می ت سیاســت، تســاوی، ن
ــی  ــه ای کانون ــه اندیش ــه مثاب ــی را ب ــرو خصوص ــه قلم او چگون
ــیوه هایی  ــه ش ــان ب ــائلِ جه ــاره مس ــرد و درب ــر می گی در نظ
ــا عصــر  ــه ای ژرف ب ــه گون ــد و ب ــت دارن ــه اهمی می اندیشــد ک

ــد. ــرار می کنن ــاط برق ــا ارتب م

قلمــرو: هانــا آرنــت بــه قــوۀ داوری اهمیتــی مرکــزی می دهــد و 
بــرای دادن معیــاری بــرای داوری از نظریــۀ داوری زیباشــناختی 
کانــت و تأکیــد وی بــر فهــم مشــترک )common sense( الهــام 

می گیــرد. ولــی اگــر فهــم مشــترک از میــان بــرود چــه؟ 

ــخ  ــه آن پاس ــش ب ــد در دو بخ ــت. بگذاری ــی اس ــش خوب پرس
ــن  ــه بی ــت ک ــزی اس ــد، آن چی ــه گفتی ــان چنانچ ــم. جه گوی
مــا جریــان دارد.  یــک جهانــی طبیعــی هســت و یــک جهــان 
ــار  ــاختمان ها، آث ــم- س ــق می کنی ــا آن را خل ــه م ــانی ک انس
هنــری، خانه هــا، تلفن هــا، میزهــا، و همچنیــن کشــورها و 
ــه رســمیت می شناســیم  ــن جهــان انســانی را ب ــا ای شــهرها. م
و در کارکــرد و هــدف آن بــا هــم اشــتراک نظــر داریــم، حتــی 
ــا هــم فــرق داشــته  ــان ب ــاور، دیــن، تاریــخ و زب اگــر از نظــر ب
ــی و  ــی فارس ــت در آن یک ــن اس ــه ممک ــی ک ــیم. دنیای باش

ــر مشــترکی  ــان ام ــا همچن ــد، ام دیگــری انگلیســی حــرف بزن
ــازد. ــرار می س ــا برق ــان م می

ــز  ــی دور می ــا وقت ــرد: م ــه کارمی ب ــی ب ــتعارۀ جالب ــت اس آرن
غذاخــوری نشســته ایم بــا هــم در امــر خــوردن شــام و گفتگــو 
ــز را  ــعبده بازی می ــا ش ــان ب ــما ناگه ــر ش ــتیم. اگ ــریک هس ش
ــه  ــدون هیچ گون ــتیم ب ــرادی هس ــر اف ــا دیگ ــد، م ــو کنی مح
ــان  ــز را دارد. جه ــن می ــم ای ــان حک ــت جه ــرای آرن ــاط. ب ارتب
جایــی اســت کــه ارتبــاط مــا بــا یکدیگــر در آن برقرار می شــود.
ــه از میــان مــی رود؟ مؤثرتریــن راه  حــال ببینیــم جهــان چگون
نابــود کــردن جهــان، ویــران کــردن مشــترکات میــان انســان ها 
ــذرد.  ــان می گ ــه در آن جه ــت ک ــی اس ــکار واقعیت های ــا ان ب
ــی  ــی وقت ــد. یعن ــرف می زنن ــاحقیقت ح ــانِ پس ــروزه از جه ام
بــه واقــع میــزی هســت و صندلی هــا و آدم هایــی دور آن 
هســتند، کســی بگویــد: »نخیــر، اینهــا واقعــا صندلــی نیســتند 
ــا واقعــا یــک میــز اینجــا نیســت.« البتــه کــه مــا می توانیــم  ی
میــز را از تصویــر حــذف کنیــم و بگوییــم کــه »میــزی وجــود 
نداشــت« ولــی ناگهــان فضــای غریبــی درســت می شــود، 
ــه هســت.  ــزی اینجــا نیســت، درحالی ک ــه ام می ــن گفت ــرا م زی
ــن کار  ــوه داد و ای ــون جل ــان را دیگرگ ــت جه ــوان واقعی می ت
ــن  ــری ای ــای فک ــا و داده ه ــانِ فکت ه ــت. در جه ــختی نیس س
ــو  ــک عض ــکی ی ــم: »تروتس ــا بگوی ــت، مث ــان تر اس کار را آس
اصلــی حــزب کمونیســت شــوروی بــود.« امــا شــما او را از همــۀ 
کتاب هــای تاریــخ بیــرون آوریــد و بــه آســانی بگوییــد: »کســی 
ــر  ــام تروتســکی وجــود نداشــت.« جــرج اورول نیــز در اث ــه ن ب
ــال  ــان ح ــر زم ــد. اگ ــن را می گوی ــام ۱۹۸4 همی ــه ن ــود ب خ
ــد. فرمــول  را کنتــرل کنیــد، گذشــته را هــم کنتــرل کــرده ای
اورول در ۱۹۸4 چنیــن اســت و بــه نظــر مــن برداشــت درســتی 
ــر ســر جهــان داده هــا و فکت هــا و جنــگ  دارد. پــس جنــگ ب

ــت.  ــی اس ــا، کاری اساس ــان واقعیت ه ــظ جه ــرای حف ب
در مــورد داوری پرســیدید کــه بــرای آرنــت یــک ایــدۀ 
ــد و  ــاب می نویس ــک کت ــت ی ــا آرن ــت. هان ــناختی اس زیباش
آنســلم کیفــر یــک نقاشــی می کشــد. آن کتــاب و نقاشــی وارد 
دنیــا می شــوند. آنهــا اگــر بــرای کســی مهــم نباشــند، محــو و 
ــیئی  ــا ش ــا، تریلیون ه ــوند. بیلیون ه ــی ش ــی ارزش م ــپس ب س
بــی ارزش و بی مــورد در دنیــا هســت کــه محــو می شــوند. امــا 
ــا تماشــا  ــد ی ــی برخــی کارهــا را می خوانن ــه هــر دلیل مــردم ب
می کننــد و بــه بخشــی از جهــان مشــترک مــا بــدل می شــوند 
و جزیــی ازداســتان های مــا دربــاره اینکــه کیســتیم و بــه چــه 
ــوم  ــن بخشــی از مفه ــم. ای ــت می دهی ــی ارزش و اهمی چیزهای
ــد،  ــن شــیئی جدی ــت اســت. اینکــه بگوییــم ای ــزد آرن داوری ن
ــک  ــتند، ی ــم هس ــداد، مه ــن روی ــوش و ای ــش خودج ــن کن ای
داوری اســت. اینکــه دربــاره ایــن کتــاب یــا اثــر هنــری، ترانــه و 
شــعر ســخن بگوییــم، یــک داوری اســت. امــور زیــادی هســتند 
کــه مــا دربــارۀ آنهــا بســیار حــرف می زنیــم، امــا چنــدان مهــم 
ــن هــم پیــش داوری  ــاپ. باشــد! ای نیســتند، مثــل موســیقی پ
ــت  ــاپ را دوس ــیقی پ ــت موس ــن اس ــما ممک ــت، ش ــن اس م
بداریــد. مســئله ای نیســت، زیــرا قــرار نیســت زندگــی انســانی 
ــح  ــرای تفری ــم ب ــی ه ــم باشــد! جای ــت، جــدی و مه ــام وق تم
و خیال بافــی هســت. فرزنــدم همیشــه بــه مــن می گویــد: 
»فقــط دوســت دارم خیال بافــی کنــم«. خیلــی هــم خــوب. امــا 

یکی از 
دیدگاه های 
خافِ جریان 
آرنت آن است 
که تعصب، 
بخشی از 
طبیعت انسانی 
است. آموزش 
پیش داوری ستیز، 
ایده ای 
انسان ستیز است 
که نام دیگر آن 
توتالیتاریسم 
است. 
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ــوط  ــا آن مرب ــی ب ــا تفــاوت یکــی نیســت، ول ــر ب می نامــد. تکث
اســت. مســئله تکثــر مفاهیــم اســت. اراده بــه کشــتن یــک نفر- 
توجیــه پذیــر یــا توجیــه ناپذیــر- یــک چیــز اســت، ولــی تــاش 
بــرای محــو کل یــک نــژاد یــا ملــت یــا کشــور از صفحــه روزگار، 
کامــاً چیــز دیگــری اســت، چــون تکثــر را هــدف حملــه قــرار 
ــت  ــن دس ــی از ای ــی جنایت ــت، نسل کش ــر آرن ــد. از نظ می ده

اســت.  
ــب  ــت مداران منتخ ــه سیاس ــت، ب ــاً سیاس ــه، قطع ــن بل بنابرای
منحصــر نیســت. آرنــت بــرای سیاســت مداران منتخــب احتــرام 
ــی  ــدّ و مرزهای ــد ح ــت بای ــت. در سیاس ــل نیس ــی قائ چندان
وجــود داشــته باشــد. امــا بازتعریــف مــدامِ ایــن مرزهــا بخشــی 
از کاری اســت کــه سیاســت انجــام می دهــد. همیــن اســت کــه 

ــود. ــت مدار نمی ش ــن سیاس ــی، بهتری ــر اخاق ــک بازیگ ی

قلمــرو: شــما مدیــر مرکــز هانــا آرنــت در کالــج بــارد هســتید. 
در بســیاری از کنفرانس هــای مربــوط بــه هانــا آرنــت و جلســات 
ــته اید.  ــرکت داش ــه ش ــن زمین ــا در ای ــان نامه ه ــاع از پای دف
زنده بــودن  میــزان  از  تصــوّری  هنــوز  ایــران  در  بســیاری 
پرســش های هانــا آرنــت ندارنــد یــا از عاقــه روزافــزون 
ــد.  ــی ندارن ــدان آگاه ــکار او چن ــه اف ــتادان ب ــجویان و اس دانش
شــما حــوزه  آرنت شناســی را در چنــد زبــان پی می گیریــد، 
ــز  ــای مرک ــا فعالیت ه ــم ب ــکِ شــخصی و ه هــم در کار آکادمی
زیــر نظرتــان. شــما اندیشــه آرنــت را چقــدر زنــده می دانیــد و 

ــنجید؟  ــش را می س ــده بودن ــاری زن ــه معی ــا چ ب

ــواع  ــروزه چقــدر در ان ــدن اینکــه ام ــه. شــگفت آور اســت دی بل
رشــته ها و کشــورها آرنــت را می خواننــد. ایــن ادعــای بزرگــی 
اســت، ولــی مــن ده هــا بــار از دانشــجویانم خواســته ام ایــن ادعــا 
را در نظــر داشــته باشــند کــه »در قــرن بیســتم آثــار هانــا آرنت 
ــا درس داده  ــده ی ــری، خوان ــنده دیگ ــر نویس ــر ه ــتر از اث بیش
ــه رکــورد او  شــده اســت.« کســی را نمی شناســم کــه حتــی ب
نزدیــک شــده باشــد. در قــرن بیســتم آثــار هانــا آرنــت بیشــتر 
از اثــر هــر نویســنده وضــع بشــر و زندگــی ذهــن - کــه هرگز آن 
را بــه پایــان نبــرد- از کتاب هــای فلســفی اصلــی اوینــد کــه در 
ــس می شــود. خاســتگاه های توتالیتاریســم  رشــته فلســفه تدری
و رائــل وانهاگِــن در رشــته تاریــخ و همچنیــن در رشــته 
مطالعــات یهــودی تدریــس می شــوند. آیشــمن در اورشــلیم در 
سراســر جهــان تدریــس می شــود. همین طــور مقالــۀ  »بحــران 
آمــوزش« در دانشــکده های تعلیــم و تربیــت، مقالــۀ »حقیقــت 
و سیاســت« یــا کتــاب دیگــر آرنــت انســان ها در عصــر ظلمــت 

ــه فارســی ترجمــه شــده اســت.    ــم ب کــه می دان
ــالات-  ــن مق ــه همــه ای ــر آن اســت ک ــن ام ــل ای یکــی از دلائ
ــه  ــژاد، سیاســت، اقتــدار و آزادی- ســخت ب ــاره آمــوزش، ن درب
ــا در  ــال م ــر س ــارد، ه ــج ب ــد. در کال ــروزی مربوطن ــائل ام مس
ــم؛  ــه »آزادی چیســت؟« را می خوانی ــزرگ« مقال ــار ب درس »آث
همین طــور گاهــی کتــاب وضــع بشــر را. جــدا از حــوزه ادبیــات 
ــوردِ  ــه رک ــه ب ــم ک ــنده ای را نمی شناس ــن نویس ــتانی، م داس
ــگاه  ــار او در دانش ــم آث ــد، ه ــده باش ــک ش ــی نزدی ــت حت آرن
ــی  ــد. وقت ــی دارن ــده عموم ــم خوانن ــس می شــوند، ه ــا تدری ه

انقــاب پایــان نیافتــه و شــما هنــوز در دوران انقــاب بــه ســر 
می بریــد و تــداوم اعتراضــات و ایده هــا در جهــت انقابــی 
ــی  ــاب قبل ــان انق ــردن هم ــق ک ــرای محق ــاش ب ــد، ت جدی

اســت. 
ــل ها  ــن نس ــه گرفت ــرعت فاصل ــیدید. س ــاوری پرس ــارۀ فن درب
ــان  ــاختن جه ــن س ــد، ای ــه گفتی ــت و چنانک ــام آور اس سرس
ــان، واژگان،  ــرا زب ــازد، زی ــوارتر می س ــیار دش ــترک را بس مش
ــودکان،  ــتفادۀ ک ــورد اس ــی )emojis( م ــای اینترنت و صورتک ه
بــرای بزرگ ســالان آشــنا نیســتند و تــا بــا برخــی از آنهــا آشــنا 
ــرعت  ــد. س ــری رواج داده ان ــای دیگ ــا چیزه ــوند، بچه ه می ش
ــا  ــه جوان تره ــت ک ــن اس ــه چنی ــت. همیش ــتر اس ــا بیش آنه
ــر  ــی الان تغیی ــد. ول ــه می کنن ــا اضاف ــه دنی ــد ب چیزهــای جدی
ــد کــه حتــی بیســت و پنــج  ــاق می افت ــان ســرعتی اتف ــا چن ب

ســاله ها، پانــزده ســاله ها را نمی فهمنــد. 
ــت.  ــی اس ــش مهم ــد؟ پرس ــه کار کن ــدار چ ــان اخاق م انس
آرنــت در آثــارش آن قدرهــا در مــورد انســان اخاقــی پرســش 
نمی کنــد. او بیشــتر بــه انســان سیاســی عاقــه دارد کــه 
ــر  ــد اث ــا او در چن ــی نیســت. ام ــان انســان اخاق همیشــه هم
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــد. مقال ــون اخــاق پرســش می کن خــود پیرام
ــه  ــه ب ــوری« دارد ک ــم دیکتات ــت رژی ــردی تح ــئولیت ف »مس
نظــرم بســیاری از خواننــدگان شــما دوســت خواهنــد داشــت. 
ــت.  ــی نیس ــم یک ــا توتالیتریس ــوری ب ــم دیکتات ــد می کن تأکی
ــرا  ــت، زی ــوری نیس ــف دیکتات ــق مخال ــور مطل ــه ط ــت ب آرن
ــان  ــوری زیســت و در هم ــوان در دیکتات ــد می ت ــه گفتی چنانک
ــن  ــه چنی ــت. البت ــی داش ــازی آزادی های ــای مج ــال در فض ح
کســی از نظــر سیاســی آزاد نیســت. در نظــام دیکتاتــوری 
می تــوان درگیــر فضــای عمومــی نشــد و بــا ایــن  حــال 
ــۀ اول  ــت، در درج ــد آرن ــی آزادی از دی ــت. ول ــی زیس اخاق
ایــده ای سیاســی اســت. تصــور آرنــت از زندگــی اخاقــی تعهــد 
داشــتن بــه حقیقــت اســت، و دســت بــه قتــل کســی نبــردن. 
مشــکل از آنجــا شــروع می شــود کــه اول از شــما می خواهنــد 
کار کوچکــی انجــام دهیــد، بعــد کــم کــم کارهــای بزرگ تــری 
ــدر  ــه آن ق ــید ک ــه ای برس ــه نقط ــا ب ــد ت ــما می خواهن از ش
ــی  ــما م ــی از ش ــه وقت ــیده اید ک ــت کش ــود دس ــول خ از اص
ــد  ــد. از دی ــختی نباش ــدان کار س ــید، چن ــد آدم بکش خواهن
آرنــت انســان  اخاقــی بایــد باورهــای خــود را بشناســد و مــدام 
از خــود بپرســد آیــا آن باورهــا کــه معنــای اصلــی آن چیــزی 

ــه.  ــا ن ــد ی ــرض تهدیدن ــه هســتند، در مع اســت ک
ــام »اندیشــیدن و ماحظــات  ــه ن ــه ای دیگــر دارد ب ــت مقال آرن
ــی  ــه کل ــد اندیشــیدن یــک فعالیــت ب اخاقــی«. آنجــا می گوی
ــتید و  ــان هس ــن خودت ــم ذه ــما در عال ــت. ش ــی اس غیرسیاس
فکــر می کنیــد؛ ایــن هیــچ فعالیتــی معطــوف بــه »جهــان« بــه 
ــب بازیگــر  ــل متفکــران، اغل ــن دلی ــه همی شــمار نمــی رود و ب
سیاســی نیســتند، مگــر در وضعیتــی اضطــراری. اگــر بــه متفکر 
ــن  ــرد را اخــراج کــن. ای ــن ف ــرد را بکــش. ای ــن ف بگوینــد: »ای
فــرد را اســتخدام نکــن« می پرســد »چــرا؟« در اینجــا مقاومــت، 
ــی  ــی اخاق ــل، کنش ــام آن عم ــودداری از انج ــیدن و خ پرس

ــد.  ــز باش ــی نی ــی سیاس ــد کنش ــه می توان ــت ک اس

قلمــرو: پــس کنــش سیاســی و کنــش اخاقــی در همــۀ مــوارد 

ــد. ــل نمی کنن تداخ
ــد.  ــل نمی کنن ــا تداخ ــتر وقت ه ــت بیش ــر آرن ــع از نظ در واق
ایــن چیــزی اســت کــه بســیاری از آدم هــا در کارهــای آرنــت 
ــن  ــی از جالب تری ــن یک ــع، ای ــه واق ــد. ب ــکل دارن ــا آن مش ب
بخش هــای کار او اســت. از دیــد او سیاســت یعنــی کنــش 
بــه همــراه یکدیگــر بــرای ســاختن یــک جهــان مشــترک. هــر 
کنــش سیاســی کنشــی اخاقــی نیســت. یعنــی تاریــخ سیاســت 
ــت.  ــربریدن اس ــل و س ــگ، قت ــت؛ جن ــی نیس ــی اخاق تکاپوی

ــد.  ــپیر را بخوانی شکس
همــان  گونــه کــه ماکــس وبــر گفــت، سیاســت »ســوراخ  کردن 
تختــه چوبــی ســخت اســت« )boring of hard boards(. مهــد 
ــودن  ــه نظــرم از سیاســت انتظــار اخاقــی ب کــودک نیســت. ب
داشــتن اشــتباه اســت و آرنــت بی تردیــد همیــن نظــر را 

داشــت. 
ــل نیســت. بلکــه  ــه قت ــای توجی ــه معن ــچ وجــه ب ــه هی ــن ب ای
می شــوید،  سیاســت  وارد  اگــر  کــه  اســت  ایــن  منظــور 
انتظــار نداشــته باشــید کــه دســت هایتان هیــچ گاه آلــوده 
ــد.  ــور درنمی آین ــم ج ــا ه ــاک و سیاســت ب ــتان پ نشــوند. دس
ــا حــدّ  ــوده می کننــد. آی سیاســت مداران دســت های خــود را آل
و حــدودی هــم بــرای ایــن وجــود دارد؟ بلــه. ایــن حــد و حــدود 
ــر کســی  ــی اســت. ه ــؤال بســیار جالب ــن س چــه هســتند؟ ای
ــه داوری  ــن پرســش ها ب ــد. ای ــن حــد و حــدود را بدان ــد ای بای
ــن  ــی در کار نیســت. مارتی ــدۀ مطلق ــچ قاع ــوط اســت؛ هی مرب
ــرن  ــن شــخصیت های سیاســی ق لوترکینــگ یکــی از بزرگ تری
ــود؟ در  ــی ب ــردی اخاق ــا او ف ــود. آی ــن کشــور ب بیســتم در ای

ــی نــه. ــی از زندگیــش بلــه و در بخش های بخش های

ــا آرنــت ایــن اســت کــه انســان  قلمــرو: ولــی درک مــن از هان
ــه  ــر ب ــودن منحص ــی ب ــس سیاس ــت، پ ــی اس ــوری سیاس جان
ــیدن،  ــدون اندیش ــم ب ــا نمی توانی ــت و م ــت مداران نیس سیاس

ــم.  ــترکی بیافرینی ــای مش دنی

ــی  ــری سیاس ــود، بازیگ ــت مدار نب ــگ سیاس ــن لوترکین مارتی
دســت  بــه  یکجــا  را  سیاســت  نبایــد  هرگــز  مــا  بــود.  
سیاســت مداران بســپاریم، ولــی بخش هایــی از زندگــی مــا 
ــم. بســیاری از  ــم خصوصــی برگردی ــه حری سیاســی نیســت. ب
ــتان  ــواده و دوس ــا خان ــار ب ــزرگ، در رفت ــی ب ــران سیاس بازیگ
خــود، آدم هــای وحشــتناکی هســتند. انســان اخاقــی بــودن از 
شــما یــک سیاســت مدار خــوب نمی ســازد. جنگیــدن یکــی از 
فعالیت هــای دنیــای سیاســت اســت.  بــه نــدرت کســی جنــگ 
ــدان  ــی در می ــتن کس ــی کش ــد. ول ــی می دان ــاری اخاق را رفت
ــا جمع کــردن آدم هــا و کشــتن آنهــا در  جنــگ فــرق زیــادی ب
ــم  ــاوتِ مه ــن تف ــای ای ــاق گاز دارد. اخــاق یکــی از مؤلفه ه ات

ــم دارد. ــه سیاســی ه ــاوت مؤلف ــن تف ــی ای اســت، ول
ــات ســازش ناپذیر  سیاســتی کــه جنــگ را گزینــه  حــل اختاف
می دانــد، تفــاوت دارد بــا سیاســتی کــه جنــگ را روشــی بــرای 
محــو مــردم از روی زمیــن می بینــد. از دیــد هانــا آرنــت، 
 )plurality( ــر ــه او تکث ــت ک ــزی اس ــر چی ــتوار ب ــت اس سیاس
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نکــرد، ایــدۀ فدرالیــزم یــا دولت هــای فــدرال اســت. او معتقــد 
اســت کــه مســائلی هســت کــه شــما و مــن یــا ایــن و آن گــروه 
ــه  ــود ک ــن ب ــد ای ــم.  امی ــق کنی ــر آن تواف ــر س ــم ب نمی توانی
آنهــا بتواننــد بــر داشــتن عــدم توافــق، توافــق کننــد، و بپذیرنــد 
ــی  ــم زندگ ــار ه ــه کن ــا ک ــد، از آنج ــق ندارن ــد تواف ــه هرچن ک
ــروگاه  ــاً نی ــد؛ مث ــم دارن ــا ه ــای مشــترکی ب ــد، چیزه می کنن
بــرق. اگــر بــرق مشــترک داشــته باشــند و بهــای آن را بپردازنــد 
ــا  شــاید چیزهــای مشــترک دیگــری ماننــد ارتــش مشــترک ی
جاده هــای مشــترکی هــم داشــته باشــند، ولــی زندگــی کامــا 

جدایــی خواهنــد داشــت. 
آرنــت معتقــد بــود در اســرائیل بایــد بــرای اســرائیلی ها و 
ــن از اصــول  ــد. از نظــر او ای ــی بیفت ــن اتفاق فلســطینی ها چنی
ــزرگ  ــۀ ب ــود، هدی ــکا ب ــذار آمری ــدران بنیان گ ــع پ ــم و بدی مه
ــت و  ــت حاکمی ــر او سیاس ــان. از نظ ــه جه ــکا ب ــاب آمری انق
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــت ب ــت و درس ــی اس ــی یک خودکامگ
ــت  ــای فدرالیس ــدد و جمهوری ه ــای متع ــد حاکمیت ه ــه بای ک
ــالات متحــده فاقــد آمادگــی و  درســت کــرد. و اگــر امــروزه ای
تــوان دولتــی مرکــزی اســت، شــاید در همیــن امــر ریشــه دارد 
و بایــد الگــوی صــد ســال آمریــکا یعنــی جمهوری هــای فــدرال 
بازگشــت. آرنــت از دســت دادن ســاختار فــدرال و تمرکــز 

ــت.  ــا می دانس ــتباه م ــد را اش ــی واح ــدرت در دولت ق

قلمــرو: آیــا بــا وجــود امــواج کنونــی مهاجــرت و جهانــی شــدن 
و اینترنــت، فدرالیســم هم چنــان نیــازی ضــروری اســت؟ 

 )cosmopolitan( امــروزه برخــی می خواهنــد در جایــی جهانــی
ــی شــده زندگــی کننــد- شــما و مــن شــاید دو تــن از  و جهان
ایــن مردمــان باشــیم ـ ولــی مردمــان بســیاری نیــز هســتند کــه 
ــا  ــرای هان ــد. ب ــی کنن ــی زندگ ــن دنیای ــد در چنی نمی خواهن
ــت  ــا حقیق ــک از اینه ــه هیچ ی ــت ک ــن اس ــیار روش ــت بس آرن
نــدارد.  یــک حکومــت دینــی در برابــر یــک حکومتــی جهانــی، 
ــر دو  ــدارد؛ ه ــت بیشــتری ن ــری حقانی ــش از دیگ ــک بی هیچ ی
ــت  ــن اس ــش ای ــتند. پرس ــی هس ــی واقع ــروعند، مکان های مش
کــه آیــا آن دو قــادر بــه همزیســتی هســتند؟ آیــا مردمــی کــه 
ــار  ــد درکن ــد می توانن ــی می کنن ــی  زندگ ــی دین تحــت حکومت
ــرمایه داری   ــا س ــتی ی ــی کمونیس ــه در نظام ــری ک ــردم دیگ م

هســتند کنــار بیاینــد؟  
تنهــا شــرط ایــن کار، کاســتنِ حاکمیــت اســت. بــه بیــان دیگر، 
کاســتن از ایــن بــاور کــه حقیقتــی واحــد وجــود دارد، یــا بــه 
تعبیــری ســازنده، افزایــش فروتنــی. یکــی از مشــکات کنونــی 
مــا ایــن اســت کــه گمــان می کنیــم یــا دنیــای جهان وطــن مــا 
تنهــا حقیقــت موجــه اســت یــا دنیــای کســی کــه می خواهــد 
در حکومــت دینــی زندگــی کنــد، مطیــع باشــد، بــا دروغ ســر 
ــاز  ــه ب ــت ب ــر ســتم اســت. آرن ــا زی ــا ســرکوب شــود ی ــد ی کن

ــرای تفــاوت واقعــی فکــر می کــرد.  کــردن جــا ب
ــد.  ــر می نام ــادی را تکث ــت زیســتن در دل  تفاوت هــای بنی آرن
ــرای  ــی ب ــی اصل ــه آن را معضل ــای او ک ــه دل نگرانی ه از جمل
الگــوی حکومــت در ملــت- دولت هــای اروپایــی می دیــد، 

اتفاقــی می افتــد، ماننــد پیــروزی پرزیدنــت ترامــپ در انتخابــات 
ــی  ــک، بررس ــد در آتانتی ــود، ببینی ــرح می ش ــکا مط در آمری
کتــاب نیویــورک، نیویورکــر، نیویــورک تایمــز، بررســی کتــاب 
ــی  ــه کس ــاره چ ــت درب ــن دس ــریاتی از ای ــس و نش لس آنجل
ــرج  ــنده، ج ــوود نویس ــارگارت ات ــد؟ م ــرف می زنن ــتر ح بیش
ــن  ــار ای ــت در کن ــه آرن ــت. همیش ــا آرن ــنده و هان اورول نویس
ــات  ــنده ادبی ــچ نویس ــرد. هی ــرار می گی ــندگان ق ــه نویس گون
غیرداســتانی بــه پــای او نمی رســد، چــه رســد بــه نظریه پــرداز 

ــا فیلســوف.  سیاســی ی
محبوبیــت آرنــت بــه خاطــر آن اســت کــه نویســنده بحت انگیــز 
و یگانــه ای بــود کــه رویکردیــش بــه چیزهــا واقعــاً بدیــع بــود. 
ــه کاری  ــد، ب ــد بیندیش ــه می کن ــه کاری ک ــرد ب ــعی می ک س
کــه مــا می کنیــم، و بــه همیــن دلیــل همیشــه بــه نظرگاهــی 
متفــاوت می رســید. او چنــان در فلســفه، شــعر و تاریــخ 
ــارف  ــی متع ــر سیاس ــر متفک ــا ه ــه ب ــود ک ــرده ب ــق ک تعمّ
متفــاوت داشــت. عــاوه بــر اینهــا آرنــت دربــاره جنــگ ویتنــام، 
بحث هــای مربــوط بــه آمــوزش، یهودســتیزی و محاکمــۀ 
ــانِ  ــای جه ــاره چیزه ــت درب ــت. آرن ــته اس ــم نوش ــمن ه آیش
ــد، متفکــر  ــا بیفت ــی در دنی ــت اتفاق واقعــی می نوشــت. هــر وق
سیاســی ای کــه بتوانیــد ســراغش برویــد، آرنــت اســت. وقتــی 
ــس  ــه آن از هیچ ک ــوط ب ــالات مرب ــد، در مق ــی ش ــار عرب به
ــول نشــد. همین طــور  ــل ق ــت نق ــا آرن ــدازۀ هان ــه ان ــری ب دیگ
وقتــی پوتیــن در روســیه بــه قــدرت رســید یــا وقتــی ترامــپ 
رئیــس جمهــور آمریــکا شــد. او در خیلــی از رشــته هــا 
ــرای ســنجیدن  ــه ســنگ محکــی بــدل شــده ب حضــوردارد و ب

ــان. ــاره جه ــا درب ــیدن م ــی اندیش چگونگ

قلمــرو: از منظــری آرنتــی وضعیــت کنونــی رشــته علــوم 
سیاسی دانشگاه ها را چگونه می توان ارزیابی کرد؟ 

بســیاری از حرف هــای آرنــت در ایــن مــورد هنــوز هــم صادقند.  
از نــگاهِ او، علــوم سیاســی دانشــگاهی، بیــش از حــد، رفتارگــرا و 
ــار و  ــد کــردن رفت ــی قاعده من علم گــرا )scientist( اســت؛ در پ
مطالعــه آمارهــای هنجارهاســت تــا مترصــد یافتــن پدیده هــای 

تــازه، خودجــوش و غافل گیرکننــده. 

قلمــرو: فلســفۀ  سیاســی چطــور؟ آرنــت منتقد فلســفه سیاســی 
هــم بــود، ولــی آیــا فلســفۀ سیاســی بعــد از او تغییــری کرده؟

ــده  ــیاری ش ــای بس ــی نقده ــی و رفتارگرای ــه از روان شناس بل
ــدازه  ــه ان ــه ب ــد ن ــد، هرچن ــر کرده ان ــا حــدودی تغیی ــا ت و  آنه

ــی رود. ــه م ــی ک توقع
ــق تخصصــی  ــان مغل ــروز زب بخــش اعظــم فلســفۀ سیاســی ام
ــث  ــت بح ــه هس ــت، آنچ ــی نیس ــان بحث دارد و در آن از جه
دربــاره دیگــر فیلســوفان سیاســی اســت. ایــن بــرای هانــا آرنــت 

ــی نداشــت.  جذابیت
بــه نظــر مــن یکــی از بزرگ تریــن مشــکات فلســفۀ سیاســی و 

سیاســت امــروز دل مشــغولی وســواس گونه  بــه حقیقــت اســت، 
ــاره توتالیتریســم از  ــت هنــگام اندیشــیدن درب ــدگاه. آرن ــه دی ن
ایــن نکتــه خــوب آگاه اســت. یکــی از عناصــر توتالیتریســم ایــن 
اســت کــه بــا واقعیت زدایــی )defactualiziation( از جهــان، بــه 
جعــل واقعیــتِ دلخواهــش دســت  می زنــد. آرنــت بــاور داشــت 
ــه  ــت ن ــواره دیدگاه هاس ــرانجام، هم ــت، س ــئله سیاس ــه مس ک

حقیقــت.
از  انبوهــی  سیاســی،  فلســفۀ  از  عظیمــی  بخــش  امــروزه 
ــوز  ــران سیاســی هن اندیشــمندان سیاســی و بســیاری از بازیگ
بــاور دارنــد کــه جواب هــای درســت را در دســت دارنــد و بــرای 
هــر پرســش  سیاســی پاســخ  درســتی وجــود دارد: آیا دمکراســی 
بهتریــن شــکل حکومــت اســت؟ پاســخی درســت بــه آن وجــود 
ــم؟  ــس را امضــا کنی ــی پاری ــده اقلیم ــد معاه ــا بای ــا م دارد. آی
ــه  ــت هرچ ــد آرن ــود دارد. از دی ــه آن وج ــت ب ــخی درس پاس
ــدگاه  ــط، بلکــه دی ــا غل ــه پاســخ های درســت ی ــه شــود، ن گفت

ــود.  خواهــد ب

یــک  بــه  دیــدگاه  روی  تأکیــد  همــه  ایــن  آیــا  قلمــرو: 
نمی شــود؟  منتهــی  مــرز  و  بی حــد  نســبیت گرایی 

نــه، نمی شــود، بــه چنــد دلیــل. اولاً، بــا آنکــه دیدگاه هــا 
ــمار  ــد پرش ــی نمی توانن ــای واقع ــا و داده ه ــد، فکت ه متعددن
باشــند. یکــی از نکاتــی کــه آرنــت در روشــن کــردن آن 
می کوشــد، تمایــز میــان داده هــا و دیدگاه هــا اســت. بــه 
یــک معنــا همــه فکت هــا و داده هــا برســاخته انســان و نســبی 
هســتند، ولــی بــا وجــود ایــن همچنــان داده و فکــت  هســتند: 
ــبز  ــگ س ــه رن ــوزی در مای ــن بل ــت. م ــز اس ــک می ــن ی ای
پوشــیده ام. همیــن طــور اینکــه چیــزی ماننــد معاهــدۀ اقلیمــی 

ــده دارد.  ــی فزاین ــن گرمایش ــود دارد و زمی ــس وج پاری
ولــی اگــر کســی بگویــد بهتریــن راه حــل مشــکل اقلیمــی، اقدامِ 
ــر  ــت، و از نظ ــوزش اس ــد آم ــر کنی ــما فک ــت و ش ــت اس دول
دیگــری راه حــل در دســت شــرکت های بــزرگ یــا ســرمایه داری 
ــد و  ــبیت گرایی نمی انجام ــه نس ــن ب ــت، ای ــیالیزم اس ــا سوس ی

ــد. ــری نمی ده ــن را تغیی ــش زمی ــت گرمای واقعی

قلمــرو: برخــی اوقــات اختاف هــا بالاتــر از ایــن حد اســت. شــما 
گفتیــد کــه بــرای آرنــت آغــازگاه، آزادی اســت. از دیــد برخــی 
ــئله او  ــاً مس ــت، مث ــری اس ــت و فرمانب ــازگاه، تبعی ــر، آغ دیگ
ایــن اســت  کــه چگونــه از مرجعــی الهــی اطاعــت کنیــم؟ هرگــز 
ــرار  ــاط برق ــم ارتب ــا ه ــان ها ب ــا انس ــه م ــه چگون ــد ک نمی پرس
کنیــم یــا جهانــی مشــترک بســازیم. ایــن پرســش ها کامــاً بــر 

ــی دیگــر بنــا شــده اند.  ــه اصول پای

ــد ایــن باشــد  ایــن پرســش مهمــی اســت. یــک پاســخ می توان
ــۀ  ــویه های گســترش نیافت ــی از س ــادر نیســتیم. یک ــا ق ــه م ک
کارهــای آرنــت کــه از اولیــن نوشــته ها تــا آخریــن آنهــا 
موجــود بــوده، ولــی او هرگــز آن را بــه یــک کار مســتقل تبدیــل 

می توان واقعیت 

جهان را دگرگون 

جلوه داد و این  

کار سختی نیست. 

پس جنگ بر سر 

جهان داده ها و 

فکت ها و جنگ 

برای حفظ جهان 

واقعیت ها کاری 
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ــه  ــاز همــه ب حاکمیــت، همگنــی )homogeneity( احســاس نی
ــه او در  ــت. آنچ ــد اس ــی واح ــب مردم ــردن در قال ــی ک زندگ
ــه  ــود ک ــن ب ــکا دوســت داشــت ای ــالات متحــدۀ آمری ــورد ای م
ــه راه و  ــی داد ب ــازه م ــف اج ــای مختل ــا و گروه ه ــه ایالت ه ب
روش متفــاوت خــود زندگــی کننــد. آنچــه او را نگــران می کــرد 
ایــن بــود کــه دولتــی مرکــزی در آمریــکا ایــن تکثــر را از بیــن 

می بــرد.  
شــما دربــارۀ مهاجــران و جهان وطنــان پرســیدید. اگــر درســی 
هســت کــه بتــوان از آرنــت گرفــت آن اســت کــه بســیار بیشــتر 
ــکال  ــه اش ــردم ب ــه م ــم ک ــازه دهی ــد اج ــت، بای ــه هس از آنچ
ــایند  ــا ناخوش ــرای م ــه ب ــکالی ک ــد، اش ــی کنن ــی زندگ متفاوت
ــل  ــا معض ــه م ــیوه ای ک ــا و ش ــروز م ــکل ام ــوارند.  مش و دش
ــه  ــن گون ــم، ای ــود قرارمی دهی ــر خ ــوق بش ــان حق را در گفتم
اســت کــه چــه اتفاقــی می افتــد اگــر در درون حکومتــی 
دینــی شــخصی یــا گروهــی ســرکوب شــود؟ مــا مصمیــم ایــن 
حقــوق بشــر را حفاظــت کنیــم.  ایــن رویکــرد زنجیــره درازی 
ــال  ــه دنب ــر ب ــوق بش ــاره حق ــری  را درب ــش های دیگ از پرس

می کشــد.
ــن  ــه ای ــه ب ــود، ن ــر ب ــوق بش ــدید حق ــد ش ــت منتق ــا آرن هان
ــند. او  ــته باش ــر داش ــوق بش ــد حق ــان ها نبای ــه انس ــی ک معن
ــن  ــه در عظیم تری ــی او ک ــود. ول ــد ب ــر معتق ــوق بش ــه حق ب
ــه  ــوروی را تجرب ــت و ش ــر، هولوکاس ــوق بش ــض حق ــوارد نق م
کــرده بــود، متوجــه شــد کــه حقــوق بشــر درگیــر ناســازوارهای 
ــا  ــن آنه ــی )fundamental paradoxes( اســت؛ مهم تری بنیادین
اینکــه هــم آزادی و حــق تعییــن سرنوشــت را از حقــوق بشــر 
ــق  ــده ح ــود دو ای ــا خ ــانی را. ام ــت انس ــم کرام ــم، ه می دانی
تعییــن سرنوشــت و آزادی بــرای ســاختن یــک زندگــی جمعــی 
گاه اقتضــا می کننــد مــردم از داشــتن شــکل های مطلــوب 
ــر  ــوق بش ــت حق ــد آرن ــوند. از دی ــروم ش ــود مح ــی خ زندگ

ــرود.   ــش ب ــا پی ــا اینج ــد ت نمی توان
از نظــر آرنــت، زندگــی نمی توانــد یکــی از حقــوق بشــر باشــد، 
چــرا کــه ایــن ایــده ای ابلهانــه یــا آکســیوماتیک  اســت. مــا همه 
ــوق بشــر  ــح  جــزو حق ــم. غذاخــوردن، آســایش و صل می میری
ــت داشــتن،  ــی اهمی ــودن یعن ــت انســان ب ــرای آرن نیســتند. ب
معنایــی داشــتن و بــر ایــن مبنــا حقــوق بشــر حقیقــی یعنــی 
حــق تعلــق داشــتن بــه یــک باهمســتان یــا جماعتــی سیاســی، 

ــای  ــم در فض ــائل مه ــن در مس ــخن گفت ــدن و س ــش ورزی کن
همگانــی. پــس اگــر شــما یــک مخالــف باشــید، حــق مقاومــت 
ــد ممکــن اســت، کشــته  ــد و اگــر مقاومــت کنیــد و ببازی داری
شــوید. ولــی از نظــر او ایــن مــرگ انســانی تر از مــرگ در یــک 
اردوگاه پناهندگــی اســت، کــه در آن گمنــام، زائــد و بــی ارزش 

هســتید.  
ــی  ــت کنون ــل روای ــت، بدی ــی اس ــه جالب ــرم نمون ــه نظ ــن ب ای
ــدگان در  ــران پناهن ــال، بح ــرای مث ــا. ب ــر در دنی ــوق بش حق
فلســطین را درنظــر بگیریــد. آرنــت در برابــر چنیــن موقعیتــی 
ــران،  ــای مهاج ــه اردوگاه ه ــذا و دارو ب ــاندن غ ــت رس می گف
ــه  ــوان انگاشــتن ســاکنان آن اردوگاه هاســت، ن ــای حی ــه معن ب
انســان بــودن آنهــا. اگــر شــما واقعــا می خواهیــد بــا آنهــا ماننــد 
انســان رفتــار کنیــد، بایــد قــوه  داوری خــود را بــه کار گیریــد: 
یــا آنهــا لایــق حمایــت هســتند و شــما می توانیــد ایــن حمایــت 
ــد  ــما می گذاری ــتند و ش ــا نیس ــد و ی ــی داری ــا ارزان ــه آنه را ب
ــه.  ــا ن آنهــا تصمیــم بگیریــد کــه خودشــان را قربانــی کننــد ی
از نظــر او ایــن انتخابــی انســانی اســت. آیــا زندگــی مــا آن قــدر 
ــت  ــر آرن ــازیم؟ از نظ ــهید س ــود را ش ــد خ ــه بای ــت ک ــد اس ب
ایــن یــک داوری انســانی اســت. فقــط غــذا و دارو بــه انســان ها 
ــت  ــردن. آرن ــار ک ــا رفت ــا آنه ــات ب ــد حیوان ــی مانن دادن یعن
 human( ــر ــوق بش ــای حق ــه نهاده ــد ک ــت می افزای ــه صراح ب
 Humane( حیوانــات  از  حمایــت  انجمن هــای  بــه   )rights
ــا  ــه آنه ــه ب ــان هایی ک ــا از انس ــده اند. آنه ــل ش society( تبدی

ــد.  ــانیت می کنن ــلب انس ــانند، س ــک می رس کم
بــرای بازگشــت بــه پرســش شــما اگــر اینجــا در آن واحــد یــک 
جامعــه تحــت حکومــت دینــی، یــک جامعــۀ جهان وطــن، یــک 
جامعــۀ ســرمایه داری و یــک جامعــۀ کمونیســت داشــته باشــیم 
ــد،  ــم نیای ــم و از آن خوش ــی کن ــا زندگ ــی از آنه ــن در یک و م
می توانــم انســان باشــم؛ می توانــم خــارج شــوم؛ می توانــم 
مقاومــت کنــم؛ و می توانــم یــک جنبــش سیاســی در مخالفــت 
بــا آن بــه راه بینــدازم.  همــۀ اینهــا از دیــد آرنــت جزو سیاســت 
هســتند. امــا اگــر کســی بیایــد و بگویــد آنهــا را بــه یــک اردوگاه 
ببریــد و محافظــت کنیــد، از دیــد مــن بــه معنــای فروگذاشــتن 

انســانیت اســت. 

ــن  ــر ای ــوق بش ــر حق ــت ب ــا آرن ــای هان ــی از نقده ــرو: یک قلم
ــت.  ــوظ نیس ــتن« در آن محف ــق داش ــقّ ِ ح ــه »ح ــت ک اس
ــت حــقّ شــهروندان خــود در داشــتن  ــک دول ــر ی ــن اگ بنابرای
حــق را پایمــال ســازد، آیــا مــردم دیگــر، شــهروندان کشــورها 
ــردم مســئول  ــر آن م ــز در براب ــر نی ــع سیاســی  دیگ ــا جوام ی

ــتند؟ هس

ــه چــه معناســت،  ــق داشــتن« ب ــد »حــقّ حِ ــد دی نخســت بای
ــر آن  ــر س ــیاری ب ــت و بس ــده اس ــی پیچی ــن مفهوم ــرا ای زی
اختــاف نظــر دارنــد. امــا درک مــن از آن چنیــن اســت و آرنــت 
بــه روشــنی آن را بیــان ســاخته کــه »حــقّ دِاشــتن حــق«، بــه 
ــی  ــک باهمســتان و جماعت ــه ی ــق داشــتن ب ــای حــقّ تِعل معن
سیاســی اســت و بــس، نــه بــه معنــای حــق زندگــی، حــق غــذا 

یــا حــق مســکن. راه هــای مختلفــی  بــرای بررســی ایــن مشــکل 
هســت. یکــی کــه آن را یــک مشــکل حقــوق بشــری بدانیــم: 
بایــد بــه دادگاه هــای حقــوق بشــر شــکایت و دادخواهــی کنیــم. 
ــدارد. از نظــر او بایــد  ــه ایــن گزینــه تمایلــی ن عمومــاً آرنــت ب
ــا  ــۀ  م ــت و مطالب ــه راه انداخ ــی ب ــوق مدن ــش حق ــک جنب ی
نــه حقــوق بشــر، بلکــه بایــد حقــوق مدنــی، حقــوق اساســی، و 
حقــوق سیاســی باشــد. آرنــت بــر آن اســت کــه مردمــی کــه از 
حقــوق خــود محــروم هســتند بایــد از نظــر سیاســی متشــکل 
ــد. اگــر در ایــن راه هــم  ــه دســت آورن شــوند و آن حقــوق را ب
بمیرنــد، مرگــی انســانی داشــته اند، ولــی بایــد آن حقــوق خــود 

را احقــاق کننــد.

ــچ  ــی هی ــع سیاس ــر جوام ــا و دیگ ــر دولت ه ــا دیگ ــرو: آی قلم
ــد؟ ــردم ندارن ــال آن م ــئولیتی در قب مس

ــت  ــال، آرن ــرای مث ــت. ب ــا اس ــی از اینه ــم ترکیب ــر می کن فک
ــت و  ــه نوش ــد مقال ــد، چن ــکا آم ــه آمری ــۀ 4۰ ب ــی در ده وقت
خواهــان تشــکیل ارتشــی یهــودی شــد کــه بــا هیتلــر بجنگــد. 
اســتدلال او ایــن بــود کــه اگــر مــا یهودیــان فقــط از دیگــران 
کمــک بخواهیــم، هیــچ کنــش سیاســی بــه مثابــه یــک یهــودی 
ــا  ــا هــم بکنیــم. آی ــد هــر دو کار را ب ــا بای ــم و م انجــام نداده ای
ــول  ــن پ ــف گرفت ــودی مخال ــش یه ــک ارت ــرای تشــکیل ی او ب
از آمریکایی هــا و انگلیســی ها بــود؟ خیــر.  اینجاســت کــه 
ــم  ــد تصمی ــا بای ــا و بریتانیایی ه ــه ام، آمریکایی ه ــه گفت چنانچ
ــان تر  ــیار آس ــتیم بس ــه دارو می فرس ــن اینک ــد. گفت می گرفتن
اســت. ایــن قضــاوت دشــواری نیســت. بــه همیــن خاطــر اســت 
ــت  ــترک سیاس ــرج مش ــن مخ ــر را پایین تری ــوق بش ــه حق ک

می خوانیــم.

بــرای مثــال در ســوریه ایــالات متحــده قضاوتــی کــرد: تصمیــم 
ــتد.   ــر بفرس ــای دیگ ــود، دارو و چیزه ــگ نش ــت وارد جن گرف
ــد،  ــه می جنگیدن ــود گروه هــای ســوری ای را ک ــل نب ــی مای حت
مســلح کنــد. ایــن از نظــر مــن شــانه خالی کــردن از مســئولیت 
ــای  ــد گروه ه ــاً بگوین ــود: مث ــن ب ــه داوری ممک ــود. دو گون ب
ســوری مســلح ضــد اســد بــه حمایــت مــا نیازدارنــد و مــا بــه 
ــدردی  ــم هم ــه رغ ــد ب ــا بگوین ــم. ی ــلیحات می دهی ــا تس آنه
ــار  ــا کن ــا نیســت و م ــگ م ــن جن ــی ای ــر دلیل ــه ه ــا ب ــا آنه ب
می کشــیم و مســئولیت آن را مــی پذیریــم. اینکــه کــدام یــک 
از ایــن دو گزینــه بهتــر اســت، مــن نظــر خــود را دارم و شــما 
نظــر خــود را. ولــی بایــد تصمیــم گرفــت.  ایــن یعنــی داوری. 
ــه نظــرم  ــدارد. ب ــط وجــود ن ــان، جــواب درســت و غل ــن می ای
شــما بایــد بخواهیــد کــه بــر ســر داوری هــای خــود بایســتید. 
فکــر می کنــم حقــوق بشــر مــا را قــادر کــرده کــه وقتــی واقعــاً 
ــم.   ــه کاری می کنی ــم ک ــود کنی ــم، وانم ــچ کاری نمی کنی هی
ــری  ــی شــدن درگی ــه طولان ــط ب ــذا می فرســتیم و فق دارو و غ
ــه  ــم. ب ــی را نمی گیری ــب طرف ــع، جان ــم. در واق کمــک می کنی
نظــر مــن حقــوق بشــر و تشــکیات حقــوق بشــر امــروزی مانــع 
ــه  ــان دادن ب ــرای پای ــا و تصمیم هــای سیاســی  لازم ب قضاوت ه

ــت.  ــن درگیری هاس ــوع ای ن

آزادی نمی تواند 
به معنای 
زندگی بدون 
پیش داوری ها 
باشد.  باید راهی 
برای چالش 
پیش داوری های 
ناعادلانه پیدا 
کرد، بی محکوم  
کردن یا 
وانهادن آن 
پیش داوری هایی 
که دنیای ما را 
می سازند. 
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ــتایش برانگیز  ــی س ــراً درکتاب ــون)۲( اخی ــر گرمی پی ی
مفهــوم  کاربــرد  و  کشــف  در  تأخیــر  دلایــل 
ــی  ــروز برخ ــت. ام ــرح داده اس ــی را ش تمامیت خواه
ــوره، )۳( ــوا ف ــژه فرانس ــه وی ــوی، ب ــان فرانس تاریخ دان
ــم و  ــورژوا«، نازیس ــد ب ــیِ ض ــه» تمامیت خواه در مقال
ــای  ــما ج ــا ش ــد. آی ــل کرده ان ــم را تحلی استالینیس
دیگــری دیده ایــد کــه در چنیــن ابعــادی بــه مفهــوم 

ــد؟ ــده باش ــه ش ــی پرداخت تمامیت خواه

فــدرال  جمهــوری  در  به ویــژه  برلیــن،  دیــوار  فروپاشــی 
ــم و  ــان هیتلریس ــه می ــاره مقایس ــد دوب ــب ش ــان، موج آلم
استالینیســم ـ به عبــارت دقیق تــر دولــت رایــش ســوم و 
دولــت جمهــوری دموکراتیــک آلمــان ـ بــا اســتفاده از مفهــوم 
عــام تمامیت خواهــی در کانــون توجــه قــرار گیــرد. پنــج 
ــه دلایلــی کــه اکنــون توضیــح می دهــم،  ســال پــس از آن، ب
تمایــل بــه چنیــن قیاســی به شــدت کمتــر می شــود. در 
ــاره واژه  ــه درب ــت ک ــن اس ــن کار ای ــدا، مهم تری ــن ابت همی
ــت  ــا آرن ــان هان ــیم. بی گم ــق برس ــه تواف ــی ب تمامیت خواه
ــا  ــت، ام ــذار اس ــی تأثیرگ ــون تمامیت خواه ــه پیرام در مباحث
ایــن اثــری  اســت از ســوی یــک فیلســوف سیاســی. هنگامــی 
کــه تاریخ دانــان دربــاره تمامیت خواهــی بحــث می کننــد، 
ایــن مفهــوم بیشــتر وام دار دو متخصــص اســت: نخســت، کارل 
فردریــش،)4( کســی کــه ایــن نــوع دولــت را بــا شــش شــاخصه 
تعریــف می کنــد: یــک ایدئولــوژی رســمی، یــک حــزب واحــد 
ــار  ــت  آفرین، انحص ــس وحش ــار پلی ــوده ای، مه ــگاه ت ــا پای ب
راه هــای ارتبــاط، انحصــار راه هــای مقابلــه و نظــارت متمرکــز 
اقتصــادی. دیگــری، کارل دیتریــش براخــر،)۵( کــه در واکنــش 
ــول  ــی غیرمعم ــر پویای ــش ب ــه فردری ــف دولت گرایان ــه تعری ب
ــاس  ــر اس ــتر ب ــا را بیش ــد و آنه ــد می کن ــا تأکی ــن رژیم ه ای
ــوژی  ــک ایدئول ــر، ی ــل رهب ــز، اص ــت همه چی ــه مدیری اراده ب
انحصــاری و جعــل هویتــی مابیــن فرمانروایــان و فرمانبــرداران 

نشــان داده اســت.
ــت  ــه به دس ــل تاریخ نگاران ــا از تحلی ــن ویژگی ه ــیاری از ای بس
ــاوت  ــت متف ــب آرن ــای جال ــا تحلیل ه ــی ب ــه اندک ــد ک می آین

 )۱۹4۳ آوریـل   ۲۹ )زاده  کرشـاو  یـان 
اسـتاد تاریخ معاصر در دانشـگاه شـفیلد، 
یکـی از بزرگ تریـن متخصصـان نازیسـم 
فرانسـوی  اسـت. خواننـدگان  در جهـان 
چیسـت؟    نازیسـم  کتـاب  طریـق  از 
)انتشـارات Gallimard ،۱۹۹۲، مجموعـه 
تاریـخ Folio( بـا او آشـنا شـده اند. ایـن 
روزهـا دو اثـر از او چـاپ شـده اسـت که 
از مسـئله تمامیت خواهـی فراتـر  ظاهـرا 

رفته انـد:
 ذهنیت آلمانی در دوران سـلطه نازیسـم: 
  )CNRS باواریـا ۱۹4۵ـ۱۹۳۳ )انتشـارات
و هیتلـر: جسـتارهایی دربـاره کاریزمـا در 

.)Gallimard )انتشـارات  سیاست 

متن فراروی شـما برگردان فارسی گفتگوی 
مگزین لیتـرر Magazine littéraire اسـت با 
او )منتشـر شـده در شـماره ۳۷۷، نوامبـر 

۱۹۹۵- ص 6۳-6۱(. 

اســت. منصفانــه بایــد گفــت تحلیل هــای او در چارچــوب 
ــخ. ــه تاری ــد، ن ــی می گنجن ــفه سیاس فلس

ــت  ــر آرن ــی از نظ ــی تمامیت خواه ــتین ویژگ  نخس
تبدیــل جامعــه مدنــی بــه واحدهــای بســیار کوچــک 
اســت. تمامیت خواهــی انحــال ســاختارهای پایــداری 
اســت کــه فــرد در آنهــا ســنت خــود را یافتــه اســت. 
ــس  ــن پ ــان های از ای ــاعِ انس ــی اجتم تمامیت خواه
ــی در  ــت. تمامیت خواه ــانی اس ــت انس ــدونِ کیفی ب
ــه  ــه ک ــکلِ ـ آن گون ــه ش ــت ب ــن آنهاس ــم آمیخت ه
ــیار  ــاد بس ــد در ابع ــانی واح ــدـ »انس ــت می گوی آرن
ــک  ــت در ی ــردم اس ــای م ــی گروه ه ــزرگ«، گوی ب
اجتمــاع تقسیم بندی نشــده شــانه شــده اند. ایــن 
ــت  ــی ذهنی ــه بررس ــت ک ــزی نیس ــف آن چی تعری
آلمانــی در دوران ســلطه هیتلــر بــه شــما نشــان داد؟

مــن تحقیقــی دربــاره باواریــای دوران حاکمیــت رایــش 
ســوم انجــام داده ام کــه اگــر عنــوان دقیــق آن را از انگلیســی 
ــه  ــی و تفرق ــکار عموم ــود »اف ــم می ش ــه برگردانی ــه فرانس ب
ــل  ــه دلی ــر ب ــح داده ام اگ ــا به خــوب، توضی سیاســی«. در آنج
ــان رود،  ــی از می ــکار عموم ــی، اف ــم سیاس ــدان پلورالیس فق
ــازی،  ــوژی ن ــتقل از ایدئول ــی مس ــتِ عموم ــک ذهنی ــوز ی هن
یعنــی رویکردهــا، واکنش هــای غیــر قابــل محاســبه، نامعلــوم، 
ــد. ایــن  پراکنــده و ناهماهنــگ امــا واقعــی، باقــی خواهــد مان
ــتراک های  ــق اش ــود را از طری ــروی خ ــی نی ــتِ همگان ذهنی
متعــدد بــا نازیســم و البتــه اختافــش بــا دیگــر ایدئولوژی هــا 
»طبیعــی«،  اراده هــای  در  دقیقــا  و  می کنــد،  کســب 
هویت هــای مذهبــی، اجتماعــی و حتــی خانوادگــی، کــه آرنــت 
عقیــده داشــت بایــد ریشــه کن شــوند، مســتقر می شــود. بــرای 
ــا  ــه، ذهنیــت سیاســی موجــب می شــود طبقــه کارگــر ب نمون
ــت  ــاد رقاب ــر، به واســطه ایج ــرای داشــتن شــغل بهت ــاش ب ت
در صنایــع  به ویــژه  کار،  نیــروی  متقاضــی  بخش هــای  در 
ــه و  ــی پرهزین ــه زندگ ــراض علی ــوی اعت ــگ، به س ــی جن حام
ریتــم تکــراری آن هدایــت شــود. ]در آلمــان نــازی[ ســیالیت 

ــه  ــوط ب ــث مرب ــر مباح ــت ب ــا آرن هان
نهــاده  ژرفــی  اثــر  تمامیت خواهــی)۱( 
ــوف  ــک فیلس ــر ی ــه از منظ ــت، البت اس
ــان از مفاهیــم  سیاســی. امــروزه تاریخ دان

دیگــری اســتفاده می کننــد.

6
۸

6
۹



از ســال های جوانــی خــود  بازمی گردیــم: هیتلــر،  آرنــت 
تصمیــم داشــت یهودیــان را نابــود کنــد. رژیمــش خــود را بــا 
ــرد،  ــن رویک ــه ای ــش ب ــرد. در واکن ــه می ک ــور توجی ــن تص ای
ــت  ــد ماهی ــد بای ــاد دارن ــه اعتق ــی ک ــیاری از تاریخ دانان بس
ویــژه نازیســم، و بــه  طــور خــاص ســیالیت ســاختارهای مــورد 
اشــاره آرنــت را در نظــر داشــت. اینــان بــا مطالعــه ســاختارها، 
ــج  ــود، تروی ــده می ش ــرا« خوان ــه »عملکردگ ــردی را ک رویک
ــت  ــر آن اس ــم ب ــئله نازیس ــه مس ــرد ب ــن رویک ــد. ای می کردن
ــرت  ــی کث ــی،)۷( نوع ــی پولیکراس ــری از نوع ــم هیتل ــه رژی ک
مراکــز قــدرت و ابتــکار بوروکراتیــک - کــه کمابیــش مســتقل 
و رقیــب یکدیگــر بودنــد- تشــکیل شــده بــود و ایــن شــخص 

ــرد. ــد می ک ــا را متح ــه آنه ــود ک ــر ب هیتل

ــان  ــت می ــزی اس ــد چی ــروز می گویی ــما ام ــه ش آنچ
قــدرت تــام و اهریمنــی هیتلــر و توصیفــی از توانایــی 
او چونــان »دیکتاتــوری ضعیــف« در برابــر بوروکراســی 
بســیار قــوی . بــه  نظــر می رســد ایــن نگــرش جدیــد 
ــام  ــک اله ــدرت کاریزماتی ــوم ق ــر و مفه ــس وب از ماک

گرفتــه شــده اســت.

ــگاه  ــه جای ــر، بلک ــخص هیتل ــه ش ــر ن ــخ دیگ ــوع تاری موض
اســتثنایی اســت کــه او تصــرف کــرده بــود، جایگاهــی واقعــی 
ــن  ــه ای ــرا ک ــود چ ــح داده ش ــت توضی ــه لازم اس ــق ک و مطل
اختیــارات بیــش از حــد و مــرز بــه فــردی بــی کفایــت 
آبجوفروشــی ها خطابــه  بــود؛ کســی کــه  ســپرده شــده 
ــدی  ــی، هنرمن ــه اجتماع ــچ رتب ــی هی ــردی ب ــد، ف می خوان
ــا  ــی ی ــنتی، موروث ــدار س ــک اقت ــدار کاریزماتی ــق. اقت ناموف
دارای سلســله  مراتــب یــا اقتــدار قانونــی بوروکراســی نیســت؛ 
اقتــدار کاریزماتیــک بــر درک و فهــمِ همــواره در حــال تجدیــدِ 
مــردم از یــک مأموریــت، یــک شــکوه و عظمــت ویــژه، از یــک 

قهرمان پرســتی فرضــی از رهبــر بنــا می شــود.
ــبت   ــای نس ــه را از ویژگی ه ــون توج ــا« کان ــوم »کاریزم مفه
ــانی  ــی و ادراک کس ــوی بازنمای ــه  س ــر، ب ــه رهب ــده ب داده  ش
ــه   ــه قــدرت می رســانند، ب کــه از او پیــروی می کننــد و او را ب
ســوی امیدهایــی کــه بــه او داشــتند، بــه بیــان دیگــر به  ســوی 
ــت  ــا درنهای ــوم کاریزم ــد. مفه ــوق می ده ــان س ــه آلم جامع
ــی  ــام ویژگی های ــه تم ــه ب ــد ک ــا می ده ــه م ــکان را ب ــن ام ای
ــه مطــرح  ــه  طــور جداگان ــون ب ــه تفســیرهای پیشــین تاکن ک
کردنــد، یکجــا فکــر کنیــم: قــدرت هیتلــر در همــکاری، 
ــه در  ــی ک ــه آنهای ــف هم ــا ضع ــای کاذب ی ــات، امیده مماش
ــوذی داشــتند سرچشــمه دارد؛ همــگان  ــا نف ــدرت ی آلمــان ق
ــل  ــر منتق ــخص هیتل ــه ش ــود را ب ــای خ ــارات  و کینه ه انتظ
ــأ  ــیم، منش ــری و اکتویس ــر کنش گ ــه مظه ــی ک ــد، کس کردن
اقتــدار مشــروع، مجــوز تأییــد یــا تحریــم اعمــال و رفتارهــای 
ــه  ــر اســاس خواســته های وام  گرفت ــه ب ــود ک کســانی شــده ب
از رهبــر بــزرگ)۸( عمــل می کردنــد. حاصــل آن ترکیــب 
از نبــود ثبــات نهــادی و دینامیســمی  بی ســابقه ای شــد 
ــی  ــاختارهای حقوق ــات در س ــاد ثب ــه از ایج ــز، ک حیرت انگی

ــد. ــری انجامی ــه خــود- ویرانگ ــرانجام ب ــود و س ــوان ب نات

نیــروی کار بــا بســیج عمومــی افــراد به ســوی مناصــب شــغلی 
کــه دولــت تعییــن می کــرد در تناقــض بــود. می تــوان دامنــه 
ــراز ناخشــنودی در میــان کارمنــدان رســمی  ــا اب مطالعــه را ت
ــاد  ــی و فس ــیوه زندگ ــد ش ــد تن ــا نق ــورژوا، و ت ــه ب ــا طبق ی
ــد،  ــت می گوی ــه آرن ــه ک ــا همان گون ــتراند. ام ــگان گس نخب
بی گمــان بایــد به نحــوی خــاص بــه اهمیــت یــک مــورد اشــاره 
کنیــم: قــدرت ســنت دینــی. رژیــم هیتلــری بــه دلیــل قــدرتِ 
مســیحیت، و بــه تعبیــر آرنــت ســاختار پایــدار آن بــود کــه در 
ــا تظاهــرات عمومــی کلیســاها از حــذف صلیــب از  مواجهــه ب
ــتماتیک  ــذف سیس ــه ح ــرد و ب ــینی می ک ــدارس عقب نش م

ــان  داد. ــی پای ــاران ذهن بیم

بــا خوانــدن ذهنیــت آلمانــی ... همچنــان کــه در هیتلر 
ــنت  ــدرت اجتماعیس ــاهد ق ــی ش ــور متناقض ...، به ط
ــازی  ــتیزی ن ــی یهودی س ــرد سیاس ــی در کارب دین

هســتیم.

بلــه البتــه. به طــور کلــی، نوعــی یهودی ســتیزی پنهــان، 
بــا  شــدیدا  کــه  یهــودی،  از  ایســتا«  »نفــرت  نوعــی 
یهودی ســتیزی مســیحی ترکیــب شــده بــود، نوعــی »ســاختار 
پایــدار« برآمــده از ســنت وجــود داشــت کــه می تــوان گفــت 
ــتیزانه  ــت یهودی س ــن سیاس ــوی پذیرفت ــه س ــا را ب آلمانی ه
از  بــه  گونــه ای کــه هیچ کــدام  رژیــم هدایــت می کــرد، 
فرقه هــای مســیحیت در آلمــان هرگــز یهودی ســتیزی را 
ــه  طــور ســنتی عنصــر  ــن یهودی ســتیزی ب محکــوم نکــرد. ای
بنیادیــن هویــت ملــی بــود و ســنجه تمایــز آلمانی هــای 
ــد انگاشــته می شــد. امــا آن انتظــارات و مطالبــات  خــوب از ب
ــد  ــارت بودن ــاندند، عب ــدرت رس ــه ق ــر را ب ــه هیتل ــی ک عموم
ــی.  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــات سیاس ــم و ثب ــت نظ از بازگش
ــه  ــک جامع ــاراتِ ی ــت، انتظ ــه نخس ــارات در وهل ــن انتظ ای
از دشــمن  مبــری  اجتمــاع   -)Volksgemeinschaft( ملــی 
نــژادی- نبــود. از قضــا ایــن سامی ســتیزی پنهــان، ایــن 
یهودی ســتیزی مذهبــی ســنتی باعــث می شــود بفهمیــم 
ــر از اعضــای حــزب،  ــازی هرگــز نتوانســت، فرات ــم ن چــرا رژی
ــس از  ــد. پ ــب کن ــی جل ــتار جمع ــه   کش ــی را ب ــکار عموم اف
ــار و  ــا انزج ــیاری از باواریایی ه ــتال،)6( بس ــب کریس ــع ش فجای
ــا حتــی  ــد. آنه خشــم خــود را از آنچــه روی داده نشــان دادن
ــرای  ــد، ب ــدردی کردن ــراز هم ــمار اب ــم ش ــراد ک ــرای آن اف ب
یهودیــان، دوســتان و گمنامــان. در عیــن حــال یهودی ســتیزی 
در آلمــان نــازی نشــان داد کــه بــرای آلمانی هــا »حــل نهایــی 
ــی  ــا بی تفاوت ــا ب ــت. آنه ــت نیس ــت« در اولوی ــئله یهودی مس
خــود اجــازه دادنــد رژیــم نــازی پــروژه  حیاتــی  خــود را پیــش 
بــرد، زیــرا آن پــروژه بــرای ایدئولــوژی رژیــم امــری کانونــی و 
محــوری بــود و بــرای حفــظ تحــرک حــزب و هســته مرکــزی 
آن، اس اس- گشــتاپو لازم بــود. نتیجــه ایــن شــد کــه کل یــک 
ــزان  ــه می ــی ب ــر کس ــت و ه ــارکت داش ــگ مش ــت در جن مل
ســطح بوروکراتیــک  خــود در نابــودی یهودیــان همــکاری 
می کــرد. لــذا فرمولــی کــه مــن بــه کار گرفتــم و تــا انــدازه ای 
ــرت  ــوه  نف ــی می ــر یهودی کش ــود: »اگ ــن ب ــت ای ــاب داش بازت
ــد.« ــنگفرش می ش ــی س ــا بی تفاوت ــویتس ب ــاده آش ــود، ج ب

ــد  ــان باش ــران و معترض ــبی کارگ ــرک نس ــه تح ــن، چ بنابرای
چــه نقــش یهودی ســتیزی ســنتی، نمونه هــای بســیاری 
وجــود دارنــد کــه آشــکارا بــر اتمیــزه شــدن غیرعــادی 
و  از وحشــت  بِرآمــده  مدنــی  بیانگــری سیاســی جامعــه 
عیــن  در  نمونه هــا  ایــن  البتــه  می گذارنــد.  صحــه  زور  
ــرای  ــد ب ــه می دان ــن جامع ــه همی ــد ک ــان می دهن ــال نش ح
بیــان اعتراضــات  خــود و ابــراز مقاومــت در برابــر آنچــه 
ــنت هایش  ــر س ــت ب ــن اس ــدازه ممک ــه ان ــا چ ــندد، ت نمی پس
تکیــه کنــد. رژیــم نــازی برســاخته چیــزی جــز اعتــراض بــه 
ــه همیــن دلیــل تفاوت  هــا را جــرم  تفرقــه سیاســی نیســت، ب
ــد. مــن در پــس  ــدام می کن ــا اق ــودی آنه ــرای ناب ــد و ب می دان
اجتماعــی کــه ادعــا می شــود نامرئــی اســت، جامعــه ای جــدا 
ــک  ــت آن را ی ــه آرن ــه ای ک ــه جامع ــم، ن ــاز می یاب ــده ب ش
ــا  ــود را تنه ــه او خ ــر اینک ــت. مگ ــد« می دانس ــان واح »انس

ــد. ــم بدان ــدف رژی ه

بــه گفتــه آرنــت، دو ویژگــی دیگــر در تعریــف 
ــر  ــش رهب ــی نق ــتند، یک ــم هس ــی مه تمامیت خواه
ــد، و در  ــت می بخش ــش عینی ــه جنب ــه ب ــت ک اس
ــه  ــه ب ــت ک ــیال اس ــازمان س ــک س ــود ی ــه وج نتیج
ــری  ــتای دیگ ــاختار ایس ــر س ــل ه ــش در مقاب جنب
برتــری مطلــق می بخشــد: حــزب بــر دولــت، و پلیــس 
بــر دســتگاه اجرایــی چیــره می شــود. کیــش پیشــوا و 
رهبــر از عنصــر دوم، یعنــی ایدئولــوژی، منطــق یــک 
ایــده، جدایی ناپذیــر اســت. ایدئولــوژی همــواره 
واقعیــت را بازســازی می کنــد و» تحقــقِ قانــون، 
ــده  ــر را وع ــای بش ــال و اراده ه ــه اعم ــقِ هم تحق
ــتاری  ــر: جس ــما، هیتل ــاب ش ــی کت ــد«. وقت می ده
ــرا  ــم، ظاه ــت را می خوانی ــا در سیاس ــاره کاریزم درب
ایــن دو ویژگــی فهــم مــا از ناسیونال-سوسیالیســم را 

کامــل نمی کننــد.

ــن دو  ــت در ای ــه آرن ــت ک ــم گف ــما خواه ــه ش ــه ب در ادام
ــن دو  ــتراک دارد. ای ــان اش ــیاری از تاریخ دان ــا بس ــی ب ویژگ
ویژگــی جایــی بــرای برخــی توضیحــات بازکرده انــد کــه 
ــند. در  ــادی می رس ــم متض ــش و ک ــج بی ــه نتای ــت ب در نهای
ــی  ــز پویای ــر و نی ــخصیت رهب ــش ش ــرار دادن کی ــت ق اولوی
میــان  در  ویــژه  بــه   مدت هــا،  ]تمامیت خــواه[  جنبــش 
ــت  ــه ماهی ــود آورد ک ــه وج ــاور را ب ــن ب ــت ها، ای مارکسیس
ــرد و  ــرو می ب ــگ ف ــان را در جن ــه جه ــی ک ــتثنایی رژیم اس
منجــر بــه قتــل عــام شــش میلیــون یهــودی می شــود، فقــط 
ــاش  ــن ت ــت. ای ــل اس ــل تحلی ــم قاب ــام فاشیس ــده ع ــا پدی ب
ــت  ــه شکس ــوم ب ــرد محک ــد می ک ــژاد تأکی ــئله ن ــر مس ــه ب ک
ــود، مســئله ای کــه در فاشیســم ایتالیایــی امــری حاشــیه ای  ب
و در فاشیســم هیتلــری محوریــت داشــت. در برابــر ایــن نــوع 
ــک  ــودن« ی ــتثنا ب ــت »اس ــد عل ــعی کردن ــی س ــل، برخ تحلی
ــد.  ــح دهن ــرش توضی ــودن رهب ــتثنا ب ــق اس ــم را از طری رژی
ــا تأکیــد بــر ایدئولــوژی  در بهتریــن بیــان آن، ایــن رویکــرد ب
رژیــم/ هیتلــر، یعنــی قــدرت تمام عیــار ایــده، خوانشــی 
ــارات  ــه عب ــرد. ب ــن ک ــی را ممک ــه« از نسل کش »قصدگرایان
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بنابرایــن مقایســه میــان نازیســم و اســتالینیزم 
ــوم  ــد؟ مفه ــک کن ــزی کم ــه چی ــه چ ــد ب می توان
ــه  ــر، ب ــوع دیگ ــا ن ــی ی ــوع آرنت ــی، از ن تمامیت خواه

ــد؟ ــک کن ــد کم ــزی می توان ــه چی ــم چ فه

زیــادی  اکتشــافی  ارزش  دارای  تمامیت خواهــی  مفهــوم 
اســت، امــا در خــود تناقضــی را حمــل می کنــد: ایــن مفهــوم 
فراتــر از تشــابهاتی کــه اســتالینیزم و نازیســم در هــدف 
ــزب  ــی، ح ــت دولت ــد - وحش ــی دارن ــترک تمامیت خواه مش
ــر  ــخصیت رهب ــش ش ــم، کی ــای رژی ــری پوی ــد، انقابی گ واح
تفاوت هــای  عامانــش،  از  بســیاری  خواســت  برخــاف   -
اساســی میــان دو رژیــم  را نیــز نشــان می دهــد. ایــن 
ــه  ــل ده ــود، از اوای ــیوه خ ــه ش ــون آرون ب ــا را رم تفاوت ه
پنجــاه دریافتــه، در کتــاب دموکراســی و تمامیت خواهــی 
طــرح آن را ریختــه بــود. تنهــا بــا مقایســه ســاده آلمــان نــازی 
ــد  ــس از ناپدی ــم کــه پ و اتحــاد شــوروی اســتالینی درمی یابی
ــه آن  ــی و ن ــه آن وحشــت دولت ــا دیگــر ن شــدن اســتالین، م
پویایــی انقابــی را می بینیــم. ایــن مقایســه ســاده بــه خوبــی 
ــن در  ــد. م ــح می ده ــم را توضی ــر نازیس ــی تقلیل ناپذی ویژگ
ــرا  ــا مختص ــح داده ام. اینج ــر توضی ــاب هیتل ــاره در کت این ب
ــت  ــه داش ــد توج ــز بای ــر چی ــش از ه ــم: پی ــح می ده توضی
ــد  ــی می مان ــم باق ــه رژی ــر کاریزماتیــک ، ن ــس از مــرگ رهب پ
و نــه حــزب؛ بــر خــاف حــزب کمونیســت و اتحــاد جماهیــر 
ــی  ــه حت ــرگ اســتالین، بلک ــد از م ــا بع ــه تنه ــه ن شــوروی ک
بعــد از آنکــه کیــش شــخصیت  او ثابــت شــد، هــم رژیــم و هــم 
حــزب برجــا ماندنــد و بــا نوعــی محافظــه کاری ســرکوبگرانه و 
فاســد موقعیــت خــود را اســتوار کردنــد. وحشــت دولتــی دیگــر 
ــاق نظــر در روســیه  ــرد را نداشــت: اجمــاع و اتف همــان کارک
ــا  ــت رژیم ه ــود. ماهی ــری ب ــان هیتل ــر از آلم ــتالینی کمت اس
ــوند:  ــد می ش ــا متول ــه از آنه ــت ک ــی اس ــر جوامع ــت تأثی تح
ماننــد روســیه، حــزب  فقیــر  و  در کشــوری عقب افتــاده 
ــوده ای چشــمگیری  ــگاه ت ــی پای ــاظ اجتماع کمونیســت از لح
نداشــت، در حالــی  کــه حــزب نــازی )۹( واجــد چنیــن 
ــای  ــا امیده ــا ی ــد از کینه ه ــر ش ــی ناگزی ــود. یک ــی ب پایگاه
دهقانــان فقیــر و پرولتاریــای صنعتــی نوظهــور ســوء اســتفاده 
ــر و  ــت جنبشــی فراگی ــری از حمای ــه دیگ ــی ک ــد، در حال کن
ــز  ــود و نی ــر ب ــورژوازی متأث ــدیدا از خرده ب ــه ش ــی ک مردم
ــره  ــه  به ــعه  یافت ــدرن و توس ــوری م ــگان کش ــاد نخب از اتح
ــدت  ــه در ۱۹۳۳ ش ــان ک ــرکوب در آلم ــزان س ــرد. می می ب
گرفتــه بــود، پــس از ۱۹۳4 و تــا حــدود ۱۹۳۷ کاهــش 
ــژه در ســرزمین های  ــه  وی نیافــت، تاریخــی کــه از آن پــس، ب
ــه شــدت بی ســابقه ای می رســد؛  اشغال شــده، ایــن ســرکوب ب
در روســیه زیــر ســلطه اســتالین نیــز میــزان ســرکوب کاهــش 
نیافــت. ماهیــت پدیــده را شــدت آن بیــان می کنــد: وحشــت 
دولتــی بــرای تحکیــم قــدرت اســتالین، بــه دلیــل تنوعــی کــه 
طعمه هایــش داشــت، دشــمنانی کــه پارانویــای رهبــر بــه  طــور 
ــی را  ــی بزرگ ــرد، بی ثبات ــا می ک ــان را برم ــاوب هویتش متن
در بوروکراســی شــوروی پدیــد مــی آورد. وحشــت دولتــی 
ــه  ــن ب ــرکوب دوران لنی ــود: س ــت نب ــامانه حکوم در ذات س
همــان شــدت و انــدازه دوران خروچــف نبــود. از ســوی دیگــر، 

ــا  ــوژی مارکسیســت- لنینیســت ت مســتقل از اســتالین، ایدئول
ــر  ــت. آخ ــود داش ــه دارد، وج ــده نگ ــم را زن ــه رژی ــدی ک ح
اینکــه، سیاســت اســتالینی »سوسیالیســم فقــط در یــک 
ــه  ــع خودخواهان ــه از مناف ــود، ک ــی ب ــد عقانیت ــور« واج کش
ــاخته  ــا س ــس از ۱۹4۵ ب ــا پ ــرد: م ــت می ک ــیه حفاظ روس
شــدن  لایــه ای محافــظ کــه »دموکراســی های مردمــی« 
ــتالین  ــم. اس ــم بودی ــن سوسیالیس ــاهد ای ــدش، ش می نامیدن
از شــروع تــا پایــان، محصــول یــک ســامانه و نظــام بــود، بــه  
ــان از  ــرای اطمین ــام او را ب ــش نظ ــس از مرگ ــه پ ــوری ک ط
تــداوم خــود قربانــی کــرد. ایــن، چیــزی اســت کــه در نازیســم 
ــود  ــود، او خ ــتم نب ــول سیس ــر محص ــود: هیتل ــده نمی ش دی
ــر،  ــرون از ایده هــای هیتل ــم، بی ــوژی رژی ــود. ایدئول سیســتم ب
ــام  ــه نظ ــر ن ــس از هیتل ــت. پ ــود نداش ــود وج ــودی خ به خ
ــازی. اســتقال عمــل نظــام از  ــوژی ن ــه ایدئول ــد و ن باقــی مان
رهبــر در اتحــاد جماهیــر شــوروی قابــل توجه اســت: اســتالین 
عنصــر اساســی بوروکراســی، امــور را بــه جریــان مــی انــدازد، 
متن هــا را امضــا می کنــد، ســاختارهای حاکــم را متحــد 
ــد، او  ــا نمی کن ــی را امض ــز مهم ــچ چی ــر هی ــد. هیتل می کن
نظراتــش را در حضــور افــرادی ممتــاز کــه در اطرافــش بودنــد 
ــای او  ــردن گفته ه ــل ک ــه تبدی ــان  وظیف ــرد. آن ــان می ک بی
ــر،  ــتند. هیتل ــده داش ــی را برعه ــتورالعمل های اجرای ــه دس ب
ــس از  ــت، پ ــج اس ــت رای ــک دول ــه در ی ــه ک ــاف آنچ برخ
ــا  ــه اینه ــاورد. هم ــم نی ــرد ه ــراد را گ ــن اف ــر ای ۱۹۳۸ دیگ
ــی  ــل نهای ــان راه  ح ــر فرم ــی هیتل ــرا وقت ــد چ ــان می ده نش
ــاز  ــی آغ ــل نهای ــتند. راه ح ــور نداش ــا حض ــرد آنه ــا ک را امض
سیاســت تصفیــه نــژادی بــود کــه بــا هیــچ عقانیــت و 
ــی  ــی و حت ــع نظام ــا مناف ــت و ب ــازگاری نداش ــی س احتیاط

ــود. ــاد ب ــز در تض ــی نی ــیالیزم مل سوس
بــه همیــن ترتیــب می توانیــم فهرســت دقیقــی از همــه 
ــت کم  ــت دس ــن فهرس ــدوارم ای ــم. امی ــه کنی ــا تهی تفاوت ه
ــی  ــوم تمامیت خواه ــرا مفه ــم چ ــد بفهمی ــک کن ــا کم ــه م ب
تــوان  از  امــا  دارد،  خوبــی  توصیفــی  تــوان  ضرورتــا 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــاید ب ــت. ش ــد اس ــی بهره من ــی کم توضیح
ــه  ــن نکت ــدوارم ای ــد. امی ــوم نباش ــک مفه ــی ی تمامیت خواه
ــا برشــمردن  ــار ب ــرا یکب ــه چ ــرده باشــم ک ــان ک را واضــح بی
ــه  ــم و مقایس ــا استالینیس ــبت ب ــم در نس ــای نازیس ویژگی ه
ــتفاده از  ــا اس ــم را ب ــرده ام نازیس ــعی ک ــر س ــا یکدیگ ــا ب آنه

ــم.  ــری بفهم ــای وب ــوم کاریزم مفه
برگردان: محمد ایزدی

پانوشت ها:
1. totalitarisme
2. Pierre Gremion
3. François Furet

Carl Friedrich .4، یــا کارل یواخیــم فردریــش )۱۹۸4-۱۹۰۱(، دانشــمند سیاســی آلمانــی 
ــاری نوشــته اســت. م. ــون اساســی و تمامیت خواهــی آث ــاره قان کــه درب

آلمانــی  تاریــخ دان  و  سیاســی  دانشــمند   ،)۱۹۲۲-۲۰۱6(  Karl Dietrich Bracher  .۵
ــازی. م. ــان ن ــار و آلم ــوری وایم ــص جمه متخص

ــه های  ــب شیش ــا ش ــی: Kristallnacht( ی ــه آلمان ــن )ب ــب بلوری ــا ش ــتال ی ــب کریس 6. ش
ــرور منشــی  ــل ت ــودن عام ــودی ب ــه یه ــه بهان ــه در آن ب ــم ۱۹۳۸ اســت ک شکســته شــب نه
ســفارت آلمــان در پاریــس بــه خانه هــای یهودیــان در آلمــان و اتریــش حملــه شــد. بــه دلیــل 
خــرد شــدن شیشــه های خانــه و مغازه هــا در خیابــان ایــن شــب بــه ایــن نــام مشــهور شــد. م.
7. Polycratie
8. Führer
9. NSDAP
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چکیده
ــه همــراه  ــه وســیله اولیویــه مانونــی ب ــا، از آلمانــی ب ــات داویــد هردی ــا آرنــت و گرشــوم شــولم، ویرایــش مــاری لوئیــز ن  مکاتبــات هان

ــورو.  ــس، انتشــارات ســویل، ســال ۲۰۱۲، 64۰ صفحــه، ۲۹ ی ــن انگلیســی( پاری ــودی )از مت فرانســواز مانســیپ ـ رن
یادداشت های این مقاله در نسخه پی دی اف پیوست شده است. 

در یکــی از اولیــن نامه هــای مکاتبــات هانــا )آرنــت( بلوشــر از نیویــورک بــه گرشــوم شــولم کــه در اورشــلیم ســاکن اســت پاســخ می دهــد: 
ــا ایــن نامه هــا رشــته های ظریــف امــا محکمــی بافتــه می شــوند کــه خــوش داریــم خودمــان را متقاعــد کنیــم کــه آنهــا ســزاوارند  »ب
تــا باقــی دنیــای مــا را بــه هــم پیونــد دهنــد.« )ص ۲۹( دوســتی آنهــا هرچنــد نوســت امــا اینجــا ژرف و شــکوهمند می شــود؛ زیــرا ایــن 
نوشــته آرنــت در ۲4 آوریــل ۱۹4۲ دربــاره ایــن رشــته ها، طــرح اولیــه چیــزی اســت کــه او بعدتــر آن را ماننــد »انــدوه تمامیت خــواه« 
ــت،  ــن رنگ مایه هاس ــی از بزرگ تری ــن یک ــازند«. ای ــان را می س ــه »جه ــی ک ــانه های عموم ــت آن نش ــع غیب ــت، درواق ــد انگاش خواه
ــرای آن انجــام شــده، در زمــان جنــگ  ــه نومیــد. گویــی  چیــزی از پیــش طرح ریــزی شــده هســت کــه نامه نگاری هــا ب تاریــک، امــا ن

دوم جهانــی و بعــد از آن و نابــودی یهودیــان اروپــا. 

نامه ها و گزارش ها 
نویســندگان ایــن نامه  هــا نخســتین بــار ســال ۱۹۳۲ در برلیــن و  بــا وســاطت همســر اول آرنــت، گونتــر اشــترن بــا هــم دیــدار کردنــد. 
ســپس تر در ســال ۱۹۳۵ در فلســطین بــا هــم ماقــات کردنــد: آرنــت از پاریــس- جایــی کــه در ســال ۱۹۳۳ بــه آنجــا مهاجــرت کــرده 
بــود- یــک گــروه از نوجوانــان را بــرای آلیــای جوانــان در اســرائیل همراهــی می کــرد. شــولم از ســال ۱۹۲۳ در آنجــا ســاکن شــده بــود. 
آنهــا در پاریــس و در ســال ۱۹۳۸ بــه لطــف والتــر بنیامیــن در فرصتــی کــه ســفر دوســت بســیار نزدیکــش شــولم بــه نیویــورک فراهــم 
آورده بــود آشــنایی گســترده ای بــا هــم پیــدا کردنــد. دو نامــه اول ایــن تاریــخ دان پیــدا نشــده اند، امــا نامــه آرنــت کــه مجلــد )۲۹ مــه 
۱۹۳۹( بــا آن آغــاز می شــود نشــانی ای دارد کــه نقطه گــذاری عجیــب اســت: شــماره 6۹ خیابــان برانکیــون، ســپس ســه عامــت تعجــب؛ 
نشــانه ای از ســرور و شــادمانی روزهــای پیــش از جنــگ کــه والتــر بینامیــن بســیار نزدیــک بــه آنهــا و در همســایگی خیابــان دامباســل 
اســت و همــراه بــا شــولم. همــان وقــت هانــا آرنــت و هاینریــش بلوشــر پــس از گفتگویــی طولانــی دریافتــه کــه ایــن هاینریــش قــرار 
اســت همســر دوم آرنــت باشــد. آنهــا از کارهــای بنیامیــن حــرف زدنــد و همچنیــن از پژوهش هــای شــولم در مــورد عرفــان یهــود و از 
دست نویســی کــه آرنــت پیــش از تــرک آلمــان تمــام کــرده بــود. آرنــت در آن نوشــته زنــی آلمانــی یهــودی را وصــف می کــرد کــه در 
قــرن ۱۸ زیســته بــود و آرنــت او را بی هیــچ ماحظــه و خویشــتن داری بــرای تشــابه بــا راشــل وارنهاگــن فــون انــس انتخــاب کــرده بــود. 

آرنــت و شــولم هــر کــدام کاری در مرحلــه انجــام دارنــد کــه نــزد هرکــدام عاقــه ای درخشــان را نســبت بــه آن یکــی برمی انگیــزد. 
دومیــن نامــه ایــن مجموعــه )۲۱ اکتبــر ۱۹4۰( بــه طــرز تأثربرانگیــزی مختصــر اســت؛ زیــرا حامــل خبــری دهشــتناک بــرای شــولم 

اســت: »والتــر بنیامیــن درگذشــت، ۲6 ســپتامبر، در پــورت- بــو نزدیــک مــرز اســپانیا«. بــه ایــن ترتیــب بخشــی از نامــه بــه متن هــای 
بنیامیــن و انتشــار آنهــا پــس از مــرگ او اختصــاص پیــدا می کنــد، کار کــه ســرانجام در ســال ۱۹۵۵ محقــق شــد، و بــه همــکاری ایــن 
ــه ای  ــا نام ــه ب ــه نامه هــای بازیافت ــردازد. مجموع ــد از نسل کشــی می پ ــا، بع ــه فرهنگــی یهــود در اروپ ــرای نجــات گنجین ــگار ب دو نامه ن
ــن  ــن و ۲۰ ژوئ ــاره آیشــمن در اورشــلیم )۲۳ ژوئ ــان درب ــات مشــهور و پرشــور آن ــاه بعــد از مکاتب ــه م ــان می رســد، نُ ــه پای از شــولم ب
۱۹6۳( کــه تاریــخ دان آن را در معــرض دیــد همــگان قــرار داد، در حالــی کــه آرنــت نــه عاقه منــد بــود در ایــن مذاکــرات دخالتــی کنــد 
و نــه اینکــه ایــن تبــادلات فکــری در خــارج از جامعــه یهودیــان خوانــده شــوند. ایــن تنهــا بخــش شــناخته شــده از تمــام ایــن مجموعــه 
اســت، ناقــص و بــه زبــان فرانســه. در ایــن واپســین نامــه  شــولم از آمــدن خــود بــه نیویــورک بــرای شــرکت در کنفرانســی در مــورد والتــر 
بنیامیــن، کــه اولیــن آن در انســتیتو لئــو بائــک خواهــد بــود خبــر می دهــد و می افزایــد: »نمی دانــم چگونــه می تــوان ســکوت شــما را از 
پاییــز گذشــته تاکنــون تفســیر کنــم؟« )ص 4۵۲( چــرا شــولم ایــن  طــور نامــه را تمــام می کنــد؟ آیــا نمی خواســته بپذیــرد ایــن تبــادلات 

فکــری بــه شکســتی قطعــی رســیده و قــرار ماقــات آنهــا غیرممکــن خواهــد بــود؟
ــه  ــد ک ــولم می آین ــر ش ــود، اث ــان یه ــی عرف ــای اصل ــاره جریان ه ــت درب ــت های آرن ــه یادداش ــه دارد. در ادام ــه ۱4۱ نام ــن مجموع ای
ــار گــزارش پژوهش هایــی در مــورد »ســرزمین«  درنهایــت بــه اصاحاتــی منتشــر خواهنــد شــد. ایــن مجلــد همچنیــن بــرای اولیــن ب
در آلمــان را معرفــی می کنــد کــه آرنــت بــه دفتــر بازســازی فرهنگــی یهــود )Jewish Cultural Reconstruction( )JCR( در نیویــورک 
فرســتاده بــود. ایــن مــدارک، اســاس برخــی دیگــر از ایــن مکاتبــات هســتند، کــه بــه صــورت جزئــی و مشــروح شــناخته  شــده نیســت. 
ــف  ــیون های مختل ــی در کمیس ــای بین الملل ــی آر« را از دل مصالحه ه ــی س ــت »ج ــداف و مأموری ــه، اه ــه، تاریخچ ــا ریش ــد هردی داوی
)آمریــکا و بــه خصــوص فلســطین( کــه بــرای نجــات گنجینه هــای فرهنگــی یهــود کار می کننــد ترســیم می کنــد. پــس از آنکــه اتمــام 
بررســی های لازم می بایســت در مــورد مقصــد ایــن گنجینــه بــر اســاس توزیــع عادلانــه و بــا توجــه بــه نیــاز هــر مؤسســه تصمیم گیــری 
ــا  ــار ســی صفحــه ای »هان ــرد. در پس گفت ــه ک ــا تهی ــن فعالیت ه ــورد ای ــه ای در م ــر کتابنام ــا. ناش ــا اروپ ــکا، فلســطین ی ــد: آمری می ش
آرنــت ـ گرشــوم شــولم: صــورت فلکــی« مــری لوئیــز نــوت می خواهــد »ســنت پنهــان« را آرنتــوار در »امــر جــاری ناپیــدا« کــه شــولم در 
عرفــان یهــود ردیابــی می کنــد بازبخوانــد. هــر دو شــکل درواقــع از یهودیــت آلمانــی همســان بیــرون می آینــد. امــا شــولم خیلــی زود بــا 
همزیســتی گمــراه  کننــده یهــودی ـ آلمانــی مخالفــت کــرد. او صهیونیســت شــد، زبــان عبــری آموخــت تــا بتوانــد متن هــا را بخوانــد، و 
بعــد برگزیــد، یــک انتخــاب قطعــی، از فلســطین. ایــن طلــوع نازیســم بــود کــه آرنــت جــوان را واداشــت تــا بــه ســهم خــود از آنچــه در آن 
زمینــه تحصیــل کــرده بــود و فلســفه متعهــد بــه صهیونیســم فاصلــه بگیــرد. انتشــار نســخه مبســوطی از نامه هــای شــولم در ســال های 
۱۹۹۰ نامه هــای دیگــری را بــه جــز ایــن نامه نگاری هــا پیرامــون آیشــمن در اورشــلیم و بــه خصــوص نامه هــای اداری جــی ســی آر بــه 
دســت داد. درنهایــت ایــن مجلــد حجیــم بــه طــرز بســیار مشــروحی بــا نامــه ای در مــورد نشــر بســته می شــود، کتابنامــه ای بســیار کلــی 
بــا مرکزیــت آرنــت، شــولم، بنیامیــن و آدرنــو )زمانــی کــه جــای ترجمه هــای هنــوز شــناخته شــده فرانســه خالــی اســت( و نمایــه ای 

ــا.  ــل از نام ه کام

مکاتبــات میــان هانــا آرنــت و گرشــوم شــولم امــکان بررســی در 
مــورد کســانی را فراهــم مــی آورد کــه نخســت بــه هــم پیوســتند، 
ــت و  ــاره یهودی ــاک درب ــی دردن ــدند، پرسش ــدا ش ــد ج ــا بع ام

صهیونیســم، دربــاره یــک تاریــخ دان و یــک فیلســوف. 
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نوشتن از بعد از جنگ
ــه  ــگ و ب ــت در طــول جن ــر، آنچــه شــولم و آرن ــا شــعرهای دیگ ــات، شــهادت نامه ها ی ــا، جســتارها، مکاتب ــا، روایت ه ــا وجــود متن ه ب
خصــوص پــس از آن در نگاهــی اجمالــی بــه جهــان باقــی می گذارنــد واقعــاً گران بهاســت. مثــا نخســتین نوشــته در پایــانِ نامــه ۵ در 
فوریــه ۱۹4۲: »نوشــتن بــرای مــن در مــورد زندگــی روزمــره خــود را دســت کــم نگیریــد. جهــان آن قــدر تکــه تکــه اســت کــه تمــام 
اطاعــات در مــورد کشــوری دیگــر ســبب یــک شــادی بــزرگ می شــود. بــه خصــوص وقتــی آن نامــه از جانــب شــما باشــد« )۲. ۲۷(. بعــد 
داســتان بــالا می گیــرد، درســت همــان  گونــه کــه ایــن کنایــه می خواهــد بگویــد. مــورخ در دســامبر ۱۹4۳، بــا روشــن بینی مثال زدنــی 
بــه خــود هشــدار می دهــد: »مــا چشــم می بندیــم بــر آنچــه در بــاب مکاشــفه در مــورد وضعیــت ملــت یهــود در اروپــا در انتظــار ماســت، 
ــی و شــناخت  ــان شــناخت کل ــاوت می ــه تف ــد« )ص 4۵(. در اوت ۱۹4۵ او ب ــا را بیمــار می کن ــم آموخــت م ــا اندیشــه آنچــه خواهی ام
ــر  ــه اینجــا و زمــان حــال می رســاند و تأثی ــا را ب ــی م ــان می اندیشــید: »تمــام اطاعــات جزئ ــا »شــخصی« نسل کشــی یهودی ــی ی جزئ
عملــی آنهــا بــر افــراد از شــناخت کلــی بــر قتــل میلیون هــا فــرد بســیار نگــران کننده تــر و بدتــر اســت. نیــروی ویرانگــر اطاعاتــی از ایــن 
دســت وحشــتناک اســت امــا هیــچ راه ممکنــی بــرای دور شــدن از آن نیســت، حتــی اگــر کســی بــه خــود بگویــد ایــن شــکل ناآگاهــی 
ــاره  ــان درب ــک بی پای ــیدنی بی ش ــرای اندیش ــم ب ــده( آن ه ــاح  ش ــه اص ــد« )ص ۷۳-۷4، ترجم ــتن آن باش ــر از دانس ــت بهت می توانس
ــر دانیــل مندلســون  ــا ناپدیدشــدگان اث ــه تازگــی بســط پیــدا کــرد ب تأثیــرات شــناخت فــردی از نسل کشــی. ایــن ایــده همچنــان و ب
ــاره وضعیــت اعضــای  ــازه جســتجویی را درب ــری ت ــکا کــه در ژان ــوان ژابلون ــی کــه مــن نداشــتم از ای ــزرگ، مادربزرگ های ــخ پدرب و تاری
ــواده آغــاز می کننــد، کنکاشــی برآمــده از واکنشــی قابــل ماحظــه در مــورد ضربه هــای شــناخت جزئــی کــه تــا مرزهــای ممکــن  خان

ــود.  ــال می ش دنب
ــار از  آنچــه شــولم و آرنــت در مــورد وضعیــت خویــش پــس از جنــگ می نویســند حــاوی اطاعــات مفیــدی اســت. تاریــخ دان یــک ب
ضعــف و فرســودگی خــود می گویــد و حاصــل مشــاهداتش از اولیــن ســفر بــه اروپــا را در اکتبــر ۱۹46 مطــرح می کنــد: »فاصلــه میــان 

ــه  ــه ای ب ــچ نظری ــت، هی ــار اس ــن فاجعه ب ــدگاه م ــطین از دی ــکا و در فلس ــا، در آمری ــف در اروپ ــای مختل یهودیت ه
هرشــکلی کــه باشــد اجــازه نمی دهــد بــه آن فکــر کنیــم. همــه از هــم جــدا شــده اند و مــا دیگــر همدیگــر را درک 
ــورد  ــچ نظــری در م ــن طــور هی ــم و همی ــذرد نداری ــا می گ ــان اروپ ــان یهودی ــی از آنچــه می ــچ درک ــم، هی نمی کنی
ــن کشــف  ــن ســفر قلبــم را جریحــه دار کــرده باشــد« )ص ۱۲۸(. ای آنچــه در اینجــا تولیــد می شــود... می ترســم ای
ــی کــه  ــان زمان وحشــتناکی اســت و شــولم اســتدلالی فراهــم نمــی آورد. او بســی ســاده شــرح می دهــد کــه یهودی
بتواننــد شــناختی در مــورد آنچــه می گــذرد بــه دســت آورنــد بــه همــه  جــا خواهنــد رفــت مگــر بــه فلســطین؛ زیــرا 
ــولم می نویســد: »در بعضــی  ــه ش ــی ب ــی پنهان ــت گاه ــش هســتند. آرن ــز در جســتجوی آرام ــش از هرچی ــان پی آن
حــالات بــه یــک معنــا مــن دیگــر آســوده ام، زیــرا می بینــم شــما آگاهیــد کــه ایــن بــه شــکل همــان طوفانــی عمــل 
می کنــد کــه پــس از آن مــردم ناپدیــد شــدند« )۲۷ نوامبــر ۱۹46، ص ۱۳۵(. آرنــت آســوده اســت از اینکــه خوانشــی 
ــا را  ــات م ــن مکاتب ــدگان« هســتند. ای ــا »بازمان ــی از درون خــود اوســت. آنه ــه پژواک ــه ک ــزد شــولم یافت ــت ن از مل

ــد. ــارکت می دهن ــی، مش ــس از نسل کش ــگ پ ــر، بی درن ــن دو نف ــته های ای ــتقیما در نوش مس

شولم، آرنت، گنجینه ها و کتاب ها
ــاب،  ــای نای ــی، کتاب ه ــای فرهنگ ــاره گنجینه ه ــگار درب ــان دو نامه ن ــی می ــمی و فن ــای رس ــیار زود تبادل ه بس
کتابخانه هــا و نســخه های دســت نویس، جودائیــکا )judaïca( و عبرائیــکا )hebraïca(، از قــاره اروپــا )نامــه شــماره ۵۱ 
تــا ۱۰۵، نــزد صاحــب اثــر( آغــاز می شــود. جزئیــات ایــن کارهــا بــرای پیــدا کــردن مــکان نگهــداری، نجــات و بعــد 
تقســیم ایــن گنجینه هــا بســیار کــم شــناخته شــده امــا مطالعــه ایــن بخــش از مکاتبــات، دیــدی عمیــق و کارآمــد 
ــد از  ــر شــده اند بع ــه ســختی جاگی ــه ب ــار مشــخصی ک ــاز جنــگ ســرد می بخشــد. آث ــز آغ ــدوه و نی ــی، ان ــه ویران ب
نسل کشــی بــه ابــزاری بــرای جــدال میــان دو »بلــوک« تبدیــل می شــوند، همــان طــور کــه ایــن اتفــاق در پــراگ یــا در 
زمــان شــکل گرفتــن جمهــوری دموکراتیــک آلمــان رخ می دهــد. بهبــود گنجینه هــای فرهنگــی یهــود یــک هیجــان 
واقعــی اســت و آرنــت در ســمت »دبیــر اجرایــی« بازســازی فرهنگــی یهــود، از کارآیــی توجه برانگیــزی در طــول اولیــن 
ــی. او در  ــه های تمامیت خواه ــاهکارش، ریش ــرای ش ــراری ب ــا بی ق ــوأم ب ــای ت ــد، خاتم ه ــخن می گوی ــه کار س مرحل
ــه از دولــت چــک اســت، از اتحــاد  هــر صــورت در همــان زمانــی کــه شــولم در حــال تــاش بــرای جمــع آوری اعان
جماهیــر شــوروی در تصــرف کــردن هــر آنچــه نازی هــا ضبــط و غــارت کــرده بودنــد تجربــه ای کســب می کنــد. یــک 
مثــال پیچیدگــی وضعیــت را ترســیم می کنــد: مدیــر موقــت »انجمــن جوامــع فرهنگــی یهــود« و »جانشــین«، پــس 
از جنــگ بــه ســراغ جوامــع و خانواده هــای متاشــی شــده مــی رود، بــه ویــژه افــرادی کــه از ماهیــت و ارزش امــوال 
فرهنگــی کــه نگهــداری می کننــد آگاهــی کاملــی نــدارد. بــا آنــان گفتگــو می کنــد کــه بپذیرنــد »کتاب هــای متعلــق 
بــه یهودیــان را بــه اســرائیل بفرســتند؛ زیــرا ایــن کتاب هــا در اصــل متعلــق بــه چکســلواکی نبوده انــد«. امــا زمانــی 
کــه جعبه هایــی  در اســتان ترزیــن اشــتاد آمــاده می شــود، مقامــات می پندارنــد بایــد در نهایــت رقــم یــک میلیــون 
کــرون را اعــام کننــد. ســرانجام محتویــات جعبه هــا بــه صــورت مخفیانــه و انــدک انــدک از کشــور بــه خــارج بــرده 
می شــوند، در همــان زمانــی کــه جعبه هــای مجــاز از قلعه هــای بوهــم می آینــد )ص ۱۹۸، شــماره ۱(. ایــن محمولــه 

ــه اورشــلیم نمی رســد.  پیــش از ۱۹۵۰ ب

خوانش های متقاطع
در همــان زمــان دو نامه نــگار بــرای هــم از آثارشــان حــرف می نویســند و آنهــا را بــرای هــم می فرســتند، پیاپــی از انتشــار ایــن کارهــا 
و نوشته هایشــان می گوینــد و در موردشــان بحــث می کننــد. گفتگوهــای آغازیــن واقعــاً پربــار و نمایانگــر محبــت میــان ایــن دو اســت. 
ــن  ــود. او ای ــود، حفــظ کــرده ب ــه او ســپرده ب ــت در پاریــس ب خوشــبختانه گرشــوم شــولم یــک نســخه از راحــل فارنهاگــن را کــه آرن
نســخه را بــرای آرنــت فرســتاده، او را بــه چــاپ آن تشــویق می کنــد. چــون او شــیوه ای را کــه نویســنده در پیــش می گیــرد و راحــل را 
نشــان می دهــد کــه در رهایــی خــود را بازمی یابــد، دورتــر از ایــن می بینــد کــه نشــانه ای از یــک همســان شــدن موفــق باشــد. متقابــا 
آرنــت کتــاب مســائل مهــم یهــود را کــه در ســال ۱۹4۳ دریافــت می کنــد، عمیقــاً می ســتاید: »کتــاب شــما دیگــر از روح مــن بیــرون 
نمــی رود و بــه شــکلی وصــف ناشــدنی در کارهــای اصلــی ام مــن را همراهــی می کنــد )البتــه مطمئــن باشــید ایــن ناخــودآگاه نیســت(. 
امــا ایــن می بایســت وضعیــت تمــام کســانی باشــد کــه درگیــر مســائل یهــود هســتند« )ص 4۸(. او یادداشــت های خــود را بــرای شــولم 
 Menorah( »ــورا ــه »نشــریه من ــده ای ب ــرز بی فای ــه ط ــکا یادداشــت ها را ب ــده در آمری ــای منتشرش ــند از نقده ــد ناخرس ــتد. بع می فرس
Journal( می ســپارد. ســرانجام خاصــه آن یادداشــت ها حییــم گرینبــرگ در ســال ۱۹4۸ در مــرز یهــود منتشــر می کنــد و متــن اصلــی 

پــس از ایــن در مــدارک ضمیمــه ایــن مجلــد آمــده اســت. 
ــد.  ــت می کن ــده را دریاف ــد نظرش ــم تجدی ــولم صهیونیس ــه ش ــی ک ــد، وقت ــال ۱۹4۵ رخ می نمای ــم در س ــاف مه ــتین اخت ــا نخس ام
 IhrArtikel ist keine Frage an den Zionismus, sondern « :یکــی از صورت بندی هــای ایــن نامــه طولانــی مشــهور شــده اســت
 eine muntereNeuauflage kommunistischer Kritik strikt antizionistischen Charakters, versetz mit einem diffus bleibenden
ــما از  ــی ش ــد، گوی ــاد نمی کن ــم ایج ــر صهیونیس ــی را در براب ــچ پرسش ــوان هی ــچ عن ــه هی ــما ب ــه ش Golus-Nationalismus « :»مقال
ســر شــوق، یــک نــوع آســیاب کــردن تــازه از نقــد کمونیســتی را پیشــنهاد می کنیــد، بــه شــدت ضدصهیونیســت، در جایــی کــه یــک 
ناسیونالیســم الزامــی تبعیــد همچنــان ســماجت مــی ورزد« )ص 
ــود را  ــد خ ــش از ح ــخ دان بی ــده( و تاری ــه، اصاح ش ۹۰، ترجم
درگیــر شــیوه »اســتدلال« آرنــت می کنــد، چیــزی کــه چنــدان 
اتفــاق نمی افتــد، بخصــوص در ایــن موضــوع: »ترکیــب ســازنده 
اســتدلال های شــما بســی غریــب و غیرعــادی اســت، ایــن 
اســتدلال ها از نظــر انــدازه و نظــرگاه چنــان متفاوتنــد کــه برایــم 
قابــل درک نیســتند، ماننــد تکــرار چیزی هســتند که بســی بیش 
از حــد نیــاز تکــرار شــده  اســت... } {  کســی کــه صهیونیســم را 
تکــه تکــه کــرد و آن را همچــون یــک امــر ارتجاعــی دیــد...« بــر 
اســاس شــیوه مــورد نظــر آرنــت »بازنگــری« صهیونیســم در ذات 
ــی را  ــک چارچــوب دولت ــام مناســبت ها در ی ــرش تم خــود پذی
رد می کنــد.   درســت بــه دلیــل روشــنِ ناکامــی نظریــه دولــت ـ 
ملــت. آرنــت در نامــه ای دیگــر در ســال ۱۹۵۰ بــرای جــی ســی 
آر، بــار دیگــر حساســیتی پــر شــور نشــان می دهــد کــه تفاهــم 
ــود... } {  ــی ب ــان خوب ــد: »زم ــاری می نه ــول آن دو را کن معم
ــرای  ــه ای ب ــولم نام ــه پرفســور گ. ش ــده اســت ک ــاً بی فای کام
ــت بنویســد« )ص ۲۳4(. ایــن تنش هــا در یــک  ــا آرن دکتــر هان
ــه  ــا رابط ــوند، ام ــدا وارد نمی ش ــرو ص ــی س ــتی آرام و ب دوس

گاهــی مشــکل شــده اســت. 
بــا ایــن حــال بــا ایــن تبــادل فشــرده نامه هــا در مــورد 
ریشــه های تمامیت خواهــی گفتگــوی آنهــا ادامــه می یابــد. 
شــولم تیزهــوش و زیــرک خویشــتن داری بالقــوه ای را بــه 
شــکلی شــیطنت آمیز نشــان می دهــد: »شــاهکار شــما بــه 
ــمت  ــه س ــما را ب ــود و ش ــده می ش ــاده خوان ــرزی خارق الع ط
ــل انتظارهدایــت می کنــد« او بعــد  ــر قاب ــی غی تمــام واکنش های
مشــخص می کنــد: »در ایــن زمینــه بایــد بگویــم کــه حتــی پــس 
ــود!( مــن هنــوز متقاعــد نشــده ام  از خوانــدن )ســتایش برانگیز ب
کــه ارتبــاط لازمــی میــان یهودســتیزی و تمامیت خواهــی 
وجــود دارد. فکــر می کنــم کــه شــیوه شــما در معرفــی چیزهــا 
در بخــش نخســت }یهودســتیزی{ بــه طــرز شایســته ای قابــل 
ــه  ــه عنــوان مثــال ب توجــه اســت، امــا در ایــن زمینــه )آنچــه ب

۷
6

۷
۷



تاریــخ یهــود مربــوط می شــود( گمــان نمی کنــم کــه پدیــده تــازه تمامیت خواهــی کــه بــا لنیــن و نــه بــا امپریالیســت ها در تاریــخ وارد 
شــد، بــه روشــنی از آن بیــرون آیــد.« )ص ۳۳6، ترجمــه، اصاح شــده( آرنــت بــا خویشــتن داری می کوشــد نــکات شــولم را از ســر کاهلــی 
بدانــد و اینکــه شــاید هــدف واقعــیِ نقــد بخــش نخســت کتابــش را نفهمیــده اســت: »از آنچــه در مــورد کتابــم نوشــته اید شــاد شــدم. بــه 
خصــوص از اینکــه نقدهــای شــما در جــای خــود بــا انتقادهــای مــن یکــی می شــوند، امــا نــه در مــورد آنچــه بــه یهودســتیزی مربــوط 
می شــود. بــه نظــر مــن نقــش مهمــی هســت کــه شــما در نظــر نمی گیریــد: شــاید نــه ماننــد ریشــه ها )کتــاب در ایــن بــاره یــک »اســم 
بی مسما«ســت؛ نامــش بایــد می بــود: عنصرهــای ت( امــا ماننــد عنصــری کــه دقیقــاً در حاصــل یــک تبلــور ادغــام می شــود« )ص ۳۳۹(. 
ایــن صورت  بنــدی تــازه و روشــمندی اســت کــه بــا ایجــاز خــود مرکــب بســیاری را بــر کاغــذ بــه جریــان واداشــت و باعــث شــد تــا در 

ایــن بــاره بیشــتر نوشــته شــود. 

پایان یک دوستی
ــه خاطــر  رابطــه واقعــی دوســویه در ایــن بحــث و ارتبــاط روشــنفکرانه، تبــادل نظرهــا در مــورد جریان هــای بــزرگ عرفــان یهــود را ب
ــه جدل هــای بســیار در مــورد ایــن  ــا ارائ ــر آیشــمن در اورشــلیم را ب ــل وقتــی دوازده ســال بعــد شــولم نقــد خــود ب مــی آورد. در مقاب
ــت  ــه آن وق ــا ب ــی صهیونیســم« را ت ــان »بازآزمای ــا در زم ــام مجادله ه ــگاه او تم ــه در ن ــه مســئله »لحــن« برگشــت ک ــر نوشــت او ب اث
ــر او  ــه ب ــتند ک ــان هس ــای ژرفش ــا و تفاوت ه ــش ها و تحلیل ه ــا در کش ــی همگرایی ه ــم برخ ــان ه ــان زم ــت. در هم ــار می گذاش کن
ــا  ــد چانه زنی ه ــاب آیشــمن )ص 4۱۸-4۳4( و بع ــورد کت ــا و در م ــق« در نامه ه ــای دقی ــادل »در معن ــن تب ــع ای ــد. درواق ــه می کنن غلب
ــاره »آیشــمن  ــه تنهــا درب ــی کامــل و  بی صــدا را می ســازند کــه ناســازگاری موضــع هــر دو را ن ــرای انتشــار، گفتگوی و »چینش هــا« ب
ــه درک  ــا ب ــی آنه ــای اساس ــد. مخالفت ه ــود نشــان می ده ــخ یه ــود و تاری ــت یه ــورد وضعی ــر در م ــور کلی ت ــه ط ــه ب ــلیم« ک در اورش
متفاوتشــان از شــیوه ای دامــن می زنــد کــه بایــد بــرای »فهــم آنچــه گذشــته« پیــدا کــرد کــه همچنــان بــه عنــوان نگرانــی مشــترک هــر 
دوی آنهــا باقــی می مانــد. درواقــع مســائل اساســی مــورد بحــث ـ بــرای یــادآوری بخشــی بــزرگ ماننــد ایــن مکاتبــات- اینهــا هســتند: 
اصــرار آرنــت بــر ضعــف یهــود، لحــن کمــی بی ماحظــه او کــه شــولم آن را بــه غیبــت »اهابــا اســرائیل« )عشــق بــه ملــت یهــود( در آرنــت 
ــی آنهــا، بازگشــت لازم  ــت، رویکــرد انجمن هــای یهــودی و گوناگون ــرای آرن ــه ایــن ملــت ب مرتبــط می کنــد، تعلــق طبیعــی داشــتن ب
بــه گذشــته بــرای قضــاوت در مــورد مســائل بســیار مهــم ـ یکــی از اموریکــه آرنــت را از شــولم دور می کنــد- و طــرح ابتــذال شــر کــه 
بــر اســاس اعتــراض تاریــخ دان بــه یــک تئــوری اخاقــی متصــل نمی شــود )مثــا در ریشــه ها(. پاســخی بــه نــدرت ارائــه شــده از جانــب 
ــه او اجــازه می دهــد  ــرای انســان می خواهــد )ص 4۲۸( ب ــرای یــک ملــت طرح ریــزی نمی کنــد، آن را ب فیلســوف کــه عشــق را تنهــا ب
تــا خــود را از بخشــی از نقدهــای شــولم ـ کــه ناآگا هــی او را نســبت بــه وضعیــت یهــود در طــول دوران نابــودی ســرزنش می کنــدـ رهــا 
کنــد. ایــن انتخــاب می گــذارد تــا در نگاهــی گــذرا ویرانــی را ببینیــم کــه از ایــن پــس دو نامه نــگار را از هــم جــدا می کنــد و بــه  روشــنی 

ــه می ســازد.  ــا دیگــری بیگان هرکــدام را ب

این مقاله ترجمه ای است از
 Arendt- Scholem: un rendez-vous impossible 
http://www.laviedesidees.fr/Arendt-Scholem-un-rendez-vous.html

آرنت آسوده است 
که خوانشی از ملت 
نزد شولم یافته که 

پژواکی از درون 
خود اوست. آنها 

»بازماندگان« هستند.
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تنها

کاغان فریاد برمی آورند و
با همهمه بسیار به شهر می آیند
خوشا آنکه موطنی دارد!به زودی برف می بارد،
اکنون تو خموش ایستاده ای
و به پس پشت می نگری
دیوانه ای از هجوم زمستان هاتو کیستی؟چندی است؟
به هزاران کویر خاموش و سرد!جهان، دروازه ای به جهان گریخته؟
درنگ نخواهد کرددر هیچ منزلیآنچه تو از کف داده ایآن کو ببازد
اکنون تو پریده رنگ ایستاده ای
پیوسته، آسمان های سردتری می جوید!ماننده دودی کهمحکوم کوچ زمستانی
با آوای مرغ صحرا درآمیزای پرنده، نغمه ات را
پنهان کن قلب خونین خویش راو تو، ای دیوانه
در یخ زار و در خواری!
کاغان فریاد برمی آورند و
با هیاهوی بسیار به شهر می آیند
به زودی برف خواهد آمد
پاییز ۱۸۸4وای بر آن که موطنی ندارد!

اکتبر- پیش از نیمروز
نور کم رمق پاییز درد به جانم می نشاند.

آن هنگام که آرام، می شمرم هزاران درد خویش را

دیده ام مجال چرا می یابد، در مرغزارِ نگاهی تیره و تار

از تمام آنچه، نهانی می نگرم و برمی گزینم آنان.
آه، که را یارای سنجیدن چیزهایی است که نگاهم، چنگ  

و کیست، خواهان گفتن آنچه دیرهنگام جدایی می جویدمی اندازد بدان-

زیرا نگاهم هم زمان که با دو دست لمس می کند آنها را 

هیچ نمی داند که از چه رو همچنان، درد به جانش می نشانند.

 
و.ی
)والتر بنیامین(

روزی، پسینگاه، تاریک می شود دوباره،

فرو می افتد شب، از جانب ستارگان،

می رهانیم ما، اندام های کشیده مان را

از دل تاریکی ها طنین می اندازنددر نزدیکی ها، در دوردست ها.

خُردک آهنگ های دلنشین.
می نیوشیم برای ترک عادت گفتن،

نواهای دور، اندوهان نزدیک-:سرانجام سست مان می کنند ترنم نواها.
همان صداها از همان مردگان،
که چون پیک هایی، پیش فرستادیم شان

تا ما را به خوابکی رهنمون شوند.

 
ه.ب.
)هرمان بروخ(    

زنده ماندن

۸
۰

۸
۱



اما، چگونه می توان زیستن با مردگان؟ 

بگو، کجاست آوایی، که آمد- رفتشان را ناتوان می سازد،

همانند حرکات و ایماهای سرزده از آنها، 

آرزومندیم که هم جواری، خود، از ما تن زند.
کیست بداند آن شِکوه ای را، که از ما دورشان می سازد،

و می کشد پرده ای، پیشاپیش نگریستنِ تهی شان؟

چه ثمر دارد، گسیل کردن خود، به سوی رفته- بودنشان،

و روگرداندن از احساسی که زنده ماندن را می آموزد.

 

پیش روی ما می درخشد سپیده دمان.برادران نگوییدحق و آزادی،

بامداد، فرومی کوبیم تا کرانه مرگ شیطان را.پروا کنید برادرانحق و آزادی را
لنگ لنگان بکشانید بر پا، بار گرانِاز دل دره ها،از سوی کوه ها،

این گام ماست، برادران.کوچه های تنگ،سرزمین های پهناور،که اکنون ما در محکمه الهی هستیم.نپرسید برادرانحق و آزادی را
گریستن، خندیدن،

مهر ورزیدن، بیزاری جستن،
همراه خود می سازیم ما، همه خدایان را.
می دانم که ویران شده اند خیابان ها.

کجا فرا می درخشد، ردّ گردونه ها، 

از دل ویرانه های عتیق؟شگفت دست-نخورده، 
می دانم که خانه ها فروریخته اند.
ما در زمانه ای واردشان شدیم، 
به طرز شگرفی مطمئن،
نکند ماهی که از خاطرش برده ایم این بار،که آنان پابرجاتر از خود مایند.

هنوز با خود می برد نعل اسبان را در پرتو پابرجاتر خود،
همچون پژواکِ چهره خاموش وارِ رود؟

 

اندوه به شمعی می ماند برافروخته در دل.

تاریکی به نمودی می ماند، که برپا می دارد شبمان را.

تنها بایدمان که برافروزیم خردک فروغ اندوه را،

تا از دل شبِ دراز پهناور، راه خانه را بیابیم بسان سایه.

درخشان است جنگل، شهر، خیابان و درخت.

خوشا آنکه موطنی ندارد؛ و در رؤیا می بیندش هنوز.
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نجات دادم از کام مرگ.
*

سپس در آمریکا 
با خشمی نومیدانه

روبرو شدم با دیوار خاموشی
نکنید اعتماد 

به شکم سیران!
*

در دنیا شرارتی هست
که فهمیدن آن ممکن نیســت

تاشی بیهوده است
سرشت آدمی را تغییر دادن

ویرانگر تاشی 
که دست افزار آن مرگ است.

*
در اورشلیم 

در کنار دیوار ندبه
آیشمن را دیدم

محبوس در قفسی
شرارتِ مجسم

تنها بود
و در حیرت فرو رفتم 

چون دیدم او 
نــه غول بود و نه هیولایی

بل قامتی غمگین
با زبانی الکن

چشمانم را پوشاندم
در آن دادگاه ترازویی ندیدم

بیهودگی عزم کرده بود
خــوار کند قربانی مفلوک را.

*
جان و تن فرسوده

از دردهای پیری
دگربــار نامه گرفتم از هایدگر

سالخورده  فیلسوف 
شعری سروده بود برای من

من به او
پشت کردم

و همان دم بود که 
بی کران  عشقی 

چشم در چشمم دوخت.

رقصان فیلسوفی 
ســال ها پــس از درگذشــت هانــا آرنــت در ســال ۲۰۱۵ دفتری 
از شــعرهای او بــه زبــان آلمانــی منتشــر شــد بــا عنــوان مــن 
خــودم، مــن هــم می رقصــم. ایــن دفتــر دربردارنــده ۷۱ قطعــه 
شــعر آلمانــی اوســت. ۲۱ شــعر ایــن مجموعــه ســروده میــان 
ــال  ــت س ــوز بیس ــه هن ــی ک ــتند، زمان ــا ۱۹۲6 هس ۱۹۲۳ ت
ــا  ــود و ب ــفه ب ــجوی فلس ــورگ دانش ــت، در مارب ــم نداش ه
اســتادی کــه ۱۸ ســال از او مســن تر بــود، مارتیــن هایدگــر، 

رابطــه  عاشــقانه پنهانــی داشــت. 
ــه  ــه، ک ــتین مرحل ــژه در نخس ــه وی ــت، ب ــا آرن ــعرهای هان ش
برمی گردنــد،  نامــدار  فیلســوف  و  او  دلدادگــی  دوران  بــه 
رنــگ و بــوی شــب دارنــد و پیداســت کــه شــامگاهان ســروده 
شــده اند: ســیاهی، خــواب، رؤیــا، آســمان تاریــک و نــور 
ــتند  ــراری هس ــی تک ــری پیاپ ــتارگان تصاوی ــروغ س ــم ف ک
ــدی  ــدوه و نومی ــد از ان ــده می کنن ــعار را آکن ــای اش ــه فض ک
ــت  ــا عزیم ــاز ۱۹۲6 ب ــت در آغ ــی. آرن ــی و درماندگ و تنهای
ــت، در  ــر گذاش ــت س ــره را پش ــن دوران تی ــورگ ای از مارب
ــک  ــت و ی ــرل رف ــد هوس ــه کاس درس ادمون ــورگ ب فرایب
تــرم بعــد در هایدلبــرگ پــای درس کارل یاســپرس نشســت. 
ایــن جا به جایی هــا زندگــی او و ناگزیــر دنیــای شــعری او 
را دگرگــون کــرد. پــس از وقفــه ای بلنــد ســرودن شــعر را از 
ــور خفیفــی از  ــار ن ــن ب ــه ای ــده می شــود ک ــت و دی ســر گرف
نشــاط و شــادمانی بــه شــعرهای او می تابــد و بــه آنهــا رنــگ 

می بخشــد. روشــن تری 
نکتــه بســیار جالــب و تــا حــدی شــگفت انگیز در ایــن 
شــعرها بافــت ســنت گرا و ســاختار کاســیک آنهاســت، 
ــه  ــد ســنتی وزن و قافی ــا از قواع ــه بیشــتر آنه ــه طــوری ک ب
ــی  ــای فن ــرده ویژگی ه ــاش ک ــم ت ــد. مترج ــروی می کنن پی
اشــعار را تــا حــدی کــه در تــوان او بــوده در برگــردان فارســی 

ــد.  ــاب ده ــعرها بازت ش

ــا  ــا ب ــود؛ ام ــی ب ــه سیاس ــت اندیش ــا آرن ــه کار هان جان مای
جهــان شــعر و شــاعری نیــز همــراز بــود. افاطــون کــه یکــی 
از پایه گــذاران ایــن رشــته بــود ســر آن داشــت کــه شــاعران 
را از قلمــرو دلخــواه خــود )مدینــه فاضلــه( برانــد، زیــرا بــاور 
ــم  ــه ه ــز دروغ ب ــه ج ــتند ک ــی هس ــان ژاژخایان ــت آن داش
نمی بافنــد. امــا آرنــت اعتقــاد داشــت: »نــه از فیلســوفان کــه 
حامــان اندیشــه اند، بلکــه از شــاعران اســت کــه حقیقــت را 

ــم«. انتظــار داری
ایــن رهیافــت را او در نیمــه دهــه ۱۹۵۰ در خاطــرات خــود، 
یاداندیشــه ها بیــان کــرد و ســپس در ســال ۱۹۵۸ در آخریــن 
کار بزرگــش از حکمــت عملــی آشــکارا گفــت شــعر »تضمینــی 
ــرای خودبودگــی انســان در جهــان« اســت کــه  فراتاریخــی ب
می توانــد، ماننــد هنرهــای دیگــر، فراســوی زمــان بــر »ســیر 

دنیــوی انســان در جهــان« پرتــو افکنــد.
ــیدای  ــداوم و ش ــده  م ــی خوانن ــر زندگ ــت در سراس ــا آرن هان
پرشــمار  بــود  گفتــه  دریغ گویــان  زمانــی  و  بــود  شــعر 
شــعرهای آلمانــی کــه از بــر دارد، یگانــه پیونــد برجــای 
ــا ســرزمین آلمــان اســت. بعدهــا و پــس از  ــرای او ب ــده ب مان
مهاجــرت از آلمــان ذهــن و زبــان او بــا ســرایندگان فرانســوی 
ــز  ــد و نی ــیار خوان ــان بس ــد؛ از آن ــدم ش ــی زبان هم و انگلیس

نوشــت. درباره شــان 
ــکاری  ــوان ابت ــا عن ــدی خاطــرات او کــه ب در مجموعــه دوجل
)Denktagebuch( در ســال  یاداندیشــه های۱۹۵۰ تــا ۱۹۷۳ 
۲۰۰۲ منتشــر شــد، در میــان یادداشــت های روزانــه، چندیــن 

ــود. ــت می ش ــز یاف ــعر نی ش
یکــی از شــهره ترین شــعرهای هانــا آرنــت، کــه بــه انگلیســی 
ــت،  ــار یاف ــش انتش ــس از مرگ ــده و پ ــته ش ــاده ای نوش س
ــی  ــکارا از دلدادگ ــه در آن آش ــت ک ــه اس ــی زندگی نام نوع
ــه مارتیــن هایدگــر ســخن گفتــه اســت. شــگفتا کــه  خــود ب
ــه  ــر- ک ــهر هانوف ــه ش ــود را ن ــعر او زادگاه خ ــن ش او در ای
تولــدگاه واقعــی او بــود- کــه شــهر کونیگزبــرگ )کالینینگــراد 
کنونــی( خوانــده، شــاید بــه پــاس اندیشــمند بزرگــی کــه از او 
نــام بــرده اســت. البتــه پــدر و مــادر آرنــت اهــل کونیگزبــرگ 
ــراه  ــه هم ــر ب ــت در هانوف ــال اقام ــد س ــس از چن ــد و پ بودن

ــرگ بازگشــتند.  ــه کونیگزب ــرک خــود ب دخت

در کونیگزبــرگ به دنیا آمدم
در خانواده ای از یهودیان پروس،

در شهر کانت.
پدرم از سفلیس درگذشت

در ساعات احتضار
دیگر مرا نمی شناخت
مادرم هشیار و نگران

همیشه کنارش بود
بیدار و مراقب

در کودکی
یونانی خواندم و کیرکه گور.

*
در ماربورگ 

با مارتین هایدگر آشــنا شدم
زمانی که ذهنی بیدار و چشــمانی تنها داشتم.

عشــق مارتین را برانگیختم
و در خــود پروریدم درک او را 

از مراقبت 
و از پاسداری

عشق ما
آمیزه ای بود از اندیشه

با خواهش تن
او بود که شــکل بخشید

به فهم و ادراک من
و اجازه نداد

قلبم سرد شود.
*

هنگامی که پارلمان )رایشســتاگ( را 
در کام آتش دیدم

بوی مصیبت را شنیدم
و دانستم که هستم
در آن آزمون بزرگ

مارتیــن خیانت کرد به خود
و عشق من

بدل شد به خشم.
*

آنچه تجربه کردیم
نبود جنگ 

پرتگاهی بود دهان گشوده.
*

من کودکان یهودی را
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رؤیا
پاهای معلق در برقی شــورانگیز

من خودم
من هم می رقصم

رها از سنگینی
فــرو می روم در تاریکی، در خأ

فضاهای فشرده  زمان های گذشته
پیموده دوردست های 

گمشده تنهایی های 
رقصی چنین، رقصی چنین

من خودم
من هم می رقصم
با طنز می پیمایم

هیچ چیز از یاد نبرده ام 
می شناسم خأ را

را می شناسم سنگینی 
رقصی چنین، رقصی چنین

در برقی طنزآمیز
ترانه زمین

زمین را دوست دارم
چونان سفری

بیگانه به مکانی 
و دیگر هیچ

می ریسد مرا زندگی
با نخ هایش به آرامی
ناشناخته بافتی  در 

و ناگاه 
چونان وداعی در سفر

ســکوتی ژرف می شکافد قاب را
در ژرفای خود

به دستانم نگه کردم
به این خویشــان دور از من

نه پابندم به اقلیمی
نــه آگاهم از اینجا و از این گاهان

رها باشم زهر بندی
تــو گویی که توانم من جهان را خوار پندارم

زمــان را گو چنان گردد که می خواهد
بگو از خویشــتن رد و نشانی هیچ نگذارد

به دستانم نگه کردم
به این خویشان نزدیکم
که باری باز بس دورند

چنان هستند همچون من
و یا هستند بالاتر؟

شــعری برای دوست از دست رفته: والتر بنیامین
ــز از وحشــت  ــن در گری ــر بنیامی ــه والت در تابســتان ۱۹4۰ ک
و کشــتار نازیــان در جنــوب فرانســه در حوالــی مــرز اســپانیا 
ســرگردان بــود، بــا هانــا آرنــت دیــدار کــرد. بــا روی کار آمدن 
ــم  ــان رژی ــه فرم ــوش ب ــه گ ــه، ک ــی در فرانس ــت ویش حکوم
نــازی بــود، هــردوی آنهــا در تــاش بــرای گریــز بــه امریــکا 
ــن در شــهر  ــا بنیامی ــدار ب ــن دی ــت در آخری ــا آرن ــد. هان بودن
ــخ را از  ــاره مفهــوم تاری ــی درب مارســی دست نوشــته های تزهای
او گرفــت و بــه او قــول داد آنهــا را بــا خــود بــه امریــکا ببــرد و 
بــه دوســت مشترکشــان تئــودور آدورنــو برســاند. چنــدی بعــد 
در ۲6 ســپتامبر ۱۹4۰ بنیامیــن در بیمــاری و درماندگــی در 

ــه زندگــی خــود خاتمــه داد.  ــو، ب شــهر مــرزی پورت ب
ــا آرنــت از راهــی دور  دو ســال بعــد در ســال ۱۹4۲ کــه هان
و دراز بــه نیویــورک رســیده و نوشــته بنیامیــن را بــه دســت 
آدورنــو رســانده بــود، بــا انــدوه در شــعری از دوســت از دســت 
رفتــه، کــه در زمــان مــرگ تنهــا 4۸ ســال داشــت، یــاد کــرد.

باز بار دیگر شام شد

و شــب فرو افتاد از ستارگان
و ما هر ســو گسترده ایم با اعضای پراکنده،

در آن دور و در ایــن نزدیک
از عمــق تاریکی ها می آیدمان به گوش

نواهایی نرم و آهسته
پــس نجواهای نهانی را رها کنیم

بگذار فارغ شــویم از این بندها
صداها دور، ماتم نزدیک

صدای مردگان
آن رســولانی که پیشاپیش فرستادیم

در عزیمت به دیار خواب. 
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اهــداف واقعــی یــک سیاســت غیــر ملی گرایانــه در خاورمیانــه، بــه  ویــژه در جایــی چــون فلســطین، پـُـر شــمار نبــوده و در ذات خــود، 
ــورهای  ــتقال کش ــل اس ــظ کام ــر حف ــه( ب ــتگاه ملی گرایان ــا خاس ــاری   )ب ــه  پافش ــا نتیج ــود. تنه ــوب می ش ــاده ای محس ــداف س اه
ــد بالکانیزاســیون کل منطقــه و تبدیــل  کوچکــی نظیــر فلســطین، ســوریه، لبنــان، عــراق، اردن، عربســتان ســعودی و مصــر می توان

شــدن آن بــه نبــردگاه ابرقدرت هــا باشــد؛ وضعیتــی کــه بــه زیــان منافــع ملــیِ واقعــی در منطقــه اســت. 
در نهایــت، تنهــا گزینــه دیگــر بــه جــای بالکانیزاســیون، فدرالــی کــردنِ منطقــه اســت؛ ایــده ای کــه دکتــر مگنــس در ســال ۱۹4۳ 
در مقالــه  ای در مجلــه  فــارن افــرز پیشــنهاد کــرده بــود و در ســال های اخیــر نیــز ســرگرد ابــان، نماینــده  اســرائیل در ســازمان ملــل 
بــه نوعــی آن را تکــرار کــرد. پیشــنهاد دکتــر مگنــس تنهــا دربــاره کشــورهایی بــود کــه پیمــان صلــح ســال ۱۹۱۹ بــه تجزیــه  آنهــا 
انجامیــده بــود و در عیــن حــال، یکپارچــه تحــت حکومــت ترکیــه بودنــد، یعنــی فلســطین، اردن، لبنــان و ســوریه. امــا بحثــی کــه 
ــه یعنــی همــه  ــه چــاپ رســیده، اتحــاد خاورمیان ــه  »کامنتــری« ب ــه ای در مجل ــان مطــرح می کنــد و در ســال ۱۹4۸ در مقال ــا اب آب
ــی  ــه  مســتقل خــود آزادی عمــل داشــته باشــد ول ــت در منطق ــر مل ــه ه ــه شــکلی ک ــد نظــر دارد. ب ــه را م ــن منطق ــای ای ملیت ه
ــا ملت هــای دیگــر بــه منظــور بهســازی کل خاورمیانــه همــکاری کنــد. فدرالــی کــردنِ مــورد نظــر ابــان احتمــالا ترکیــه، بخــش  ب
مســیحی لبنــان، اســرائیل و ایــران را نیــز بــه مثابــه متحــدان جهــان عــرب در اتحادیــه ای کــه تعــرض در آن جایــی نــدارد و در عــوض، 
دفــاع متقابــل و همــکاریِ اقتصــادی حــرف اول را می زنــد، مــد نظــر دارد. امتیــاز بــزرگ ایــن فدرالــی کــردن آن اســت کــه فقــط 
در مــورد دو ملــت یهــود و عــرب نیســت، بنابرایــن تــرس یهودیــان را از ایــن  بابــت کــه شــمار اعــراب در دولــت فــدرال نســبت بــه 

ــرد. ــن می ب ــد از بی ــتر باش ــا بیش ــر عرب ه غی
دکتــر مگنــس و حــزب ایهــود )اتحــاد( معتقدنــد کــه پــس از تجزیــه  فلســطین و تشــکیل دولــت خودمختــار یهــودی، آنچــه هنــوز 
هــم امیــد مــی رود کــه بیــش از همــه بــه تحقــق ایــن فدرالــی شــدن منجــر شــود، کنفدراســیون فلســطین اســت. خــود اصطــاح 
ــده در  ــر ش ــفِ ذک ــاس تعری ــر اس ــه ب ــدرال ک ــام ف ــا نظ ــت دارد، و ب ــتقل دلال ــی مس ــت سیاس ــود دو ماهی ــر وج ــیون ب کنفدراس
دایرۀالمعــارف علــوم اجتماعــی، اغلــب بــه عنــوان »دولت هــای چندگانــه در یــک حکومــت واحــد« شــناخته می شــود، متفــاوت اســت 
ــاختارهای  ــن س ــه چنی ــگاه ک ــد. آن ــا باش ــی راهگش ــز الگوی ــیحی نی ــان مس ــلمان و لبن ــوریه  مس ــده  س ــط پیچی ــد در رواب و می  توان
فدرالــی کوچکــی بــه وجــود آیــد، اتحــاد مــورد نظــرِ ســرگرد ابــان بــرای کل کشــورهای خاورمیانــه نیــز شــانس بیشــتری بــرای تحقــق 
خواهــد داشــت. درســت همان طــور کــه توافق نامــه  بنلوکــس نخســتین بارقــه  امیــدی بــرای فدرالــی شــدن اروپــا بــود، تحقــق یافتــنِ 
توافقــی پایــدار میــان تنهــا دو ملــت در منطقــه  خاورمیانــه دربــاره مســائلی نظیــر دفــاع، سیاســت خارجــی و توســعه  اقتصــادی نیــز 

ــه باشــد. ــرای کل منطق ــی ب ــد الگوی می توان
از مهم تریــن برتری هــای راه حل هایــی چــون فدرالــی )یــا کنفدراســیونی( کــردن بــرای مســئله  فلســطین ایــن اســت کــه دولتمــردان 
ــدرال در  ــت ف ــه پیشــنهاد تشــکیل دول ــا وجــودی ک ــد. ب ــق بوده ان ــا آن مواف ــان( همیشــه ب ــه خصــوص در لبن ــرب )ب ــر ع میانه روت
ســال ۱۹4۷ تنهــا از ســوی اقلیــت اعضــای کمیتــه  ویــژه  ســازمان ملــل در امــور فلســطین، یعنــی تنهــا نماینــدگان هندوســتان، ایــران 
ــان  ــه عنــوان زیربنــای مصالحــه میــان یهودی ــی می توانســت ب ــه خوب و یوگســاوی مطــرح شــد، تردیــدی نیســت کــه ایــن الگــو ب
و اعــراب عمــل کنــد. حــزب ایهــود در آن زمــان عمــا پشــتیبانی خــود را از طــرح پیشــنهادیِ اقلیــت اعضــای کمیتــه  ویــژه اعــام 

کــرد. ایــن طــرح کــه اساســا بــا اصــول از پیــش تنظیــم شــده مطابقــت داشــت، بــه بهتریــن شــکل در جمــات زیــر بــه بیــان درآمــد:
ــردنِ طــرف  ــزوم تســلیم ک ــرد ل ــه جــای رویک ــد ب ــه می توان ــی اســت ک ــن راه حل ــدرال راهگشــاترین و پویاتری ــت ف »تشــکیل دول
ــا  ــا یکدیگــر در مــورد منافــع مشــترک  بینجامــد. ایــن راه حــل ب ــرای همــکاری  ب ــان ب ــه توانمنــد کــردن اعــراب و یهودی ــل، ب مقاب
ــکاری را  ــه هم ــل ب ــوان تمای ــرایط می ت ــر ش ــا تغیی ــر، ب ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــد ب ــگ خواه ــز هماهن ــا نی ــه و پوی مواضــع واقع گرایان
نیــز بــه وجــود آورد.« آقــای کمیــل شــمعون، نماینــده  لبنــان در ســازمان ملــل،  ۲۹ نوامبــر ۱۹4۷ یعنــی همــان روزی کــه اعضــای 
آن ســازمان بــه تقســیم فلســطین رأی داده بودنــد، بــا بیــان ایــن ســخنان در مجمــع عمومــی، ناامیدانــه کوشــید کــه بــه فرمولــی 
ــا ســاختار و دولتــی فــدرال  ــار دیگــر از تأســیس حکومــت مســتقل فلســطین ســخن گفــت »کــه ب ــرای مصالحــه برســد و یــک ب ب
ــه از  ــی ک ــس و تعریف ــر مگن ــد دکت ــز مانن ــودی و عرب نشــین باشــد.« او نی ــار یه ــای خودمخت ــار در بخش ه ــای خودمخت و دولت ه
ــرای ســاختار آینــده  حکومــت جدیــد در نظــر  طــرح کنفدراســیون فلســطین داشــت، ســاختار ایــالات متحــده  آمریــکا را الگویــی ب

گرفتــه بــود.  
ــرای اجرایــی کــردنِ تصمیــم ســازمان  ــا پایتختــی اورشــلیم، تنهــا راه موجــود ب ــوان گفــت تشــکیل کنفدراســیون فلســطین ب می ت
ــرد  ــا رویک ــود. ام ــرض شــده ب ــاز ف ــک پیش نی ــم، وحــدت اقتصــادی ی ــن تصمی ــود؛ و در ای ــل در خصــوص تقســیم فلســطین ب مل
ــه درســتی  ــان ب ــا دشــواری هایی مواجــه می شــد؛ زیــرا- چنانکــه ســرگرد اب کامــا اقتصــادی ســازمان ملــل، تحــت هــر شــرایطی ب
ــرآورد  ــزان واقعــی  آن ب ــل وابســتگی اقتصــادی کل فلســطین را بســیار بیــش از می تاکیــد می کنــد- »مجمــع عمومــی ســازمان مل
کــرده بــود.« بــه  عــاوه، ایــن طــرح دچــار همــان مشــکاتی می شــد کــه برنامــه  احیــای اقتصــادی اروپــا بــا آن مواجــه شــد. در آن 
نیــز بــدون اجرایــی کــردنِ طــرح از نظــر سیاســی، امــکان همــکاری اقتصــادی یــک پیش فــرض  انگاشــته شــده بــود. ایــن مشــکات 
اساســی در کنــار گســترش جنــگ، اتخــاذ ایــن رویکــرد اقتصــادی را کامــا غیرممکــن کــرد، چــرا کــه جنــگ را پیــش از هــر چیــزی 
ــی  ــا نوع ــه می شــد در آنه ــی را ک ــام بخش های ــگ تم ــن، جن ــر ای ــاوه ب ــان رســاند. ع ــه پای ــوان ب ــات سیاســی می ت ــا اقدام ــا ب تنه
ــران کــرده و زیربنــای بســیار کوچــک اقتصــاد مشــترکی را کــه  ــه وجــود آورد، وی ــان ب همبســتگی اقتصــادی بیــن اعــراب و یهودی
ــا اخــراجِ تقریبــا تمــام اعــراب از مناطــقِ تحــت اختیــار  بتــوان بــر پایــه  آن بــه توســعه  منافــع اقتصــادی مشــترک امیــد داشــت، ب

اســرائیل از بیــن بــرده اســت.
ایــراد بــارزِ مقایســه  صلــح بــا آتش بــسِ موقــت و مقایســه  کنفدراســیون بــا افزایــشِ هــر چــه بیشــترِ بالکانیزاســیون ایــن اســت کــه 
ــتِ  ــه اتــاف  وق ــا توجــه ب ــرار داد. ب ــن مقایســه ها ق ــوان مــواردی نظیــر نیازهــای اقتصــادی  را اســاس ای ــه دشــواری می ت اصــولا ب
عظیمــی کــه در اثــر جنــگ، در ســاعات کاری اتفــاق می افتــد و ویرانــی بســیاری از امــاک در اســرائیل، ارزیابــی دقیــق اثــراتِ جنــگ 
ــه کنــد، افزایــش چشــمگیر درآمــد  ــا ایــن خســارات مقابل ــد ب ــر اقتصــاد اســرائیل کار ســاده ای نیســت. تنهــا چیــزی کــه می توان ب
حاصــل از »خیریــه« اســت کــه آن هــم بــدون تأســیس یــک کشــور و هم زمــان، روان شــدنِ خیــل عظیــم مهاجــران بــه ســوی آن 

اتفــاق نمی افتــد و ایــن دو دقیقــا مــواردی اســت کــه علــت اصلــی جنــگ اعــراب و یهودیــان بــوده اســت. 
چــون اقتصــاد یهودیــان در فلســطین همیشــه از هــر نظــر و بــه میــزان زیــادی بــه ســرمایه گذاری بــر امــور خیریــه وابســته بــوده 
اســت، حتــی ایــن امــکان وجــود دارد کــه ســود حاصــل از کمک هــای اضطــراریِ هنــگام جنــگ، بیشــتر از خســارات ناشــی از خــود 

ــا  ــال ۱۹4۸ بن ــه در س ــن مقال ــاره: ای اش
ــس  ــس، رئی ــودا ال. مگن ــه  ج ــه توصی ب
ــد.  ــته ش ــلیم نوش ــری اورش ــگاه عب دانش
ــا روز  ــی اول ت ــگ جهان ــان جن وی از پای
ســخنگوی   ۱۹4۸ اکتبــر  در  مرگــش 
برجســته  یهــودی در زمینــه  درک متقابــل 
اعــراب و یهودیــان در فلســطین بــه شــمار 
می رفــت. ایــن مقالــه بــه یــاد و خاطــره  او 

ــت.         ــده اس ــم ش تقدی
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جنــگ باشــد. 
ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه بــا آرام ســاختن منطقــه، بــه ســادگی بتــوان ســرمایه  گذاری بیشــتری را کــه بــا پرداخــت ســود 
ســهام همــراه باشــد از جانــب یهودیــان آمریــکا جــذب کــرد و حتــی وام هــای بین المللــی گرفــت. در عیــن حــال، ایــن مســئله را نیــز 
نبایــد نادیــده گرفــت کــه ســرمایه گذاری ای کــه بــا پرداخــت ســود ســهام همــراه نباشــد، خــود بــه خــود بــه کاهــش درآمــد اســرائیل 
ــه اقتصــادی ســالم تر و اســتقال  ــن توســعه ای ب ــه چنی ــد ک ــه نظــر آی ــن ب ــگاه نخســت، ممکــن اســت چنی منجــر می شــود. در ن
سیاســی بیشــتر می انجامــد، حــال آن کــه کامــا برعکــس، می توانــد بــه معنــای کاهــش یافتــن چشــمگیر منابــع و مداخلــه   هــر چــه 
بیشــتر از خــارج باشــد، بــه ایــن دلیــلِ ســاده کــه ســرمایه گذاری عمومــی، بیشــتر بــه تجــارت شــباهت دارد و کمتــر از آرمان گرایــیِ 

کارهــای خیریــه کمتــر در آن اثــری دیــده می شــود.  
امــا حتــی اگــر فــرض کنیــم پــس از فاجعــه  اروپــا، دیگــر نیــاز نباشــد کــه اســرائیل حتمــا در وضعیــت اضطــراری جنــگ بــه ســر 
ببــرد تــا یهودیــان آمریــکا بــا انگیــزه  پیــروز شــدن در جنــگ تــا ۱۵۰ میلیــون دلار در ســال از اســرائیل پشــیبانی کننــد، بــاز هــم 
ــش از  ــد. پی ــتر باش ــی از آن بیش ــارات ناش ــد از خس ــگ می توان ــادی جن ــای اقتص ــه مزای ــت ک ــر گرف ــال را در نظ ــن احتم ــد ای بای
ــراب از مناطــق تحــت اشــغال اســرائیلی ها حاصــل شــده اســت.  ــه از مهاجــرت اع ــت ک ــد ســود خالصــی را در نظــر گرف همــه بای
ــز در  ــدا نی ــن اقتصــاد از ابت ــرا ای ــان نشــد، زی ــه اقتصــاد یهودی ــی ب ــت کشــور موجــب خلل خــروج حــدود پنجــاه درصــد از جمعی
شــرایط انــزوای کامــل بنــا شــده بــود. امــا آنچــه از ایــن ســودها و تبعــاتِ ســنگینِ سیاســی و اخاقــی آن اهمیــت بیشــتری دارد، 
خــودِ عنصــرِ مهاجــرت اســت. مهاجــران جدیــدی کــه بخشــی  از آنــان در خانه هــای رهــا شــده  پناهجویــانِ عــرب ســکنی یافته انــد 
کســانی هســتند کــه وجودشــان بــرای بازســازی کشــور بســیار لازم بــوده اســت. ایــن مهاجــران بــا جبــران تلفــات بــزرگ نیــروی 
انســانی کــه ناشــی از بســیج شــدن نیروهــا بــرای جنــگ بــوده، نــه تنهــا ســرباری بــرای اقتصــاد کشــور نیســتند کــه مطمئن تریــن 
ــرای  ــه داخــل اســرائیل و اســتفاده از آن ب ــی ب ــول آمریکای ــان پ ــش چشــمگیر جری ــد. افزای ــه شــمار می آین ــز ب ســرمایه های آن نی
تثبیــتِ شــرکت های ســپرده گذاری، در کنــار جریــان نیــروی انســانی کــه بــه ایــن کشــور گســیل می شــود، می توانــد باعــث فعــال 
ــان  ــر شــود، چنانکــه ده ســال پیــش نیــز جری شــدن اقتصــاد اســرائیل در همــان مســیر قبلــی و البتــه در مقیاســی بســیار بزرگ ت
ــن  ــکونی در ای ــهرک های مس ــدنِ ش ــر ش ــعه و مدرن ت ــه توس ــرائیل، ب ــه اس ــوان ب ــان ج ــرت یهودی ــار مهاج ــی در کن ــول آمریکای پ

کشــور کمــک کــرده بــود. 
بحــث کنفدراســیون در نبــود نیازهــای اقتصــادی اســت کــه شــکل می گیــرد. در حــال حاضــر، کشــور اســرائیل نــه تنهــا جزیــره ا ی 
ــده   ــه تولیدکنن ــد، ک ــمار می آی ــه ش ــد ب ــوت اقتصــادی راک ــی در بره ــی و صنعت ــی غرب ــی و پایگاه ــی عرب ــان دریای ــودی در می یه
کالاهایــی نیــز هســت کــه در هیــچ تقاضایــی در کشــورهای همســایه برایشــان وجــود نــدارد. بــی  تردیــد، ایــن وضعیــت روزی تغییــر 
ــام  ــوان نظ ــواری می ت ــه دش ــر ب ــال حاض ــت کم در ح ــد. دس ــی از راه می رس ــه آن روز کِ ــد ک ــس نمی دان ــا هیچ ک ــرد، ام ــد ک خواه
فدرالــی را بــر پایــه  واقعیت هــای اقتصــادیِ موجــود و میــزان همبســتگی هایی کــه در عمــل در ایــن منطقــه وجــود دارد شــکل داد. 
ــی و  ــع مال ــاید مناب ــان و ش ــازمان دهی یهودی ــدرت س ــی و ق ــای علم ــه »توانمندی ه ــی ک ــا در صورت ــس تنه ــر مگن ــه  دکت ــه گفت ب
همچنیــن تجربــه  غــرب کــه بســیاری از کشــورهای ایــن نقطــه  جهــان بــه آن نیــاز دارنــد، بــرای بهســازی کل منطقــه بــه کار رود«، 

ــی چاره ســاز باشــد.  ــن نظــام فدرال ــد داشــت کــه چنی ــوان امی می ت
ــان در  ــرمایه  یهودی ــرفته  و س ــری پیش ــر صنعتگ ــه اگ ــد ک ــر چن ــت، ه ــداکاری اس ــی ف ــی و حت ــد دوراندیش ــی نیازمن ــن اقدام چنی
کشــورهای عربــی بــه کار گرفتــه شــود و توافقاتــی در مــورد تثبیــت مجــدد شــرکت های ســپرده گذاری عربــی صــورت گیــرد، دیگــر 
ایــن فــداکاری چنــدان دشــوار نخواهــد بــود. اگــر ایــن مدرن ســازی در خاورمیانــه اتفــاق نیفتــد، اســرائیل در انــزوای اقتصــادی  خــود 
ــرای تبــادل عــادی کالاهــای تولیــدی اش فراهــم نخواهــد شــد و می شــود گفــت کــه حتــی  ــد و تمهیداتــی لازم ب باقــی خواهــد مان
بیــش از اکنــون بــه کمــک خارجــی وابســته خواهــد شــد. هیــچ گاه بحثــی علیــه دســتاوردهای بــزرگ »میهــن ملــی یهودیــان« مطــرح 
ــی از  ــا ناش ــروی و صرف ــادی پی ــای اقتص ــد و ضرورت ه ــه قواع ــه ب ــی« بی توج ــر واقع ــتاوردهایی »غی ــا را دس ــه آنه ــت ک ــده اس نش
مطالبــات سیاســی یهودیــان بدانــد. امــا ایــن فاجعــه اســت کــه بعــد از بــه وجــود آمــدن ایــن میهــن یــا کشــور، ســاکنانش همچنــان 
ــد  ــدت باش ــی بلندم ــر ضرورت های ــی اگ ــان، حت ــیِ کشورش ــای واقع ــا ضرورت ه ــود را ب ــد خ ــند و نتوانن ــزات« باش ــار »معج در انتظ
ســازگار کننــد. ثــروت حاصــل از امــور خیریــه را می تــوان بــه میــزان زیــادی تنهــا در مــوارد ضــروری نظیــر فاجعــه  اخیــر اروپــا یــا 
ــه اســتقال اقتصــادی برســد،  ــی ب ــا چنیــن پول ــد ب ــت اســرائیل نتوان ــان هزینــه کــرد؛ ایــن یعنــی  اگــر دول جنــگ اعــراب و یهودی
ــه سیاســتِ تهاجــم و  ــه وضعیت هــای اضطــراری و روی آوردن ب ــر ب ــرار خواهــد گرفــت کــه ناگزی ــی ق ــه زودی در شــرایط نامطلوب ب
کشورگشــایی می انجامــد. زمانــی  کــه افراطیــون بــرای طولانــی شــدن جنــگ تبلیــغ می کننــد کامــا ایــن سیاســت را در نظــر دارنــد. 

ــان برســد.           ــه پای آنهــا می گوینــد کــه جنــگ هرگــز نبایــد پیــش از تســخیر کل فلســطین و کل اردن ب
بــه عبــارت دیگــر، انتخــاب بیــن دو گزینــه  تشــکیل دولــت فــدرال و بالکانیزاســیون، انتخابــی سیاســی اســت. مشــکل ایــن نیســت 
کــه ملی گرایــیِ لجــام گســیخته چهارچــوب اقتصــاد مشــترک را بــر هــم زده اســت، بلکــه موضــوع ایــن اســت کــه آرمان هــای ملــیِ 
ــیِ لجــام گســیخته رود.  ــه ســمت ملی گرای ــد ب ــه واســطه  منافــع اقتصــادی مهــار نشــده اســت ـ می توان تعدیــل شــده نیــزـ چــون ب
ــه ایجــاد یــک چهارچــوب اقتصــادی مشــترک اســت کــه همکاری هــای اقتصــادی و سیاســی را  ــی در خاورمیان ــت فدرال وظیفــه  دول
بــه دنبــال داشــته باشــد و دســتاوردهای اقتصــادی و اجتماعــی یهودیــان را بــه حــد کمــال برســاند. بالکانیزاســیون، مهاجــران جدیــد 
و کارگــران یهــودی را کــه تــازه راهــی بــرای ترکیــبِ کارِ دســتی بــا اســتانداردهای بــالای فرهنگــی و همچنیــن بــرای آشــنا کــردن 
نیــروی انســانی جدیــد بــا زندگــی مــدرن پیــدا کرده انــد، حتــی از آنچــه کــه اکنــون هســتند منزوی تــر می کنــد. ایــن افــراد در کنــار 
وارثــان دانشــگاه عبــری، نخســتین قربانیــان طولانــی شــدنِ ناامنــی نظامــی در منطقــه و رویکردهــای تهاجمــیِ ناشــی از ملی گرایــی 

خواهنــد بــود. 
امــا آنــان تــازه فقــط نخســتین قربانیــان هســتند. شــهر بعــدی در خاورمیانــه کــه شــرایطی شــبیه اورشــلیم )امــا بــدون جنبه هــای 
ــیِ  ــوم مذهب ــد از مفه ــی  اش می توان ــوع بالکان ــو اســت. شوونیســم از ن ــی  و شــهرک های مســکونی اش( دارد تل آوی ــی- اجتماع فرهنگ
ــه   ــد یــک ملــت در میان ــا ســطح ناامیدکننــده ای از ابتــذال تنــزل دهــد.  تول »انســان های برگزیــده« اســتفاده کنــد و معنــای آن را ت
قــرن حاضــر می توانــد رویــداد فرخنــده ای هــم باشــد؛ امــا بــه طــور قطــع، رویــداد خطرناکــی اســت. حاکمیــت ملــی کــه تــا مدت هــا 
ــا  ــرای بقــای ملت هــای کوچــک تبدیــل شــده اســت. ب ــه بزرگ تریــن خطــر ب ــه شــمار می رفــت، اکنــون ب نمــاد توســعه  آزاد ملــی ب
توجــه بــه وضعیــت بین المللــی و محــل جغرافیایــیِ فلســطین، بــه نظــر نمی رســد یهودیــان و اعــراب از ایــن قاعــده مســتثنی باشــند.
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ــان  ــپس هم ــنایدر( و س ــرت اش ــاراتِ لامب ــان ) انتش ــرگ آلم ــار در هایدلب ــتین ب ــپرس نخس ــته کارل یاس ــر نوش ــئله تقصی مس
ــل  ــی ـ در تحلی ــات آلمان ــان و ادبی ــدِرِر ـ دانشــمند زب ــر هین ــه والت ــد. چنان ک ــارات آرتمیس(منتشــر ش ــخ )انتش ــال در زوری س
ــی  ــود بس ــی  خ ــته  سیاس ــتین نوش ــن نخس ــپرس در ای ــد یاس ــپتامبر ۱۹۹۲( می نویس ــماره  4۰، ۱۵ س ــایت )ش ــه  تس هفته نام
ــه  وظیفــه  ضــروری سیاســی پیــش می کشــد. او تقســیم بندی  ــه  مثاب ــاره  تقصیــر را ب ــو و میچرلیش هــا بحــث درب ــر از آدورن زودت
چهارگانــه ای از تقصیــر ارایــه می دهــد و در ادامــه موقعیــت آلمانی هــا را در نســبت بــا آن تقســیم بندی می ســنجد. هانــا 
آرنــت کــه رســاله  دکتــری خــود را زیــر نظــر یاســپرس نوشــت و در ســال های بعــد، رابطــه  دوســتانه  نزدیکــی بــا او داشــت، در 
نامــه ای از مجموعــه نامه هایــش بــه یاســپرس تحلیــل او را نقــد می کنــد و در توضیــح و تفســیر موضــوع، چنــد نامــه بیــن آن دو 
رفــت و آمــد می کنــد. در متــن پیــش رو، ابتــدا از صورت بنــدیِ مســئله تقصیــر نــزد یاســپرس می نویســم و در ادامــه گزیــده  ای 

ــد.  ــرگ می نوشــت، می آی ــاً از هایدلب ــه عمدت ــود، و یاســپرس، ک ــکا ب ــا ســاکن آمری ــه آن روزه ــت، ک ــن آرن ــات بی از مکاتب

 
کارل یاســپرس در مقدمــه  کتــاب کوچــک خــود مســئله تقصیــر - نوشــته ای در بــاب مســئله آلمانــی در ایــن بــاره می گویــد کــه 
ــه دلیــل شــرایط محرومیــت و فقــر پــس از جنــگ گزینــه ای ســهل و نزدیــک  ــر ب ــه مســئله تقصی ــز از پرداختــن ب ــه گری چگون
ــد  ــد، بتوان ــر کن ــه فک ــده، بی آنک ــرون آم ــت بی ــد از فاک ــرد. می خواه ــج بب ــد رن ــر نمی خواه ــان دیگ ــه انس ــرا ک ــد، چ می نمای
ــر تنگدســتی، اتهــام نیــز  ــا ایــن آگاهــی افــزون ب ــه زندگــی ادامــه دهــد. فشــار دانســتنِ حقیقــت هــم نکتــه ای اســت؛ زیــرا ب ب
ــه چــه معنــا؟ چــرا  ــا ناحــق و ب ــن اتهــام حــق اســت، ی ــر دوش آدمــی ســنگینی می کنــد: »می خواهیــم روشــن کنیــم کــه ای ب
ــیدن  ــت اندیش ــدن و درس ــص  ش ــود خال ــد: در روح خ ــوس تر باش ــد محس ــز می توان ــن چی ــا، ضروری تری ــت در تنگناه ــه درس ک
ــش از نیســتی، ممکــن شــود« )یاســپرس،  ــی ]درســت[ پی ــی از سرچشــمه  ای واقع ــگ آوردنِ زندگ ــه چن ــا ب ــردن، ت ــار ک و رفت
ــئله  ــا مس ــود را ب ــف خ ــه تکلی ــد ک ــف می دان ــتثنایی موظ ــچ اس ــا را بی هی ــه  آلمانی ه ــع هم ــپرس در واق ۱۹46، ۷-۸(. یاس
ــد. او  ــان می نه ــر دوش آن ــه را ب ــن وظیف ــان ای ــت انسانی ش ــان او کرام ــه بی ــد. ب ــی بگیرن ــد و از آن نتایج ــن کنن ــر روش تقصی
ــه،  ــند. چ ــاوت باش ــان بی تف ــان  های جه ــایر انس ــگاه س ــر ن ــد در براب ــا نمی توانن ــه آلمانی ه ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــن ب همچنی
ــد  ــی« می دان ــیِ روح آلمان ــش حیات ــر را »پرس ــؤال از تقصی ــی س ــوند. از طرف ــوب می ش ــی محس ــد آلمان ــان و بع ــا اول انس آنه
)همــان، ۸(. چــرا کــه گناهــکار دانســته شــدن از ســوی برنــدگان جنــگ تنهــا ماهیتــی سیاســی دارد و قــادر نیســت آلمانی هــا را 
ــا ژرفــای مســئله  ــده می شــوند ت ــاری خوان ــه ی ــاری کنــد. در ایــن بیــن فلســفه و الهیــات ب در بازگشــت و تحــول درونی شــان ی
تقصیــر روشــن شــود. افــزون بــر ایــن یاســپرس اتــکا بــر احساســات بی واســطه را نیــز نادرســت می بینــد و احساســات را برآمــده 
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از کنــش درونــی، فکــر و دانــش می دانــد، چنانکــه بــا تغییــر ایــن  عوامــل، احساســات نیــز تغییرپذیرنــد. )ن.ک. همــان، ۸-۹( او 
ــمارد: ــا را برمی ش ــخصات آنه ــا و مش ــد و مؤلفه ه ــف می کن ــر تعری ــوع تقصی ــار ن ــاب چه ــدای کت ــان ابت در هم

۱- تقصیــر جنایــی: جــرم از اعمالــی تشــکیل شــده کــه بــه  روشــنی خــاف قانــون هســتند و بــه  صــورت ابژکتیــو اثبات پذیرنــد. 
مرجــع صالــح بــرای رســیدگی بــه جــرم، دادگاه اســت کــه در رونــدی رســمی، مشــخص و بــر مبنــای قانــون بــه چگونگــی امــور 

ــان، ۱۰( ــردازد. )ن.ک. هم می پ
ــت  اســت، کــه به واســطه  آن، شــهروندی کــه  ۲- تقصیــر سیاســی: محتــوای ایــن تقصیــر، اعمــال دولتمــردان و شــهروندیِ دول
ــت  ــال دول ــج اعم ــد نتای ــت، بای ــت اس ــوی آن دول ــده از س ــم اعمال ش ــع نظ ــش تاب ــرار دارد و حیات ــت ق ــدرت آن دول ــت ق تح
ــان، ۱۰(. مرجــع  ــه دارد اداره می شــود« )هم ــه چگون ــر انســانی اســت ک ــی ه ــن مســئولیت جمع ــه دوش بکشــد. »ای ــز  ب را نی
رســیدگی بــه ایــن نــوع تقصیــر، قــدرت و اراده  دولــتِ برنــده در جنــگ اســت. پیــروزی در جنــگ تعیین کننــده  اســت و تعدیــلِ 
ــه  ــالِ ب ــن از خ ــد و همچنی ــدی می اندیش ــای بع ــه پیامده ــه ب ــد ک ــی ای رخ می ده ــردورزی سیاس زور و خشــونت از خــال خ

ــده می شــوند. )ن.ک. همــان( ــان نامی ــوق مردم ــی و حق ــه حــق طبیع ــری ک ــه معتب ــی ک رســمیت شــناختن هنجارهای
ــرای  ــی ب ــی دارد، حت ــئولیت اخاق ــد، مس ــام می ده ــرد انج ــام ف ــه در مق ــی ک ــام اعمال ــرای تم ــان ب ــی: انس ــر اخاق ۳- تقصی
ــی  ــرم باق ــرم، ج ــه ج ــور ک ــدارد. همان ط ــاری ن ــت« اعتب ــتور اس ــتور، دس ــز »دس ــه هرگ ــرا ک ــی. چ ــی و نظام ــال سیاس اعم
می مانــد حتــی اگــر بــه امــرِ کســی باشــد، تمــام اعمــال نیــز موضــوع داوری اخاقــی هســتند. مرجــع رســیدگی، وجــدان خــودِ 

ــان( ــد. )هم ــرد عاقه مندن ــت روح ف ــه موقعی ــه ب ــانی ک ــتگان و کس ــکان، عزیزداش ــتان، نزدی ــا دوس ــو ب ــت و گفتگ ــرد اس ف

لازم اســت. او آگاهــی از پیونــد میــان انــواع تقصیــر را نیــز مهــم می دانــد؛ زیــرا هــر نــوع از تقصیــر واقعیاتــی را نشــان می دهــد 
کــه بــر دیگــر انــواع تقصیــر اثــر خواهــد داشــت. او بــر آن اســت خاف هــای اخاقــی پایــه و اســاس شــرایط و موقعیت هایــی را 
ــئولانه  ــر مس ــای غی ــد. رفتاره ــا برمی بالن ــازه در آنه ــی( ت ــر جنای ــای )تقصی ــی و جرم ه ــای سیاس ــه تقصیره ــد ک ــکل می دهن ش
ــوس  ــت نامحس ــی و حمای ــتم و بی عدالت ــر س ــان گیری در براب ــه و آس ــرایط، توجی ــا ش ــود ب ــاده  وار خ ــق دادنِ س ــمار، وف بی ش
ــه  ــد ک ــی دارن ــه  پیامدهای ــا هم ــی، اینه ــر و تباه ــهیل گر ش ــفاف و تس ــی  ناش ــی عموم ــکل گیری فضای ــارکت در ش از آن، مش
ــای  ــفافیتِ معن ــدم ش ــی، ع ــای اخاق ــن تقصیر ه ــره  ای ــان، ۱۲( در زم ــتند. )ن.ک. هم ــل هس ــی دخی ــر سیاس ــق تقصی در تحق
ــن  ــم و ای ــدرت نداری ــط ق ــا رواب ــده ب ــری از زیســتنی درهم تنی ــان یاســپرس گزی ــه بی ــدرت« در همزیســتی انســانی اســت. ب »ق
خــود تقصیــری اســت ناگزیــر، کــه مــا انســان ها همــه بــر دوش می کشــیم. )ن.ک. همــان، ۱۲-۱۳( دســت کشــیدن از همــکاری 
ــدِ یاســپرس توأمــان تقصیــر  ــه حــق، از دی ــر قــدرت در معنــای خدمــت ب ــرای ســاختارمند ســاختن روابــط قــدرت و جــدال ب ب
سیاســی و اخاقــی اســت. در اینجــا تقصیــر سیاســی بــه تقصیــر اخاقــی تبدیــل می شــود؛ زیــرا مفهــومِ قــدرت ـ تحقــق حــق و 
عدالــت، اتــوس و پیراســتگی مــردم ـ بــه دســتِ قــدرت از بیــن مــی رود. »چــه آنجــا کــه قــدرت خــود را محــدود نســازد، خشــونت 
و تــرور اســت و در پایــان نیســت شــدنِ وجــود و روح از زندگــی اخاقــی اغلــب افــرادِ مــردم. در ایــن وضعیــت رفتــار سیاســی 
ــرط  ــتِ پیش ش ــز تح ــرد نی ــر ف ــوی دیگ ــازد. از س ــژه ای را برمی س ــی وی ــرایط سیاس ــود، ش ــه خ ــرد ک ــکل می گی ــره ای ش روزم
ــه صــورت تاریخــی ایجــاد شــده، از خــال اتــوس و سیاســت نســل پیشــین واقعیــت یافتــه و  موقعیــت سیاســی ای اســت کــه ب
ــت  ــود دارد: نخس ــی وج ــن امکان یافتگ ــرای ای ــرح ب ــپرس دو ط ــاور یاس ــه ب ــت«. ب ــده اس ــن ش ــی ممک ــرایط جهان ــق ش از طری

ــام  ــر تم ــردی را در براب ــر ف ــه ه ــود دارد، ک ــتگی وج ــی همبس ــان نوع ــام انس ــان ها در مق ــان انس ــی: می ــر متافیزیک 4- تقصی
ــوع  ــه وق ــا آگاهــی او ب ــا ب ــر جرمــی کــه در حضــور او ی ــژه در براب ــه  وی ناحقی هــا و بی عدالتی هــای جهــان مســئول می ســازد، ب
پیوســته باشــد. اگــر فــرد تمــام آنچــه کــه در تــوان دارد بــرای جلوگیــری از آن انجــام ندهــد، او نیــز در تقصیــر شــریک اســت. 
اگــر کســی از زندگــی  خــود بــرای ممانعــت از قتــل دیگــری مایــه نگذاشــته و کنــار ایســتاده باشــد، خــود را گناهــکار احســاس 
ــن  ــا همی ــود. تنه ــی بســنده  از آن حاصــل نمی ش ــی درک ــی، سیاســی و اخاق ــیوه  حقوق ــه ش ــه ب ــری ک ــاه و تقصی ــد؛ گن می کن
کــه آدم خــود هنــوز زنــده مانــده و بــه زندگــی ادامــه می دهــد، چونــان گناهــی نازدودنــی بــر او ســنگینی می کنــد. اگــر بخــتِ 
ــدون  ــا بی هــدف، ب ــا از چنیــن موقعیتــی دور بمانیــم، در مــرز ایــن انتخــاب قــرار می گیریــم کــه: ی ــاری نکنــد ت مــا انســان ها ی
چشــم انداز موفقیــت، بی قیــد و شــرط جــان خــود را بــه خطــر اندازیــم، یــا بــه دلیــل عــدم امــکان موفقیــت ترجیــح دهیــم کــه 
ــد،  ــم زندگــی کنن ــا ه ــد ب ــط می توانن ــه فق ــر اســت ک ــر نامشــروط معتب ــن ام ــان انســان ها ای ــی می ــم. »اینکــه جای ــده بمانی زن
ــد، دیگــر  ــان بیای ــه می ــا موضــوع تقســیم شــرایط فیزیکــی زندگــی ب ــرد ی ــه یکــی صــورت پذی ــی کــه جرمــی علی ــا در صورت ی
اصــاً قــادر بــه زندگــی نیســتند، جوهــر وجــودی انســان را می ســازد. امــا اینکــه چنیــن چیــزی در همبســتگی همــه  انســان ها، 
ــد،  ــد انســانی محــدود می مان ــن پیون ــه نزدیک تری ــع نیســت، بلکــه ب ــا حتــی یــک گــروه کوچــک واق ــت، ی شــهروندان یــک دول

ــد اســت.« )همــان، ۱۱( ــی می ســازد. مرجــع رســیدگی تنهــا خداون ــر را همگان ــن تقصی ای
ــا  ــر آلمانی ه ــاره  تقصی ــدام درب ــای م ــیِ یاوه گویی ه ــدن از کم مایگ ــان مان ــرای در ام ــیم بندی  ب ــن تقس ــپرس ای ــاور یاس ــه  ب ب
ــد،  ــزی نمی نهن ــچ  تمای ــواع تقصیرهی ــان ان ــد و  می ــیر می کنن ــطح س ــک س ــط در ی ــه فق ــه هم ــی دوم، ک ــگ جهان ــس از جن پ

آنکــه »اتــوس سیاســی، اســاسِ وجــودِ دولــت اســت و همــه در آن از طریــق آگاهــی، دانــش، نظــر و خواستشــان مشــارکت دارنــد. 
ــق تکلیــف و شــانسِ  ــن زندگــی از طری ــی اســت. ای ــان ســقوط و تعال ــدام می ــن زیســتنِ آزادیِ سیاســی همچــون حرکتــی م ای
ــا باشــد کــه در آن اکثــر  ــت دیگــر اینکــه شــرایطی حکم فرم ــر عهــده گرفتــنِ مســئولیت ممکــن می شــود.« )همــان، ۱۳( حال ب
افــراد نســبت بــه امــر سیاســی بیگانــه  باشــند. » قــدرتِ دولــت بــه  مثابــه  مســئله حــس نمی  شــود. انســان خــود را در مســئولیت 
ــی آرام  ــد. وجدان ــار می کن ــری کــور رفت ــان فرمان ب ــد، بلکــه از نظــر سیاســی تماشــاگری بی کنــش اســت، و چون ســهیم نمی بین
ــت  ــد. واقعی ــام می دهن ــد و انج ــم می گیرن ــدرت تصمی ــرانِ ق ــه س ــارکت در آنچ ــدم مش ــه در ع ــری و چ ــه در فرمان ب دارد، چ
ــب، از  ــا فری ــود ب ــخصی خ ــع ش ــود مناف ــه س ــه ب ــد ک ــد. می کوش ــل می کن ــی تحم ــری خارج ــه  ام ــه  مثاب ــود را ب ــی خ سیاس
ــا واقعیــت سیاســی ســپری  ــی کــردن خــود، زندگــی را ب ــا اینکــه در وجــدی دروغیــن از قربان ــد، ی پــس واقعیــت سیاســی برآی

ــان، ۱4-۱۳( ــد.« )هم می کن
ــی  ــی بیرون ــد. ورای اتهام ــی کن ــر بررس ــازی دقیق ت ــم ن ــات رژی ــان را در جنای ــردم آلم ــر م ــئله تقصی ــد مس ــپرس می کوش یاس
ــرای خــود روشــن  ــا مســئله را ب ــه آلمانی ه ــه آن اســت ک ــر از هم ــدِ او مهم ت ــد، از دی ــا ســنگینی می کن ــر دوش آلمانی ه ــه ب ک
ــه  ــاکاردی می نویســد ک ــان، ۲۷( یاســپرس از پ ــد. )ن.ک. هم ــش خــود دســت یازن ــه پالای ــد و ب ــد، خــود را قضــاوت کنن کنن
ــن  ــده  »ای ــه  تعیین کنن ــزن و جمل ــی از بل ــر و گزارش های ــا تصاوی ــوده ب ــه ب ــتاها آویخت ــهرها و روس ــتان ۱۹4۵ در ش در تابس
تقصیــر شماســت«! )ن.ک. همــان، ۲۷( او ســر آن دارد کــه معنــای ایــن عبــارت را واکاوی و موشــکافی کنــد. معنــای ایــن جملــه 
ــم مســئولیت  ــات رژی ــر جنای ــد، در براب ــد و پذیرفته ان ــوار کرده ان ــود هم ــر خ ــم را ب ــه رژی ــا، ک ــه آلمانی ه ــد ک ــد آن باش می توان
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ــد  ــن می توان ــت. همچنی ــی« اس ــر سیاس ــداق »تقصی ــپرس مص ــیم بندی یاس ــر در تقس ــئولیت و تقصی ــوع مس ــن ن ــد؛ ای دارن
ــر  ــن تقصی ــد؛ ای ــکاری کرده ان ــا آن هم ــرده، ب ــت ک ــم حمای ــرا از رژی ــت؛ زی ــرِ آلمانی هاس ــن تقصی ــه ای ــد ک ــا باش ــن معن ــه ای ب
ــری  ــه تقصی ــد ک ــرم باش ــوع ج ــر وق ــی در براب ــال و بی عمل ــه انفع ــاره ب ــر اش ــل دیگ ــای محتم ــت. معن ــی« اس ــوعِ »اخاق از ن
»متافیزیکــی« اســت. یاســپرس هــر ســه را درســت می دانــد، امــا بــه بیــان او تنهــا تقصیــر اول کــه مســئولیت سیاســی را مطــرح 
می کنــد، واجــد وجهــه  حقوقــی اســت. احتمــال دیگــر در معنــای ایــن جملــه در پیونــد بــا »تقصیــر جنایــی« اســت. یعنــی شــما 
ــر  ــاره  اکث ــم یاســپرس درب ــه زع ــه ب ــزی اســت ک ــن چی ــد. ای ــس مجرمی ــته اید، پ ــا مشــارکت داش ــم  نازی ه ــا در جرائ آلمانی ه
ــکار،  ــت، جنایت ــی ارزش، بی حرم ــان »ب ــردمِ آلم ــما، م ــود ش ــه ش ــه گفت ــرآخر آنک ــت؛ و س ــت اس ــنی نادرس ــه  روش ــا ب آلمانی ه
فاقــد کرامــت انســانی و متفــاوت از دیگــر مردمان «ایــد. ایــن اندیشــه و ارزش گــذاری، جمعــی اســت و افــراد را در امــر عمومــی 
ــط و غیرانســانی اســت. )ن.ک. همــان، ۲۸-۲۷(  ــاد غل ــگاه از بنی ــد یاســپرس ن ــن رو در دی ــد. از ای ــی درج می کن ــی کل و قضاوت
ــن  ــی«، ای ــر جنای ــرگاهِ »تقصی ــت. از نظ ــنجیده اس ــود س ــته بندی خ ــوب دس ــا را در چارچ ــر آلمانی ه ــئله  تقصی ــپرس مس یاس
مــردمِ آلمــان نیســتند کــه در دادگاه حاضــر می شــوند، بلکــه افــراد مشــخصی از میــان آلمانی هــا هســتند کــه علیــه آنهــا اقامــه  
ــن و مشــخص شــده در صحــن دادگاه  ــم معی ــه  خاطــر جرائ ــی، بلکــه ب ــه  صــورت کل ــه ب ــز ن ــن نی ــوی شــده اســت. مظنونی دع
نظامــی بین الملــل متهــم شــده اند. )ن.ک. همــان، ۲۹( آلمانی هــا هــم در دادگاه شــنونده  هســتند. آنــان در شــکل گیری 
ــد دادرســی  ــز درک شــدنی اســت کــه بســیاری از آلمانی هــا از فراین ــن نی ــد کاری آن هیــچ نقشــی نداشــته اند. ای ــا رون دادگاه ی

ــده  ــه برآم ــی ن ــن خــواری مل ــه ای ــی آورد ک ــح را پیــش م ــن توضی ــد، ای ــا اداره می کردن ــا را خــود آلمانی ه ــود دادگاهِ آلمانی ه ب
ــازی و اعمالــش. آگاهــی بــه  از نفــس دادگاه، کــه ناشــی از چیــزی اســت کــه بــه دادگاه منتهــی شــده، یعنــی واقعیــت رژیــم ن
ــود.  ــوف ش ــه و دادگاه معط ــه محاکم ــواری ب ــن خ ــر ای ــت اگ ــت. خطاس ــر اس ــا اجتناب ناپذی ــرای آلمانی ه ــی ب ــواری مل ــن خ ای
بایــد بــه سرچشــمه  ایــن خفــت و خــواری توجــه کــرد. )ن.ک. همــان، ۳۱-۳۲( از دیگــر ایرادهــای مــردم ایــن اعتــراض حقوقــی 
ــر مبنــای قانونــی از پیــش موجــود باشــد. چیــزی کــه در مــورد دادگاه نورنبــرگ صــدق  ــه جــرم بایــد ب اســت کــه رســیدگی ب
ــان، ۳۳(  ــدند. )هم ــن ش ــه تعیی ــان محاکم ــان زم ــرگ در هم ــرم در دادگاه نورنب ــه ج ــیدگی ب ــن رس ــه قوانی ــرا ک ــد، چ نمی کن
ــوق انســانی و حقــوق طبیعــی، و  ــای انســانیت، حق ــد: »در معن ــن اشــاره می کن ــه وجــود ریشــه های قوانی یاســپرس در پاســخ ب
بــه معنــیِ مفاهیــم آزادی و دموکراســیِ غــرب، قوانینــی کــه خاســتگاه تعییــن جــرم هســتند، وجــود داشــته اند«. )همــان، ۳4(
ــه  ــه محاکم ــت ک ــرم اس ــرد مج ــط ف ــرم، فق ــرای ج ــه ب ــد ک ــح می ده ــپرس توضی ــا یاس ــی« آلمانی ه ــر سیاس ــاب »تقصی در ب
ــرا رفتــار اکثریــت آلمانی هــا منشــأ از بیــن رفتــنِ  ــه هیــچ رو کاً از تقصیــر مبــری نمی شــوند؛ زی می شــود، امــا مــردم آلمــان ب
شایســتگی و درســتی ســاختار دولــت در آلمــان بــوده اســت. مــردم مســئول دولــت خــود هســتند و ایــن یــک مســئولیت جمعــی 
ــا شــرکت یــا عــدم شــرکت در انتخابــات، کنشــی سیاســی  اســت. )ن.ک. همــان، ۳۹( در دولــت مــدرن، هرکســی دســت کــم ب
ــرم  ــا ج ــی ب ــر اخاق ــر از نظ ــی اگ ــد، حت ــی کن ــانه خال ــی ش ــئولیت سیاس ــر مس ــد از زی ــس نمی توان ــد. هیچ ک ــام می  ده انج
ــی  ــح مادام ــای صال ــا و اراده ه ــاوت داشــته باشــد. در سیاســت، نیک خواهی ه ــا متف ــی تمام ــا نیت ــوده، ی ــف ب ــا مخال ــت کام دول

آزرده  و ناخشــنودند و حــس می کننــد شــأن و عــزت آنــان نادیــده انگاشــته شــده  اســت؛ زیــرا هــر شــهروند در عملکــرد دولتــش 
و نتایــج آن، هم زمــان هــم مســئول اســت و هــم از آن آســیب می بینــد. یــک دولــت مجــرم بــر دوش تمــام مردمــش ســنگینی 
ــد و  ــز خــود را در حــال محاکمــه شــدن می بینن ــت، شــهروندان نی ــک دول ــمِ رئیــس ی ــه جرائ ــد و در رســیدگی دادگاه ب می کن
ــردم آلمــان  ــه  م ــان یاســپرس تجرب ــه بی ــزی منکــر کل محاکمــه می شــوند. ب ــه شــکلی غری ــر ب ــدو ام ــه در ب ــه اســت ک این گون
ــض  ــاهد نق ــته اند، ش ــر دوش داش ــه ب ــی  ک ــئولیت سیاس ــل مس ــه دلی ــرا ب ــان، ۳۰-۳۱( زی ــت. )ن.ک. هم ــوده اس ــاک ب دردن
ــی سیاســی  ــه  عامل ــه  مثاب ــه شــکلی ســمبلیک »عجــز کامــل سیاســی« و »حــذف ]خــود[ ب کرامــت و عــزت خــود هســتند و ب
ــیب دیدگی  ــن آس ــا ای ــه آلمانی ه ــتگی دارد ک ــن بس ــه ای ــز ب ــه چی ــپرس هم ــد یاس ــان، ۳۱(. از دی ــد )هم ــه می کنن را« تجرب
ــپرس  ــد. یاس ــش کنن ــل اجرای ــرده، و در عم ــود ک ــکافند، از آنِ خ ــم بش ــه آن را از ه ــد، چگون ــه ادراک کنن ــزی را چگون غری
ــر  ــون را ذک ــای گوناگ ــراد و اعتراض ه ــد. ای ــتدلاً رد کن ــه را مس ــزی محاکم ــی غری ــرای نف ــاش ب ــی و ت ــن آزردگ ــد ای می کوش
ــول  ــه در ط ــوی ک ــن دع ــه ای ــخ ب ــال در پاس ــرای مث ــد. ب ــخ می ده ــا پاس ــه آنه ــرد و ب ــع می گی ــان موض ــد، در برابرش می کن
ــد و دیگــران  ــه جنــگ می انجام ــع انســان و گناهــکاری و عصیان گــری او ب ــوع پیوســته و طب ــه وق ــی ب ــخ همــواره جنگ های تاری
ــزی  ــا چی ــت نازی ه ــت حکوم ــان تح ــگ آلم ــه جن ــد ک ــادآوری می کن ــد، ی ــری کرده ان ــتند و تحریک  گ ــر نیس ــز بی تقصی نی
تــازه در خــود داشــته اســت. از همــان بــدو امــر بــا برنامــه ای از پیــش معلــوم و بــدون تحریــک بیرونــی آغــاز شــده و شــباهتی 
ــر  ــا شــده و بهت ــه موجــب خــواری آلمانی ه ــه محاکم ــراض ک ــن اعت ــر ای ــن در براب ــدارد. همچنی ــی اول ن ــگ جهان ــاز جن ــا آغ ب

کــه بــه کنشــی نیانجامنــد، بــه حســاب نمی آینــد. کنش هــا مهمنــد و همــه مســئولیت سیاســی دارنــد؛ زیــرا زیــر لــوای دولــت 
ــدارد.« )همــان، 4۰( ــت مــدرن وجــود ن ــت[ در دول ــد: »بیــرون ]چیــزی خــارج از دول مجــرم زندگــی کرده ان

ــا کاوش در خــودش ســراغ می کنــد، پرســش از »تقصیــر اخاقــی« اســت.  ــرد ب پرســش از تقصیــر فــردی، تقصیــری کــه هــر ف
در ایــن زمینــه افــراد بیشــترین تفاوت هــا را نســبت بــه هــم دارنــد. هــر کــس بــرای خــود تصمیــم می گیــرد؛ هــر فــرد آلمانــی 
ــرای جســتجوی درون  ــی ب ــرد آغازگاه ــه ف ــد ک ــی را آنجــا می بین ــن داوری اخاق ــرز ای ــد. یاســپرس م خــودش را داوری می کن
خــود داشــته باشــد. امــا او هیتلــر و همدســتانش را مســتثنی می کنــد: آنــان تــا زمانــی کــه ایــن تقصیــر را حــس نکننــد، بیــرون 
ــرا  ــه زور ممکــن اســت؛ زی ــا توســل ب ــان تنه ــر آن ــد. در براب ــی ناتوانن ــد و از ندامــت و دگرگون ــرار می گیرن ــی ق ــر اخاق از تقصی
ــور  ــرای وجــدان و ظه ــی ب ــم ســاختن فضای ــی فراه ــر اخاق ــد. در نظــر یاســپرس تقصی ــی می کنن ــن راه زندگ ــان خــود از ای آن
ــد،  ــا می توانســته حقیقــت را بدان ــد غرامــت دهــد، کــه می دانســته ی پشــیمانی اســت. مقصــر اخاقــی کســی اســت کــه می توان
ــظ  ــرای حف ــه ب ــی گمراهان ــا همراه ــه ب ــی داده، چ ــه رخ م ــر آنچ ــی ب ــا چشم پوش ــه ب ــاده؛ چ ــت گام نه ــیری نادرس ــا در مس ام
ــا  ــا ی ــن گمراهی ه ــی از ای ــای مختلف ــز گونه ه ــا نی ــان، 4۱( او اینج ــرس. )ن.ک. هم ــی از ت ــری ناش ــا فرمان ب ــخصی ی ــع ش مناف
ــر آن   ــرای ه ــه ب ــری ک ــد، تقصی ــی می کن ــی ارزیاب ــر اخاق ــاب« را تقصی ــتن در نق ــد. »زیس ــی می کن ــی ها را بررس چشم پوش
ــرکت در  ــری، ش ــای هیتل ــام  دادن ه ــن، س ــای دروغی ــراز وفاداری ه ــت. اب ــوده اس ــر ب ــد، گریزناپذی ــده بمان ــته زن ــه می خواس ک
ــت  ــیِ مل ــن این همان ــوده اســت. او همچنی ــری نب ــا مب ــی از آنه ــچ آلمان ــه هی ــی هســتند ک ــد آن تقصیرهای ــا و مانن گردهمایی ه
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ــراز  ــام مفاســد، اب ــا وجــود تم ــت، ب ــش و دول ــا ارت ــی ب ــن  همدل ــد و از ای ــر وجــدان نادرســت می دان ــش را تقصی ــا ارت ــان ب آلم
ــدری دیگــر  ــر اســت: »ســرزمین پ ــدری بســی ژرف ت ــر ســرزمین پ ــان او، ریشــه حــس وظیفــه در براب ــه بی ــد. ب شــگفتی می کن
ســرزمین پــدری نیســت، اگــر روح آن ویــران شــده باشــد.« )همــان، 4۳( صــورت دیگــری کــه یاســپرس بــر آن دســت می نهــد، 
نسبی ســازی و جزیی ســازی اســت؛ یعنــی ایــن اســتدلال رایــج میــان آلمانی هــا کــه دولــت نــازی چیزهــای خوبــی هــم داشــته 
ــن   ــا ای ــا ی ــد. او می نویســد: »تنه ــه اعــام آمادگــی می کنن ــه رســمیت شــناختن منصفان ــرای نوعــی ب ــن شــکل ب ــه ای اســت و ب
ــه   ــد اســت و پیامدهــای ب ــکال می توانســت درســت باشــد. اگــر مــن اصــل شــر را بازشناســم، دیگــر همــه چیــز ب ــا آنِ رادی  ـ ی

ــه نظــر می رســند.«)همان، 4۵( ــه ب ــزی نیســتند ک ــز چی ظاهــر خــوب نی
ــا تقصیــر  ــوع از تقصیــر ب ــز ایــن ن ــه »تقصیــر متافیزیکــی« آلمانی هــا می پــردازد. در تمای ــه  تقصیــر، یاســپرس ب در آخریــن مقول
ــوم  ــزم ش ــم مل ــن می توان ــی م ــاظ اخاق ــد. از لح ــن می کنن ــاق را تعیی ــی اخ ــداف این جهان ــواره اه ــد: »هم ــی می نویس اخاق
ــدف  ــه آن ه ــل ب ــرای نی ــی ب ــر اطمینان ــا اگ ــم. ام ــره  افکن ــه مخاط ــود را ب ــی  خ ــد، زندگ ــی لازم باش ــق  هدف ــرای تحق ــی ب وقت
ــه بیــان دیگــر اخــاق، مخاطــره کــردن را مطالبــه می کنــد،  ــه فــدا کــردن خــود نیســتم. ب نباشــد، از لحــاظ اخاقــی موظــف ب
ــد کــه سرچشــمه ای متفــاوت دارد:  ــوع دیگــری از تقصیرآگاهــی باقــی می  مان ــودی را.« )همــان، 4۸( ن ــه انتخــاب ســقوط و ناب ن
»تقصیــر متافیزیکــی کمبــود همبســتگی مطلــق بــا انســان در مقــام انســان اســت« )همــان(. نوعــی از تقصیــر کــه فــرای تقصیــر 
ــه صــرفِ حاضــر  اخاقــی ادامــه پیــدا می کنــد؛ تقصیــری کــه ناشــی از آســیب دیــدن همبســتگی اســت. همبســتگی انســانی ب
ــده  ــا زن ــی نیســت؛ اساس ــی کاف ــن زندگ ــر انداخت ــه خط ــن وادی ب ــودن. در ای ــرم ب ــاهد ج ــا ش ــرم ی ــوع ج ــان وق ــودن در زم ب

آنچــه در ادامــه می آیــد، ترجمــه  گزیــده ای از نامه  هــای هانــا آرنــت و کارل یاســپرس اســت؛ مطالبــی کــه آرنــت پــس از مطالعــه  
کتــاب »مســئله تقصیــر« در تاییــد و همچنیــن نقــدِ دیــدگاه و تحلیــل  یاســپرس از تقصیــر آلمانی هــا در جنــگ نوشــته اســت.

نامه  هانا آرنت به کارل یاســپرس ـ ۱۷ اوت ۱۹۴۶ 

ایــن مــدت ننوشــتم، چــرا کــه مســئله تقصیــر را دوبــاره و دوبــاره از ذهــن گذرانــدم و بــا موســیو مبســوطاً و از نــو ]دربــاره اش[ 
بحــث کــردم. آنچــه در پــی می آیــد، بایــد در واقــع بــه صــورت »مــا« نوشــته شــود، چیــزی کــه چنــدان بــا ســلیقه  مــن ســازگار 
ــه  ــردن، بلک ــرای روشــن ک ــط ب ــه فق ــز بســیار ســپاس گو، ن ــم و نی ــم هم نظری ــش و ک ــی بی ــکات اصل ــه  ن ــا« در هم نیســت. »م
همچنیــن بــرای توضیــح تلویحــی یــک موقعیــت روان شناســانه کــه درک آن از دور بســیار دشــوار اســت. بــا هــم موافقیــم، امــا 
بــا چنــد نکتــه و تبصــره. موســیو بیــش از هرچیــز اصــرار دارد کــه بــر عهــده گرفتــن مســئولیت بایــد چیــزی بیــش از پذیــرش 
ــه خــود شــرطی  ــرش مســئولیت ـ ک ــه پذی ــن گون ــه ای ــد ک ــه  آن باشــد. او مدت هاســت می گوی ــوط ب ــای مرب شکســت و پیامده
بــرای ادامــه  وجــود یــک مــردم )و نــه یــک ملــت ( اســت ـ بایــد بــا اعــام عــزم سیاســی مثبتــی خطــاب بــه قربانیــان تکمیــل 
شــود. البتــه ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه آدمــی بــرای جبــران چیــزی جبــران ناپذیــر تــاش کنــد؛ امــا بــه ایــن معناســت کــه 
مثــا بــه بی خانمــان  شــدگان گفتــه شــود: مــا بــه  خوبــی درک می کنیــم کــه شــما می خواهیــد اینجــا را تــرک و بــه فلســطین 
مهاجــرت کنیــد؛ امــا بایــد بدانیــد شــما در اینجــا از همــه حقــوق خــود برخــوردار خواهیــد بــود؛ شــما می توانیــد بــر روی کمــک 

ــر،  ــن تقصی ــف ای ــه اش را در اوت ۱۹4۵ در وص ــی از خطاب ــپرس بخش ــت. یاس ــر اس ــت، تقصی ــرده اس ــری م ــی دیگ ــدن وقت مان
ــد: ــرار می کن تک

ــه  ــگاه ک ــم - ۱۹۳۳، آن ــرگ کنی ــبِ م ــی طل ــه در بی حرمت ــود ک ــا از ســال ۱۹۳۳ خــود کســانِ دیگــری شــده ایم. ممکــن ب »م
پــس از نقــض قانــون اساســی از طریــق قانونــی دروغیــن، دیکتاتــوری برپــا شــد و آنچــه در برابــرش ایســتاد، در غفلــت بخــش 
ــه   ــن ۱۹۳4 ب ــم در۳۰ ژوئ ــم رژی ــه جرائ ــی ک ــیم، وقت ــرگ باش ــب م ــم شکســت. می توانســتیم در طل ــت در ه ــی از جمعی بزرگ
ــال  ــه در س ــی ک ــان، وقت ــان یهودی م ــتان و هموطن ــای دوس ــا و قتل ه ــا، تبعیده ــان تاراج ه ــا در زم ــدند ی ــان ش ــنی نمای روش
ــرگ  ــب م ــان ســوختند . می توانســتیم در طل ــام آلم ــای خــدا در تم ــا، کنیســه ها و خانه ه ــی م ــت نازدودن ــگ و خف ۱۹۳۸ در نن
ــه خواســتار  ــرد، ک ــت عمــل ک ــن فیلســوف مان کان ــه  بزرگ تری ــه جمل ــدا علی ــان ابت ــگ از هم ــم در جن ــه رژی ــی ک ــم، وقت برآیی
ــروزان را  ــده جنگ اف ــازش آین ــه س ــود، ک ــام ش ــگ انج ــی در جن ــت اعمال ــود: »روا نیس ــان ب ــوق مردم ــرای حق ــرط ب ــن ش ای
فی نفســه ناممکــن ســازد.« هــزاران تــن در آلمــان در مقابلــه بــا رژیــم در طلــب مــرگ برآمدنــد، حتــی گروهــی جــان باختنــد، 
ــاد  ــم، فری ــان نیامدی ــه خیاب ــا ب ــدند، م ــرده می ش ــان[ ب ــد مجرم ــان ]مانن ــتان یهودی م ــه دوس ــی ک ــان. زمان ــب بی نام ونش اغل
ــا  ــرگِ م ــه م ــت، ک ــاید درس ــف و ش ــل ضعی ــن دلی ــا ای ــم، ب ــده بمانی ــم زن ــح دادی ــا ترجی ــویم. م ــود ش ــز ناب ــا نی ــا م ــم ت نزدی
ــا را در پیشــگاه  ــز م ــه  چی ــم چ ــم. می دانی ــه زنده ای ــن اســت ک ــا همی ــر م ــد. تقصی ــی کن ــود اوضــاع کمک ــه بهب نمی توانســت ب
الهــی ســرافکنده مــی دارد. در دوازده ســال بــر مــا چنــان روزگاری رفتــه اســت کــه گویــی ذوب شــده ایم و و وجــود مــا شــکلی 

دیگــر گرفتــه اســت.« )همــان، 4۹(

همــه جانبــه مــا حســاب کنیــد؛ بدانیــد کــه مــا در جمهــوری آینــده  آلمــان بــا یــادآوری رفتــار نادرســت آلمانی هــا بــا یهودیــان، 
ــدش،  ــل تول ــارغ از مح ــودی، ف ــر یه ــه ه ــوری ک ــه ط ــم، ب ــتیزی دوری کنی ــه یهودی س ــد از هرگون ــم ش ــد خواهی ــاً متعه قانون
ــر شــهروند ایــن جمهــوری شــود،  ــا حقوقــی براب ــد ب ــودن خــود، می توان ــر اســاس یهــودی ب هــر زمــان کــه اراده کنــد و تنهــا ب
بی آنکــه از یهــودی بــودن  خــود دســت بــردارد. )آشــکار اســت اجــرای چنیــن چیــزی امــروز در آلمــان تقریبــاً ناممکــن اســت؛ 
مــن پیشــنهاد جبــران خســارت شــورای شــهر اشــتوتگارت را بــا شــگفتی خوانــدم ـ پیشــنهادی کــه بســیار کمتــر از پیشــنهادهای 
ــد توجیه گــر چنیــن وضعیتــی باشــد؛ روح فضــا و موقعیتــی کــه  مرتبــط دیگــر کشــورهای اروپایــی لیبــرال اســت. فقــر نمی توان
ــه پدرانشــان در  ــی ک ــردن کودکان ــزرگ ک ــرای ب ــی ب ــه  دولت ــه کمک هزین ــوط ب ــن شــده، در بخــش مرب ــن ســند در آن تدوی ای
ــه   ــه ب ــود ک ــه می ش ــن موج ــه چنی ــا عدالت  خواهان ــتِ اساس ــن حرک ــود: ای ــکار می ش ــد، آش ــا رفته ان ــی از دنی ــای جمع اردوگاه ه
ــه  ــند!( ب ــرده باش ــه ارث ب ــاور را ب ــه ب ــدی ب ــودکان انســجام شــخصیتی و شــجاعت پایبن ــن ک ــار داشــت ای ــوان انتظ حــق می ت
ــدل کــرده اســت. مــا  ــه ناانســان ب ــی و خُردانســان  یهــودی  هــر دو دســته را ب بیــان دیگــر: تمایزگــذاری میــان ابرانســان  آلمان
ــاره از ایــن موقعیــت غیرانســانی خــارج شــویم کــه بکوشــیم شــما را نیــز از ایــن موقعیــت  آلمانی هــا تــازه وقتــی می توانیــم دوب
ــه  ــم ک ــم بگوی ــا مایل ــت. در این ج ــام کمپ هاس ــردن تم ــن ب ــتا از بی ــن راس ــه  در ای ــن گام عمل گرایان ــم. مهم تری ــارج کنی خ
بــرای مــا یهودیــان اساســا انحــال اردوگاه هــای کار جمعــی )یــا اردوگاه هــای توقیــف و جداســازی ( مهم تریــن مطالبــه سیاســی 
ــی  ــه نوع ــود ک ــد ب ــت نخواه ــا بی اهمی ــرای م ــن اردوگاه هاســت. ب ــودِ[ ای ــانِ ]خ ــود عری ــه مســئله ، وج اســت. روشــن اســت ک
توضیــح خیرخواهانــه از جانــب آلمانی هــا ارائــه شــود، بــه ایــن دلیــل ســاده کــه آنچــه امــروز رخ می دهــدـ یعنــی کــوچ کــردن 
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ــا از  ــرس ـ تنه ــی قب ــای کار جمع ــه اردوگاه ه ــت ب ــطینی آتلی ــپ  فلس ــق کم ــان، از طری ــدگان در آلم ــای بی خانمان ش از کمپ ه
ایــن رو ممکــن اســت کــه جهــان آن را در قیــاس بــا آوشــویتس »انســانی« می بینــد. فــارغ از تمــام ایــن ســخنان و توضیحــات، 
ــان ســاکنان بالقــوه  اردوگاه هــای  ــی پیشــینی چون ــه صورت ــی یهودی هــا ب ــن پیامــد را داشــته اند کــه گوی اردوگاه هــای مــرگ ای

ــوند.   ــده می ش ــی دی جمع
در ادامــه چیــز دیگــری را کــه در دل دارم می نویســم: بــرای مــن تعریــف شــما از سیاســت نازی هــا بــه عنــوان جــرم )»تقصیــر 
جنایــی«( محــل تردیــد اســت. بــه نظــرم ایــن جرائــم دیگــر بــه  صــورتِ حقوقــی درک شــدنی نیســتند و درســت همیــن اســت 
کــه هیــولاوار بــودن ]باورناپذیــری[ آنهــا را شــکل می دهــد. مجــازات مناســبی بــرای ایــن جرایــم وجــود نــدارد؛ بــه دار آویختــنِ 
گورینــگ البتــه ضــروری، امــا بــه  تمامــی نابســنده اســت. یعنــی ایــن تقصیــر، در تقابــل بــا همــه  تقصیرهــای بزهکارانــه، تمــام 
نظم هــای حقوقــی را می شــکند و پشــت ســر می گــذارد. دلیــل اینکــه نازی هــا   ایــن  گونــه در نورنبــرگ خشــنودند نیــز همیــن 
ــتند؛  ــاه هس ــم بی گن ــان ه ــت، قربانی ــانی اس ــر غیرانس ــن تقصی ــه ای ــور ک ــان  ط ــت هم ــد. درس ــن را می دانن ــا ای ــت؛ طبیعت اس
ــر کوره هــای گاز بودنــد )منزجزکننده تریــن رباخــوار هــم گویــی چنــان بی گنــاه اســت  ــا هــم در براب چنــان معصــوم کــه همــه ب
کــه نــوزادی تــازه  زاد، چــرا کــه هیــچ جرمــی ســزاوار چنیــن مجازاتــی نیســت(، انســان ها از اســاس چنــان معصــوم نیســتند. بــا 
گنــاه و تقصیــری کــه فراتــر از جــرم می ایســتد، و معصومیتــی کــه فراتــر از خوبــی و فضیلــت جــای می گیــرد، اصــولاً نمی تــوان 
 ـ سیاســی کاری از پیــش بــرد. ایــن مغاکــی اســت کــه ۱۹۳۳ در برابــر مــا گشــوده شــد )بلکــه بســی زودتــر،  بــه   گونــه ای انســانی 
ــا آغــاز سیاســت امپریالیســتی( و ســرانجام مــا در آن فــرو غلتیدیــم. برایــم آشــکار نیســت چگونــه قــرار اســت از آن  همزمــان ب

موافقــت آنــان بــرای چنیــن توضیحــی  را انتظــار داشــت. هنــوز تمــام زمان هــای ممکــن بــرای چنیــن اعامــی از دســت نرفتــه 
اســت. فکــر شــما در مــن کارگــر افتــاده، آن فرامــوش  نخواهــم کــرد. 

ــا انجــام  ــه آنچــه نازی ه ــن نظــر ک ــا ای ــدان هم نظــر نیســتم: ب ــر چن ــاب مســئله تقصی ــان در ب ــادی دیگرت ــه  انتق ــا دو نکت ــا ب ام
ــر  ــر تقصی ــر از ه ــر تقصی ــه اگ ــرا ک ــت، چ ــره آور اس ــم دله ــما برای ــر ش ــود،ـ نظ ــرم« درک  ش ــوان »ج ــه عن ــد ب ــد، نتوان داده ان
ــا  ــه ب ــن در مواجه ــس م ــه از ح ــد، ک ــدا می کن ــیطانی ـ پی ــی ش ــی« ـ بزرگ ــی از »بزرگ ــر خصلت ــر رود، ناگزی ــه ای فرات بزهکاران
ــه   ــون ب ــن، چ ــان م ــه گم ــاران او. ب ــر و هم قط ــیطانی در هیتل ــر ش ــن از ام ــخن گفت ــه س ــت، ک ــدر دور اس ــا همان ق نازی ه
ــی  ــم، در پوچ ــر بگیری ــد در نظ ــذل و روزمره ان ــه مبت ــان ک ــور را همچن ــه ام ــید ک ــد کوش ــت، بای ــوده اس ــن ب ــز چنی ــع نی واق
ــد و  ــان بیانجام ــودی مردم ــه ناب ــه ب ــوند ک ــری ش ــای همه گی ــث بیماری ه ــد باع ــا می توانن ــان ـ باکتری ه ــاً واقع بینانه ش تمام
ــز  ــم، و هرچی ــگاه می کن ــا وحشــت ن ــه نشــانه از اســطوره و افســانه را ب ــن هرگون ــد. م ــری می مانن ــاکان باکت ــه کم ــن هم ــا ای ب
ــود را  ــگ خ ــه گورین ــدارد. اینک ــود ن ــاری وج ــی تمام عی ــوز واقع بین ــان هن ــت. در آلم ــانه ای اس ــن نش ــت چنی ــی درس نامتعین
ــاده   ــی س ــا ناتوان ــه تنه ــال آنک ــودـ ح ــدل می ش ــکوهمند ب ــزی ش ــه چی ــیاری ب ــرای بس ــو ب ــت، از ن ــه داش ــه   دار دور نگ از چوب
کارکنــان زنــدان مطــرح اســت. نظــر شــما جالــب اســت ـ بــه  ویــژه در قطبیــت بــا بی گناهــی غیرانســانی و غلــطِ قربانیــان ـ، امــا 
ــاً مســیر شــعر  ــد، تقریب ــه شــما ســخن گفته ای ــم(. این طــور ک ــوز نمی دان ــن را هن ــد جــور دیگــری مطــرح شــود )چطــور، ای بای
ــتتیک ـ  ــه اس ــا ریش ــی ب ــدون ناحقیقت ــی ـ ب ــکل مطلوب ــه  ش ــوژه را ب ــن س ــد ای ــز نمی  توان ــپیر هرگ ــک شکس ــد. و ی را پیموده ای
صورت بنــدی کنــد و بــه همیــن دلیــل مجــاز نیســت کــه بــه آن بپــردازد. در ایــن موضــوع نــه ایــده ای هســت و نــه ذاتــی. ایــن 

ــود.  ــه می ش ــوق خاص ــم حق ــی و عل ــی روان ــی، آسیب شناس ــی، جامعه شناس ــوژه    روان شناس ــه س ــوع ب موض
ــدارد. درخواســتِ همبســتگی  ــر متافیزیکــی« ن ــا موضــوع »تقصی ــچ ارتباطــی ب ــا »همبســتگی«؛ آنچــه منظــور شماســت، هی ام
سیاســی تنهــا آنجــا اعتبــار دارد کــه بشــود روی مشــارکت بخــش بزرگــی از جمعیــت حســاب کــرد. در ایتالیــای تحــت فاشیســم 
ــن  ــرد. ای ــه  ک ــطه مطالب ــوان آن را بی واس ــدارد و نمی ت ــود ن ــاً وج ــان اساس ــزی در آلم ــن چی ــا چنی ــود، ام ــه ب ــن  گون ــاً ای غالب

ــود.  ــر حاصــل می ش ــار یکدیگ ــی در کن ــی زندگ ــت کل همبســتگی از وضعی

]جایــی نزدیــک بــه انتهــای نامــه ، یاســپرس بحــث یهــودی و آلمانــی بــودن را پیــش می کشــد و بخــش کوتاهــی از دو ســه نامــه  
آنــان بــه ایــن موضــوع اختصــاص می یابــد.[

ــه  ــما ب ــه ش ــن ک ــرای م ــتید؟ ب ــی هس ــم آلمان ــودی و ه ــم یه ــخصیتی تان ـ ه ــای ش ــه در ویژگی ه ــد هاین ــزـ مانن ــما نی ــا ش آی
ــاز  ــا ماننــد همســر مــن از آن ســر ب ــد؟ ی ــن را می خواهی ــوز ای ــا خــود هن ــا اینکــه آی ــر چنیــن  هســتید، ام شــکلی اجتناب ناپذی

می زنیــد؟ 

هانا آرنت به کارل یاســپرس ـ نیویورک ـ۱۷ دسامبر ۱۹۴۶ 

الان دیــدم پرســیده ایــد کــه مــن المانــي هســتم یــا یهــودي .صادقانــه بگویــم از نظــر شــخصي بــراي مــن هیــچ فرقــي نداردامــا 
ــر حــال  ــي. در ه ــان رویای ــران جه ــراي حکم ــود ب ــي ب ــاز نیســت .ان راه حل ــر متاســفانه کار س ــه دیگ ــش هاین راه حــل هاینری
بــر خــاف تمــام ظواهــر بیرونــی، دیگــر چنــدان هــم مهــم نیســت. مایلــم این طــور بگویــم: از لحــاظ سیاســی چنانچــه بــر اثــر 
شــرایط مجبــور بــه انتخــاب ملیــت باشــم، همــواره تنهــا بــه نــام یهودیــان ســخن خواهــم گفــت. ایــن بــرای مــن آســان تر اســت 
ــی« حــس  ــه خــودم را »آلمان ــرم و نیــز هرگــز خودانگیختــه و مصران ــرای همســر شــما، چــرا کــه مــن از همــه  چیــز دورت ــا ب ت
نکــرده ام. آنچــه می مانــد، زبــان اســت و اینکــه زبــان چــه  حــد مهــم اســت، چیــزی اســت کــه آدم درســت وقتــی می دانــد کــه 

ــت؟ ــی نیس ــن کاف ــا ای ــد. آی ــد و می نویس ــت می کن ــر صحب ــای دیگ ــه زبان ه ــواه ب خواه ناخ

کارل یاســپرس به هانا آرنت ـ هایدلبرگ ـ ۸ ژانویه ۱۹۴۷ 

ــت، و  ــاد اس ــی زی ــود[ خیل ــن ]خ ــا ای ــم، ام ــق می ده ــما ح ــه ش ــن ب ــا م ــد و در اینج ــان می مان ــا زب ــع تنه ــی« ـ در واق »آلمان
ــته  ــود و نوش ــه ش ــخن گفت ــی س ــه آلمان ــوز ب ــی هن ــان آلمان ــی در جه ــی جای ــده های آت ــر در س ــود، اگ ــد ب ــی خواه ــر مهم ام
شــود. مطمئنــاً دیگــر ایــن  طــور نیســت. و ایــن البتــه وابســته بــه آن اســت کــه آیــا اصــل آزادی در نهایــت پیــروز می شــود یــا 
به جــایِ یــک نظــم جهانــی، یــک امپریالیســم جهانــی از طریــق دیکتاتــوری بــه وجــود می آیــد. شــگفتا امــروزه »ملت هــا« چــه 

ــت! ]...[ ــد اس ــان بلن ــیِ، فریادش ــاهده پذیر عموم ــت مش ــه  سیاس ــه در پیش زمین ــن هم ــا ای ــده اند و ب ــت ش بی اهمی

ــارِ هــزاران، ده هــا یــا صدهــا هــزار ]قربانــی[ بــر دوش آلمانی هــا ســنگینی می کنــد، چیــزی  رهــا شــویم؛ زیــرا در ایــن میــان، ب
ــار میلیون هــا قربانــی را بــر دوش  کــه دیگــر درون یــک نظــام حقوقــی بــه قــدر کافــی قابــل مجــازات  نیســت؛ و مــا یهودیــان ب
ــان  ــه گم ــر ب ــدارد. از ســوی دیگ ــیِ جســمیت یافته  می پن ــودی خــود را بی گناه ــر یه ــی ه ــروز گوی ــش ام ــر مبنای ــه ب ــم، ک داری
مــن در آنچــه شــما تقصیــر متافیزیکــی می نامیــد، تنهــا »امــر نامشــروط« قــرار نــدارد، کــه در آن صــورت هیــچ قاضــی زمینــی  
ــان  ــه بی ــتگی ای )ب ــت، همبس ــرح اس ــم مط ــتگی ه ــه همبس ــود؛ بلک ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــیدگی[ ب ــرای رس ــت ]ب نمی توانس

کلمِانســو اینکــه: »مســئله یــک نفــر، مســئله همــه اســت«( کــه اســاس جمهــوری اســت. 
ــر محاکمــه   ــه  ویــژه از موضع گیــری شــما در براب ــان نیــک می دانیــد همــه  اینهــا گویــی نکاتــی حاشــیه ای هســتند. مــن ب خودت
نورنبــرگ بــه وجــد آمــدم؛ بــرای مــن بســیار خوشــایند اســت، چــرا کــه همــواره بــه نظــرم می رســید کــه ایــن چیزهــا بایــد در 

آلمــان کنونــی نســبتاً نامفهــوم شــده باشــند. ]...[

کارل یاســپرس به هانا آرنت ـ هایدلبرگ ـ ۱۹ اکتبر  ۱۹۴۶

ــه  ــاب ب ــه ای خط ــت و همدلان ــی مثب ــزم سیاس ــام ع ــرای اع ــما ب ــه ش ــژه مطالب ــه  وی ــدم، ب ــر ش ــما متأث ــادی ش ــکات انتق از ن
قربانیــان. ایــن کــه مــن بــا شــما کامــا موافقــم، مــرا ناآرام تــر هــم می کنــد. چــرا کــه همزمــان امکان ناپذیــری آن را در آلمــان 
ــوان  ــی نمی ت ــه حت ــی ک ــد، وقت ــد ش ــه خواهن ــا چ ــه آلمانی ه ــاناپذیری را ک ــن تس ــب ای ــن ترتی ــم و بدی ــس می کن ــی ح کنون
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اشاره: 
ــال ۱۹۲۵،  ــی، در س ــوفِ اتریش ــته ای و فیلس ــه هس ــدّ برنام ــر ض ــگار، کنش گ ــدِرس )۱۹۰۲-۱۹۹۲( روزنامه ن ــر ان گونت
دوران حضــور در ســمینار ماربــورگ مارتیــن هایدگــر، دانشــجوی پسُــت دکتــرا بــود. نخســتین دیــدار وی بــا هانــا آرنــت 

در همیــن کاس درس دســت داد. 
ــک زنِ حرم ســرای عــرب، در جشــن بالماســکه ای در برلیــن  ــابِ ی ــا نقــش و نق ــت، ب ــا آرن ــه ســال ۱۹۲۹، هان در ژانوی
ــه ســراپاماندن  ــی ب ــن جشــن، گــردآوردن کمــکِ مال شــرکت کــرد. هــدف برگزارکننــدگان دانشــجو و مارکسیســت ای
ــا وی  ــد و اوقاتــی را ب ــار بعــد از چهــار ســال دی ــدرس را نخســتین ب ــود. آرنــت در همیــن شــب گونتــر ان مجله شــان ب

ــد.  گذران
بــه یــک مــاه نرســید کــه آرنــت و انــدرس تصمیــم گرفتنــد بــا همدیگــر زندگــی کننــد. در ســپتامبر همــان ســال آن 
دو بــا یکدیگــر ازدواج کردنــد. جــدا از عائــق فکــری مشــترک، مهربانــی و آداب دانــی، دو خصلــت ویــژه انــدرس بودنــد 
کــه بــه گفتــه آرنــت بــرای او جذّابیــت داشــت. آنهــا کنــار هــم بســیار خواندنــد و بــا هــم جســتارهایی نوشــتند. انــدرس 

رســاله دکتــرای آرنــت را بــه دقّــت خوانــد و بــر آن حاشــیه نوشــت. 
خانــواده انــدرس پــرآوازه بودنــد، از جملــه بــه دلیــل پیش گامــی پــدرش در زمینــه روان شناســی کــودکان. تعلـّـق فکــری 
ــد:  ــدان کــرده بودن ــه نــدرت توجّهــی ب ــود کــه از زمــان شــوپنهاور و نیچــه، فیلســوفان ب ــه قلمــروی ب ــه انــدرس ب اولیّ
موســیقی. او کــه خــود پیانــو و گیتــار می نواخــت، بــر نظریــه  موســیقی احاطــه داشــت و همیــن امــر بــه آشــنائی نزدیــک 
وی بــا تئــودور آدورنــو انجامیــد. بــا ایــن همــه، انــدرس در کســب تأییــد یــا پشــتیبانی دیگــران بــرای نوشــتن رســاله یــا 

یافتــن شــغلی در خــور دانــشِ خــود، نــاکام مانــد.    
ــت  ــر روی رســاله آرن ــه آن دو ب ــت، طــی دوره ای ک ــا آرن ــگارِ هان ــرول شــاگرد و زندگی ن ــث- ب ــت یون ــه نوشــته الیزاب ب
ــه  ــدِ خــود ب ــه تعهّ ــان بگشــاید و ب ــت حاضــر نشــد زب ــد، آرن ــدگاه ســنت آگوســتین کار می کردن ــاره عشــق از دی درب
اصــلِ عشــق اســتعایی )transcendent love( اعتــراف نمایــد. حتّــی طــیِ دوران نوشــتنِ کار مشترکشــان دربــاره نســخه 
مــدرن ایــن اصــل نــزد ریلکــه، شــاعر آلمانــی، بــاز مُهــر ایــن ســکوت نشکســته مانــد و بــر ســرخوردگی انــدرس افــزود.
ــد برشــت و دوســتان  ــه می آمــد، گفــت و شــنفت های آن روز خــود در محفــل برتول ــه خان ــدرس ب همچنیــن، وقتــی ان
کمونیســت وی را بــرای آرنــت بــا آب و تــاب تعریــف می کــرد، محفلــی کــه ســراغ انــواع گوناگــون خدانابــاوری معاصــر و 
ــتِ  ــدرس مشــتاق و منتظــر، آرن ــه حرف هــای ان نیســت انگاری )نیهلیســم( را در آن می شــد گرفــت. ولــی در واکنــش ب

ســاکن و ســاکت از کلمــه ای گفتــن دریــغ داشــت.
 از آن ســو، انــدرس هیــچ گاه نتوانســت شــور شــاعرانگی ذهــنِ آرنــت را کشــف کنــد. آن پــاره ای از زندگــی  آرنــت کــه 
ــا  ــد و ب ــد. گرچــه هــر دو شــیدای شــعر بودن ــر همســرش ناشــناخته مان ــور می یافــت، همیشــه ب ــی و تبل در شــعر تجلّ
ــا هــم  ــر همــان ســقفی کــه ب ــت زی ــدرس هیــچ وقــت درنیافــت کــه آرن ــد، ان ــد و از بَــر می کردن هــم شــعر می خواندن

ــد.  ــاعرانه می نویس ــی ش ــا پاره های ــراید ی ــعر می س ــد، ش می زین
ــود  ــرای او تنهــا همــدم روز ب ــدرس ب ــدرس را انیــس و امیــنِ رؤیاهــای شــبانه خویــش نمی شــناخت. ان ــت، ان ــا آرن هان
ــه  ــه می نمــود. تنهــا ب ــرای هــم بیگان ــه هم نفــس شــب. ظرائــف روح و خطــوط پیرامونــی و تشــخص آورِ فکــر آن دو ب ن
هایدگــر بــود کــه آرنــت مالیخولیــای شــعرش را نشــان داد. تنهــا یاســپرس بــود کــه آرنــت چــون دخترکــی یتیــم بــدو 
پنــاه می بــرد. ولــی تنهــا لطــف گونتــر انــدرس بــرای هانــا آرنــت جــدا از داشــتن »تفاهمــی کلــی«، پذیرفتــن بــا خــود 
بــودن روزِ آرنــت بــود. بــه محــض آنکــه انــدرس، کنــار آمــدن بــا خویشــتنِ روزِ آرنــت را ورای تــاب و شــکیبایی خــود 
دیــد، پیوندشــان بــه سســتی گراییــد. اختــاف نظرهــا از حــدّ گرایــش بــه محافــل فکــری ناهم ســاز فراتــر گذشــت و بــه 
ــخ ۱۹۳۷  ــت کــه تاری ــه آرن ــی و گروه هــای سیاســی کشــید. طبــق طاق نام ــاره سیاســتِ داخل ناســازگاری نظــری درب

بــر پیشــانی دارد، زندگــی زناشــویی او و انــدرس در ســال ۱۹۳۳ بــه پایــان آمــد. 
ــانِ خــود کمتــر در جهــان شــناخته شــد، از جملــه در زمینــه فلســفه  ــانِ آلمانی زب ــه همتای ــا آنکــه نســبت ب انــدرس ب

ــزی دارد.  ــع و تأمل برانگی ــار بدی ــوژی آرا و آث تکنول
ــا  ــد مارت ــه ای بلن ــده مصاحب ــم و دربردارن ــی و کم حج ــی جیب ــوان کتاب ــدم؟ عن ــی ناامی ــم وقت ــه کن ــد چ می خواهی
ــان  ــدرس از زب ــری ان ــفاهی سرگذشــت فک ــرحِ ش ــوان ش ــه را می ت ــن مصاحب ــدرس اســت. ای ــر ان ــا گونت ــارت ب گرین ف
خــودش قلمــداد کــرد. آنچــه در اینجــا می خوانیــد برگــردانِ فارســی بخــش آغازیــن ایــن مصاحبــه اســت. نســخه کامــلِ 
فارسی شــده ایــن مصاحبــه را در وب ســایت قلمــرو می تــوان یافــت. اصــل مصاحبــه بــه زبــان آلمانــی اســت و برگــردان 

ــر صــورت یافتــه اســت: ــا شناســه کتاب شــناختی زی فارســی ایــن کتــاب از روی ترجمــه فرانســه ب
Günter Anders, Et si je suis désespéré que voulez-vous que j›y fasse? Paris, Editions Allia, 6e édition, 2016

برای آشنایی با زندگی و کارنامه فلسفی- فکری گونتر اندرس کتاب زیر سودمند به نظر می آید:
The life and work of Günther Anders: émigré, iconoclast, philosopher, man of letters, edited by Günter Bischof, 
Jason Dawsey and Bernhard Fetz, Vienna, Innsbruck: StudienVerlag, 2014

برای شرحی از آشنایی و همسری  او با هانا آرنت از کتاب زیر بهره گرفته شد:
Hannah Arendt, For the Love of the World, Elisabeth Younth-Bruehl, Yale University Press, 2004

شــما در مــارس ۱۹۳۳ آلمــان را تــرک کردیــد. پــس از 
ــه  ــتند ک ــوم را داش ــه  ش ــن  اندیش ــا ای آن بوروکرات ه
ــر اســاس دلایــل نــژادی و سیاســی  بیــن  قربانیــان، ب

تمایــز برقــرار کننــد...
ایــن تمایــز کامــا شــایع اســت. امــا مــن رغبتــی بــه اســتفاده 
ــودی در  ــده یه ــون پناهن ــا میلی ــع صده ــدارم. در واق از آن ن
آلمــان زندگــی می کردنــد کــه طبیعتــا تــا قبــل از ایــن اتفــاق، 
ــی در حیطــه سیاســی  ــتند و حت ــه ای نداش ــه سیاســت عاق ب
ــود  ــن سیاســت ب ــن حــال ای ــا ای ــد. ب ــی کــم کار می کردن خیل
ــده   ــم پناهن ــا ه ــا، آنه ــن معن ــه ای ــا روی آورد. ب ــه آنه ــه ب ک
 Modo( ــا منفعــل ــه نوعــی صرف ــد، حتــی اگــر ب سیاســی بودن
ــل  ــه دلای ــز ب ــا نی ــه آنه ــا ک ــن معن ــه ای ــا« ب passive(. »صرف

ــد. ــرک کردن سیاســی آلمــان را ت
یکــی از اصــول سیاســی پیشــوای آلمــان نــازی )führer( از بیــن 
ــل  ــن اص ــود. ای ــی ب ــی طبقات ــری از آگاه ــه اث ــر گون ــردن ه ب
بــا یــک موفقیــت ســهمگین محقــق شــد. بــه ایــن دلیــل کــه 
ــان سیســتم، کارگــران  ــر، قربانی ــل هــزاران انســان فقی در مقاب
ــا را شــکل  ــزه شــده، پرولتاری ــورژوای پرولتری ــکار و خــرده ب بی
دادنــد کــه در مقابــل آن گــروه، نــه اینکــه فقــط می توانســتند، 
ــه  ــه ب ــی ک ــد. گروه ــری می کردن ــاس برت ــد احس ــه بای بلک
ــا  ــه صرف ــه اینک ــان، ن ــر انباشته ش ــردن تنف ــی ک ــر خال خاط
ــد و  ــزاری می کردن ــراز بی ــد اب ــه بای ــتند، بلک ــش را داش امکان
ــان  ــد. در زب ــار می کردن ــان رفت ــد قربانی ــه خــود، همانن ــه نوب ب
ــار داشــتن  ــه معنــی وظیفــه، اجب ــدرت همیشــه ب سیاســت، ق
 la( ــی ــه مولوس ــور  دخم ــوان گ ــا عن ــم ب ــت. در کتاب ــه... اس ب
catacombe de Molussi( اصــا دیکتاتــوری بدیــن گونــه بیــان 
ــر  ــه او زی ــادار می خواهــی ب ــرده وف ــک ب ــر ی شــده اســت: »اگ
ــی- کــه  ــرا برچســپ آریای ــه فق ــم کــن!« حتــی ب دســت تقدی
ــه  ــد ک ــث ش ــن باع ــد و ای ــد- زدن ــان داده نمی ش ــه یهودی ب
ــای  ــه ادع ــه ک ــد. همان گون ــی کنن ــاس نجیب زادگ ــا احس آنه
تعلقشــان بــه نــژاد فئودال هــا، حــس فئــودال بــودن را بــه آنهــا 
ــد کــه آنهــا همیشــه  ــرده بودن ــاد ب ــا ایــن حــال از ی مــی داد. ب

ــد.  ــرده ای بیــش نبودن ب
هیتلــر بــه وجــود مــا بــه عنــوان انســان فرودســت نیــاز داشــت 
تــا انگیــزه یابــد. اگــر مــا )انســان فرودســت( نبودیــم هیلتــر مــا 
ــر  ــتیزی هیتل ــل، یهودی س ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــداع می ک را اب

ــه او  ــود ک ــیوه ای ب ــه ش ــود، بلک ــی نب ــم مل ــه سوسیالیس نتیج
ــی در  ــارزه طبقات ــه آگاهــی و مب ــروزی در ســتیز علی ــرای پی ب
پیــش گرفتــه بــود. ایــن نــگاه ابــزاری بــا تصفیــه نــژادی بــه اوج 
خــود رســید و در رویارویــی بــا ایــن نــگاه مــا یهودیــان مجبــور 
ــده  ــا پناهن ــل م ــن دلی ــه همی ــدیم. ب ــان ش ــرار از آلم ــه ف ب

سیاســی بودیــم. 

 امــا ایــن موضــوع قبــا چگونــه بــوده اســت؟ وقتــی 
کــه کتــاب خاطــرات »نوشــته های روی دیــوار« را 
ــک  ــد- در ی ــه وجــود می آی ــور ب ــن تص ــم ای می خوانی
ــیویتس  ــق آش ــا از طری ــه تنه ــز- ک ــگاه اغراق آمی ن
ــد.   ــود را یافتی ــودی خ ــت یه ــما هوی ــه ش ــود ک ب
ظاهــرا در ۱۹۱۴، بــه خصــوص پــدر و مادرتــان از 
ــی  ــه از روی ساده اندیش ــد ک ــی بودن ــه آلمانی های جمل
میهن پرســت شــده بودنــد. بنابرایــن شــما متعلــق بــه 
ــه ای  ــرن، هیــچ فاصل ــه در آغــاز ق ــد ک محیطــی بودی
بیــن ســبک زندگــی خــود و شــهروندانی کــه یهــودی 

ــوده.  ــل نب ــد، قائ تبارنبودن
بلــه. ایــن همــان چیــزی بــود کــه پــدر و مــادر مــن بــه آن بــاور 
ــاور  ــا ایــن یــک ب ــود و آی ــا آنهــا ب ــا حــق ب داشــتند. اینکــه آی
عمومــی بــود، موضوعــی دیگــر اســت. در هــر صــورت آنهــا بــه 
ــل درک اســت؛  ــا قاب ــن کام ــتند و ای ــاور داش ــن موضــوع ب ای
چــون کــه نیــای مــن یــک کتــاب بــزرگ دربــاره تاریــخ آلمــان 

نوشــته بــود.

شما به این صورت، به این باور رسیدید؟
تقریبــا تــا ۱۵ ســالگی، آن زمــان، یک دوســت یهــودی اوکراینی 
بســیار باهــوش داشــتم، کــه ادبیــات روس، آلمــان و انگلیــس را 
بــه خوبــی ادبیــات یهــود می شــناخت، کســی کــه مشــوق مــن 
ــرای نوشــتن برداشــتم. اولیــن  ــود کــه ب در اولیــن قدم هایــی ب
ــدرش   ــواده اش- پ ــنیدم. خان ــم را از او ش ــار  واژه  صهیونیس ب
متخصــص آب شناســی بــود- در فلســطین زندگــی کــرده 
بودنــد. حتــی از طریــق همیــن دوســتم بــود مــن کــه فقــط بــا 
فرهنــگ آلمــان بــزرگ شــده بــودم، فلوبر، هامســون، تولســتوی 
را شــناختم. در واقــع از طریــق او بــود کــه مــن یــک اروپایــی 
تمــام عیــار شــدم. رابطــه  دوســتی مــن بــا او )کســی کــه بــدون 
او، هیچ وقــت نویســنده نمی شــدم( پــدرم را حســاس کــرد. او از 
ایــن شــبیه شــدن بــه یهودی هــای اروپــای شــرقی می ترســید. 
ــه خشــم آورد  ــت کــه او را ب ــا آنجــا پیــش رف ــن دوســتی ت ای
ــن  ــی بی ــمش های طولان ــی کش ــا، حت ــه درگیری ه ــر ب و منج
مــن و پــدرم شــد. آنچــه تناقض برانگیــز اســت ایــن اســت کــه 
رهایــی )بلــوغ( فــردی مــن، رهایــی از ســبک اندیشــه پــدری بــا 
جنبشــی هم زمــان شــد کــه مــرا بــه ریشــه ام، یعنــی یهودیــت 

پیونــد داد.

مگر پدر شما غسل تعمید نشده بود؟
ایــن ســوال کامــا منطقــی اســت. حقیقتــی اســت کــه بــاورش 
نــه تنهــا بــرای شــما کــه یهــودی نبودیــد، حتــی بــرای مــن هم 
ــه از یهودی هــای  ــه ای ک ــا وجــود فاصل ــدرم ب ســخت اســت. پ
ــه  ــت و ن ــورش را داش ــه تص ــود، ن ــه ب ــرقی گرفت ــای ش اروپ
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ــل  ــک تمای ــی ی ــان فکــری سوسیالیســت و حت ــا جری ــد ب پیون
ــر،  ــن نظ ــدارد. از ای ــی ن ــه  او جای ــی در اندیش ــاده  اجتماع س

ــرار اســت. ــر ق ــر تحــت تأثی ــن کمت ــل م ــم مث ــوز ه مارک

ــر  ــه های هایدگ ــذاری اندیش ــوذ و تأثیرگ ــما از نف  ش
حــرف می زنیــد. آیــا ایــن تعهــد یــک فلســفه  واقعــی 

و ملمــوس نیســت؟
ــرف  ــان ها ح ــی از انس ــه او وقت ــد؟ در حالی ک ــوخی می کنی ش
می زنــد، آنهــا را انســان نمی نامــد و بــه جــای انســان »دازایــن« 
بــه کار می بــرد؟ ایــن را کــه تــا چــه حــد فلســفه  او بــا واقعیــت 
ــاره  ــه  »درب ــن در مقال ــت م ــوده اس ــاط نب ــی در ارتب انضمام
شــبه انضمامی بــودن فلســفه هایدگــر« کــه بیســت ســال بعــد 
ــا هایدگــر بــرای شــما  نوشــتم، نشــان دادم. اگــر رابطــه مــن ب
ــم  ــف کن ــان تعری ــی را برایت ــم گفتگوی ــت، می توان ــب اس جال
ــه  ــی ک ــتم. گفتگوی ــا او داش ــا ۱۹۲6 ب ــی ۱۹۲۷ ی ــه در م ک
ــوع  ــد. موض ــل ش ــدید تبدی ــی ش ــث و جدل ــه بح ــت ب در نهای
بحثمــان بــه طــور غیــر مســتقیم، سیاســی بــود. می توانســتیم 
ــفر  ــردش و س ــورد گ ــم در م ــه داری ــم ک ــر کنی ــور فک ــن ط ای
ــن  ــود. م ــی ب ــوع طبیعت گرای ــع موض ــم، در واق ــرف می زنی ح
از هامبــورگ بــه فرایبــورگ بــرای دیــدن معلــم قدیمــی خــود، 
ــش  ــب را پی ــردم و ش ــف ک ــورگ توق ــم. در مارم ــرل رفت هوس
هایدگــر گذرانــدم. نمی توانــم توضیــح بدهــم کــه چطــور 
ــه او  ــرای اینک ــم، ب ــش او بمان ــه پی ــید ک ــرم رس ــه فک ــن ب ای
همیشــه خیلــی مــرا تحقیــر می کــرد. مهــم نیســت. امــا 
ــن  ــه ای ــردم، ب ــاد ک ــن از او انتق ــود: م ــرار ب ــه ق ــوع از چ موض
ــه عنــوان  ــه زمــان ب دلیــل کــه در تحلیــل وجودیــش، فقــط ب
وجــودی )existenzial( پرداختــه اســت و نســبت بــه فضــا 
ــن  ــه م ــود ک ــا ب ــا آنج ــت. قطع ــوده اس ــه ب ــکان( بی توج )م
ــل  ــردم. بی دلی ــون )umraum( را درک ک ــای پیرام ــوم فض مفه
نیســت کــه شــاهکار او »هســتی و فضــا )مــکان(« نــام نــدارد. 
ــودم. هیــچ جــا آرام  آن زمــان مــن خیلــی بی قــرار و بی تــاب ب
ــودم.  ــدام در ســیر و ســفر ب ــر حــال م ــه ه ــرار نداشــتم. ب و ق
ــوار  ــه س ــتم ب ــتی هس ــان کش ــه از کارکن ــه اینک ــر ب ــا تظاه ب
ــاده  ــوب فرانســه را پی ــس شــدم. جن ــه مقصــد انگلی کشــتی ب
ــه  ــر اینک ــه خاط ــردم ب ــرزنش ک ــن او را س ــه، م ــم. خاص رفت
ــان را  ــی انس ــی، جهان وطن ــوردی، رهروی ــری، رهن ــد کوچ گ بعُ
در نظــر نگرفتــه. اینکــه بــه وجــود انســانی هماننــد یــک گیــاه 
ــا  ــه آنج ــت بی آنک ــاکن اس ــی س ــه در جای ــت ک ــه اس پرداخت
را تــرک کنــد. ایــن موضــوع از نظــر بیوگرافــی هــم دقیقــا در 
مــورد زندگــی او صــدق مــی کنــد. بــرای اینکــه بــه شــدت بــه 
ــود، آن هــم  ــود، وابســته ب ــده ب ــا آم ــه ای کــه در آن دنی منطق
ــر  ــن در  دیگ ــه م ــزی ک ــت. چی ــر فضاس ــه عص ــری ک در عص

ــدم. ــز ندی ــم هرگ هم عصران
ــاند و  ــان رس ــه پای ــورگ را ب ــگاه مارب ــس در دانش ــی تدری وقت
توانســت بــه کلبــه اش در جنــگل ســیاه برگــردد، ایــن بازگشــت 
بــرای او یــک رهایــی بــود؛ رهایــی از انســان )Wegsein( مهجور 
و دور افتــاده، رهایــی از آنچــه در واقعیــت، یــک زنــدان نبــود. 

ــه در  ــل ک ــن دلی ــه ای ــردم ب ــاد ک ــن از او انتق ــال، م درهرح
ــم  ــوان را ه ــی حی ــت پویای ــی خصل ــش، حت ــن وجودی تبیی
بــرای انســان قایــل نشــده اســت. نــه تنهــا بــه ایــن پویایــی بــه 

هرگــز قصــد داشــت از یهودیــت خــود- بــا در نظــر گرفتــن هــر 
ــش  ــرش ارزش ــه نظ ــد. ب ــت- روی برگردان ــه در برمی گرف آنچ
ــای  ــن به ــی ای ــارات احتمال ــر افخ ــه خاط ــه ب ــت ک را نداش
ــت پیشــنهاد  ــار می رف ــه انتظ ــور ک ــد. همان ط ــنگین را بده س
ــه  ــی- ب ــی روان شناس ــدی کرس ــرای تص ــن را ب ــگاه برلی دانش
ــورانه رد  ــا آورد- جس ــی را بج ــریفات کوچک ــه تش ــرط آنک ش
ــری،  ــه دلگی ــدون هیچ گون ــتان را ب ــن داس ــه ای ــرد. همیش ک
ــد:  ــرد. می بینی ــف می ک ــم تعری ــرور برای ــا غ ــتر ب ــی بیش حت
ــا حــد کمــی  هیــچ چیــز را نمی توانیــم پیش بینــی کنیــم. او ت
ــر  ــا حــد کمــی. ســاختن تصوی مقاومــت می کــرد، امــا فقــط ت
ــارت  ــدرت و جس ــه او ق ــت  ب ــت، نمی توانس ــی از موقعی دقیق
ببخشــد. نمی توانســت در تصــورش از دنیــا )کــه درســال ۱۹۳۳ 
فروریخــت( تردیــد کنــد، نــه تنهــا ظهــور سوسیالیســم ملــی را 

ــس زد. ــم واپ ــورش را ه ــی تص ــه حت ــرد، بلک ــی نک پیش بین
 

 و شما؟
ــوده  ــور ب ــدرم ک ــر از پ ــه کمت ــدارم ک ــی ن ــچ فضیلت ــن هی  م
باشــم. موقعیــت اجتماعیــم زیــر ســؤال نبــود. بــه ایــن معنــی 
کــه خــودم را بــه خطــر نمی انداختــم. بــه هــر صــورت رهایــی 
ــه خطــری بســتگی دارد  ــادی ب ــزان زی ــه می ــی، ب از هــر تعصب
ــه از خــود نشــان  ــی ک ــا درایت ــا متحمــل می شــویم و ب ــه م ک
ــت  ــی نیس ــم. اتفاق ــل می کنی ــران تحمی ــه دیگ ــم و ب می دهی
ــای  ــر ایده ه ــه خاط ــه ب ــادی از اندیشــمندان ک ــمار زی ــر ش اگ
اصیــل و بدیــع خــود را بــه خطــر انداختنــد، خانــواده تشــکیل 
ــئولیت  ــه مس ــودم ک ــنفکر ب ــوان روش ــک ج ــن ی ــد. م ندادن
هیچ کــس را بــه عهــده نداشــتم. در نتیجــه می توانســتم 
ــر  ــود. در ه ــاد نب ــی زی ــن بی پروای ــه ای ــم. گرچ ــروا باش بی پ
حــال، مــن ایــن جســارت را بعدهــا، بعــد از پایــان تحصیــات 
دانشــگاهی بــه دســت آوردم. آن زمــان بــه دلیــل تجربه هایــی 
کــه در طــول جنــگ جهانــی اول بــه دســت آورده بــودم، 
واقعیــت سیاســی در پــس زمینــه ذهنــم قــرارم داشــت، گرچــه 
یــک بچــه مدرســه ای بیــش نبــودم. قطعــا  از نظــر مــن ایــن 
مــرد )هیتلــر( کــه آن زمــان آشــکارا و علنــی در مــورد تخریــب 
و از بیــن بــردن انســان ها حــرف مــی زد، جــز دلقکــی پرهیاهــو 
ــن  ــل م ــوان نس ــجویان ج ــورم دانش ــا- منظ ــا م ــن ی ــود. م نب
ــد- تحصیاتمــان را  کــه از نظــر فکــری و اخاقــی کوشــا بودن
ــر  ــدون اینکــه حتــی ذره ای خودمــان را درگی ــم  ب تمــام کردی
ــی از  ــم. درک ــه او کنی ــوط ب ــوادث مرب ــخصیت و ح ــن ش ای
هیــچ نداشــتیم. نــه انســان فراافنــده شــده مــورد نظــر هایدگــر 
ــرون وســطی )کــه  ــی موســیقی ق ــه نوزای )Geworfenheit( و ن
دانشــگاه فرایبــورگ را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود( آن قــدر بــه 
ــود  ــان را ناب ــش، انس ــر و جنب ــه هیتل ــت ک ــن واقعی ــدازه ای ان
ــا  ــال و ب ــاه س ــد از پنج ــروز بع ــت. ام ــت نداش ــد، اهمی می کن
ــویتس کــه نمی توانــم، نمی خواهــم و حــق نــدارم آن را  آش
فرامــوش کنــم، ایــن جهــل و ناآگاهــی بــه نظــرم محــرز اســت. 

ــل درک نیســت.  ــا قاب ــه ننــگ باشــد، ام ــه اینکــه مای ن

ــر  ــد. اگ ــر بودی ــرل و هایدگ ــجوی هوس ــما دانش  ش
درســت متوجــه شــدم باشــم در دانشــگاه آلمــان، دو 
ــه دوم  ــپ در نیم ــنفکران چ ــرای روش ــری ب ــز نظ مرک

ــری  ــز نظ ــی مرک ــت. یک ــود داش ــت وج ــه بیس ده
فرانکفــورت بــود کــه روز بــه روز اهمیتــش، نــه فقــط 
ــود  ــا وج ــه ب ــی« بلک ــات اجتماع ــه »تحقیق ــا مؤسس ب
فیلســوفانی چــون مانهایــم و تیلیــش  بیشــتر شــد. و 
دیگــری هــم  مرکــز نظــری فرایبــورگ، بــا هوســرل و 

ــر. هایدگ
ــتند.  ــم داش ــا ه ــی ب ــی کم ــاط خیل ــز ارتب ــن دو مرک ــا ای ام

هایدگــر و مانهایــم همدیگــر را رد می کردنــد.  

خــوب، مــن ســؤالم را توضیــح می دهــم. آنچــه 
ــن  ــوزه و همی ــه مارک ــت ک ــن اس ــت ای ــب اس عجی
طــور شــما بــه مدتــی  طولانــی تحــت تأثیــر هایدگــر 
ــه  ــد ک ــد، هرچن ــر بودی ــی هایدگ ــا هستی شناس و ی
بعدهــا خیلــی بــه شــدت او را نقــد کردیــد. در 
شــرایط اجتماعــی آن ســال ها- کــه وســط دوره 
تاریخــی جمهــوری اول  آلمــان قــرار داشــت- قــدرت 
ــمه  ــا سرچش ــر از کج ــی هایدگ ــت هستی شناس جذابی
ــی  ــن هستی شناس ــم ای ــد بگویی ــا بای ــت؟ آی می گرف
نوعــی- اگــر بخواهیــم محتــوای فلســفه را بــه مفهومی 
ــود؟ ــرمایه داری ب ــد س ــم- ض ــل کنی ــی  تبدی اجتماع
آنچــه مــرا و احتمــالا مارکــوزه را تحــت تأثیــر قــرار داد و بــدون 
تردیــد همیشــه از هایدگــر در جهــان باقی خواهد مانــد، به نظرم 
پیشــرفت موفقیت آمیــزی اســت کــه بعــد از دو هــزار ســال، نــه 
ــاق  ــی اتف ــه در هستی شناس ــک، بلک ــیر متافیزی ــط در مس فق
ــا شماســت-  افتــاد. قطعــا مــن- در ایــن زمینــه کامــا حــق ب
ــده  ــر ش ــفه  هایدگ ــذوب فلس ــال مج ــه- چهارس ــدت س ــه م ب
 )humoresque cosmologique( مقالــه   همچنان کــه  بــودم. 
ــد.  ــان می ده ــری را نش ــن تأثیرپذی ــاه، ای ــه پنج ــن در ده م
هرچنــد در آن مقالــه عقــل غیــر قابــل تحملــش را بــه حکمــت 
ــر  ــه هایدگ ــدارم ک ــول ن ــن را قب ــا ای ــر دادم.  ام ــادان تغیی ش
یــک فلســفه ضــد ســرمایه داری ارائــه داده کــه توانســته اســت 
ــزاری  ــان اب ــد. جه ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــوزه را تح ــن و مارک م
)monde de l›outil( او همــان جهــان یــک هنرمنــد روســتایی 
ــر را هستی شناســی  ــان کارگاه. شــلر فلســفه هایدگ اســت. جه
ــتی  ــاب »هس ــت. در کت ــم داش ــق ه ــد و ح ــد می نام ابزارمن
و زمــان« نمادهــای زندگــی ســرمایه داری وجــود ندارنــد. 
ــتی و  ــر مارکسیس ــط غی ــه فق ــاب ن ــن کت ــش در ای تحلیل های
یــا ضــد مارکسیســتی نیســتتند، بلکــه پیش مارکسیســتی و بــه 

ــتند. ــرمایه داری هس ــاص پیش س ــور خ ط
بــه جــز ابــراز همدردیــش نســبت بــه ســربازان پیشــین 
هــم دوره ای خــود در زمــان اشــغال شــهر روهــر- کــه بــا 
ــاد می کــرد- فقــط در  ــوای قدیمــی ی ــام ق ــا ن حســرت از آن ب
ــه  ــات سیاســی داشــته اســت. وگرن ــه بیســت تمای ــل ده اوای
ــزرگ  ــه ب ــش علی ــده می شــد بیزاری های آنچــه بیشــتر از او دی
شــهر و دمکراســی بــوده کــه بــه عنــوان مثــال، در بــاور حاکــم 
ــور  ــه ط ــر ب ــد هیتل ــم مانن ــرد. او ه ــایی می ک ــا( شناس )دوکس
ــان  ــگاه یاوه گوی ــوان پناه ــه عن ــا ب ــتاگ را کام ــی، رایش ذات
ــام  ــل تم ــت مث ــم می توانس ــه او ه ــت ک ــن واقعی ــد. ای می دی
خــرده بورژواهــا در دام هیتلــر گرفتــار شــود بــه خوبــی نشــان 
ــر،   ــرف دیگ ــوده. از ط ــا ب ــی از آنه ــم یک ــه او ه ــد ک می ده
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ــالگی،  ــت س ــی زود در بیس ــال، خیل ــم.  بهرح ــوار می یافت دش
شــروع کــردم بــه ســاختن آن چیــزی کــه آن زمــان بــه طــرز 
ــه ای »فلســفه  خــاص خــودم« می نامیــدم. اگرچــه ایــن  احمقان
فلســفه در نهایــت چیــزی جــز رونوشــتی ســاده از ناآگاهــی و 

ــود. ــل نب جه

ــس  ــر ک ــم ه ــر می کن ــد. فک ــی می کنی شکسته نفس
بخواهــد چیــزی را خلــق کنــد بایــد زمانــی دســت از 

مطالعــه و تحلیــل  بکشــد و شــروع بــه کار کنــد.
 اما من هیچ وقت این کار را شروع نکردم!

فقدانِ فرهنگِ هوسرل؟
اوه، بلــه، در ســال ۱۹۲4، مــن جوانــی ۲۲ ســاله بــودم. 
ــی   ــی همدل ــم خیل ــا ه ــدم. ب ــرل گذران ــا هوس ــم را ب دکترای
داشــتیم. قبــل از دفــاع، هفتــه ای یــک بــار بــا هــم بــه گــردش 
می رفتیــم. پیرمــردی بــود بــا چشــمانی خیلــی ضعیــف. قطعــا 
ــا  ــد. ب ــود کــه کســی همراهــش قــدم بزن ــرای او خوشــایند ب ب
هوســول مثــل مشــائیان راه می رفتیــم و حس هایــی را از نظــر 
پدیــدار شناســی تحلیــل کردیــم، بیشــتر تحلیــل حواســی کــه  
 perception en( »ناخودآگاهانــه در الگــوی »ادراک عمومــی
ــه  ــود. حس هــای چــون بویایــی، و ب ــده ب general( مغفــول مان
ویــژه حواســی کــه از جنبه هــای دیــداری و شــنیداری بی بهــره 
هســتند- کــه عــدم توجــه بــه آن، مــدل را در تنگنــا و بن بســت 
ــی،  ــات بدن ــه احساس ــبت ب ــه نس ــرای اینک ــی داد- ب ــرار م ق
ــش قصــدی و  ــن کن ــه همیشــه بی ــالا درســتی ک ــز احتم تمای
ابــژه قصــدی acte intentionnel et objet intentionnel برقــرار 
ــا هــم فلســفیدن  ــر اســت. چــون در ایــن ب می کنــد، تردیدپذی
)کمــی  داشــتیم  توافــق  پدیدارشناســی   )sunphilsophein(
ــی  ــه خیل ــوم ک ــتیارش ش ــن خواســت دس ــی از م ــر، حت بعدت
ــاع از  ــول داد کــه در جلســه  دف ــه مــن ق ــه رد کــردم( ب مؤدبان
ــرد. در  ــخ فلســفه از مــن امتحــان نمی گی ــه  تاری ــزم، در زمین ت
 History ــاب ــخ فلســفه از کت ــا از تاری ــش هــر دوی م ــع دان واق
of Philosophy ویلهلــم ویندلبانــد فراتــر نیســت. بنابرایــن  
ــش در  ــه در آپارتمان ــم ک ــا خاطــری آســوده در جلســه دفاع ب

ــو برگــزار شــد، حاضــر شــدم.  ــان لورت خیاب
ــن  ــس از م ــکاس کوئ ــورد نی ــاع، در م ــه  دف ــدای جلس در ابت
ســؤال کــرد. احتمــالا دانشــش در ایــن زمینــه بیشــتر از مــن 
نبــود. ســپس از فیشــته کــه هــر دوی مــان  شــناخت بهتــری 
داشــتیم. در آخــر، جلســه بــه ســمت و ســویی رفــت کــه وعــده 
ــود. بعــد از موفقیــت در ایــن آزمــون نســبتا ســخت، در  داده ب
حالــی  کــه خیــس عــرق بــودم، از او پرســیدم کــه آیــا توافقمــان 
را از یــاد بــرده اســت؟ جــواب داد: »بــرو از خانــم مشــاور مخفــی 
ــی  ــم مشــاور عال ــم، خان ــه آشــپزخانه رفت ــن ب ــرس.« بنابرای بپ
ــیدم.  ــن را از او پرس ــود. همی ــوپ ب ــردن س ــرو ک ــغول س مش
ــته  ــب گذش ــت: ش ــرمی گف ــچ ش ــی و بی هی ــرز عجیب ــه ط ب
مــن ازهوســرل پرســیدم فــردا در مــورد چــه چیــزی از گونتــر 
ــث  ــم بح ــا ه ــه ب ــل همیش ــا مث ــت: »م ــیم. گف ــترن بپرس اس
خواهیــم کــرد.« آن لحظــه مــن بــه او گفتــم: ایــن را می دانیــم 
ــی  ــی خیل ــل پدیدارشناس ــه تحلی ــترن در زمین ــای اس ــه آق ک
خبــره و آگاه هســت، امــا فکــر می کنــم کــه آگاهــی کمــی در 

عنــوان وجــودی )existenzial( نپرداختــه اســت، بلکــه انســان را 
ماننــد گیــاه، بــه عنــوان یــک وجــود ریشــه دار در نظــر گرفتــه 
ــن  ــه چنی ــم ک ــد می کن ــوع تأکی ــن موض ــن روی ای ــت. م اس
پیامد هــای  بنیــادی می توانســت شــوم ترین  انسان شناســی 
سیاســی بــه همــراه بیــاورد. بــا توجــه بــه اینکــه هایدگــر خیلــی 

زود موضــوع گرایش هــای سیاســی واپس گــرا شــد. 
ــه  ــی آورم ک ــاد م ــه ی ــم. روزی را ب ــرف می زنی ــر ح از هایدگ
 )Hutte de Todtnauberg( ــرگ ــش تودنوب ــه  معروف ــرای کلب ب
ســور مــی داد. آن روز شــاگردانش را دعــوت کــرده بــود. در کنــار 
ــا  ــرای خودمــان تــدارک دیــده بودیــم )ی ســرگرمی هایی کــه ب
او بــرای مــا مهیــا کــرده بــود(، مســابقه خاصــی هــم داشــتیم. 
مســابقه از ایــن قــرار بــود کــه چــه کســی مــی توانــد بیشــتر 
از دیگــران تعــادل خــود را حفــظ کنــد. مــن آن روزهــا خیلــی 
قــوی بــودم و توانســتم 4 دقیقــه بــدون هیــچ مشــکلی تعــادل 
خــودم را حفــظ کنــم. چیــزی کــه هایدگــر را شــگفت زده، بــه 
طــور دقیق تــر، خشــمگین کــرد. چــون موفقیــت مــن در ایــن 
ــاخته  ــش س ــن در ذهن ــه از م ــی را ک ــری منف ــون،  تصوی آزم
ــر یــک نویســنده متعصــب را، در هــم می شکســت.  ــود، تصوی ب
ــد اســت و حتــی  اینکــه کســی مثــل مــن حفــظ تعــادل را بل
ــد  ــه اش، می توان ــورد عاق ــاگردان م ــری از ش ــدت طولانی ت م
تعــادل خــود را نگــه دارد، بــه پیــش داوری او صدمــه زد، نگاهــی 
 )Blubo( کــه خیلــی از ایدئولــوژی نژادپرســتانه سوســیالیم ملــی
ــور  ــا ش ــان ب ــب، همه م ــردای آن ش ــح ف ــت. صب ــه نداش فاصل
ــورگ  ــمت فرایب ــه س ــدن ب ــا دوی ــع  ب ــاده، در واق ــوق، پی و ش
راه افتادیــم. مــن دســت در دســت همســر هایدگــر می دویــدم. 
ــر  ــه نظ ــان ب ــش جوان ــوان جنب ــران ج ــبیه دخت ــرش ش همس
ــچ  ــا هی ــود. او دقیق ــا ب ــن گروه ه ــو ای ــالا عض ــد و احتم می آم
ــد باشــد،  ــک یهــودی چــه شــکلی می توان تصــوری از اینکــه ی
ــان  ــم را پنه ــا نمی توانســتم یهــودی بودن ــن واقع نداشــت )و م
ــه  ــرای اینک ــم. ب ــوش نمی کن ــت فرام ــن را هیچ وق ــم(. ای کن
ــزرگ سوسیالیســم های  ــف ب ــود برضع ــدی ب ــداد تأیی ــن روی ای
ملــی )نازی هــا( وقتــی داشــتیم از سراشــیبی بــه ســرعت 
مــن  از  زد.  ملــی حــرف  از سوســیالیم  پاییــن می رفتیــم 
ــه او  ــدم؟ ب ــش بپیین ــن جنب ــه ای ــم ب ــا نمی خواه ــید آی پرس
گفتــم: »بــه مــن نــگاه کــن! مــن از جملــه کســانی هســتم کــه 
ــرون  ــم »بی ــط گفت ــد.« فق ــرون بیاندازی ــد بی ــما می خواهی ش
ــه  ــوز »خــوار شــمردن« و »ســر ب ــرای اینکــه هن انداختــن«. ب

نیســت کــردن« مطــرح نبــود.

ــن دوران  ــه در ای ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ــن ب ــا ای  آی
ــوده؟ ــزب ب ــو ح ــر عض هایدگ

 قطعــا نــه، ایــن اتفــاق بــه قبــل از پیــروزی سوسیالســم ملــی 
مربــوط می شــود. او خیلــی خــوب بــه ارزش خــود واقــف بــود 
ــم  ــقوط سوسیالس ــد از س ــود. بع ــی ش ــه گروه ــو چ ــه  عض ک
ــل  ــرد. دلی ــع ک ــزب قط ــا ح ــه اش را ب ــی زود رابط ــی، خیل مل
ــه از  ــود ک ــرش ب ــدی- همس ــج تردی ــدون هی ــا- ب ــه اینه هم
جهان بینــی مترقــی جنبش هــای جوانــان بــه جهان بینــی 
ــق  ــن تصدی ــود. اینکــه او در ای ــر( روی آورده ب ــی )هیتل جنجال
ــه بخشــیدنش  ــرا ب ــه هیــچ وجــه م موقتــی نقشــی نداشــته، ب
ــک  ــه ی ــردم، ک ــه بســیاری از م ــرای اینک ــد، ب ــب نمی کن ترغی

تاریــخ فلســفه دارد. ولــی شــوهرم گفــت کــه نمی توانــد قولــی را 
کــه بــه شــما داده، زیــر پــا بگــذارد بــا ایــن حــال مــن پافشــاری 
ــه  ــر اینک ــی مگ ــذارم بخواب ــه نمی گ ــم ک ــه او گفت ــردم و ب ک
ــت  ــک ســاعت مقاوم ــی. ی ــول بده ــن ق ــه م ــل از خــواب ب قب
ــا  ــه م ــگار ک ــت«. ان ــت خســته شــد و پذیرف ــا در نهای ــرد ام ک

ــتیم. ــی هس ــی در زندگ ــودات بی ارزش ــا موج واقع

بــه  کــه  مجموعــه  ایــن  در  ســؤال  آخریــن 
فکــر  می گــردد.  بــر  فلســفی تان  آموزش هــای 
ــف  ــه ضع ــک نقط ــوان ی ــه  عن ــت ب ــم هیچ وق می کن
ــه عنــوان یــک فیلســوف  در نظــر نگرفتیــد، اینکــه ب
ــم  ــار ه ــا افتخ ــی ب ــدید. حت ــناخته ش ــرا ش اخاق گ
مدعــی ایــن عنــوان بودیــد. در حالی کــه بــرای 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــف ب ــک ضع ــزرگ ی ــوفان ب فیلس
ــر مــن فلســفه شــما  ــد. اگ یــک ســؤال دیگــر می مان
ــن  ــب ای ــم اغل ــت ه ــم، برش ــده باش ــوب خوان را خ
ــیم.  ــد بپرس ــود و بای ــیده ب ــما پرس ــؤال را از ش س
ــیم  ــانی برس ــه  انس ــی ب ــنت هگل ــر از س ــه اگ اینک
ــد،  ــرا می نام ــود را اخاق گ ــرمی خ ــچ ش ــه بی هی ک
اخــاق از کجــا سرچشــمه و چگونــه شــکل می گیــرد؟  
ــی دارد؟ ــی منف ــه نقش ــن زمین ــرا در ای ــا اخاق گ آی
زیــادی پرســیدید. در  از مــن ســؤال های  شــما هم زمــان 
چهارچــوب ایــن مصاحبــه حداکثــر می توانــم بــه چنــد نمونــه 
از آنچــه از مــن یــک »اخاق گــرا« ســاخت، اشــاره کنــم. 
ــه  ــادی را تجرب ــات زی ــردی و اتفاق ــی ک ــیری را ط ــی  مس وقت
ــن  ــه م ــای ک ــردم و چیزه ــن طــی ک ــه م ــردی، مســیری ک ک
دیــدم، ســخت اســت کــه اخاق گــرا نشــوی. یــک ســال قبــل 
ــرای خدمــت در یــک مدرســه نظامــی  ــی اول ب از جنــگ جهان
ــول  ــربازان معل ــن س ــرت اولی ــت و حی ــا به ــدم. ب ــتاده ش فرس
ــا خشــم و برافروختگــی،  ــدم. در همــان جــا ب را در فرانســه دی
شــاهد رفتارهــای ناشایســت و تحقیرآمیــز نســبت بــه شــهرندان 
عــادی )غیرنظامــی( بــودم. جــای هیــچ تعجبــی وجــود نــدارد، 
اگــر زیــر فشــار چنیــن شــرایطی، اخاق گــرا شــوی. حــالا مــن 
ــه اخاقیــم را برایتــان تعریــف می کنــم کــه از آن  اولیــن تجرب
بــه عنــوان »تجربــه« و نــه »کنــش« یــاد می کنــم. بــرای اینکــه 
اینجــا، واقعــا هیچ گونــه فضیلتــی را نمی تــوان بــرای مــن قائــل 
شــد. ایــن تجربــه را در شــهر ریمــون  نزدیــک شــارلویل کســب 
کــردم. ظاهــرا آنجــا مــا را بــرای جمــع آوری میوه هــا، در واقــع 
ــد. در آنجــا مــن  ــردن کشــت ها فرســتاده بودن ــرای از بیــن ب ب
تنهــا فــرد غیــر آریایــی گــروه بــودم. همیــن در چشــم بومی هــا 
دلیــل بــرای تحقیــر کــردن مــن کافــی بــود. واقعــا مــن مــورد 
ــدم.  ــکنجه ش ــب ش ــر ش ــه، ه ــم؛ ن ــرار گرفت ــت ق آزار و اذی
ــد  ــال بع ــه ۱6 س ــی ک ــد، باهای ــرم آوردن ــادی س ــی زی باهای
بــر ســر صدهــا هــزار نفــر دیگــر آوردنــد. مــن یــک پیشــاهنگ 
ــی  ــدم و راه ــض ش ــن مری ــه م ــود ک ــب نب ــودم. عجی ــج ب رن
بیمارســتان نظامــی شــدم. وقتــی مــن وارد آنجــا شــدم بــه مــن 
هشــدار دادنــد کــه »اگــر تــو وارد باغچــه شــوی آنجــا یــک مــرد 
ــی. او پســر  ــا او حــرف بزن ــد ب فرانســوی جــوان می بینــی، نبای
ــن جــور  ــا کشــتیم، ای ــه م ــداز اســت ک ــک تک تیران ــک فران ی

چیزهــا، ممنــوع اســت.«  

هــزارم قــدرت و توانمنــدی خــاص او را نداشــتند و قــادر نبودنــد 
ــه  ــبت ب ــی زود نس ــد، خیل ــطو بخوانن ــون و ارس ــل او افاط مث
ایــن تبعیــض بی رحمانــه، همچنیــن ابتــذال ایــن ادعــای 
ــور  ــه ط ــدارم ب ــن دوســت ن ــد. م ــزاری کردن ــراز بی ــدس اب مق
خــاص از یاســپرس ســتایش کنــم. امــا در ایــن مــورد او مثــل 

ــر ســقوط نکــرد. هایدگ

هــگل و هگلیســم در آن ســال ها چــه نقشــی در 
ــم؟ ــی مه ــتند؟ نقش ــما داش ــی ش زندگ

نــه، امــا در عــوض، مارکــس جــوان چــرا. امــا ایــن تأثیرگــذاری 
بعــد از پایــان دوره دکترایــم بــود. مــن مارکــس را قبــل از هــگل 
ــن  ــل، م ــال های تحصی ــام س ــول تم ــع در ط ــناختم. در واق ش
ــجوی  ــه دانش ــانی ک ــام کس ــردم. تم ــر ک ــگل س ــفه ه ــا فلس ب
ــر از  ــخ فلســفه چیــزی فرات ــدرت از تاری ــه ن ــد، ب هوســرل بودن
هیــوم، بارکلــی، دکارت و لاک می شــنیدند. صادقانــه بگویــم، او 
ناآگاه تریــن فیلســوف در حــوزه تاریــخ فلســفه بــود کــه هرگــز 

ماننــد او در زندگیــم ندیــدم.
داســتان کوتاهــی در ایــن بــاره برایتــان تعریــف می کنــم، 
در مــورد هایدگــر. زمانــی کــه بــا او کاس داشــتم هنــوز 
جزمــی  ســنت  نمی شــناخت.  را  آلمــان  ایده آلیســم 
ــا  ــزش را ب ــوزه ت ــا، مارک ــرد، بعده ــتایش می ک ــک را س کاتولی
ــان  ــن زم ــام داد، در ای ــر انج ــر هایدگ ــر نظ ــگل زی ــوع ه موض
ــی  ــدر  شناس ــقراطی و پ ــش س ــفه پی ــطو، فلس ــون، ارس افاط
 )gründlich( ــی و اساســی ــناختی ابتدای ــه ش ــناخت ک را می ش
ولــی بــدون عمــق )abgründiche( بــود. در ســمینارهایش 
از فلســفه  تومــاس آکوینــاس فراتــر نمی رفــت، مــن همــه  
آنهــا را دنبــال نمی کــردم. همیشــه تحلیل هــای فلســفی، 
اگــر نــه تحلیل هــای هنــری و موســیقیایی را فوق العــاده 
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ــی کــه از  ــواع ژانرهــای ادب ــه ان مطــرح شــده، جــای خــود را ب
ــس  ــه از آن پ ــم ک ــم بگوی ــردم داد. می خواه ــتفاده ک ــا اس آنه
ــر فلســفی اســتدلالی ننوشــتم،  ــت، نث ــچ وق ــا هی دیگــر، تقریب
امــا بــا توجــه بــه آنچــه موقیعــت و شــرایط ایجــاب می کــرد، از 
ژانرهــای ادبــی متنــوع اســتفاده کــردم. ژانرهــای ادبــی ای چــون 

تمثیــل، هجــو و شــعر.
ــه آن  ــه ب ــی ک ــا موضوع ــا ۱۹4۵ تنه ــال های ۱۹۳۱ ت ــن س بی
پرداختــم، سوسیالیســم ملــی و جنــگ بــود. بــه نظــرم نوشــتن 
مقاله هــای اخاقــی بی معنــی، پــوچ، حتــی غیــر اخاقــی بــود. 
ــد،  ــد و بفهمن ــتند بخوانن ــه می توانس ــانی ک ــا کس ــون صرف چ
ــدر بی معنــی کــه اگــر  ــد. همیــن ق همــکاران دانشــگاهی بودن
ــزد.  ــر بپ ــای دیگ ــرای نانواه ــط ب ــش را فق ــوا، نان های ــک نان ی
کوتــاه ســخن آنکــه ســعی کــردم اخــاق را بــه شــکلی در آورم 

کــه پیــام را منتقــل کنــد. 
ــی  ــم مل ــن سوسیالیس ــال ۱۹4۵ ای ــا س ــم انداز، ت ــن چش در ای
ــه طــور اخاقــی و فکــری آلمانی هــا را نابــود کــرد.  بــود کــه ب
ــل بعدهــا، وقتــی  ــم. در مقاب ــز بزن ــه آن گری ســعی می کــردم ب
ــانی  ــه کس ــردم توج ــعی ک ــد. س ــته ش ــی برجس ــکل اتم مش
را جلــب کنــم کــه رفتــار و بی توجهی شــان، در سرنوشــت 
نمی خواهنــد  نمی داننــد،  امــا  می گــذارد،  تأثیــر  بشــریت 
بداننــد و نبایــد بداننــد آنچــه را کــه انجــام می دهنــد. بنابرایــن 

ــن  ــرای م ــت ب ــن ممنوعی ــا« و ای ــور چیزه ــن ج ــارت »ای عب
طبیعتــا دعوتــی بیــش نبــود. نــه، در واقــع یــک فرمــان بــرای 
ــود. او را خیلــی  ــا آن پســر ب برقــراری ارتبــاط خیلــی ســریع ب
زود در باغچــه دیــدم. مثــل مــن حــدود ۱۵ســال داشــت. وقتــی 
ــی در  ــه آلمان ــکی ب ــریع و یواش ــی س ــم خیل ــر را دیدی همدیگ
ــرش را  ــد. س ــان را می فهم ــن زب ــا ای ــه آی ــم ک ــش گفت گوش
تــکان داد. وقتــی بــرای دومیــن بارموقــع پیــاده روی همدیگــر را 
دیدیــم، چیــزی بــه فرانســه از مــن پرســید- ایــن بــار نوبــت من 
بــود کــه ســرم را تــکان بدهــم.  در ســومین بــاری کــه همدیگــر 
ــم.  ــا او حــرف بزن ــن ب ــان لاتی ــه زب ــم، قصــد داشــتم ب را دیدی
ــرای اینکــه احتمــالا او هــم مثــل مــن کاس هــای لاتیــن را  ب
 la lingua( گذرانــده بــود: زبــان لاتیــن همیشــه زبــان میانجــی

ــوده اســت. franca(  ب
ایــن روش خیلــی زود جــواب داد. در ایــن تــب و تــاب، خیلــی 
زود همدیگــر را فهمیدیــم. قبــل از اینکــه آنجــا را تــرک کنــم، 
در گوشــم گفــت کــه وقتــی لامپ هــای بیمارســتان را خامــوش 
کردنــد بایــد بــه نهــان گاه داخــل بــاغ بــروم، آنجــا مــا چیــزی 
ــه از  ــم ک ــا رفت ــه آنج ــن ب ــن م ــم. بنابرای ــن می گیری را جش
قبــل منتظــرم بــود. خیلــی زود مــرا بــه ســمت آلونکــی هدایــت 
کــرد. رو ی یــک جعبــه، یــک اطلــس را بــاز کــرد، نقشــه اروپــا 
بــود. در ســمت چــپ و راســت کتــاب یــک شــمع مومــی و روی 
زمیــن، جعبــه ای پــر از  شیشــه های بــزرگ مربــا، پــر از رنــگ 
ــت  ــه گف ــت. موقران ــرار داش ــتفاده  ق ــاده اس ــفید آم ــن س روغ
»مــا حــالا، اروپــای متحــد )ERUOPAM UNITAM( را تأســیس 
می کنیــم« و بدیــن ترتیــب مــا بــا رنــگ ســفید هــر کــدام بــه 
ــا را طــوری نقاشــی کردیــم کــه دیگــر  نوبــت، کشــورهای اروپ
ــرای اینکــه ایــن کار  هیــچ مــرزی بیــن آنهــا نبــود. بنابرایــن ب
ــا  ــرد م ــود بگی ــه خ ــه رســمی تر و ســمبولیک تر ب ــن، جنب وزی
ــا یــک چاقــوی جیبــی حــروف را روی کــف دســتمان حــک  ب
ــم حــروف E و ــر می کن ــق.  فک ــی دقی ــه خیل ــه ن ــم، البت کردی

ــادی از مــا  ــود. چــون خــون زی ــای متحــد ب ــه معنــی اروپ U ب
ــود و از جنــگ  ــه آلزاســی ب ــم ک ــت، پیــش پرســتاری رفتی رف
بیــزار بــود. وقتــی مــا را دیــد، پرســید »چــه حماقتــی کردیــد؟« 
گفتیــم: حماقــت نیســت، مــا اولیــن جامعــه ملــل را تأســیس 
کردیــم. خیلــی زود جریــان را درک کــرد و ســومین نفــری شــد 
کــه آن پیوســت. ایــن گــروه ســه نفــره، شــاید اولیــن جامعــه 
ملــل بــود کــه در آن زمــان وجــود داشــت. ایــن تجربــه ای بــود 
ــال  ــان 6۰ س ــاخت. از آن زم ــرا س ــک اخاق گ ــن ی ــه از م ک

گذشــته و مــن خیلــی تغییــر نکــرده ام.

و پرسش در مورد مبنای واقعی اخاق؟
ــرا  ــک اخاق گ ــور ی ــه چط ــت ک ــن نیس ــوع ای ــه، موض  اوه، بل
ــه  ــود ک ــت چطورمی ش ــن اس ــتر ای ــوع بیش ــویم. موض می ش
ــگ  ــه جن ــه را ک ــم آنچ ــی می بینی ــویم! وقت ــرا نمی ش اخاق گ
ــک پســر ۱۵ ســاله  ــه چشــم ی ــن آن را ب ــد و م ــی می ده معن
دیــدم...  بــه یــاد دارم وقتــی فرانســه رفتــم، در ایســتگاه قطــار، 
ــدم کــه - چیــز عجیــب  ــی را دی احتمــالا در لیــژ، صــف مردان
ــد  ــا ســربازانی بودن ــی- از باســن شــروع می شــدند. آنه و غریب
کــه تــا بــالای ران قطــع عضــو شــده بودنــد و فقــط روی نیــم 
ــه زادگاه  ــا ب ــد ت ــار بودن ــر قط ــد. منتظ ــته بودن ــان نشس تنه ش

در درجــه اول، روی فیزیکدان هــا و سیاســت مدارهایی کــه 
ــردم.  ــز ک ــد، تمرک ــت می کردن ــا راهدای تکنوکرات ه

 
ــریه  ــرای vossische zeitung نش ــه ب ــان ک ــما هم زم ش
Börsen -Courir کار می کردیــد، مقاله هایتــان را  وس و 

ــد؟ ــر کردی ــم منتش ه
ــر،  ــی توانمند ت ــک آدم کم ــای ی ــز کاره ــا ج ــه آنه ــه البت  بل
چیــزی دیگــری نبــود مثــل دیگــر کارهــای هنــری، همین طــور 
ــادی داشــتم و  ــن اســتعداد ها و توانمندی هــای زی نقاشــی ام. م
تــا مدت هــای زیــادی در مقابــل هــوس انجــام دادن هــر کاری، 
ــه  ــور ک ــردم، همان ط ــت نمی ک ــه ای، مقاوم ــر حرف ــه طورغی ب
حــالا بــرای شــما تعریــف کــردم، نزدیــک بــه دهــه قبــل بــود 
کــه شــرایط بیــش از بیــش بــرای سرســری گرفتــن و بی گــدار 
ــه در  ــه را ک ــام آنچ ــد تم ــود. بای ــده ب ــخت ش ــه آب زدن س ب
ــم  ــا بتوان ــتم ت ــار می گذاش ــد، کن ــاق نمی گنجی ــه  اخ حیط
روی نوشــتن، بــه ویــژه،  مقاله هــای آموزشــی اخاقــی تمرکــز 
ــه  ــری ب ــم آموزشــم شــکل متنوع ت ــه گفت ــور ک ــم. همان ط کن
ــای  ــی، روایت ه ــای اخاق ــکل حکایت ه ــه ش ــت و ب ــود گرف خ
ــتثنا  ــدون اس ــا ب ــن مقاله ه ــه ای ــوع هم ــعر- موض ــی ش تخیل
ــه می شــد. آگــر از مــن شــغلم را  ــود- ارای فاشیســم و جنــگ ب

ــم.  ــم: معل ــا می گفت ــد، قطع ــیده بودن پرس

ــی  ــود کــه جنــگ جهان ــد. ایــن اولیــن تأثیــری ب خــود برگردن
ــو  ــواده ای آرام و صلح ج ــی از خان ــت. وقت ــن گذاش اول روی م
غیــر  کامــا  می بینــی  را  منظره هایــی  چنیــن  و  می آیــی 

ــوی.  ــرا نش ــک اخاق گ ــه ی ــت ک ــن اس ممک

ــری،  ــد نظ ــاق از دی ــه اخ ــوط ب ــؤال مرب ــه س ــما ب ش
پاســخی بیوگرافــی دادیــد. بــه یــاد داریــد در کتابتــان 
ــق  ــوع تواف ــن موض ــر ای ــما و او ب ــت، ش ــاره برش درب
ــب  ــادِ واج ــر بنی ــن را درگی ــد ذه ــه نبای ــتید ک داش
الوجــود )devoir etre( کنیــم کــه خــود مفروضــی 
ــیدن  ــیوه  اندیش ــه ش ــم ب ــر بخواهی ــت. اگ ــی اس بدیه
ــم  ــم بگویی ــم، می توانی ــما بپردازی ــفه پردازی ش و فلس
ــد،  ــه نکردی ــی تکی ــول خاص ــه اص ــز ب ــما هرگ ــه ش ک
موضوع هــای  روز،  مســائل  درگیــر  همیشــه  امــا 

ــد. ــی بودی ــوس و واقع ملم
اجــازه بدیــد مــن صحبــت شــما را قطــع کنــم، اوایــل 
مــن اســتعدادهای بســیار روشــمندی داشــتم. آن زمــان 
ــن  ــوان فرانســوی ای »آسیب شناســی آزادی« را می نوشــتم- عن
ــن نســخه منتشــر شــد و  ــه فقــط ای ــه را می دهــم چون ک مقال
ــد- در  ــم ش ــرت گ ــای مهاج ــی آن در بداقبالی ه ــخه آلمان نس
ــورد انسان شناســی فلســفی  ــه در م ــود ک ــن ب ــع قصــدم ای واق
ــه  ــود دارد ک ــادی از آن وج ــای زی ــم. تکه ه ــمند بنویس روش
ــر-  ــل هایدگ ــن- مث ــتند. م ــت هس ــفه  طبیع ــی از فلس بخش
ــات و  ــار نگذاشــتم کــه حیوان ــن واقعیــت را کن ــه ســادگی ای ب
گیاهــان وجــود دارنــد و جهــان حیوانــی و گیاهــی مــا را احاطــه 
ــین ها  ــه ماش ــم ک ــوش نمی کن ــور فرام ــت. همین ط ــرده اس ک
ــرون  ــش و اره ق ــز چک ــر ج ــه  هایدگ ــد. در اندیش ــود دارن وج
وســطایی چیــز دیگــری نمی یابیــم، از ماشــین الکترونیــک 
خبــری نیســت. دســت کــم همــه  اینهــا در بخــش آخــر کتابــش 

ــت.  ــده اس آورده ش
ــزی  ــه طــور روشــمندی از ســال ۱۹۲۹ برنامه ری ــا ب همــه اینه
ــن  ــه ای ــی ب ــه کس ــد ک ــاید روزی بیای ــه ش ــود. اینک ــده ب ش
ــید.  ــدرت رس ــه ق ــر ب ــا هیلت ــد. ام ــدا کن ــه پی ــته ها عاق نوش
تــا انــدازه ای دوره قبــل از هیتلــر و نیازهــای آنــی و روزمــره - 
کــه خیلــی زود بــه نیازهــای ســالیان ســال تبدیــل شــد- جــزء 
ــتم  ــن نتوانس ــن م ــد. بنابرای ــن ش ــبانه روزی م ــای ش دغدغه ه
اصولــی را کــه  می خواســتم، بنویســم. نــه انسان شناســی و نــه 
ــا ایــن وجــود در همــه جــا، بخش هــای از  فلســفه هنــر، کــه ب
 new schol ــن حــوزه در ــد. در ای ــه انگلیســی وجــود دارن آن ب

ــردم.  ــس ک de new York تدری
ماحظــه می کنیــد! اوایــل در حیطه هــای متنوعــی ســیر 
ــا  ــه  آنه ــم هم ــودم روزی بتوان ــدوار ب ــردم. - همیشــه امی می ک
ــه عنــوان مثــال  را در یــک فلســفه گــرد آورم. همیــن طــور، ب
ــه  ــتم ک ــال ۱۹۲۹ نوش ــیقی در س ــم در موس ــفه ه ــک فلس ی
ــور  ــا ظه ــق را ب ــه  عای ــم- هم ــر نمی کن ــر منتش ــروز دیگ ام
ــا  ــن م ــش در بی ــواری از پی ــد ناگ ــتم پیام ــار گذاش ــر کن هیتل
پیــدا بــود. آن زمــان بــه نظــرم رســید کــه مــا هــم بایــد مثــل 
ــم در  ــقراط ه ــه س ــرا ک ــم، چ ــع بدهی ــر موض ــقراط  تغیی س
ــن  ــب م ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــرا ب ــک فیلســوف طبیعت گ اصــل ی
یــک »فیلســوف اخــاق« شــدم. در واقــع، مقوله هــای فلســفی 
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انتشــار مقاله هایتــان بــا اســم گونتــر آنــدرس 
 Börsen  ــه ــرای مجل ــه ب ــود ک ــا  دوره ای ب ــان ب هم زم

می کردیــد؟  کار   -Courir
نــام آنــدرس این گونــه بــه مــن رســید: در ســال ۱۹۳۰ خواســته 
بــودم بــر پایــه فلســفه موســیقی ام مجــوز تدریــس در دانشــگاه 
فرانکفــورت بگیــرم. امــا ورتیهایمــر، تیلیــش و مانهایــم از مــن 
خواســتند کــه کمــی صبــر کنــم. می گفتنــد »در حــال حاضــر، 
بــه مــدت یــک ســال حداکثــر نوبــت نازی هاســت وقتــی آنهــا 
ســقوط کردنــد، مــا حکــم شــما را می دهیــم.« مــن مطلقــا در 
ــه  ــه ســهمیم نمی شــدم. ب ــه و کودکان ایــن خوش بینــی احمقان
برلیــن رفتــم  و بــه دنبــال کار گشــتم. آن زمــان بــا زن جوانــی 
ازدواج کــرده بــودم کــه در ایــن ضمــن، فیلســوفی معروف شــده 
بــود. یــک برنامــه در مــورد برشــت در رادیــو هــس ســاختم. او 
آن زمــان  بــه ســختی ســی ســالش بــود. عنــوان برنامــه »بــرت 
ــب و  ــان عجی ــه آن زم ــی ک ــود. عنوان ــمند« ب ــت اندیش برش
ــوان  ــا عن ــه نظــر می رســید. چون کــه برشــت فقــط ب ــب ب غری
نویســنده  اپــرای ســه  پنــی )L›Opéra de quat›sous( شــناخته 
ــش او  ــه پی ــن برنام ــا مت ــن  ب ــورت م ــر ص ــود. در ه ــده ب ش
ــح  ــش توضی ــد. برای ــردم آن را بخوان ــش ک ــم و از او خواه رفت
دادم »از فــردا مــن بایــد  کســب درآمــد کنــم، فکــر می کنیــد 
ــور  ــردای آن روز، در حض ــد؟« ف ــک کنی ــن کم ــه م ــد ب بتوانی
ــئول  ــان مس ــه در آن زم ــت ک ــاس گرف ــگ تم ــا ایهرین ــن ب م
ــی ای  ــن قطع ــا لح ــود. ب ــی Börsen -Courir  ب ــش فرهنگ بخ
ــت کســی  ــود، گف ــودش ب ــه خ ــان مخصــوص ب ــه در آن زم ک
 Börsen اینجــا کنــارش نشســته کــه از فــردا بــه طــور منظــم در
ــه  ــی ب ــداده، ول ــچ کاری انجــام ن ــوز هی Couri- می نویســد. هن

ــد اســت. ــه توانمن نظــر می رســد ک
ــل  ــی تبدی ــه کس ــردای آن روز ب ــن از ف ــه م ــد ک ــه ش این گون
 Börsen -Courir در  موضوعــی  هــر  مــورد  در  کــه  شــدم 
می نوشــت. از نوشــتن در مــورد ســوژه هایی کــه دیگــران 
نمی نوشــتند، خشــونت در مــورد کــودکان تــا میزگــرد در 
ــه موضوعــی  ــا یــک پلیــس جدیــد. هــر روز ب مــورد هــگل و ی
ــا  ــم. ت ــی کنی ــم زندگ ــا بتوانی ــتیم ت ــاز داش ــتن نی ــرای نوش ب
اینکــه ایرینــگ گفــت: »دســت نگــه دار! نمی تــوان ایــن 
ــان را  ــی از مقاله هایم ــم نیم ــا نمی توانی ــه داد. م ــوری ادام ج
ــنهاد  ــه او پیش ــم.« ب ــر کنی ــترن منتش ــر اس ــای گونت ــا امض ب
ــام  ــا ن ــرا ب ــه م ــز اینک ــم ج ــری نداری ــوب، راه دیگ دادم: »خ
آنــدرس هــم صــدا بزنیــد.« گفــت: خــوب! از الان بــه بعــد تــو 
آنــدرس هــم نامیــده مــی شــوی. از آن روز بــه بعــد مــن تمــام 
نوشــته های غیــر فلســفی ام، شــعرها، و داســتان هایم را بــه 
ــن  ــردم. همچنی ــر ک ــدرس منتش ــای آن ــا امض ــال ب ــوان مث عن
ــه  ــم ک ــی گرفت ــزه ادب ــک جای ــم، ی ــال مهاجرت ــومین س در س
ــدرس-  ــر آن ــوان گونت ــا عن ــا حــدودی شــهرتی ب ــن ت ــرای م ب
حداقــل در دایــره  محــدود مهاجــران- بــه همــراه آورد. ضمنــا، 
ــه  ــوده، ب ــه ب ــزه گرفت ــه جای داســتان »رژه  ضــد گرســنگی« ک
زودی توســط نشــر Suhrkamp منتشــر می شــود، چهــل ســال 

ــر... ــی دیرت خیل

ــان، در  ــای اخاقی ت ــتان ها و حکایت ه ــا داس ــما ب ش
ــال، در  ــن ح ــا ای ــدید. ب ــی وارد ش ــای ادب مجموعه ه

آلمــان بعــد جنــگ، شــما قبــل از هــر چیــز بــه عنــوان 
ــته ای  ــرژی هس ــف ان ــوف مخال ــس و فیلس مقاله نوی
ــن  ــن بی ــی در ای ــته های ادب ــدید. نوش ــناخته می ش ش

ــد؟ چــه جایگاهــی دارن
ــا  ــت. ب ــات اس ــوزه ادبی ــته هایم در ح ــی از نوش ــش از نیم  بی
ایــن حــال، بــا شــما موافقــم بیشــتر در حیطــه  ادیــات سیاســی 
و فلســفی اســت. ایــن جریــان کمــی قبــل از بــه قدرت رســیدن 
هیتلــر  بــا کتابــی که اســمش را گــورْ دَخمه مولوســی گذاشــتم، 
شــروع شــد. مولوســی نــام کشــوری اســت کــه مــن آن را خلــق 
کــردم.  کتــاب شــامل مجوعــه داســتان هایی می باشــد- نزدیــک 
بــه صدهــا داســتان در آن هســت کــه مثــل داســتان های هــزار 
و یــک شــب در هــم تنیــده شــده اند. موضــوع کتــاب، کارکــرد 
فاشیســم بــود. داســتان ها توســط زندانیانــی که توســط گشــتاپو 
مولوســی دســتگیر شــده، روایــت شــده بودنــد. آنهــا در دخمه ای 
کــه بــه عنــوان زنــدان اســتفاده شــده، قــرار دارنــد. حکایت هــای 
اخاقــی، افســانه ها، داســتان ها، ضرب المثل هــا از زندانیــان 
ــا آنجــا  ــر منتقــل می شــد ت ــه نســل جوان ت ــر ب نســل قدیمی ت
ــقوط  ــد از س ــد بع ــا« بتوان ــه حکایت ه ــت »مجموع ــه تمامی ک

رژیــم تــرور فــاش شــود.
اولیــن نســخه  ایــن کتــاب ضــد فاشیســم قبــل از روی کار آمدن 
هیتلــر تمــام شــده بــود. آن زمــان مــن از برشــت خواســتم تــا 
ــه ناشــرش کیپانهــور بدهــد کــه ایــن  نســخه دســت نویس را ب
کار را کــرد.  کیپانهــور محتــاط، آن را در یــک نقشــه  قدیمــی 
ــام  ــه ن ــره ب ــزی پنهــان کــرد و روی آن، طــرح یــک جزی اندون
مولوســی را کشــید . بــه محــض اینکــه، آن را تمــام کرد گشــتاپو 
بــه خانــه اش آمــد و تمــام دســت نوشــته هایش را بــا خودشــان 
بردنــد. کتــاب مــن بیــن آنهــا بــود. امــا سانســور چی ها خیلــی 
ــه  آن  ــد و هم ــه  او افتادن ــد و در تل ــگاه کردن ــا را ن ــریع آنه س
تمثیلــی  داســتان های  می کردنــد  فکــر  کــه  را  چیزهایــی 
ــد. کــه یکــی از آنهــا  ــه او برگرداندن دریاهــای جنــوب اســت، ب
مــال مــن بــود کــه بــه برشــت پــس داد و او هــم بــه مــن داد. 
پــس از آن- چنــد روز قبــل از اینکــه مــن از آلمــان نــازی فــرار 
کنــم- دست نوشــته سرنوشــت عجیبــی پیــدا کــرد. چــون مــن 
جــرأت نداشــتم مخفیانــه از مــرز بگــذرم. آن را پیــش دوســتانم 
ــرده  ــته بندی ک ــتی بس ــد پوس ــک کاغ ــه درون ی ــتم ک گذاش
بودنــد و در صنــدوق شــومینه خــود آویــزان کــرده بودنــد. کنــار 
ــزان  ــا آوی ــا آنج ــور ماه ه ــن ج ــا. همی ــیس و و ژانبون ه سوس
ــوی  ــه ب ــرای اینک ــد. ب ــیده ش ــا رس ــه ای آنج ــه گون ــد، ب مان

ــت. ــه خــود گرف ــود را ب همســایه های خ
بــه تنهــای از فرانســه گریختــم. بعدهــا زنــم بــه مــن پیوســت 
ــا  ــا آورد. آنج ــه  لاتین ه ــم در محل ــه اتاق و آن دست نوشــته را ب
دوبــاره داســتان را کامــل و در نســخه ســوم آن ننوشــتم، بلکــه 
از آن اســتفاده  دیگــری کــردم: وقتــی کــه باگتــم را می خــوردم، 
مثــل یــک ســس خوشــبو می بوییدمــش! همان گونــه کــه 
ــم.  ــل نمی خوری ــان را کام ــنگی غذایم ــگام گرس ــی، درهن گاه
ــا موضــوع اصــول  ــته ای ب ــه دست نوش ــود ک ــرایط ب ــن ش در ای
سوسیالســم ملــی در 6۰۰ صفحــه نوشــته شــد کــه امــروز بعــد 
ــت  ــچ وق ــردش را از دســت داده اســت و هی ــال کارک از 4۰ س

زمینــه  تحقــق آن فراهــم نشــد.
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کولریج، یادداشت ها

هانا آرنت، خاستگاه های توتالیتاریسم

خورخه لوئی بورخس، شب های هفت گانه

ــه حســاب  ــی ب ــن برنامــه را پیــاده کــرد. آداب ندان ــه ارزش هــای معمــول و نظریه هــای مقبــول، بدتری ــا ب عــوام خیره ســرانه  و بی اعتن
شــجاعت و ســبک جدیــد زندگــی آنــان گذاشــته می شــد. در جریــان همه گیــر شــدن اوباشــی گری فکــری و عملــی ـ کــه بــورژوازی 
بــا ریــاکاری آن را پــاک و پنهــان کــرده بــود ـ تنهــا نبــودِ ریــاکاری و احترامــات تکلّف آمیــز در میــان تــوده جدیــد بــود کــه نظرهــای 
ــل  ــی غاف ــب می کــرد. همــه از مســئله اصل ــان جل ــه اشــراف و اعی ــورژوازی و جدا شــدگانِ خودخواســته از جامع ــزاران ســنّتی از ب بی

شــده بودنــد.
وقتــی همــه لاابالی گــری خــود را عریــان کردنــد و لبــاس مهربانــی بــه آن پوشــاندند، چــه وسوســه ای بــود کرشــمه فروختــن در غــروب 
دروغیــنِ معیارهــای دوگانــه اخاقــی، در خیابــان، نقــابِ قســاوت بــه چهــره زدن، رژه شــرارت، نــه شــرارت کــه جنــون در جهــان راه 

نداختن. ا
نخبــگانِ روشــنفکرِ دهــه بیســت میــادی از پیونــد میــان اوبــاش و بــورژوازی چنــدان آگاهــی نداشــتند، و بــه همیــن خاطــر مطمئــن 
بودنــد کــه ایــن بــار می تواننــد بــازی قدیمــی »شــوک آوردن بــه بــورژوازی« )Épater la bourgeoisie( را بــه خوبــی بــه آخــر برســانند 

و بــا رفتــار افسارگســیخته و تناقض آمیــزِ خــود جامعــه بــه آن طبقــه شــوک وارد کننــد.
در آن زمــان، در خیــال هیــچ کــس نمی گنجیــد کــه نخبــگان بیــش از بــورژوازی، قربانــی واقعــی ایــن وضــعِ ناهمســاز خواهنــد بــود. 
آوانگاردهــای از آینــده بی خبــر، سرشــان را نــه بــه دیــوار کــه بــه درهــای بــاز می کوبیدنــد. کســانی کــه مدّعــی بودنــد اقلیّتــی انقابــی 
بیــش نیســتند، پیــروزی مطلــق  آنهــا تشــت دروغشــان را از بــام انداخــت و نشــان مــی داد کــه ایــن نخبــگان در حــال بــدل شــدن بــه 

نمــودِ روحِ جدیــد تــوده  یــا روحِ جدیــدِ زمانه انــد...
اوبــاشِ بی ریــا و تــوده بی اعتنــا بــه منفعــت شــخصی، چنــان از نخبــگان دلرُبایــی می کردنــد طاقــتِ مقاومــتِ در آنهــا نمانــد. ذوب 
در جذبــه تــوده و اوبــاش، نخبــگان مفتــون ادعــای واهــی جنبش هــای تمامیّت خــواه می شــدند، کــه مــرز میــان زندگــی خصوصــی 
ــا  ــی لیبرال ه ــفه سیاس ــای فلس ــر مبن ــاخته اند. ب ــای آن س ــه ج ــی ب ــز نامعقول ــه رازآمی ــای یک پارچ ــته  و فض ــی را برداش و عموم
جمــع کلّ منفعــت شــخصی هــر فــرد، خــود بــه خــود بــه خیــر عمومــی می انجامــد. در آن میــان، تنهــا چیــزی کــه می توانســت 
ــن  ــد، همی ــا نه ــر پ ــع شــخصی زی ــه ســودِ مناف ــی را ب ــر عموم ــی بســازد و خی ــا توجیهــی عقان ــزی و خیره گری ه ــرای خردگری ب

فلســفه  بــود.

Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York, A Harvest Book, 1979, pp.336-334

عمــوم مــردم خیــال می کننــد فــردِ نابینــا در جهانــی ســیاه محصــور اســت. مثــاً شکســپیر جایــی می گویــد: »خیــره بــه ظلماتــی کــه 
نابینــا می بینــد«. اگــر ظلمــات )darkness( را بــا ســیاهی )blackness( یکــی بدانیــم، در ایــن صــورت شکســپیر بــه خطــا رفتــه اســت.

یکی از رنگ هایی که نابینا- یا دست کم این مردِ نابینا- نمی بیند، رنگ سیاه است و دیگری رنگ قرمز.
نابینــا در جهانــی زندگــی می کنــد کــه راحــت نیســت؛ جهانــی تعریف نشــده کــه در آن برخــی رنگ هــا بــه هــم می آمیزنــد... ســفید 

ــود...  ــو می ش مح
ــرای  ــل می کــردم. ب ــه تخیّ ــه صــورت یــک کتابخان ــردم. مــن همیشــه بهشــت را ب ــه آیرونــی شــگفت آورِ رویدادهــا پــی ب کــم کــم ب
دیگــران بهشــت بــه شــکل بــاغ یــا قصــر اســت. تصــور کــردم در بهشــت ایســتاده ام و نهصــد هــزار جلــد کتــاب بــه زبان هــای گوناگــون 
در پیرامــونِ مــن اســت. ولــی دیــدم کــه بــه ســختی می توانــم روی عطــف و جلــد کتاب هــا عنوانشــان را بخوانــم. »شــعر هدیه هــا« 

را ســرودم ... ایــن دو هدیــه  بــا هــم ســازگار نبودنــد: کتاب هــای بی شــمار در شــب و ناتوانــی از خوانــدنِ آنهــا. 
... نابینــا بــودن مزایــای خــود را دارد. مــن از تاریکــی تحفه هــا گرفتــه ام... اســکار وایلــد می گفــت جهــان باســتان بــه عمــد هومــر را 

شــاعری نابینــا وانمــوده اســت... بــا ایــن همــه شــعر هومــر تصویــری و گاه بــه طــرزی شــکوهمند تصویــری اســت...
می تــوان انگاریــد کــه هومــر هرگــز وجــود واقعــی نداشــته اســت، بــا ایــن همــه، یونانیــان وی را نابینــا خیــال می کردنــد بــرای تأکیــد 

بــر ایــن امــر کــه شــعر پیــش از هــر چیــز موســیقیایی اســت و لزومــاً تصویــری نبایــد باشــد...
... نابینایــی شــیوه ای از زیســتن اســت کــه یک ســره هــم ناگــوار نیســت... هــر نویســنده، یــا هــر انســانی، بایــد بــاور داشــته باشــد کــه 
هــر چــه بــر ســر وی می آیــد، یــک ابــزار اســت؛ هــر چیــزی کــه بــه وی داده شــده، هدفــی دارد. ایــن امــر دربــاره هنرمنــد بیشــتر 
ــاده ای اســت  ــک بی ســببی نیســت؛ بلکــه م ــاری، هیچ ی ــر، شرمســاری، بدبی ــه تحقی ــد، از جمل ــر چــه پیــش می آی صــادق اســت. ه
بــرای آفریــدن هنــر. انســان بایــد آن را بپذیــرد. در شــعری از خــوراک قهرمانــان باســتان گفتــه ام: خــواری، بدبختــی، ناســازگاری. اینهــا 
ارزانــی مــا گشــته اند تــا مــا دیگــر شــویم و روزگارِ درماندگــی خــود را خمیرمایــه ســاختن آثــاری مانــدگار کنیــم یــا آثــاری کــه امیــد 

ماندگاری شــان را می بریــم. اگــر انســانِ نابینــا چنیــن بیندیشــید، رســتگار گشــته اســت. نابینایــی ارمغــان اســت.

Jorge Luis Borges, Seven Nights, New York, A New Book Direction, 1984, pp.121-107

شهریارانی که از جای خود حرکت نمی کنند، به نظر می آید که پیش می روند، همان گونه که ماه در چشم ابرها!

Coleridge’s Notebooks, Edited by SEAMUS PERRY Oxford University Press 2002, p. 18
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رولان بارت، »پژوهشگر جوان«

دوریس لسینگ، مصاحبه ها

برتراند راسل، کسب سعادت

متیو هریس، »فلسفه و اینترنت«

ــه  ــته هایی ک ــت )رش ــود نیس ــته  موج ــد رش ــان چن ــری هم زم ــای بهره گی ــه معن ــاً ب ــته ای )l’interdisciplinaire(  صرف روشِ میان رش
ــا مســئله ای را بگیریــم و از  ــودن کافــی نیســت »ســوژه« ی ــرای میان رشــته ای ب ــه رهــا کــردنِ آنهــا نیســت(. ب هیــچ کــس حاضــر ب
منظــر دو یــا چنــد علــم بــدان  بپردازیــم. روش میان رشــته ای نیازمنــد خلــقِ ابُــژه  تــازه ای اســت کــه پیشــتر از آنِ کســی نبــوده اســت. 

متــن، بــه نظــر مــن، یکــی از ایــن ابُژه هاســت.

Roland Barthes, Œuvres complètes, Paris, Seuil, 2002, IV, 129

ــت.  ــه اینترن ــودن )being wired( ب ــل ب ــدام وص ــودن و »م ــن« ب ــان »آنای ــذارد می ــرق می گ ــا )Santiago Zabala( ف ــنتیاگو زَبَ س
ــه  ــدارد، بل کــه ب ــت برمی گــردد، تنهــا جنبــه ای معناشــناختی ن ــردِ اینترن ــه شــیوه های متفــاوت کارب ــز کمابیــش ب گرچــه ایــن تمای
ــل داشــتن، جســت وجو  ــدّ نشــانی ای-می ــت در ح ــرد اینترن ــودن، کارب ــن« ب ــد. »آنای ــز اشــاره می کن ــری نی ــه فلســفی عمیق ت نکت
در فضــای اینترنــت، شــاید کمــی خریــدِ آنایــن و انجــام دادن کارهــای بانکــی از طریــق اینترنــت اســت. ولــی بــه اینترنــت »مــدام 
وصــل« بــودن بــدان معناســت کــه شــما تنهــا در زندگــیِ مجــازی اســت کــه بــا انگیزه هــا و آرمان هایتــان زیســت می کنیــد و بــدون 

ــوند.  ــی نیســت می ش ــت، گوی اینترن
رســانه های اجتماعــی از مــردم می خواهنــد مــدام »وصــل بــه اینترنــت« باشــند. راســتش را بخواهیــد، همیــن مســئله خــروج بریتانیــا 
از اتحادیــه اروپــا خــود نمونــه گویایــی از تفــاوت »آنایــن« بــودن و »دائــم وصــل« بــه اینترنــت بــودن اســت. همه پرســی بــه گســترش 
کینــه مــردم بــه یکدیگــر انجامیــد و  جدال هــای بســیاری در سراســر کشــور برانگیخــت. مــادرزن شــصت و دو ســاله مــن دشــنام های 
ــی  ــر اتفاق ــد، اگ ــت بودن ــت اینترن ــای ثاب ــی پ ــگار آدم های ــرد.... ان ــد« می ک ــا را »آنفرن ــت و آنه ــه خــودش می گرف ــردم را ب ــن م آنای
ــاور  ــا جســتجو در اینترنــت خبــری از آن بــه دســت آوردنــد، ب می افتــاد و آنهــا در رســانه های اجتماعــی نبودنــد یــا نمی توانســتند ب

پیــدا می کردنــد کــه اساســاً چنیــن رخــدادی بــه وقــوع نپیوســته اســت. 
ایــن تعبیــر را شــنیده اید کــه »یــا لینــک یوتیــوب، یــا اینکــه هرگــز اتفّــاق نیفتــاده« )Youtube link, or it never happened(.  بــا ایــن 

همــه، اعتیــاد، خطــر اصلــی ای نیســت کــه کاربــر پــای ثابــت اینترنــت را تهدیــد می کنــد. همان گونــه کــه زَبـَـا می گویــد: 
»خطــر اتصّــال مــدام بــه اینترنــت تنهــا ایــن نیســت کــه ســاعت های پیاپــی را دیوانــه وار آنایــن باشــید، گرچــه ایــن امــر در حــال 
فراگیــر شــدن اســت. بــای بزرگ تــر آن اســت کــه فــردی کــه دائــم پــای اینترنــت نشســته، کــم کــم ایــن عــادت را نــه تهدیــدی 
بالفعــل کــه حیاتــی می بینــد، شیشــه ای شــفاف کــه جهــان را از پشــت آن می بینــد. پــای ثابــت اینترنــت، در فضــای وب بــه هویتــی 
مخصــوص خــود دســت می یابــد و در جهــان جدیــدی مجــازی موقعیتــی بــرای خــود کســب می کئــد. ولــی در عــوض، ایــن اینترنــت 

ــا همــه محدودیت هــا و امکاناتــش، چارچــوب وجــودی او را  شــکل و قالــب می دهــد.« اســت کــه ب
همــه چیــزی کــه او بــه دســت مــی آورد تنهــا همــان اســت کــه بــا زُل زدن بــر شیشــه  »شــفاف« روبــرو می بینــد. هیــچ چیــز دیگــری 
ــه  ــت ک ــی آن اس ــن نگران ــد.. بالاتری ــل  می بینن ــه پروفای ــوی صفح ــو و آن س ــم هایش این س ــه چش ــز آنچ ــدارد ج ــود ن ــرای او وج ب

ــدل ســازد. ــای وی ب ــه محدودیت ه ــای خــود را ب ــا و محدودیت ه ــت مرزه  شــخص بگــذارد اینترن

 Matthew Edward Harris, “Philosophy and the Internet” in Bath Royal Literary and Scientific Institution, 12.7.16, 
https://brlsi.org/node/66613

تــرس از افــکار عمومــی، ماننــد هــر گونــه دیگــرِ تــرس ســرکوبگر و بازدارنــده رشــد اســت. زیــر ســایه چنیــن تــرس ســنگینی، نــه بــه 
آرمانــی عظیــم می تــوان دســت یافــت، نــه بــه آزادی روح کــه مایــه ســعادت حقیقــی اســت؛ چــون ســعادت در گــرو آن اســت کــه 
شــیوه زیســتن  از چشــمه تمناهــای درونــی انســان بجوشــد، نــه آنکــه بــا ســائق تصادفــی و خواســت همســایگان و خویشــان اتفاقــی 
شــکل بگیــرد. امــروزه مــا تــرس چندانــی از همســایگانِ نزدیــک خــود نداریــم، ولــی تــرس تــازه ای بــه میــدان آمــده، یعنــی تــرس از 
ــابِ  ــی ارع ــده های میان ــه در س ــد ک ــی می کن ــردم را خال ــدازه دل م ــه، همان ان ــری روزنام ــند. ارعاب گ ــا می نویس ــه روزنامه ه آن چ

ــد. ــران می کردن جادوگ
ــد.  ــار می آی ــه ب ــاک ب ــه ای هولن ــد، فاجع ــه ای نمای ــردان قضی ــی آزاری را باگ ــا ب ــه بس ــردِ چ ــرد ف ــم می گی ــه ای تصمی ــی روزنام وقت
خوشــبختانه، آدم هــا بــه غریــزه از ظلمــات می گریزنــد، ولــی گســترش فزاینــده شــمار و ابــزار تبلیغــات، ایــن شــکل جدیــد تعقیــب و 
آزار اجتماعــی را روز بــه روز مخاطره ســازتر می کنــد. ایــن فاجعــه بــس خطیرتــر از آن اســت کــه قربانــی اش بتوانــد از آن بــه آســانی 

بگــذرد.
ــوط مســئولیت حقوقــی، مرزهــای  ــد قوانیــن مرب ــل باشــیم، از نظــرِ مــن، بای ــرای اصــلِ مهــمِ آزادی مطبوعــات قائ هــر جایگاهــی ب
ــی  ــد، حت ــع کنن ــد، من ــاه می انجام ــرادِ بی گن ــیِ اف ــر شــدنِ زندگ ــه تحمّل ناپذی ــه ب روشــن تر و چشــم گیرتری بکشــند و هرچــه را ک

ــار نمــی آورد. ــه ب اگــر روزنامه هــا مجبــور شــوند چیزهایــی بنویســند و چــاپ کننــد کــه محبوبیّــت چندانــی برایشــان ب
در عیــن حــال، یگانــه چــاره نهائــی شــر آن اســت کــه عمــوم مــردم بــر ظرفیــتِ رواداری خــود بیفزاینــد. بهتریــن راه بالاتــر بــردن 
ســطحِ تحمّــل، چندبرابــر شــدن شــمار افــرادی اســت کــه از ســعادت حقیقــی برخوردارنــد. در ایــن صــورت افــراد کمتــری لــذّت اصلــی 

ــد. ــود جســتجو کنن ــانِ خ ــر دادنِ هم نوع ــان را در زج زندگی ش

Bertrand Russell, The Conquest of Happiness, London, George Allen & Unwin LTD, 1932, pp.9-138

ــون  ــم چ ــن را بگوی ــم ای ــت. می خواه ــی آنهاس ــد، بی خیال ــت می کن ــن را ناراح ــروز م ــای ام ــاره جوان ه ــه درب ــزی ک ــینگ: چی لس
همیشــه پرُمدّعــا حــرف می زننــد. )در دوره مــا( هیچ کــدام از جوان هــا در فضایــی خصمانــه مبــارزه نمی کردنــد. بلــه، پلیــس آنهــا را 
کتــک  مــی زد و مقامــات و خیلــی از آدم هــای نســلِ قدیم تــر هــم تنفــری شــدید و غلیــظ از آنهــا داشــتند. ایــن درســت. ولــی واقعیــت 
آن  اســت کــه جوان هــا فراماســونری درســت کــرده بودنــد، هــوای همدیگــر را داشــتند، از پشــتیبان یکدیگــر بودنــد، حتــی در زمــان 
ظهــور اختــاف نظرهــا از تأییــد هــم دســت نمی کشــیدند. امــا الان فکــر می کنــم آنچــه در ایــن کشــور و در جاهــای دیگــر در حــال 

رخ دادن اســت، تــداوم آن دوره نخواهــد بــود و جوانــان  مثــل نســل قبــل نمی تواننــد بــه هم فکــری دســت پیــدا کننــد.
ــود  ــان را جــذب خ ــد و آن ــوه می ده ــا رش ــی از آنه ــه بخــش عظیم ــان ب ــی از جوان ــای توخال ــدح و ثن ــا م ــم ب ــت کم ک ــالا حکوم ح
می کنــد. خواهیــد دیــد کــه افــراد اهــل مبــارزه بــه اقلیّتــی کاهــش می یابنــد. چــون همیشــه این طــور بــوده. هیــچ وقــت شــرایطی 
ــار مبــارزه بــر دوش یــک اقلیّــت نباشــد. عمــوم تــوده شــهروندان بــه اصطــاح محافظــه کار و مرعوبنــد. خــب  وجــود نداشــته کــه ب
ــدون  ــدن و ب ــن  بچه هــا چــه کاری ســاخته اســت؟ خیــال نمی کنــم کــه جوان هــای امــروزی هیــچ تصــوّری از تنهــا مان از دســت ای

پشــتوانه مبــارزه کــردن در ذهــن خــود داشــته باشــند.
ــاد  ــارها زی ــی فش ــه وقت ــم ک ــوب می دانی ــا خ ــرده. م ــی ک ــده و زندگ ــم دی ــه چش ــون ب ــد، چ ــی می دان ــه خوب ــن را ب ــا ای ــل م نس
می شــوند، مــردم فــرار می کننــد. زمانــی کــه اوضــاع خوشــایند نیســتند، فقــط اقلیتــی در میــدان مبــارزه می مانــد. نکتــه اینجاســت 

ــد...  ــدا نمی کن ــدن پی ــر کســی جــرأت مان ــرد، دیگ ــزی موضــع می گی ــه چی ــی علی ــکار عموم ــی اف ــه وقت ک
ــا  ــار کشــته شــود ت ــرای هــر نســلی یــک ب ــا واقعــاً ضرورتــی دارد کــه مســیح ب ــارد شــاو یــک وقــت حــرف وحشــتناکی زد: »آی برن

ــل را نجــات دهــد؟« ــد تخیّ آدم هــای فاق

Doris Lessing, Conversations, edited by Earl G. Ingersoll, Ontario Review Press, 1994, pp. 31-30
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VII
ادوارد مونی، صمیمیت از دست رفته در اندیشه امریکایی

قــدم زدن می توانــد موجــب تمــاسِ نزدیــک )intimate( مــا بــا مکانــی خــاص شــود، بــا شــلنگ  انداختــن، تعــادل را حفــظ کــردن، و 
نفــس کشــیدن در هــوا و فضــای مــکان. در عیــن حــال، هنــوز می تــوان ایــن پرســش را پیــش کشــید کــه تأمــل  در حــال قــدم زدن 
چــه انــدازه بــه خود-فهمــیِ )self- understanding( فلســفی یــا درکِ تئوریــکِ جهــان ارتبــاط دارد. فهــمِ یونانیــان باســتان از تئوریــا 

)theoria(، واژه ای کــه مــا از آن »تئــوری« را گرفته ایــم، بــرای یافتــن پاســخ ســرنخی بــه دســت می دهــد.
ــدر  ــه آن ق ــی ن ــرای تماشــای مناظــر اســت. جاهای ــر ب ــه ســرزمین های دیگ ــا ســفر ب ــی تحوّل ســاز ی ــا راه رفتن ــمِ تئوری ــای فخی معن
ــم اندازهای  ــا و چش ــا، موزه ه ــدن پایتخت ه ــه دی ــردم را ب ــم م ــده نوزده ــه در س ــد ک ــا بمان ــی اروپ ــای بزرگ ــه توره ــه ب ــک ک نزدی

ــم دور.  ــا ه ــه آن قدره ــد، و ن ــی می بردن طبیع
تــورو )Henry David Thoreau( چــه بســا تأییــد کنــد کــه مــراد از تئوریــا ســفر بــرای ســیر و تماشاســت، ولــی بــه شــرطی کــه مســافر 
از میــان جشــنواره ها و مناظــر شــهر )city( نگــذرد و درعــوض در جهــات جاهــای دیدنــی طبیعــی و روســتاییِ شــگفت آور راه بســپرد. 
یونانیــان، معبــدِ مقــدس یــا جشــنواره را اغلــب مکانــی بــرای دیــدن و تماشــا قلمــداد می کردنــد. تماشــا کــردن )to behold( یعنــی 
حضــور داشــتن بــه هنــگامِ آشــکارگی )revelation( چیــزی ـ آشــکارگی حشــمت، قــدرت یــا وحشــت، جلوه  هایــی الهی انــد کــه مــا 
ــا  ــه ی ــده ب ــا دســته قوهــای پرن ــر ســتاره های دور، پیــش از بســتنِ عهــدی ی ــا، زی ــه ســوی خــود می کشــند، در پیشــگاهِ هنره را ب
پاهایمــان فرمــان ایســت می دهنــد. معنــای پیشــامدرن تئوریــا، تماشــای حیــرت زده یــا هراســیده، در جهــان مــدرن جابه جــا گردیــد.

ــر اســت.  ــا علمــی ناگزی ــادی ی ــرای فهــم انتق ــوری« اســت، چیــزی انتزاعــی کــه ب ــای »تئ ــه معن ــا ب ــرای مدرن هــا، تئوری ــون، ب اکن
ــدان  ــا می ــا ی ــم. ابژه ه ــق خاطــر ماســت( محــک می زنی ــژه توجــه و تعلّ ــه اب ــی ک ــا نهادهای ــا ی ــا کنش ه ــا )ی ــا ابژه ه ــوری را ب ــا تئ م
گســترده ای از آنهــا می تواننــد موضــوعِ تئوری پــردازی  باشــند. بــرای آزمــون جهــان بــا تئــوری، بایــد از جهــانِ موضــوع تئوری پــردازی 
فاصلــه گرفــت و بــا حــدس و ســنجش داوری کــرد. بنابرایــن جداشــدگی )detachment( تئــوری بــه معنــای دورشــدن تئوری پــرداز 

و پرهیــز از غــورِ عمیــق و نزدیــک )intimate( در جهــان اســت.
ظــرفِ کوچــک تئــوری کــه بــرای فراچنــگ آوردن جهــان ســاخته شــده، گنجایــش چندانــی بــرای شــناختِ عمیــق انســان از خــودش  
ــرای آن تئــوری بســازم، بنابرایــن بایــد بکوشــم خــود را چیــزی  ــا ب ــدارد. اگــر توجــه و تعلقــم را بــه ســوی خــود معطــوف کنــم ت ن
بینــگارم کــه بایــد تبییــن شــود. در مقــام تئوری پــردازِ خــود قــرار گیــرم. در ایــن فراینــد، آن »مــن« تئوری پــرداز کــه بایــد تئــوری 

را تبییــن   کنــد و بــه آزمــون  گــذارد، از منــی کــه موضــوعِ تئوری پــردازی اســت جداشــده و در فاصلــه ای دور ایســتاده اســت.
تــورو، میــان راه رفتــن و خرامــان و خــوش خوشــان پیونــدی می بینــد. مســافرانِ ســده های میانــی در ارض مقــدّس چنیــن گشــت و 

ــو بگیــرد...  ــد... در ســرزمین مقــدّس پرســه زنان ســراغ جایــی می گشــتند کــه روح در آن نشــاطی ن گــذار می کردن
ــک نیســت،  ــی تئوری ــه ماجرای ــه نوشــته اســت فلســفه ن ــه ک ــن ســنّتی اســت. همان گون ــاگ )Henry Bugbee( وارت چنی ــری ب هن
ــا و الهام بخــش. تــورو  بلکــه تأملِــی تــوأم بــا راه رفتــن در مکانــی خــاص اســت، ســفری متأمانــه بــه عــزم تماشــای مناظــرِ هوش رب
راهــی جنــگل می شــود، بــه کلبــه اش برمی گــردد، و ســپس دوبــاره از نــو آغــاز می کنــد. راه  رفتــن بــرای او تمریــن ســاختنِ جهــان، 
ســاختنِ خــود و ســاختن نقطه هــای اتصّالــی اســت آشــکارگی های جهــان بــه صــورت مکانــی سرشــار از معنــا پیــش می آینــد؛ حتــی 

مکانــی مقــدس، کــه  اهمیّــت و دلالــت )significance( آن بدیــن پایــه ژرف اســت.

Edward F. Mooney, Lost Intimacy in American Thought, Recovering Personal Philosophy from Thoreau to Cavell, New York, Continuum, 2009, pp. 9-8
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کنج خواب های ریخته ام 
از تنهایی به تنهایی می افتم 
چهره ای بودم در زخم ماه 
و انبوهی پرنده که بیخ آسمان معلق مانده اند.

 
و بعد هر صبح که سودای تماشای چشم تو را دارد تا تأخیر در دهانم حضور تلف

تا تکه ای از آنچه که نیست ـ همیشگی است 

اتاق می شود.قابی از خالیآن قدر که رفته ام از دست 

...

مرده ها گورهایشان را به دوش می کشند تا خروس سنگ سالیان باد 

از دیار گام های گمشده 
و پلک هایم پاره  تقدیر آفتاب است 

از یاس های دوباره 
چهره ات بر پوستم آوار می شود و چهره ها چشم های منند 

از نهایت مسافت باد و حافظه ام جذام دارد از مدار سفرهایم که به 

گودال می ریزی و آینده ای و زمینی و خدایی و تویی که بی شکل 

.....

و خاک را تنها همین 
خدایان چهره در هم می کشند 
و ترانه در رگ های مرگ گسترده می ماند.
...

در به هم ریختگی هر روز 
که به خواب های تو آویخته ام پریشان منم 
از انتظار.

تا کجا خدشه دار نمی شوم از پنهانی شب هایی 

که  دیگر نمی خواهم دوستت داشته باشم 

فقط یک خاطره را نساخته باشی کاش به انتها نرسیده 
از بوسه چیزی جز زخم به من نمی رسد.و در شب های ممتد خیالبافی می کنم وقتی با چشم های تو 
...

بازوی تو کجاست؟در هم آغوشی تن نفس های بی چهره 
لب هایم تو را رسم می کنند در نیستی 

و پلک من این جا بی راه 
نا پیدایی تو در آینه های بی شمار 
هنوز ابتدای تنم تب می کند از شیوه  عشق با این همهتا تباهی گیسوانم سرریز می کنی 
شکل تو شکل شعر عاشقی شیء می شودخوابم را تاخت می زنم 

...

وقتی میانه  حرف، بی راه می روی پیشانی ندارم 
و چشم انداز در ادامه روز نایاب می شود 

نام تو 
به همهمه هیاهو می کند تا ابد الاباد از دهان من 

به نشانی ماه 

به سقوط از من بالا می رود وقتی صدات 
و همه  دوست داشتن به سکوت دور می شود 
کاش دستم را می گرفتی.
...

تا به گوشه هایی از تو چسبیده باشم و همیشه شکل رفتنم تنم پشت ندارد 

چقدر صدات روزهای مرا به سکوت پر می کند.
به رفتار
وقتی نام من از تلفظ تو مکث می شود مست تری از من

و
صورتت در من نمی میرد.

وقتی ماه به هوای تو آواز می خواند 

در به در درد به درد من در آیینه می رقصم 
از هنگامی که از آن ما نیست چقدر محالیم 
و خالی بودن بخشی از همیشه ماست 

چشم هات از پشت آن شیشه ی کبود سخاوت است 

بر تاریکی پنهان پوست من 
و 

طرح دریا .

۱
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ســایه   شــمع  روی عکس هــای ســر و تــهِ  کــف اتاقــم می لــرزد. عکــس دیگــری برمــی دارم و دورم می چینــم. تــوی ایــن عکــس چشــم هام 
ــرده ام.  را جمع ک

پشــت در اتاقــت ایســتادم و در زدم. گفتی:»بیــا تــو.« آرام در را بــاز کــردم. و تـَـق... فــاش دوربیــن خــورد تــوی چشــمم. ســرت را از پشــت 
دوربیــن بیــرون آوردی و پرســیدی: »چــرا نمــی آی تــو؟« زنــی خســته بــا صدایــی مــرد ماننــد، میــان خر خــر ضبــط صــوت می خوانــد:

River running free
You know how I feel

ــه را ورق مــی زد. کتــاب را  ــود آنتیگون ــود روی تختــت و کتــاب کوچکــی کــه روی جلــد ترک خــورده اش نوشــته ب رضــا دراز کشــیده ب
ــوی ســالن تخم مرغ هــای هفت  ســین  ــم کم کــم.« مامــان داشــت ت پاییــن آورد و پرســید: »کاری داشــتی؟« گفتــم: »مامــان میگــه بری
ــالای  ــده  کوچــک ب ــو چــرخ  دن ــاک نگــه می داشــت. ت ــرای عیــد پ ــم مثــل همیشــه قشــنگ هاش را ب را رنــگ می کــرد و حوریــک خان
دوربینــت را چرخانــدی و نــگاه مــن روی در و دیــوار اتاقــت چرخیــد. مــردی بــا صــورت کشــیده و عینــک گِــرد از بــالای تختــت نگاهــم 
می کــرد. نوشــته پاییــن پوســتر را زیــر لــب خوانــدم: Imagine. و یــادم آمــد همــان دیــروز، زنــگ زبــان ایــن لغــت را چندبــار بــا صــدای 
بلنــد تکــرار کــرده بودیــم. بــا انگشــت اشــاره عینــک گِــردت را روی بینــی  بــالا دادی، بــه مــن لبخنــد زدی و دوبــاره صورتــت پشــت 
دوربیــن پنهــان شــد. پرســیدم: »از چــی عکــس می گیــری؟« موهــای روی پیشــانی ات را کنــار زدی و گفتــی: »از هــر چیــزی کــه قشــنگ 

باشــه.« صــدای زنِ خســته، کــش دار و بریده بریــده شــد.
Blossom… on ….the …tree
You know…. how ….I feeeeeellllllll

رضــا از جــا پریــد و گفــت :»اِ، عیســی، داره جمــع می کنــه!« و تــو کاســت مکســل و نوارهــای آویزانــش را بــه زور از دهــان ضبــط کشــیدی 
بیــرون. مامــان داد زد: »بچه هــا، بریــم؟« 

 مامــان قــرار نداشــت. همیــن دو شــب پیــش را می گویــم. شــب عاشــورا کــه هــر ثانیــه اش مثــل گردابــی از قیــر، تیــره و چســبناک مــا را 

ــز را  ــوه روی می ــای خشــک شــده قه ــرد، فنجان ه ــوش ک ــون را خام ــان تلویزی ــرد. مام ــاه بگی ــل دســت هاش پن ــر حائ می خواســت زی
جمــع کــرد و زیــر ســیگاری   لــب پنجــره را تکانــد تــوی ســطل. عینــک حوریــک خانــم سُــر خــورده بــود نــوک بینــی  کشــیده اش، ســرش 
پاییــن بــود و فنجــان قهــوه  تــوی دســت هاش می لرزیــد. زیرلــب گفــت: »نــه، ایــن خــوب نیســت.« مامــان گفــت: »فــردا دوســتای دیگــه 
شــون هــم مــی رن. انشــالا یــه خبــری می گیــرن.« تــه فنجــان را بــه مامــان نشــان داد و گفــت: »صلیــب افتــاده. نــه، خــوب نیســت.«

مامان نشست پیشش و حوریک خانم پرسید:
»پس یعنی عیسی... عیسای من الان کجاست؟«

ــودی کــه دوربیــن پلورایــد پــدرت از تعمیــرگاه برگشــت. پــدری کــه  ــو اینجــا نیســتی. بایــد پشــت دوربیــن باشــی. کاس پنجــم ب ت
ــه  ــف همیش ــکل نحی ــرا آن هی ــد چ ــس نمی فهمی ــت. و هیچ ک ــه  جان ــد وصل ــش ش ــا دوربین ــت، ام ــکا برنگش ــز از آمری ــودش هرگ خ
دوســت دارد ســنگینی چنیــن حجــم ســیاهی را بــه دوش بکشــد. آن روز کــه بالاخــره عکاســی  اســتپانیان فیلــم خــام دوربیــن را بــرات 
پیــدا کــرده بــود، یــادت هســت؟ حوریــک خانــم تــوی لیوان هــای مــا شــیر ریخــت و گفــت: »بچه هــا کیکتــون رو کــه خوردیــد بریــد 
تــو باغچــه، تخم مــرغ رنگی هاتــون رو پیــدا کنیــد.« مامــان فنجــان قهــوه اش را جلــوی صــورت گرفــت، چشــمانش را بســت و بــو کشــید 
و تــو دکمــه  دوربیــن را فشــار دادی. چنــد ثانیــه بعــد آن ورق بــراق مســتطیلی شــکل از دهــان دوربیــن بیــرون افتــاد و مــن در نــگاه تــو 
برقــی را دیــدم کــه تــا آن روز ندیــده بــودم. بعــد تصویــر ســروته مــن بــا دور دهــان شــکاتی  روی کاغــذ عکــس نقــش بســت و لبخنــد 

کــج تــو، در ذهــن مــن. 
دیــروز صــدای گریــه حوریــک خانــم تــوی خانه تــان پیچیــده بــود. گریــه اش را هرگــز ندیــده بــودم و ایــن صــدا بدجــور تــوی دلــم را 
خالــی می کــرد. خــودم را انداختــم تــوی اتاقــت و بــه در تکیــه دادم. بــاد ســرد روزهــای آخــر بهمــن از درز پنجــره رد می شــد و پــرده  
ــن رضــا  ــم. تلف ــد چــه کن ــن نمی دانســتم بای ــو می گذشــت و م ــم شــدن ت ــی داد. بیســت وچهار ســاعت از گ ــکان م ــت را ت ــار تخت کن
دلــم را آشــوب کــرده بــود: »بــرو تــو اتــاق عیســی، همــه چیــز رو جمــع کــن. هــر چیــزی کــه فکــر می کنــی...« کتاب هــا، کاســت های 

قدیمــی و ســی دی هات را ریختــم تــوی کارتــن. قــاب عکس هــات. عکــس تــو و رضــا روز اول دانشــگاه، زیــر تابلــوی هنرهــای زیبــا. 

در خــود بلعیــد. شــب کــش آمــده بــود. مامــان مــدام راه می رفــت و مــردان ســیاه پوش تــوی تلویزیــون دســت در گــردن هــم انداختــه 
بودنــد و مــوزون بــا نــوای نوحــه خــم و راســت می شــدند. ظهــرش همیــن کــه مامــان از هیئــت برگشــت، مثــل هــر ســال ظــرف قیمــه 
ــود. ظــرف را  ــگار پشــت در ب ــالا. غــذای امام حســین تبرکــه!« در کــه زدم، حوریــک خانــم ان را گذاشــت تــوی دســتم و گفــت: »ببــر ب
از دســتم گرفــت و پرســید: »مینــو جــان بچه هــا؟  بی بی ســی میگــه شــلوغ شــده امــروز.« چیــزی تــه دلــم یــخ زد. گفتــم: »حوریــک 
خانــم، حتمــاً رفتــن خوابــگاه پیــش دوستاشــون.« گوشــی تــوی دســتش را نشــانم داد و گفــت: »جــواب نمــی ده آخــه... عیســای مــن 
همیشــه جــواب مــی داد.« شــهر دیگــر از صــدا افتــاده بــود کــه رضــا پیدایــش شــد. حوریــک خانــم بــا روب دوشــامبر صورتــی اش از راه 
پله هــا دویــد پاییــن. مــا ســاکت بودیــم و رضــا روی مبــل زانوهــاش را بغــل کــرده بــود. حوریــک خانــم گفــت: »عیســی؟« رضــا می لرزیــد 
و دندان هــاش بــه هــم می خــورد. حوریــک خانــم جلــوش زانــو زد و گفــت: »بگــو جانــم. چی شــد؟« لب هــای رضــا بــه ســختی از هــم 
بــاز شــد: »زیــر پــل کالــج... داشــت عکــس می گرفــت کــه یکهــو...« حوریــک خانــم ســرش را خــم کــرد و  آرام گفــت: »یکهــو چــی؟« 
پره هــای بینــی رضــا لرزیــد: »یکهــو... یکهــو هرچــی گشــتم دیگــه نبــود. انــگار دود شــد رفــت آســمون.« حوریــک خانــم زیــر لــب گفــت: 
»رفــت آســمون؟« مامــان گفــت: »یــا ابوالفضــل!« و دســتش را گذاشــت روی دهانــش. رضــا ســرش را رهــا کــرد روی دامــن مامــان و 

تــوی خــودش مچالــه شــد.
حــالا تــو لای بادکنک هــای آبــی و ســفید ایســتاده ای. حوریــک خانــمِ جــوان دســتش را گذاشــته روی شــانه ات و از تــوی عکــس دارد مــا 
را بــه تــو نشــان می دهــد. تــو بــه مــا نــگاه نمی کنــی و خیــره شــده ای بــه شــمع  های روشــن روی کیــک تولــدت. حوریــک خانــم لاغــر 

اســت و انــگار کــه خواهــر جوان تــر خــودش باشــد بــا چشــم ها عســلی  اش دارد بــه مــا نــگاه می کنــد.
مگــر مــی شــود آدم تــوی بیســت و چهار ســاعت بــه انــدازه هــزار ســال پیــر شــود؟ امــا حوریــک خانــم شــده بــود. دیــروز همیــن کــه در 
ــاز کــرد ایــن را فهمیــدم. تلویزیــون وســط هــال صــدا نداشــت. لب هــای مجــری بی بی ســی تــکان می خــورد.  ــرای مــن و مامــان ب را ب
ــات...«،  ــه نتیجــه انتخاب ــود. کلمــات زیــر تصویرهــا بی وقفــه رژه می رفتنــد. »معترضــان ب ــان دود بلنــد شــده ب از لاســتیک وســط خیاب
ــگار  ــوان ان ــدند و ج ــن می ش ــالا و پایی ــی ب ــر جوان ــوار روی س ــد موتورس ــای چن ــدگان...«. باتوم ه ــداد کشــته  ش ــا«، »از تع »درگیری ه

مامــان ســینی را بــالا گرفــت و شــما از زیــر قــرآن تویــش رد شــدید. همیــن کــه خــم شــدی، حوریــک خانــم پرســید: »عیســی، صلیبــت 
جانــم؟ یــادت نــره!« تــو لبخنــد زدی و دوربینــت را انداختــی دور گردنــت. 

مامــان داد زد: »مینــو، بــدو مــادر.« و مــن  کشــوهای کوچــک  زیــر قفســه  کتاب هــات را درآوردم و عکس هــا و همــه  خــرت و پرت هــاش 
را خالــی کــردم تــوی کارتــن  و از اتاقــت زدم بیــرون.

ســایه شــمع  روی عکس هــا ســر و تــه کــف اتاقــم می لــرزد. عکــس دیگــری برمــی دارم و دورم می چینــم. این هــا را کــی گرفتــه بــودی 
ــد  ــوک بینــی قرمــز... تول ــی و ن ــا شــال گردن صورت ــوی دســتم ب ــرف ت ــه ای ب ــزرگ. مــن تکثیــر شــده. گلول ــو؟ مــن کوچــک. مــن ب ت
ســیزده ســالگی  ، آواز خوانــان بــا چشــمان بســته و میکروفــن خیالــی ام کــه شــاخه گل ســرخی اســت- خــم شــده از پنجــره بــا موهــای 
ــال زدن  ــه بال ب ــه!« صــدای هق هقــش ب ــد: »ن ــا روپــوش ســرمه ای مدرســه.... در می زننــد. رضــا می گوی ــزان در هــوا... روز کنکــور ب آوی
پرنــده ای زخمــی می مانــد. از لای در نیمــه بــاز اتــاق، حوریــک خانــم را می بینــم کــه بــا روب دشــامبر صورتــی و چرکــش آرام نشســته 
و دســت هاش را روی پاهــاش گذاشــته. مــن بــه زمیــن چســیبده ام. فکــر می کنــم اگــر از جایــم تــکان بخــورم، اگــر حرفــی بزنــم آنوقــت 
ــه مــن. مامــان... مــن  ــد: »لعنــت ب ــاد می زن ــم. رضــا فری ــرای همیشــه تــوی ایــن کابــوس می مان همــه چیــز واقعــی می شــوم و مــن ب
خبــرش کــردم.« مامــان ســرش را تــوی بغــل می گیــرد. حوریــک خانــم بــه رضــا می گویــد: »گفتــن اونجاســت دیگــه. فقــط بایــد بریــم 
ــازه چیــزی یــادش آمــده باشــد، از جــا  ــگار کــه ت ــم ان تحویلــش بگیریــم.« مامــان می گویــد: »اینــا خیــر نمی بینیــن.« و حوریــک خان

ــد نیســتم.« ــی مــن کــه کهریــزک رو بل ــد: »ول ــرد و می گوی می پ
در اتاق را می بندم و دکمه  ضبط را فشار می دهم. نوار مکسل خرخرکنان می چرخد. زن خسته می خواند:

Sleep in peace when day is done. 
و من روی عکس هات دراز می کشم.

خرداد ۹6
ژوئن۲۰۱۷
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ــران. کارش  ــت، در ته ــال ۱۳4۱ اس ــدم زاده س ــا مق ماندان
را بــا نقاشــی و مجســمه ســازی آغــاز کــرد. در ســال 
ــوئد  ــه س ــود ب ــری خ ــات هن ــه تحصی ــرای ادام ۱۳64 ب
رفــت و بــا نمایــش اولیــن چیدمانــش بــا عنــوان »تبعیــد« 
آثــارش توجــه محافــل هنــری را جلــب کــرد. ســال ۲۰۰۵ 
ــس« در  ــل گی ــوان »چه ــر عن ــان زی ــر چیدم ــک اث ــا ی ب
پنجــاه و یکمیــن دوره دوســالانه ونیــز حضــور یافــت. ایــن 
ــناخته  ــار او ش ــان ترین آث ــی از درخش ــان یک ــر همچن اث

می شــود. 
مکعــب مربــع بتونــی کــه از چهــار طــرف بــا موهــای بافتــه 
ــختی و  ــاد س ــت و نم ــزان اس ــقف آوی ــی از س ــده  زن ش
مقاومــت زن در جامعــه مردســالار اســت. ایــن اثــر بــا الهــام 

از قصــه قدیمــی چهــل گیــس خلــق شــده اســت.
ایده هــا واژه هــا، حرف هــا و قصه هــا همیشــه اولویــت 
ــی  ــاد مفهوم ــا ابع ــد ت ــوج می زنن ــش م ــد و در کارهای اوین

ــد. ــدا کنن ــترش پی ــش گس ــارش در چیدمانش های آث
ــن  ــتگی مهم تری ــرت و سرگش ــارت، زن، مهاج ــد، اس تبعی

ــد. ــار اوین ــای آث درون مایه ه
کیانوش فرید

چهل گیس
 سال ۲۰۰۲ عکس از نمایشگاه سولو در موزه عمر گوتنبرگ
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The fascination of persia دیوار ندبه« سال ۲۰۱۳ عکس از نمایشگاه«
Reithbeeg Museum in Zurich
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